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مه
ّ

به‌جای مقد
مرد نمیرد به مرگ

بی‌گمان یکی از مصادیق عنوان فوق، حضور پررنگ شهدا، در زندگی‌است که یکی از نمونه‌های 
برجستۀ آن، در شهر و دیار ما، حضرت استاد شهیدW است که هرچه از روزهای شهادت 

ی می‌یابد.
ّ
او بیشتر می‌گذرد، حضور او در انجمن قلم و اندیشه، بیشتر تجل

حضور معنویِ اوستاد ربّانی
به‌حكم حضرت باری نمی‌شود فانی

نمرده‌است و نميرد هر آنكه در رهِ حق
نموده‌است سروجان خويش قربانی

حراست از خط دين، خون‌بها می‌خواهد
اگر تو دفتر تقويم عشق برخوانی

شكستِ تن نتوان بست، بال پروازت
كه در قلمروِ دل‌ها شهودِ وجدانی

نموی سبز بلوطی، به ريشۀ كوه
به دره درۀ دل‌ها بهار و بارانی
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زهی فضيلت والانشان بی‌مرگی
 آل سامانی

ِ
كه فصل تازۀ تاريخ

تو رهنمای جِهاد و مُقاوَمت بودی
به رهگشایی مسعودِ دور دورانی

شهادتِ تو به تار حيات، مضرابی‌است
كه جوشش همگانی و شور و طوفانی

چراغ راه تو هرگز نمی‌شود خاموش
كه شمع روشن جاويدِ اين شبستانی

»كسیك‌ه كشته نشد از قبيلۀ ما نيست«
چه دلك‌ش است شِعار تبارِ ربّانی!

خطرنمای در اقصای عشق و آزادی
كه نيست رأی تو را، ذرّه‌ای پشيمانی

مدار بيم ز تهديد گرگِ استكبار
اگر تو رهرو وادی عشق و عُرفانی
»زمانه باز برافروخت آتش نمرود
كه آشكار شود جوهر مسلمانی«1

یکی از گواهان مدعای ما، همین دســته از مقالاتی‌اســت که اکنون در لای دستان و پیش 
چشمان شما قرار دارد.

آنچه در این اثر مطالعه می‌کنید، محصول مجموعه‌نوشته‌هایی‌است که در مورد شخصیت 
ت مسلمان افغانستان، 

ّ
علمیِ، سیاســیِ، فرهنگیِ، دینیِ و.. اســتاد دانشــمند و زعیم فرزانۀ مل

شهید استاد ربّانی نگاشته شده‌است که در مجموع حاوی »42« مقاله است.
 تحقیقی نگاشــته شده‌اســت، از سوی »مرکز 

ً
مقالات این اثر که به گونۀ توصیفی و احیانا

تدوین آثار رهبر شهید« از هفته‌نامۀ مجاهد، روزنامۀ ماندگار و به گونۀ مستقیم از نزد نویسندگان 
گِردآوری شــده و اینک به‌گونۀ یک مجلد، در خدمت خوانندگان و علاقه‌مندان فکریِ اســتاد 

شهید قرار می‌گیرد.
گفتنی‌اســت که پیش از این، »همگام خورشــید« و »فرو مرد قندیــل محراب‌ها« نیز از 
ســوی مرکز تدوین، جمع و تدوین شــده و به نشر رسیّده‌است که  آن دو بسته هم، در بردارندۀ 

مجموعه‌مقالاتی‌است که در پیوند به شخصیت استاد شهید، نگاشته شده بود.

1. نجم‌العرفاء حیدری وجودی.
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کار ما:
در گام نخست؛ مقالات را از هفته‌نامۀ مجاهد، روزنامۀ ماندگار و همین‌گونه از نزد نویسندگان 
جمع‌آوری کرده و حروف‌نگاریِ کردیم و بعد مطابق دســتورالعمل تدوینیِ خویش، دست به‌ 
تصحیــح  آن زدیــم و در ضمن ویرایش، و مستندســازیِ آیات و احادیث و اشــعار و توضیح 
موارد قابل توضیح، منابع کارشــده در داخل مقاله را در پانویس کتاب قرار داده و در پیش روی 
پانویس‌هایی که از ســوی مرکز تدوین کار می‌شــوند، »مرکز تدوین« نوشتیم؛ تا دانسته شود 
که این پانویس و توضیح مربوط مرکز تدوین اســت و نقل قول‌هایی که منسوب به استاد شهید 
اســت، برخی از آن‌ها را پیدا کردیم و برخی را که نویســندگان نقــل کرده‌اند، پیدا نکردیم که 

مربوط به نویسندگان است.
 نکتــۀ دیگری را که می‌خواهیم با خط درشــت عنوان کنیم، این نوشــته‌ها معبر دیدگاه 

 مبین دیدگاه مرکز تدوین نیست.
ً
نویسندگان آن است و لزوما

ل؛ چنان‌که بارها گفته‌ایم و می‌گویم، چشمداشــتِ ما از این دســت کارها این بوده و 
ُ
درک

است: نسلی که بنا به هر دلیلی از شناخت اندیشه‌ها و شخصیّت استاد شهید به دور مانده‌اند، 
گاهانه در آن مسیر  بتوانند از طریق این کارها، با راه و رســم اســتاد آشنا شوند؛ تا درســت و آ

مبارک، گام بردارند.
پیش از پایان ســطور، جا دارد که باز هم »به حکم من لایشــکر الناس، لایشــکرالله« از 
ه 

ّ
ه خیرخواه، دلاور نســیمی، رحیم الل

ّ
همــکاران و برادرانم در »مرکــز تدوین« هریک: خیرالل

هِ بِعَزِيز. 
َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
حقجو و محمّدکامل عمران سپاسگزاری کنم وَمَا ذ

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





از خاطره‌های به یادماندنی رهبر شهید در یک‌سال 
اخیر زندگی

نویسنده: محمّدنسیم فقیری





زندگی هر انســان سراسر خاطره اســت... فرقی نمی‌کند که یک انسان عادی و دارای ساحه و 
محدودۀ کوچک زندگی و یا انسان بزرگ و رهبر فکریِ و سیاسیِ یک حزب، جامعه و توده‌های 

وسیع مردم!
پس زندگی یک رهبر بزرگ فکریِ با پشتوانۀ عظیم اندیشه‌‎های دینیِ، وسعت نظر، سینۀ فراخ 
و دید روشن و آینده‌نگر، به خودی خود دارای خاطره‌های بزرگ در همه بخش‌های خانوادگیِ، 
سیاســیِ، حزبیِ، ملیِ، و بین‌المللی و مملو از حوادث و جریانات مختلف و متفاوت خواهد 
بود... گذشت روزگار و خاطره‌های به‌یادماندنی، همچو شخصیت‌ها، به‌خصوص در حافظه و 
ذهن یاران و رهروان نزدیک او که بیشــتر از دیگران با او در تماس و محشور بوده‌اند، قصه‌ها و 
گفتنی‌های زیادی دارد که بدون شک برای دیگران و دورتر از ساحۀ زندگی رهبر، بسیار آموزنده 

و به‌یادماندنی خواهد بود...
نگارنده که بیش از سی‌ودو سال با رهبر فرزانۀ جِهاد و مُقاومت از نزدیک و دور، در تماس 
ی بخردانۀ آن شهید بزرگوار، عیار 

ّ
بوده و راه و روش زندگی سیاســیِ خود را در پرتو کنش و مش

ســاخته و اصلاح کــرده‌ام، خاطره‌های بس بزرگ و آموختنی از زندگی فکریِ و سیاســیِ رهبر 
-هرچند اندک - با خود دارم که بی‌مناسبت نیست تا برخی از این خاطره‌ها را با سیر برادران و 
رهروان فکریِ او و هموطنان گرامی خویش، در میان بگذارم و... بنده که شــش سال مسئولیت 
دارالإنشــای جمعیّت اســامی را بنابر هدایت رهبــر فقید و فیصلۀ شــورای رهبری جمعیّت 
اســامی افغانســتان به عهده دارم و از لحاظ رســمی و دریافت هدایت مقام رهبری جمعیّت 
اســامی افغانستان -طبق معمول- بارها به خدمت‌شــان و در جلسات خصوصی و عمومی، 
حضور می‌داشتم، می‌توانم این آخرین حرف‌های رهبر فرزانۀ جِهاد را و آن‌هم در یک سال اخیر 
زندگی پربارشــان، یک‌بار دیگر به رهروان آن بزرگ‌مرد، در شورای رهبری جمعیّت اسلامی و 

سایر اعضا و هواخواهان او، تکرار و بازگو کنم.
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ناگفته پیداســت که همه یاران و رهروان رهبر فرزانۀ جِهاد، به‌خاطر دارند که بنده در مدت 
سی‌ودوسال گذشــته، هرگز و هرگز نه در سخنرانی‌ها و نه در مقاله‌های خویش از رهبر گرامی 
جمعیّت اسلامی افغانستان، مدح و ستایش نکرده‌ام و مسئولیت دارالإنشای جمعیّت اسلامی 
را نیز بنابر هدایت مکرر رهبر شــهید در چند ســال گذشته، بالآخره پذیرفتم تا خاطر آن شهید 

بزرگوار را ناراحت نسازم.
من از آن همه خاطره‌های به‌یادماندنی -که برخی در یک سال گذشته در هفته‌نامۀ مجاهد 
به نشــر رسیّده- اینکه به دو موضوع بســیار ارزنده و مهم اشاره و آن را از رهبر خویش، بازگو و 

تکرار می‌کنم.
در یک ســال اخیر عمر رهبر بزرگوار جِهاد، در همه بحث‌ها و جلســات، به‌خصوص در 
مــورد تأمین صلح و اقداماتی که صورت می‌گرفت، هر بار به نقش کلید و اساســی پاکســتان 
اشــاره می‌کرد و در اخیر بحث، قناعت و رضایت پاکستان را شرط اساسی می‌دانستند... رهبر 
جِهاد، بیش از دیگران، در مورد نقش و اهمیت پاکســتان در افغانستان و تأمین صلح سرتاسری 
در کشــور ما، امیدوار و یا هم نگران بودند و با همه حزم و احتیاط، در بارۀ پاکستان اظهار نظر 

می‌کردند تا جایی که تعدادی از پیروان تمام رهبری را نیز ناراحت می‌ساختند...
از همه ســخنان و مصاحبه‌های رهبر فرزانۀ جِهاد، در ســی‌و‌دو ســال مُبارَزه با رژیم‌های 
کودتایی و تجاوز شــوروی سابق و ســال‌های بعد، به‌خوبی می‌توان میزان حزم و احتیاط مقام 

رهبری جِهاد را در قبال پاکستان ملاحظه کرد:
 رهبری جمعیّت در پاکستان، اقامت داشتند و ما به‌حیث مهاجر 

ً
- در سال‌های جِهاد که معمولا

ی پاکستان، در مراسم و مجالس جشن و شادی آن‌ها سهم 
ّ
و پناه‌گزین، هرگز و هرگز در روز مل

نگرفته و همراهی نکرده‌ایم...؛
- رهبری جمعیّت اسلامی و ســایر تنظیم‌ها، هرگز بدین مناسبت، پیام‌های تبریک نفرستاده و 

هرگز در نشرات خویش، صفحه، متون و یا مقال‌های را اختصاص نداده‌اند...؛
- مکاتب، مدارس و پوهنتون‌های ما، در همچو روزها که تعطیل عمومی‌اســت، هرگز تعطیل 

نبوده و طبق معمول باز بودند؛
- شــفاخانه‌ها و یا کلینیک‌های داکتران، به‌صورتِ فوق‌العاده و بدون ممانعت، اجازۀ فعالیت 

ی در کشور پاکستان، تعطیل نشده‌اند و...؛
ّ
داشتند؛ ولی باز هم به‌مناسبتِ روزهای مل

- در آن سال‌ها، هرگز عکس رهبران ملی و یا زعمای حکومت‌های وقت پاکستان، در دفاتر و یا 
خانه‌های مهاجرین دیده نشــده و کسی برای آنان، احترام قایل نشده‌است... فقط یک استثنایی 
وجود داشــت و آن‌ها هم زمان شــهادت جنرال ضیاءالحق بود که عکس‌های او را مجاهدان و 
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مهاجران با شــور و ذوق خود در خانه‌ها و یا دفاتر آورده و نصب کرده بودند که این هم اظهار 
علاقۀ مردم ما به آن شخصیت بود و هرگز حکومت پاکستان در آن نقش سهمی نداشت...؛

- زبان اردو به‌حیث زبان ملی پاکســتان و در کِنار عربیِ و فارســیِ، دوّمین و یا ســوّمین زبان 
مروج در تاریخ ادیان و ادبیات جنوب آسیاست و مردم ما نظر به ضرورتی که داشتند و از رادیو، 
تلویزیــون و اخبار، باید این زبان را می‌آموختند و در حیات روزمره از آن اســتفاده می‌کردند؛ 
ولی باز هم در مکاتب افغانی در پاکستان، زبان اردو به‌حیث یک مضمون تدریس می‌گردید...
این‌ها همه از واقعیات آشــکار و انکارناپذیر اقامت پایدار و کم‌دوام مجاهدان و مهاجران 
افغان در پاکستان است که حتّی همه گروه‌های سیاسیِ پاکستان و حزب عوامی »نشنل پارتی«  
که امروز حکومت خیبر پشتون‌خواه را نیز به‌دست دارد -و برخلاف تصوّر اکثر افغان‌ها- خود 

را پاکستانی می‌دانند و روزهای ملی را تجلیل می‌کنند و...
- رهبر فرزانۀ جِهاد، در تمام سال‌ها و به‌خصوص پس از حاکمیّت مجاهدین همواره از پاکستان 

و مردم آن، سپاس و قدردانی کرده و متشکر از احسان و علاقۀ برادرانۀ آنان بوده‌اند...؛
- مهاجــران به یاد دارند که مردم پاکســتان -و در خیبر پشــتون‌خواه- خانه‌های خویش را به 
مهاجرین واگذار کرده، ترانســپورت شهری را با مهاجران شــریک ساخته و در بعضی مناطق 

تجاری و دکان‌ها نیز، مهاجران افغان به کثرت دیده شده‌اند...؛
- رهبر جِهاد و مُقاوَمت، اگرچه از شــیوه‌های سیاســت پاکستان در کشــور ما انتقادهایی نیز 
داشــته؛ امّا هرگز و هرگز از کمک بی‌دریغ حکومت‌های پاکستان و از جمله دورۀ شهید جنرال 
ضیاءالحق، اظهار ســپاس و امتنان کرده‌است... در فرمایشــات رهبر فرزانۀ جِهاد، از کمک و 
دل‌سوزی برخی از حکومت‌های پاکستان نیز یادآوری شده و در مجموع از همه مردم پاکستان 

و ایثار وخودگذری آنان قدردانی شده‌است.
رهبــری جمعیّت اســامی افغانســتان، رهــروان احزاب سیاســی پاکســتان را متوجه 

مسئولیت‌های عظیم انسانی‌شان، به‌خصوص در دوران مُقاومت کرده‌است...؛
- رهبری جمعیّت اســامی افغانســتان به خوبی دانستند که همســایه‌ها چه نقش مهمی در 
کشــورها دارند و به‌خصوص همسایۀ شرقی و جنوبی ما پاکســتان که روابط دیرین تاریخیِ، 
فرهنگیِ، دینیِ، و زبانیِ داریم و متأســفانه که نسبت به فقر در کشور ما، اکثر مردم افغانستان به 
دوا و داکتر و شــفاخانه‌های پاکستان و محتاج‌اند و اکثر مواد ارتزاقی به کشور ما نیز از پاکستان 

و یا از طریق پاکستان می‌آید و...
پس گذشتۀ تاریخیِ ما با پاکستان و کمک پاکستان در دوران جِهاد و احتیاج مردم ما به دوا 
و داکتر پاکستانی و بیشر از همه نقش حکومت‌ها و استخبارات پاکستان در سمت‌دهی حوادث 
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در کشور ما و... همه و همه دلایل انکارناپذیر، برای دوستی و برادری و داشتن روابط نزدیک با 
این کشور است و رهبر جِهاد، بیش از همه و با درک عمیق این پیوندها و رشته‌ها، جانب احتیاط 
را در مورد پاکســتان، در نظر داشته و کشور خود را از خطرات دایمی این کشور، خواسته‌است 

تا محفوظ و در امان نگهدارد...
بدون‌شــک که این سیاســت معقول رهبری جِهاد، با سردرگمی و افســردگی تعدادی از 
مجاهــدان روبه‌رو شــده و همه ناراحت بوده‌اند کــه چرا رهبر در مقابل پاکســتان و این همه 

جفاهای آن به‎صورتِ جدی و دندان‌شکن، پاسخ نمی‌گوید!
این موضیع‌گیری و سیاســت معقول رهبری جِهاد کــه توأم با نرمش و انعطاف‌پذیری بود، 
بدون شــک که به سود مردم افغانستان و پاکستان بود و باید مقامات پاکستانی و استخبارات آن 
کشــور از این سیاست خوب اســتفاده می‌کردند و روابط دو کشور مسلمان و همسایه را بهبود 
می‌بخشیدند وپلان‌های شوم دشمنان را در هر سوی دنیا با شکست و نابودی مواجه می‌کردند 
و... ولی افســوس و صد افسوس که معامله‌گران دنیای سیاست، از بهبود روابط دو کشور سود 
نبرده و برعکس بر سیاســت‌های تجاوزگرانه و تقویت چهره‌های خویش کوشیدند و هنوز هم 
می‌کوشند... بر همین بنا بود که رهبر معظم جِهاد و مُقاومت، در آخرین سال عمر خویش و در 
آرمان صلح و هم‌زیســتی همه اقوام و همه ولایات، با ایثار و از خودگذری زیاد در مورد صلح 
می‌کوشــیدند و تلاش داشتند تا مردم ما دوباره شــاهد فضای جنگ و خشونت نباشند و با هم 

برادر و هم‌وطن گردند...
تلاش رهبر جِهاد و رهبر شــورای عالی صلح به‌خاطر تأمین صلح و امنیّت در کشور، تنها 
در مأموریت رسمی‌شان به‌حیث مفاد صلح خلاصه نمی‌شد و قبل از آن نیز بارها علاقه و تمایل 
شدیدشــان را به صلح و آرامش در کشور نشان داده‌اند و به تکرار باید یادآوری کرد که در زمان 
ریاست‌جمهوری نیز به صلح و امنیّت پایدار در کشور خویش متعهد بودند و در عمل این تعهد 

را به اثبات رسانیدند...
همه به‌خاطر دارند که جلسات متعددی در بارۀ صلح در کشور، در اسلام آباد، جلال آباد، 
عشق‌آباد و تاشــکند و... برگزار شد و رهبری جِهاد و مُقاومت و رئیس‌جمهور کشور ما به همه 

جلسات یاد شده و با تعهد و اخلاص کامل، نمایندگانی را فرستاد و یا خودش سهم گرفت...
همچنان حاضر شــد تا برای ملاقات نزد آقای حکمتیار به ولسوالی بگرامی برود و بازهم 
حاضر گردید تا از طریق رسانه‌ها اعلام کند که قصد دارد تا به کندهار برود و با ملامحمّد عمر 

آخوند مذاکره کند و...
رهبر معظم جِهاد و مُقاومت در یک‌سال اخیر زندگی خویش، همواره روی نقش و اهمیت 
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کید داشت و همیشــه در بحث‌ها، روی قناعت و  پاکســتان در جریان صلح در افغانســتان تأ
رضایت پاکســتان اشاره می‌کرد.  رهبر جِهاد به پاکستان نیز ســفر رسمی داشت و با برخی از 
کید کرد که  رهبران احزاب سیاســی پاکســتان ملاقات کرده و به رهبران احزاب دینــیِ بازهم تأ
مســئولیت جرایم طالبان در افغانستان به عهدۀ شماست و شــما باید از این جنایات و فجایع 

جلوگیری کنید.
رهبــر معظم و مُقاومت و رئیس شــورای عالی صلح، به مقامات پاکســتانی، حکومت و 
کید فرمود که خیال اشــغال افغانستان را از طریق گروه طالبان و یا گروه‌های دیگر  اردو نیز با تأ
نداشته باشید و بهتر است با مردم افغانستان با شورای عالی صلح و با دولت جمهوری اسلامی 

افغانستان بحث و مذاکره کنید...
هرگاه پاکســتان خواسته‌های داشته باشد، بهترین خواسته‌ها را مطرح کند و در یک فضای 
روشن و آشکار و به‌دور از هر نوع مکر و حیله، خواسته‌های خود را بگوید و جواب از افغانستان 

دریافت کند...
متأسفانه که سیاست نرمش و انعطاف‌پذیری از سوی افغانستان همچنان ادامه دارد و بارها 
و بارها از ســوی مقامات مختلف از حکومت از سوی شــورای عالی صلح و اکثر دانشمندان 
دلسوز و آینده‌نگر، این خواست‌ها و آروزها مطرح شده و فرزند برومند رهبر شورای عالی صلح 
و سرپرســت مقام رهبری جمعیّت اسلامی افغانستان نیز این سیاست بخردانۀ پیشوای فکریِ و 

سیاسیِ را در پیش گرفت و جهت مذاکره قرار است عازم آن کشور گردد.
»قناعت و رضایت« پاکســتان از آرزوهای دیرین رهبر شــهید و مردم افغانســتان و خدا 

می‌داند که مقامات ملکیِ و عسکریِ آن کشور، کی به این آرزو پاسخ خواهد گفت؟!
این بود آرزوی رهبر گران‌قدر ما که در یک سال اخیر حیات، همواره از آن یادآوری می‌کرد 

که مشت نمونۀ خرورا پیشکش شد.





یک پوهنتون و یک جاده یادآور نام‌آوران
نویسنده: پوهنمل مرحوم محمّدنسیم فقیری، نویسنده و دبیر پیشین 

جمعیّت اسلامی افغانستان.





شــخصیت‌های بزرگ ملی که یک عمر در راهِ تعلیم و تربیۀ فرزندان کشور، و برای رضای خدا 
و ســعادت ابنای زمین مُبارزه کرده‌اند، نام عظیم و درخشانی در تاریخ افتخار کشور ما دارند. 
شــهید اســتاد برهان‌الدین ربّانی رهبر جِهاد و مُقاومت مردم افغانســتان، چهرۀ برازندۀ از این 
شخصیت‌های ملی‌است که عمر ســراپا مبارزه و جهاد او، به‌خصوص از پوهنتون آغاز یافته و 
ســرانجام با آغوش باز، قاتل خویش را به‌خاطر صلح و آشــتی در کشور زخم‌دیدۀ خویش، در 

آغوش گرفته و جام گوارای شهادت را نوشیده‌است... 
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از شهادت و عروج ملکوتی آن نام‌آور بزرگ، 
از جادۀ بزرگی که با نامِ نامی آن شخصیت بزرگ ملی نامگذاری شده و از کنار پوهنتونی 
یم و نام ماندنی آن نام‌آور بزرگ در  که با نام بزرگ آن رهبر محبوب، نامیده شده، می‌گذر
اذهان ما و خاطره‌های آموختنی او مشــعل راه ماست، انتخاب یک پوهنتون به‌نام نامی 
پوهاند برهان‌الدین ربّانی، چه اسم با مسمایی‌است... پوهنتون کابل و فاکولتۀ شرعیات 

با نام نامی شهید ربّانی یک پیوند عمیق و ناگسستنی دارد... 
او تحصیلات عالی خویش را در علوم اسلامی در همین پوهنتون ادامه داد و از آن پوهنتون 
جهت ادامۀ تحصیلات عالی، راهی دانشــگاه جهانی الأزهر شــد... ماستری را از آن پوهنتون 

به‌دست آورد و برای دورۀ دکتورا ثبت‌نام کرد... 
در پوهنتون کابل بود که نخســتین جرقه‌های فکری نهضت را با اســتادان و شاگردان آن، 
روشن ساخت و در کنار شهید پوهاند غلام‌محمّد نیازی استاد و بعد رئیس انتخابی آن فاکولته، 
شالوده‌های نهضت عظیم اســامی را پی‌ریزی کرد و صدها و هزاران محصل آن پوهنتون را و 
هزاران شاگرد، عالم دین، افسران اردو و مأمورین دولت را به‌دور نهضتی -که جمعیّت اسلامی 
نام گرفته بود- جمع کرد و این جمعیّت،‌ به‌حیث بزرگ‌ترین جریان فکریِ و سیاســیِ زمان قرار 
گرفت و در اوراق کتاب‌های تاریخیِ و خاطره‌های نویسندگان داخلیِ و خارجیِ، چه دوست و 
چه دشــمن، جای باز کرد و نام جمعیّت اسلامی افغانستان با نام کشور عزیز ما افغانستان، گره 



مرد نمیرد به مرگ / 26

و پیوند عمیق یافته و جزء افتخارات ماندگار تاریخ نوین کشور ماست... 
پوهنتون تعلیم و تربیه با نام نامیِ شــهید استاد ربّانی، نام پرافتخار در تاریخ پوهنتون‌های 
کشور ما و پوهنتون‌های دنیاست که پیوند استوار نام شهید برهان‌الدین ربّانی را با علم و دانش، 
تعلیم و تربیه، ماندگار می‌سازد و رشتۀ دایم او را با دانش و تربیت به وضاحت نشان می‌دهد. 

پیوند شهید ربّانی با پوهنتون، یادهای بزرگ و تاریخی کشور را به اذهان تداعی می‌کند که 
شهید استاد ربّانی با فکر بلند و رسای اسلامی خویش، نهضت و جمعیّت اسلامی را به‌خاطر 

نجات کشور از جنگ عفریت‌های طاغوت و گمراهیِ، رهبری می‌کرد... 
کشــور عزیز ما را در دوران ســلطنت، دو نیروی بزرگ اهریمن، مورد تهدید و هجوم قرار 

داده بود: 
ی ما را مورد 

ّ
ن غرب، ارزش‌های دینیِ و افتخارات مل

ّ
عفریت گمراهی ســیاه که به نام تمد

حملــه قرار می‌داد و هر روز به‌نام ترقی و پیشــرفت، مودهای مزخرف و شــیطانی غربی را در 
جامعۀ ما رواج می‌داد و ســروصورت و لباس دختران و پســران افغان را کاریکاتور‌وار مسخ و 
دگرگون می‌ســاخت... هواداران پرادعای غرب، مدعی بودند که سرولباس دختران و پسران را 
به مانند دختران و پســران غربی درآوردن، به‌‎معنای ترقی و پیشــرفت است و از آن همه صنعت 
و تکنولوژی غرب، فقط پیشــرفت را در سر وضع مسخرۀ جوانان، سراغ می‌داشتند و این وضع 
ناهنجار سراســر جوانان غرب‌زده و شرق‌زده را تحت تأثیر قرار داده بود و از این شکل و وضع، 
همه جوانان سرســپردۀ ماســکو و پیکینگ، واشــنگتن و لندن و... تحت فشــار قرار داشتند و 
لباس‌های ماکسی و مینوجوب و پتلون‌های پاچه‌دراز و آزاد و شقیقه‌های بلند پسران همه و همه 

ن‌پروری بود... 
ّ

نمود و نمایش پیشرفت و ترقی و تمد
از ســوی دیگر، عفریت گمراهی سرخ با شعارهای به ظاهر انقلابی و آتشین، فکر و روان 
جوانان را مورد حمله قرار می‌داد... جوانان کشــور عقب نگهداشــته شده، با دیدن و خواندن 
کتاب‌های ســرخ کمونیستی در مدح شــوروی و چین، فریفتۀ آن کشــورها شده و شعار‌های 
پیشــاهنگ طبقۀ کارگر، ‌زحمت‌کشان و دموکراتیک نوین را ســر می‌دادند و تصور داشتند که 
شهرهای ماســکو و پیکینگ، بهشــت روی زمین‌اند و همه حقوق کارگران و ‌زحمت‌کشان در 
 حکومت در آن سرزمین‌ها، حکومت کارگران و ‌زحمت‌کشان 

ً
آن کشــورها داده می‌شود و اصلا

است... امپریالیسم غرب دشــمن آشتی‌ناپذیر بشر است‌ و انسان را مورد استثمار قرار می‌دهد 
و یگانه راه نجات بشــر، انقلاب کارگری‌اســت و از طریق برانداختن نظام‌های ‌سرمایه‌داری و 
 مســاوی، کار به اندازۀ قدرت و معاش به اندازۀ 

ً
غربــی می‌توان به جامعۀ بدون طبقات و کاملا

ضرورت، می‌توان رسیّد و مبنای جامعۀ کمونیستی بر خرابه‌های امپریالیزم و ‌سرمایه‌داری و به 
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قتلگاه ســرمایه‌داران و فیودالان ممکن و میسر اســت و فقط انقلاب خونین پرولتاری می‌تواند 
ما را به ســرزمین موعود و جامعۀ بدون طبقه برساند... این شور و غوغا‌ها و این شعار‌های تند 
و آتشــین و نعره‌های انقلابی، ســطح جامعۀ محصلین و متعلمین را اشــغال کرده بود و حرف 
دیگــری در آن جامعه، مــورد قبول و پذیرش نبود... بلی؛ صدای بلند جمعیّت اســامی و راه 
درست و روشن نهضت، راه اصلی و مستقیم را فراروی جوانان قرار داد و از جوانان خواست تا 
به راه تاریخی پدران خویش که راه جِهاد با نفس و گناه است، رهسپار شوند و از همه تاریکی‌ها 
و وسوســه‌ها رهایی یابند... راه اسلام، راه وسط و راه پســندیدۀ خدا است که در طول تاریخ، 
راه نجات بشــر از پلان‌ها و توطیه‌های رنگارنگ شیاطین بوده و در هر عصر و زمان. یگانه راه 
امیدواری برای بشــریت مظلوم و تحت ستم است... مکتب‌ها و نظام‌های سیاسیِ و اجتماعیِ 
در طی قرن‌ها روی صحنه می‌آیند و پس از زمانی از صحنۀ تاریخ نابود می‌شــوند و به زباله‌دان 
تاریخ سپرده می‌شوند. این اسلام است که راه پسندیدۀ خدا برای بشر است و همواره راه نجات 
بنی‌آدم از همه زشتی‌ها و پلیدی‌ها بوده‌است. اسلام راه وسط و به‌دور از افراط و تفریط است... 
اسلام دین دنیا و آخرت است، کار و عبادت در اسلام، هردو عبادت است... اسلام به ما درس 
عشــق و آزادگی، ایثار و فداکاری، مَحبّت و دوســتی را می‌دهد و فقط با معاندین و دشــمنان 
آشتی‌ناپذیر اسلام و انسانیّت که حرف حق را ‌نمی‌شنوند و راه راست و هدایت را سد می‌کردند 
و باعث گمراهی و بدبختی انسان‌ها می‌شوند، راه جِهاد و مقابله را برگزیده؛ تا دشمنان آزادی و 

حقوق بشر، راه گمراهی را ترک بگویند و به دامن اسلام و مردم برگردند... 
امّا فرزندان این کشــور که راه ضلالت و گمراهی را برگزیده بودند به حرف‌ها و توصیه‌های 
استاد و هم‌فکرانش، گوش ندادند و با شعار و فریاد و هورا و جبر تاریخ و سوسیالیزم علمیِ و... 
دل‌خوشــی کرده و فریب خورده بودند، آنان به جای پیام اخوّت، همدلی و مســالمت اسلامی 
و به‌خصوص پس از غصب قدرت، سیســتم یک‌حزبی و دیکتاتوری پولیســی و رژیم ســتم، 
استبداد اختناق و سرکوب را برقرار کردند... رژیم ضدخلقی همه زندانیان دورۀ داود را که مدت 
حبس‌شان در حال سپری بود، همه را به شهادت رسانیدند و بدین ترتیب عمل ضد حقوق بشر 
را ثابت کردند. سراسر کشور که به یک زندان بزرگ مبدل شده بود، اثری از آزادی وجود نداشت 
و تمام حقوق انســانی از قبیل آزادی بیان، آزادی مطبوعــات، و... در زیر ضربات طاغوتی آن 
رژیم ضد بشری خورد و خمیر شده بود... ‌نه‌تنها مردم از فشار و استبداد رژیم در رنج و عذاب 
بودند؛ بلکه مهره‌های اساسی رژیم نیز یکی پی دیگری رانده و زندانی می‌شدند. گروه معروف 

به پرچمی‌ها زندانی و تحت ستم قرار گرفتند. 
و در مرحلۀ دوّم، رئیس حزب حاکم که به‌نام خلاق و رهبر کبیر خلقی‌ها نام‌گزاری شــده 
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د نیز توسط 
ّ

بود، توسّط بالشت کشته شد و نام او از صفحۀ روزگار رژیم گم شد... بعد امین جل
اشغالگران روس در مدت کوتاهی از بین برده شد و داستان جنایت‌بار این گروه، بدتر و شوم‌تر 
از قبل در گرداب وحشــت و جنایت فرو رفت و از ســوی دیگر قیام‌های مردمی در برابر رژیم 
 استاد ربّانی شهید به 

ً
و باداران خارجی آن شــدت گرفت و رهبری این قیام بزرگ ملی را عمدتا

عهده داشت که راه اصلی مبارزه و مقاومت مردم در برابر غصب و اشغال بود. 
رهبر فکری مردم، رهبر عســکری مردم نیز گردید و رهایی مردم راهی جز گرفتن سِــاح 
در برابر متجاوزین وجود نداشــت و باید رهبریِ فکریِ مردم، رهبری عســکری را نیز به‌دست 
می‌گرفت و مردم خویش را از ستم و استعمار رهایی می‌داد. این‌ها همه از آموختنی‌های روشن 
مکتب زندگی‌ســاز اسلام است که شــهید اســتاد ربّانی در پوهنتون به محصلین درس داده و 
تعالیم صلح، آشتی و همزیستی را آموخته و آموختانده بود، پیوند شهید استاد ربّانی با پوهنتون 
است که سیاست صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و آشتی را در طول حیات او به نمایش گذاشته 

است... 
در تاریخ قدیم و جدید کشــور، این یگانه باری بود که شهید استاد ربّانی جریان متمدانانۀ 

انتقال قدرت را رهبری کرد و طی مراسم باشکوه قدرت را به ادارۀ‌ موقت منتقل ساخت... 
بسیار عجیب و باافتخار است که در سرزمین سلحشوران و دلاوران افغان، بزرگ‌مردی پیدا 
می‌شــود که قدرت را به یک برادر افغان، کســی که معاون وزارت خارجه در حکومت او بود، 
انتقال می‌دهد و پس از آن شــرافتمندانه و باافتخار در منزل خویش به‌سر می‌برد و همه روزه با 
صدها هموطن خویش ملاقات می‌کرد و طبق اجراآت حکومت، گاهی انتقاد می‌کند و گاهی 

تأیید می‌کند... 
جادّه‌ای به‌نام شهید استاد ربّانی، یادآور هزاران هزار رهرو و راه جِهاد و اسلام است 

که در کنار پوهنتون با نام شهید ربانی پیوند دارد.



از ویژگی‌های رهبر شهید
نویسنده: مرحوم استاد محمّد نسیم فقیری، دبیرکل پیشین جمعیّت اسلامی افغانستان





در مورد ویژ‌گی‌های شــخصیت استاد برهان‌الدین ربّانی، رهبر سابق جمعیت اسلامی و رئیس 
جمهور قبلی، مطالب زیادی نوشته‌ایم و خاطرات خود و دیگران را به تکرار نوشته و شنیده‌ایم... 

در این نوشته به برخی از خصوصیات آن قاید باتدبیر اشاره می‌کنم:
1- استاد ما که حرکت اســامی را رهبری می‌کرد، تحت نظر پوهاند غلام‌محمّد نیازی رئیس 
منتخب فاکولتۀ شــرعیات و با مشــورۀ اســتادان دیگر، از جمله اســتاد توانا و استاد سیاف و 

محصلان جوان آن وقت مانند استاد محمّدجان احمدزی، عمل می‌کرد؛
2- در دورۀ ســلطنت، استاد ما در ساحۀ سیاسیِ و فرهنگیِ توجّه داشت و به‌حیث مدیرمسؤل 
 
ً
مجلۀ شــرعیات، فکر انقلابی و اسلامی را با مقالات شــورانگیز خویش رونق می‌داد و تقریبا

نشریۀ نهضت و جمعیّت اسلامی شده بود؛
3- اســتاد ما با آنکه به مُبارزۀ سیاســیِ و فرهنگیِ باور داشــت؛ امّا بنا بر ضرورت‌ها و نیازها، 
گاه‌گاهی سِلاح می‌گرفت و در کِنار مجاهدمردان، عازم سنگر جِهاد می‌شد. به‌طور مثال: استاد 
شهید در حین حملۀ مائویست‌ها بر جوانان مسلمان در بهار ۱۳۵۱هـ ش، آستین را بر زد و در 
جمع »جوانان مسلمان« قرار گرفت. مرحوم استاد محمّد عباس مشفق که در آن زمان محصل 
ادبیات و علوم بشری بود، از همراهی و هم‌رزمی استاد شهید در این زمینه حکایت کرده است. 

به اخلاص، صداقت و راست‌کاری و درست‌گویی، استاد مشفق، همگان اعتراف دارند؛
4- اســتاد این جرئت و شجاعت را داشت که با ناملایمات، مقابله کند و راه درست را انتخاب 
کند. اســتاد می‌خواســت، تا داود خان را از چنگ کمونیســتان نجات بدهد و به آبادی کشور 

متوجه سازد.
شــهید مولوی حبیب‌الرحمن استاد شرعیات، پس از قیام پنج اسد ۱۳۵۴ در لغمان و پس 
از دستگیری، در برابر والیان ننگرهار و لغمان خطاب به آنان گفت: »کشور در حالت خطرناکی 
قرار دارد و باید داود خان را از محاصرۀ کمونیســتان بیرون کرد. دشــمن ما جواسیس شوروی 

است که داود خان را محاصره کرده‌اند.«
مرحوم ســیّد قاســم رشــتیا در خاطرات خویش این مطلب را بیان داشته و گفته است که 
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مولوی حبیب‌الرحمن ]که به‌صورتِ ناآشــنایی سیف‌الرحمن نوشته[ در کابل و در جلسۀ وزرا 
این مطلب را بیان کرده بود؛

5- استاد شهید در مهاجرتِ هجده‌ساله، هرگز خود و حزب خود را یگانه نیروی رزمنده نخوانده 
و از فی‌صدی‌ها سخن نگفته اســت! هر زمانی‌که بحث اتحاد میان تنظیم‌های جِهادی مطرح 
شده، شخص استاد مبتکر بوده و یا به طرح دیگران رأی داده و هر اتحاد و پیمان را پذیرفته‌است. 
هرگاه به تاریخ اتحاد‌ها در مهاجرت نظر افگنیم، می‌بینیم که در هر اتحاد، جمعیّت اسلامی و 

رهبر معظم آن حضور داشته است؛
6- در مهاجرت و زمانی‌که در هفته‌نامۀ مجاهد مطلبی تحت عنوان »دین فدای سیاســت« به 
نسل یک کشور همســایه به منزل استاد رفت و شکایت کرد که ما از جِهاد 

ُ
نشــر رسیّد، جنرال ق

مردم افغانســتان حمایت می‌کنیم؛ ولی مجاهد نشریۀ مربوط به حزب شما چنین نوشته‌است. 
اســتاد در پاسخ گفت: من از نوشته‌ها، آرا و نظریات برادران حمایت می‌کنم و هرگز نوشته‌ها را 
از قبل نمی‌خوانم؛ بلکه به آزادیِ مطبوعات باور دارم. باز هم با نویســندگان صحبت می‌کنم و 

شما نباید ناراحت شوید؛
7- استاد شــهید به تمامیّت‌ارضی افغانستان باور داشــت و زمانی، به کمیتۀ فرهنگی در سال 
۱۳۶۶ تشریف آورد و خطر تجزیۀ افغانســتان را در دهۀ شصت بیان داشت و خاطرنشان کرد 
ه مسیر« را 

ّ
که روس‌ها قصد دارند، تا شــمال را از کشور جدا سازند و شخصی به‌نام »نجیب‌الل

برگزیده‌اند. شــما نویســندگان باید علیه تجزیه‌طلبی بنوسیّد و طی نامه‌ای این دستور را داد که 
فوتوکاپی آن نزد بنده موجود است؛

8- محمّد حسن وُلسمل، چند سال قبل در کابل در جمع نشریه‌های آزاد غیرحکومتی خطاب 
به من گفت: زمانی که »افغان وُلس« و »مجاهد وُلس« را در پشــاور نشــر می‌کردم، یک شب 
قــوای امنیتی به خانۀ ما آمد و من بــه یکی از رهبران تنظیم‌ها زنگ زدم که در چنین حالتی قرار 
دارم و مرا کمک کنید؛ امّا آن رهبر معذرت خواســت؛ امّا زمانی که به منزل اســتاد زنگ زدم و 
مشکل خود و آمدن پولیس‌ها را حکایه کردم. استاد به من گفت: »دلاور باش و کم‌حوصله نشو 

و اینک چند نفر از محافظان خود را می‌فرستم.«
همان بود که در ده دقیقه محافظان اســتاد رســیّدند و با قوماندان پولیس مشاجره کردند و 

آن‌ها منزل مرا ترک کردند و یک میل کلاشینکوف را جهت امنیّت خانۀ من دادند.
 این حکایت را آقای ولسمل پس از شهادت استاد در تلویزیون‌ها نیز بیان داشته است. او 
جمعیتی نبود و حتّی در یک تنظیم نیز شــامل نبود؛ ولی به‌حیث یک افغان و نویسنده -هرچند 
مطالبی مخالف جمعیت را نیز نشر می‌کرد- ولی مردانگی و جرئت استاد را در اوضاع هجرت 

بیان کرده‌است.



رمز ماندگاری استاد در خاطرۀ مُبارَزۀآزادی‌بخش اسلامی کشور
ه شاداب؛ از مؤسسان نهضت اسلامی افغانستان، عضو شورای 

ّ
پوهاند سیّد عنایت‌الل

رهبری جمعیّت اسلامی و استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل است.





چرخۀ زندگی به گونۀ مدام در حرکت به پیش بوده و حرکتی‌اســت برگشــت‌ناپذیر، انســان‌ها 
هم به‌حیث آفریده‌های دارای اراده، همگام با این کاروان زندگی در حرکت‌اند، تا شــاید آرمان 
خویش را در آغوش گیرند، حرکتی که از »حرکت به‌عقب« در قاموس آن نشــانی نیست؛ یعنی 

همان‌گونه که شاعری گفته‌است:
»زند‌گانی چرخش دولاب نیست«

حرکت‌هــای موفق در همگامی با این حرکت، حرکت‌هایی‌اند که در راه رســیّدن به هدف 
وجَهد به خرج داده و در حد امکان از تلاش باز نمی‌ایستند و با سِلاح لازم، در راه 

ّ
خویش، جِد

رسیّدن به هدف و آرمان خویش، به پیش می‌روند و به این باورند که
زند‌گی جهد است و استحقاق نیست

جز به علــم انفــس و آفــاق نیست1 
آری؛ سِلاح کارا، در این مســیرِ پرخم و پیچ، همانا علم و دانش است که ره‌چراغ آنان در 

این حرکت می‌باشد.
نکتۀ مهم در این حرکت و پویش، در زندگی انسان، این است که آیا این حرکت در روشنایی 
ق آرمانش، صورت می‌پذیرد و یا ارادۀ دیگران است که جریان 

ُّ
عزم و ارادۀ شخص او، در راه تحق

روند زندگی او را سمت‌وسو می‌دهد.
رمــز و راز زندگی انســان هم در همین نکته نهفته اســت که جهت‌دهنــدۀ او در حرکت 

زندگی‌اش، ارادۀ شخص اوست و یا ارادۀ دیگران در تعیین مسیر وی نقش‌آفرینی می‌کند.
شخصیت انسان در همه ابعاد زندگی او، آن وقت جلوه‌گری دارد که تعیین‌کنندۀ مسیرش، 

ارادۀ ذاتی او باشد؛ نه ارادۀ دیگران.
ادامــۀ زندگی در زیر چتر ارادۀ دیگران، آن‌گونه که اقبال می‌گوید، مرگ اســت و نه خواب 

1. اقبال لاهوری، پس چه باید کرد؟ »مرکز تدوین«
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ران:
ُ
گ

زنــدگـــانی بر مـــراد دیگـــران
ران1 

ُ
جاودان‌مرگ است، نی خواب گ

گاه - و به تعبیر دعوتگر بزرگ جهان  زندگی اســتاد ربّانی را به‌حیث یک دعوتگر فرزانه و آ
اســام مرحوم اســتاد »محمود صوّاف« یک فرمانده فرزانه - باید در روشنایی آن مفاهیمی به 

مه‌گونۀ بالا، به آن‌ها اشاره رفت.
ّ

مطالعه گرفت که در تذکرات مقد
آغازینۀ دوره‌ای که استاد وارد مدرســۀ علوم شرعی پغمان می‌شود، دوره‌ای است محکومِ 
ی، توسّــط دست‌های آشکار 

ّ
جو اختناق و اســتبداد، حرکت دین‌ســتیزی و گریز از هویت مِل

و پنهان، فعال‌اند، اشــخاص و افرادی که از دین و دین‌باوری ســخن ‌می‌گویند، آماج تیرهای 
»ارتجاع« و »کهنه‌گرا« و »چوچه‌های انگلیس« و »ضد ترقی« و »نگهبانان ســحر و افسون« 
-اصطلاحــی که حزب تودۀ ایران آن را به کار بــرده و کتابی را تحت این عنوان بر ضد حریفان 

دین‌باور خود به نشر سپرده بود- قرار می‌گیرند.
اســتاد در چنین مرحله‌ای بر ســر یک دوراهی قرار دارد که: آیا نغمۀ »حرکت در پی آنچه 
هست« را طنین‌انداز کند و یا نی نوایی باشد که مُبارَزه برای »آنچه باید باشد« را به زمزمه گیرد؟
استاد مُبارَزه برای »آنچه باید باشد« را انتخاب و خویشتن را برای مُبارَزه در این راستا آماده 
گاهی از راه‌های پرخم و پیچ آن،  می‌ســازد و تاریخ این‌گونه مُبارَزه را به مطالعه می‌گیرد و بــا آ

خویشتن را آمادۀ حرکت در این راه ‌می‌کند.
همین انگیزه است که هستۀ مبارزاتی استاد را در مدرسه و دانشگاه تشکیل داده و از طریق 

رد و بزرگ، به نمایش در می‌آید.
ُ

همایش‌های خ
ی‌گاهی 

ّ
حرکت و خیزش »جوانان مســلمان« هم در ادامۀ همین اندیشه شکل گرفته و تجل

می‌شود برای مُبارَزه در راستای اندیشۀ »چگونه باید بود؟«
این مُبارَزه در برابر وضع نامطلوب موجود و سیاســت حاکم آن وقت و نه گفتن در مقابل 
آن، در دهۀ دموکراســی و بعد از آن در نظام کودتایی ســردار داود، در اشکال مختلف آن طی 
طریق ‌می‌کند و طلایه‌داران و رهروان آن، آماج توطیه‌های گوناگون قرار می‌گیرند که اســتاد آن 

وضع را در رسالۀ »فاجعۀ بیست‌وشش سرطان« به تصویر می‌کشد.
استاد همین سیاست عدم تســلیم در برابر ارادۀ فرمان‌روایان نظامیِ و سیاسیِ پاکستان در 
دوران هجرت را سرسختانه، تعقیب کرده و نمی‌خواهد نهضت آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانۀ 
کشورش به‌حیث وسیله و ابزار تطبیق اهداف استراتیژیکی پاکستان در افغانستان مورد استفاده 

1. اقبال لاهوری، پس چه باید کرد؟ »مرکز تدوین«
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قرار گیرد.
این موضع‌گیری و سیاســتِ نه گفتن، در برابر سیاســت توســعه‌طلبانۀ عمق استراتژیک 
پاکستان در افغانســتان، باعث انشعاب در »جمعیّت اسلامی افغانســتان« شده و رهروان راه 
نهضت اســامی افغانســتان - که در اواخر ماه حمل سال ۱۳۵۲خورشــیدی، نام »جمعیّت 
اسلامی افغانستان« را از طریق مصوبۀ مورد اتفاق همه اعضای شورای مؤسسان به خود گرفته 

بود– به دو شاخه تقسیم می‌شوند.
در همین دوره‌است که اســتاد نوعیت مُبارَزۀ خویش برای آزادی افغانستان را تحت عنوان 
»چــه نوع مُبارَزه؟« در ضمن رســاله‌ها چاپ و چون ره‌چراغ راه مُبارَزه برای رســیّدن به هدف 

آزادی، پخش و نشر ‌می‌کند.
آری؛ به پیروی از همین سیاســت استقلال‌طلبانه، اســتاد در دورانی که انقلاب اسلامی 
حانه- قدرت‌های ذی‌نفع در افغانستان را به چالش گرفته بود 

ّ
افغانستان -در شکل جِهاد مســل

و هر قدرت و دولتی می‌خواســت از این نمد کلاهی را برای خود انتخاب کند، »اســتقلالیّت 
انقلاب« را مطرح می‌ســازد و رســاله‌های را تحت عنوان »استقلالیّت انقلاب« در دست نشر 
قرار می‌دهد. اندیشه‌ای که اتاق‌های فکر کشور‌های ذی‌نفع در افغانستان را به چالش می‌گیرد.
اســتاد بر بنیاد همین باور اســتقلال‌طلبانۀ خویش، هنگامی که با »ریگان« رئیس‌جمهور 
وقت ایالات متحدۀ امریکا پیرامون اوضاع افغانستان و جِهاد اسلامی آن وارد گفت‌وگو می‌شود، 
در هنگام مذاکره با ریگان می‌گوید: »افغانســتان نباید یالتای دوّم شــود که کشور‌های بزرگ با 

درنظرداشت منافع خود، آن را تقسیم کنند.«
استاد در دوران حکومت مجاهدین، به پیروی از همین سیاست استقلال‌طلبانه و عدم قبول 
ســلطۀ کشور‌های ذی‌نفع در افغانســتان، در برابر توطیه‌های دیگری قرار می‌گیرد که محاصرۀ 
اقتصادی، تجهیز گروه‌های مخالف دولت مجاهدین و در نهایت ایجاد گروهی به‌نام »طالبان« 
همه و همه زنجیره‌ای از این توطیه‌ها بودند که در برابر دولت مجاهدین -به ریاســت اســتاد و 

فرماندهی قهرمان ملی- سروسامان داده می‌شد.
اســتاد به پیروی از همین سیاســت »نه گفتن« در برابر سیاست‌های زورگویانۀ کشور‌های 
ذی‌دخل در افغانســتان، بعد از سقوط کابل توسّط آله‌های دست قدرت‌های ذی‌نفع، مرکزیت 
ی دعوت به 

ّ
دولت و سیاســت خویش را به شــمال نقل می‌دهد و از همه نیرو‌های جِهادی و مِل

ی خویش را به پیش برند.
ّ
عمل می‌آورد که بر محور »استقلالیّت افغانستان« مُقاوَمت مِل

ی در چهارچوب 
ّ
ی به رهبری اســتاد و فرماندهی قهرمان مِل

ّ
این سیاســت مســتقلانۀ مِل

مُقاوَمــت در برابر این همه توطیه‌ها، تا آن وقت دوام ‌می‌کند کــه قدرت‌های ذی‌نفع در ایجاد 
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گروه مزدور طالب، آماج حملات دست‌پرورده‌های خویش قرار می‌گیرند و آماده می‌گردند که 
به سیاست استقلال‌طلبانۀ استاد و جبهۀ مُقاوَمت گوش دهند و سیاست خویش را تغییر دهند.
بلی، رمز ماندگاری نام و چهرۀ اســتاد در تاریخ جِهاد اســامی و مُقاوَمت افغانستان، در 
همین نکات نهفته است که باید رهروان راه آزادی و نسل نو برخاسته از بستر جِهاد و مُقاوَمت، 

در روشنایی آن راه آزادزیستن را تعقیب کرده و درس چگونه‌زیستن را بیاموزند.
ی.

ّ
شاد باد روح و روان همه ره‌روان راه آزادی در رأس شهید صلح و قهرمان مِل



تبلور واقع‌گرایی در اندیشۀ مبارزاتی استاد ربّانی
ه شاداب، عضو شورای رهبری 

ّ
نویسنده: پوهاند استاد سیّد عنایت‌الل

جمعیت اسلامی افغانستان.





مُبــارَزه در برابر امواج و توفــان ناملایمات روزگار و ناهنجاری‌هــای زندگی، از جمله زندگی 
سیاسیِ، جزء تفکیک‌ناپذیر حیات بوده و پیوند آن با زند‎گی انسان چنان محکم گره خورده‌است 
که تصور جدایی آن از زندگی، امری‌است محال و دور از تصور و انسان در طی مسیر زندگی به 

آن می‌ماند که با بیل و کلندی قبر خودش را حفر کرده و زندگی را ترک می‌گوید.
جلوه‌گری انســان در گلستان زندگی در گرو آن شــبنم‌های صبحگاهی مبارزه‌است که به 

حیات، تداوم بقا و جلوه‌آفرینی داده‌است.
موجودیت این معنای ســترگ در کتاب زندگی انســان و این شــاه‌بیت قصیدۀ آفرینش را 

می‌توان در این چهاربیتی علامه اقبال دید:
ست

ُ
تو در دریا نه‎ای، او در بر ت

ست
ُ
به توفان در فتادن جوهر ت

چو یک‌دم از طلاطم‌ها بیاساد
ست1

ُ
همین دریای تو غارتگر ت

در روشــنایی همین اندیشه‌اســت که اســتاد ربّانی با الهام‌گیری از چشمه‌ساران و رودبار 
آموزه‌های پیامبر اســام و مطالعۀ تاریخ زندگی جوامع بشــری مُبارزه را با این جملۀ معروف 
خــود تعریــف و از قلم او تراوش کرده‌اســت که »زندگــی مؤمن، مُبارَزه‎ای‌اســت دوامدار و 

کشمکشی‌است، پایان‌ناپذیر.«2
فلسفۀ وجودی مُبارَزه در حیات انسان را، رسیّدن به اهدافی تشکیل می‌دهد که انسان برای 
به‌دســت‌آوردن آن، دامن بر زده‌است و رسیّدن به این اهداف خواهان انتخاب راه و روشی‌است 
که انســان را در رســیّدن به هدف کمک کند و این روش از نگرگاه استاد همان روش مبتنی بر 
واقعیت‌های عینیِ و ذهنیِ جامعه و شناخت زمان و مکانی‌است که انسان در آن زندگی ‌می‌کند.

1. اقبال لاهوری، ارمغان حجاز. »مرکز تدوین«
2. چه نوع مبارزه؟، ص: 13. »مرکز تدوین«
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طرح روش واقع‌گرایی در مُبارَزه یک طرح خیالی نیســت؛ بل طرحی‌اســت که ســیرت 
مبارزاتی پیامبرصلى الله عليه وسلم و مطالعۀ تاریخ زندگی بشر بر آن  مهر تأیید می‌زند.

مُبارَزۀ مبتنی بر آیده‌آل‌های آرمان‎شــهری که در برج‌های عاجی رشته و بافته شده‌است، به 
ش و تشنگی چیز دیگری 

َ
سرابی می‌ماند که رفتن به‌سوی آن به هر اندازه که ادامه یابد به جز عَط

را نصیب چنین راهروی نخواهد کرد که درپی رفع آرمان تشنگی‌است و در نهایت نقش پاهای 
او را تندباد کویر زندگی نابود خواهد کرد.

رما نتوان خوردن از این خار که کِشتیم
ُ

خ
دیبا نتوان کردن از این پشم که ریشتیم1

آری، بر مبنای همین اصل واقع‌گرایی در مُبارَزه‌است که استاد در رسالۀ »چه نوع مُبارزه؟« 
 رسم کرده و گفته‌است:

ً
خود خطوط آن را دقیقا

ند، میان‌تهی و یا یک‌خیزِ بی‌حاصل و مشت‌زدن، بر لبۀ تیز 
ُ
»مُبارَزۀ اســامی یک‌شــعار ت

رْدکننده‌ای‌است 
ُ

شمشیر نیست؛ سخنی‌است مؤثر و سنجیده، گامی‌است پلان‌شده و ضربت خ
ج کند.

ْ
ل

َ
که دشمن را جابجا ف

مُبارَزۀ اسلامی، در هوا برنامـه‌ریزی نمی‌شود و بر وهم و خیال، اتکا ‌نمیك‌ند، واقعیت‌های 
اجتماعــیِ و نیازمندی‌ها، نوعیّت و شــکلِ مُبارَزه را تعیین می‌کند و بنابراین مُبارَزۀ اســامی، 
ند و انقلابی و وقتی هم در شکل برخورد قهرآمیز 

ُ
گاهی به‌صورتِ دعوتِ آرام و منطقی و گاهی ت

و فیصله‌کن صورت می‌گیرد.«2
ایمان به اصل مبارزاتی را می‌توان در همه موضع‌گیری‌های اســتاد مشــاهده کرد. در این 

نوشتار به نمونه‎ای از این‎گونه موضع‌گیری‌ها اشاره می‌شود:
1- جنبــش »جوانان مســلمان« که در ماه حمل ۱۳۵۲ از طریق فیصلۀ مجلس مؤسســان نام 
»جمعیّت اســامی افغانستان« را به خود گرفته و به مُبارَزۀ تشکیلاتی مسالمت‌آمیز در تشکیل 
هســته‌ها، حلقه‌ها و حوزه‌ها آغاز کرده بود، بعد از کودتای ســردار محمّد داود در ۲۶ سرطان 
۱۳۵۲ هـ ش، ســران معروف آن آماج حملات و تعقیب و پیگردهای دستگاه‌های استخبارات 
ی، قرار گرفتند و شماری در رأس انجینیر 

ّ
تازه‌تشکیل نظام کودتای محمّد داود به‌نام مصونیت مل

حبیب‌الرحمن روانۀ زندان جهنّمیِ نظام شدند و شماری از سران جمعیّت فرار را بر قرار ترجیح 
داده و روانۀ »صوبه ســرحد« پاکســتان شدند و اســتاد ربّانی هم، از طریق کنر‌ها به پاکستان 

هجرت کرد.

1. سعدی، غزل 47.
2. چه نوع مبارزه؟، ص: 19. »مرکز تدوین«
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مهاجران جمعیّت در این مرحله که هم، زمان تغییر کرده بود و هم مکان، در دو خط فکریِ 
قرار گرفتند:

حانه؛
ّ
1 - خط مُبارزۀ مسل

2 -خط مُبارزۀ فرهنگیِ.
حانه برضد نظام را با واقعیت‌هــای جامعه، به‌دور از 

ّ
اســتاد ربّانی، اقدام به مُبارزۀ مســل

عقلانیت دانش مبارزاتی دانسته و به همین دلیل بر لزوم مُبارزۀ فرهنگیِ ترکیز می‌کرد.
به باور استاد ربّانی، خاندان آل یَحیی که بیش از نیم‌قرن به اصطلاح به‌نام »ناجیان وطن« 
از بحران، پاســداران استقلال و تأمین‌کنند‎گان امنیّت ظاهری، از طریق تعدادی از روحانیون و 
س‌مآبانه 

ّ
علمایی که در موردشــان تبلیغ شده بود و عوامِ مردم به اعضای این خاندان به نگاه تقد

حانه در برابر آن را بغاوت تلقی می‌کردند که حوادث سال‌های ۱۳۵۳ 
ّ
می‌نگریستند، مُبارَزۀ مسل

و ۱۳۵۴ خورشیدی در هرات، بدخشان همه گواهی‌اند بر این ادعا.
به پیروی از همین خط فکریِ بود که استاد در گام نخست به مُعرّفی رهبر کودتا که در میان 
مردم به ســردار دیوانه معروف بود، رسالۀ »داود در گذشــتۀ ننگین و حاضر جنایت‌بار و آیندۀ 
هولناک« را نوشــته کرده و آن را از طریق رسانه‌های جمعی پخش و نشر کرد و نظام کودتایی را 
ضمن رســالۀ کوچکی به‌نام »فاجعۀ ۲۶ سرطان« معرفی کرد که بدون تردید نقش برازنده‌ای را 

در معرفی سران کودتا و افشای نظام کودتایی داشت.
حانه 

ّ
با وقوع کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و اشغال افغانستان توسّط ارتش شوروی، مُبارَزۀ مسل

ی کســب ‌می‌کند و در این وقت است که زمینه‌های 
ّ
افزون بر مشــروعیت دینیِ، مشروعیت مل

ت آماده گردیده و استاد به اشخاص 
ّ
حانه و اعلان نفیر عام و بسیج عمومی مل

ّ
اقدام به مُبارَزۀ مسل

ی تماس برقرار کرده و از آنان دعوت به عمل 
ّ
معروف روحانیت و شــخصیت‌های سرشناس مل

ی افغانستان« را تشکیل می‌دهند.
ّ
می‌آورد و »جبهۀ نجات مل

ه خان مجددی به همۀ ولایات ارسال 
ّ
پیام جِهاد و اعلان آن به امضای حضرت صبغت الل

می‌شود.
اســتاد به پیــروی از همین دید واقع‌بینانه در عرصۀ سیاســیِ نیز در دوران جِهاد با ســران 
دولت‌های مطرح در جهانِ آن روز ملاقات ‌می‌کند و به اتحاد شوروی می‌رود که علیه آن اعلان 
جِهاد شــده بود و جنایات ارتش آن کشور را روبه‌روی عناصر کلیدی کرملین توضیح داده و راه 

حل ارایه ‌می‌کند.
در اخیر هم پیام این نوشــتار برای نسل جدید، نسلی که در دامان جِهاد و مُقاوَمت تربیه و 
رشد و نمو یافته‌اند، این است که در برابر قضایای سرنوشت‌ساز کشور خود نباید تماشاگر باشند 
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و راه نیاکان و قهرمانان آزادی کشور را از استعمار سرخ و گروه‌های سیه‌اندیش و مزدور تعقیب 
کنند و به پیروی از اصل واقع‌گرایی در مبارزات اجتماعیِ و سیاســیِ در برابر نابســامانی‌های 

جامعۀ خویش اقدام مقتضی کنند.



میراث دولت استاد ربّانی )۱۳۷۱-۱۳۸۰هـ ش(
نویسنده: عبدالحفیظ منصور؛ عضو شورای رهبری جمعیّت اسلامی

تاریخ: شنبه 28 سنبله 1394 هـ ش.





ه، زمام امور را در افغانستان به‌دست 
ّ
استاد برهان‌الدین ربّانی پس از سقوط رژیم داکتر نحیب‌الل

گرفت و تا میزان ۱۳۷۵ هـ ش، در ارگ کابل مرکزیت داشــت و پس از آن در شمال افغانستان 
مســتقر شد و از آنجا در نقش رئیس دولتِ افغانســتان فعالیت کرد. برای آنکه به‌خوبی میراثِ 
دولتِ او شناسایی و اهمیتِ آن به‌درستی ارزیابی شود، پیشاپیش مراعاتِ سه اصل، مهم به نظر 

می‌آید. این اصل‌ها عبارت‌اند از:
ی و بین‌المِللی؛

ّ
۱- اصل در نظرگیری وضعیت مل

۲- اصل بررسی میراث یک دولت در ابعاد مختلف؛
۳- اصــل در نظرگیری عمــر دولت. بدین معنی که زمامداری چندین‌ســالۀ یک شــخص با 

دولت‌داری چندساله یک گروه نمی‌تواند دستاوردهای یکسان داشته باشد.
در بخش سیاست داخلی:

1- تنفیذ عفو عمومیِ کســانی که دست‌های‌شــان به خون مردم تر بود و ده‌ها هزار انسانِ این 
ســرزمین را به‌خاطر آزادی‌خواهی و مسلمان‌بودن کشــته بودند و هزاران نفرِ دیگر را به زندان 

افکنده بودند. چنین اقدامی در تاریخ بشریّت یا نظیر ندارد و یا دست‌کم بی‌سابقه می‌باشد؛
2- دولتِ مجاهدین به رهبریِ اســتاد ربّانی نه‌تنها عفو عمومی اعلام داشت؛ بل در مدت کارِ 
خود هیچ فردی را به‌نام مجرم سیاسیِ تحت تعقیب قرار نداد و به بند نکشید؛ یعنی اینکه دولت 

استاد ربّانی، زندانی سیاسی نداشت؛
3- پیش از دولت مجاهدین، دولت‌های افغانســتان یا به‌وسیلۀ یک خانواده رهبریِ می‌شد و یا 
توسّــط یک گروه سیاسی؛ این مجاهدین بودند که این بت تاریخیِ را شکستند و زمینۀ تشکیلِ 
یک دولت مرکب از همۀ گروه‌ها و اقوام را فراهم کردند. به ســخن دیگر، دولت اســتاد ربّانی 

فراگیرترین دولت در افغانستان بود؛
4- دولت اســتاد ربّانی شــورای »حل‌وعقد« را برگزار کرد. در تاریخ افغانستان در این شوری 
نمایندگان مردم بر اساس نفوس ولایات در آن گرد هم آمدند. این مسأله در لویه جرگۀ اضطراری 
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و لویه جرگۀ تصویب قانون اساســی، اســاس کار قرار گرفت. قبل از آن، گروه حاکم، تعداد و 
اعضــای لویه جرگه‌ها را به میل خویش تعیین می‌کــرد. این همه در حالی صورت پذیرفت که 
دولت استاد ربّانی از مشروعیت انقلابی برخوردار بود و می‌توانست به‌سان سایر انقلابی‌ها در 

سراسر جهان به خود اجازه دهد و از مردم نمایندگی کند؛
۵- اســتاد ربّانی مشروعیت سیاسی را از جغرافیای سیاسی مجزا کرد، بدین‌گونه که وقتی گروه 
طالبان کابل پایتخت افغانســتان را اشــغال کرد، برخلاف رسم پیشین زعمای افغانستان مانند 
ه خان کلکانی و محمّــد ظاهر، او نه فرار کرد و نه به قدرت 

ّ
ه خان، امیر حبیب‌الل

ّ
امیــر امان‌الل

زورگو ســر تسلیم فرود آورد؛ بلکه به شــمال افغانســتان رفت و در آنجا مقاومت را رهبری و 
مشــروعیت دولت خویش را در ســطح جهانی حفظ کرد. همین یک اقدام بسنده‌است، تا در 
آینده کســی جرأت نکند که به یاری اجانب در اندیشۀ تســخیر کابل و حکمرانی بر افغانستان 

برآید.
در عرصۀ روابط بین‌المللی:

۶- افغانستان تا پیش از دولت اســتاد ربّانی، با کشورهای اسلامی و جهانِ آزاد رابطۀ دوستانه 
نداشت و مناسبات حسنۀ این کشــور به مسکو و اقمار آن محدود می‌شد؛ امّا با روی‌کارآمدن 

دولت مجاهدین، فضای جدیدی در تأمین مناسبات با جهان به وجود آمد؛
۷- دولت‌هــای پیش از مجاهدین، فاقد روابط خارجی مســتقل بودنــد؛ ولی با آمدن دولت 
مجاهدیــن، افغانســتان در عرصۀ روابط خارجی از اســتقلال عمل برخــوردار گردید و هیچ 
ت 

ّ
کشوری زمینۀ اثرگذاری بالای دولت مجاهدین را نداشت. اگر آزادی و استقلال برای یک مل

ارزشمند باشد که است، دولت استاد ربّانی در حد اعلایی از این امر بهره‌مند بود. دولت استاد 
ربّانی بدون کوچک‌ترین وابستگی به بیرون، تصامیم خویش را اتخاذ می‌کرد؛

۸- دولت مجاهدین در پایان‌دادن به جنگ تاجیکســتان نقش کلیدی ایفا کرد، ورنه این جنگ 
می‌توانست بسیاری از کشورهای آسیای‌میانه را درنوردد؛

۹- دولت استاد ربّانی با طالبان و القاعده که در ادبیات سیاسی کنونی به‌نام گروه‌های تروریستی 
یاد می‌شوند، به‌تنهایی و سرســختانه مُبارَزه کرد. کاری را در آن زمان دولت استاد ربّانی انجام 
داد، در سال‌های پسین نیروهای ناتو به دوش گرفتند‌. آیا انجام این مأموریت کار اندکی‌است؟

در عرصۀ فرهنگ و معارف:
۱۰- وقتی انقلاب اســامی در ایران پیروز شد، برای ســه سال دروازه دانشگاه‌ها بسته گردید؛ 
زیرا آنان دانشــگاه را یک نهاد کافرساز می‌شــمردند؛ امّا مجاهدین افغانستان به رهبری استاد 
ربّانی دانشــگاه‌ها را تشویق و ترغیب کردند. آیا این ویژ‌گی نمی‌تواند برای دولت مجاهدین در 
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آن وضعیت یک دستاورد مهم باشد؟
۱۱- حزب دموکراتیک خلقِ افغانســتان دانشــگاه‌ها را به زندان فکر و اندیشه تبدیل کرده بود، 
حتّی در ایران نیز تا همین اکنون دانشــگاه‌ها تحت نظر شدید جامعۀ روحانیت قرار دارند؛ امّا 
دولت اســتاد ربّانی فضای اختناق را از محیط اکادمیک زدود و زمینه را برای رشــد و باروری 

افکار فراهم گردانید؛
۱۲- دولــت مجاهدین به آزادی بیان حرمت نهاد و فضا را برای نشــر رســانه‌های آزاد فراهم 

داشت، چنان‌که ده‌ها نشریۀ غیر دولتی به طبع می‌رسیّد؛
۱۳- دولت استاد ربّانی فرصت آن را مســاعد گردانید که نهادها و مؤسَسَات فرهنگیِ تأسیس 
شــوند؛ همان کاری که در سال‌های پسین مؤسســات غربیِ در افغانستان انجام می‌دهند. در 
زمــان دولت مجاهدین، بنیاد امام غزالی، بنیاد مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی، بنیاد ســنایی 

غزنوی، بنیاد خوشحال خان ختک و مانند آن‌ها تأسیس شد؛
۱۴- قانون رسانه‌های همگانی با معیارهای جهانیِ تدوین و به منصۀ اجرا گذاشته شد؛

۱۵- دانشگاه امهات‌المؤمنین که ویژۀ دختران بود، از پشاور به کابل منتقل گردید و در کابل به 
فعالیت خویش ادامه داد. در وضعیتِ دشوارِ آن زمان چنین اقدامی جسارت می‌طلبید.

آماری که پوهاند ســیّد امیرشاه حسن‌یار رئیس دانشگاه کابل به نشر رسانیده، مشعر است 
که در زمان دولت اســتاد ربّانی ۴۰ درصد از دانشــجویان دانشگاه کابل دختران بودند. در آن 
زمان، دسته دسته از علمای سنّتی نزد استاد ربّانی می‌آمدند و اصرار می‌داشتند که در صورتی از 
دولتِ او حمایت می‌دارند که تنها خواســتۀ آن‌ها را بپذیرد و آن خواسته این بود که جلو آموزش 
دختران در مکاتب گرفته شــود و زنان از ادارات دولتی اخراج گردند. استاد ربّانی به جدیت این 
تقاضا را رد کرد و بدین ترتیب می‌شــود گفت که دولت اســتاد ربّانی فدای دفاع از حقوق حقۀ 

زنان گردید؛
۱۶- تا پیش از دولت اســتاد ربّانی، در یکی دو تا از مکاتب کابل، صنوف شبانه وجود داشت؛ 
امّا دولت مجاهدین دروازۀ دانشــگاه‌ها را برای تدریس شبانه گشود و زمینه را برای آموزش آن 

ه که مأموریت داشتند، فراهم آورد؛
ّ

عد
ه بن مسعود در تخار، ابوریحان بیرونی در کاپیسا تأسیس گردید؛

ّ
۱۷- دانشگاه‌های عبدالل

ی افغانستان، آثار آن، بســته‌بندی و به ارگ ریاست جمهوری 
ّ
۱۸- برای حراســت از موزیم مل

انتقال داده شد و این اقدام باعث نجات آثار موزیم کابل گردید؛
ی تا پیش از دولت مجاهدین به یک زبان بود. دولت مجاهدین 

ّ
۱۹- ســمبول‌ها و نهادهای مل

ی به زبان پارســی ترتیب گردید و 
ّ
فضــا را برای همــۀ زبان‌ها آزاد گردانید. از جمله ســرود مل
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بانک‌نوت‌های جدید به دو زبان طبع شد.
در زمینۀ دفاعیِ و امنیّتیِ:

۲۰- در روزهای آغازین پیروزی، شــماری بر اِلغای ارتش افغانستان پا می‌فشردند؛ امّا دولت 
استاد ربّانی از این کار پیشگیری کرد و تا اخیر عمر خود، چهارچوب ارتش را حفظ کرد؛

۲۱- به تقلید از جمهوری اسلامی ایران، یک نظریه آن بود که افغانستان دارای دو نیروی نظامی 
ی و دیگری ارتش جِهادی شــبیه سپاه پاسداران باشد؛ ولی استاد ربّانی بر ارتش 

ّ
یکی ارتش مل

کید ورزید و همین اکنون نیز ارتش افغانســتان ترکیبی از این دو  واحــد از ترکیبِ این نیروها تأ
نیرو می‌باشد؛

۲۲- استاد ربّانی دستور لغو نیروهای ملیشه را صادر کرد و از همه خواست، تا در چهارچوب 
نیروهای منظمِ حکومت تنظیم گردند.

در زمینۀ امور دینیِ و مذهبیِ:
۲۳- با پیروزی مجاهدین علمای دین به متنِ سیاســت کشــانیده شــدند و در رأس برخی از 
وزارت‌خانه‌ها قرار گرفتند. قبل بر ایــن، حکومت‌ها در موارد زیادی از علمای دینی به‌صورتِ 

نمایشی استفاده می‌کردند و تنها در توجیه سیاست‌های‌شان از آنان کار می‌گرفتند؛
۲۴- شــورایی برای تقریب مذاهبِ شیعه و سنّی در افغانستان به‌وسیلۀ استاد ربّانی تشکیل شد 

و تلاش‌هایی در این جهت به‌راه انداخته شد؛
ی افغانستان پیش از آن حلقه‌هایی برای اغوای تودۀ مسلمان افغانستان 

ّ
۲۵- ریاســت امنیّت مل

به‌نام حلقه‌های صوفیانه ایجاد کرده بود و شماری را در اطراف آن حلقات مصروف داشته بود، 
امّا دولت استاد ربّانی بر این‌گونه فعالیت‌ها نقطۀ پایان گذاشت؛

۲۶- بــرای اعمار مدارس بزرگ دینیِ که در آن پیروان اهل تشــیع افغانســتان درس بخوانند و 
آموزش ببینند، زمین‌هایی در شهر کابل توزیع گردید، از جمله زمین مدرسۀ خاتم‌الأنبیاء.

در بخش قضا:
ه و 

ّ
۲۷- محکمۀ اختصاصی انقلابی توسّــط دولت مجاهدین لغو گردید. رژیم داکتر نجیب‌الل

ببرک کارمل توسّط این محکمه مخالفان سیاسیِ خود را سرکوب می‌کردند. )به یاد داشته باشید 
که ایران در همسایگی افغانستان برای سال‌ها »دادگاه ویژۀ انقلاب« را حفظ کرده بود.(

ط حکومت بر آن نهاد از بین رفت. مواردی وجود دارد 
ّ
۲۸- قضا اســتقلالیّت پیدا کرد و تســل

که قضا در عهد حکمرانی اســتاد ربّانی خلاف حکم رئیس‌جمهور فیصله کرد و رئیس‌جمهور 
حکم خود را پس گرفت.
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در عرصۀ اجتماعیِ:
۲۹- زعامت اســتاد ربّانی حاکمیّت تک‌قومی را در افغانستان برهم زد و به همه اعلان داشت 
ی عمل 

ّ
که افغانستان جامعۀ چندقومی‌است و هیچ قومی نباید به‌تنهایی در تصمیم‌گیری‌های مل

کند.
در بخش اداریِ:

۳۰ - واحدهای اداری افغانســتان از ابتدا به‌صورتِ ناعادلانه تأسیس یافته بود، بدین شرح که 
در برخی از ولایاتِ بانفوسِ اندک چندین ولســوالی وجود داشت و شماری دیگر از ولایات با 
وجود استحقاق، از این رهگذر در محرومیت به‌سر می‌بردند. استاد ربّانی تا جایی که توانست 
و فرصت برایش دســت داد، به ایجاد ولسوالی‌ها در مناطقِ مستحق مبادرت ورزید و از لحاظ 

اداریِ به نحوی تعادل در میان ولایات به‌وجود آورد.





استاد برهان‌الدین ربّانی؛ رهبر استثنایی و بی‌بدیل تاریخ 
معاصر افغانستان

نویسنده: دکتور شمس‌الحق آریانفر.





استاد برهان‌الدین ربّانی ‌به‌عنوان، عالم بزرگ و اکادمیک علوم اسلامی، سیاست‌مدار، مجاهد، 
مبارز، رئیس‌جمهور؛ زعیم ملی، قاید و پیشوای‌است که منشور کثیرالأبعاد شخصیتش بر تارک 
تاریخ این کشــور جاودانه، درخشنده و تابان خواهد ماند. افغانســتان طی هزاران سال تاریخ 
افســانوی و پهلوانی و پنج‌هزار ســال تاریخ مدون خویش زمامداران و شاهان فراوانی را دیده 

و تجربه کرده‌است؛ امّا استاد ربّانی در این میان شخصیتی‌است تابناک، استثنایی و بی‌بدیل.
درنگی بر ابعاد شخصیت این بزرگ نامور؛ برهان مسجلی‌است بر این ادعا:

گاهانه کرد. بوده‌اند رهبرانی که دست حوادث در راه  - استاد شخصیتی که نیم‌قرن مُبارَزۀ آ
مُبارَزه انداخته‌اســت؛ یا از نیمۀ راه آمده و همچنان از نیمۀ راه برگشته‌اند. استاد از نوجوانی این 

راه را انتخاب کرد و تا پای جان به آن استوار ماند؛
- اســتاد سی‌سال جِهاد کرد و با همه قدرت‌های بزرگ جهان رودررو شد و از جانب همه 
مورد هجوم و تهدید قرار گرفت؛ امّا تســلیم نشد، از راه عدول نکرد، به معامله نرفت، یکبار از 
کشــور رانده شد و بار دیگر گام‌به‌گام مناطقش را گرفتند و به تسلیم دعوتش کردند. استاد تمام 
ی و آزادگی 

ّ
مشــکلات را قبول کرد. کوه‌به‌کوه و دره‌به‌دره آواره شــد؛ امّا از آرمان اســامی و مل

خویش روی نگرداند و به خواست نامشروع هیچ متجاوزی، بلی نگفت؛ هیچ رهبری در جهان 
حانه با ابرقدرت‌های روزگار را در کارنامۀ خود ندارد؛

ّ
سی مُبارَزۀ مسل

گاه اسلامی بود. ما عالم و دانشمند زیاد داشتیم که در اوج اشاعۀ کمونیزم  - اســتاد عالِم آ
و ارزش‌های ضدِ اســامی ینگی دنیا، در خواب غفلت بودنــد و یا به فکر زرق و نوالۀ حیات 

ل خانواده هم فرض است.
ّ

و نگهداری زن و کودک، با این استدلال که چه می‌شود کرد، تکف
در این میان اســتاد ربّانی و یارانش بودند که زندگی و آرامش و همه نعمات دنیایی را فدای 
راه اســام و نجات مســلمین کردند. مرگ را با جان خردیدند و دیدیم کــه آن کاروان همگان 

قربانی آرمان خویش گشتند. یکی، دو روز قبل و دیگری دو روز بعد.



مرد نمیرد به مرگ / 56

گاهی استاد در این بود که در اوج رواج اندیشه‌های وارداتی که اسلام را با چهرۀ عقبگرایی  آ
و ســخیف به مردم معرفــی می‌کردند و حتّی جوانان در مراکز تحصیلی از نمازخواندن شــرم 
می‌داشــتند، دِرَفش نجات با اســام را مطرح کرد و همه ‌آن اندیشه‌های بازاردار و جوان‌فریب 
و در حال پیشــرفت را مردود و میرنده اعلام کرد. آنچه که امروز ما شــاهدش هستیم و آن روز 

تصورش هم محال بود.
تبحر اســتاد در زمینۀ دین و سیاست، سیاست دینیِ و اســامِ سیاسی شاید در افغانستان 

بی‌بدیل باشد.
باری در یک ســفر، افتخار همراهی با استاد را به کشور ایران داشتم. هیئت ما در حالی‌که  
حکمتیار و شــمار دیگری از بزرگان نیز حضور داشــتند، به همراهی رفسنجانی رئیس‌جمهور 
ه خامنه‌ای رفت. در یک اتاق مســتطیل شــکل که زیاد 

ّ
ایران به دیدار مقام رهبری ایران آیت الل

بزرگ نبود، در دو طرف کرســی‌ها بود که ما نشســتیم، در قســمت بالای اتاق فقط دو کرسی 
گذاشته شده بود که در یکی خامنه‌ای نشست و در دیگر آن استاد ربّانی.

ه خامنه‌ای با وجاهت خاصی که دارد اســتاد را که رئیس‌جمهور افغانســتان بود، 
ّ
آیت الل

ه مجید، حدیث 
ّ
خوش‌آمد گفت و بعد صحبت عالمانه‌ای را آغاز کرد و با تذکر آیاتی از کلام الل

از پیامبر اکرمصلى الله عليه وسلم و ذکر روایاتی از صدر اســام سخن خود را استحکام بخشید. سخنانی که 
سخته، سنجیده و مستحکم بود.

نوبت به اســتاد رسیّد، دیدیم که اســتاد یک تبحر و متانت و رسایی به سخن آغاز کرد که 
هیچ وقت چنانش ندیده بودیم، متوجه شــدیم این مرد ســخن را متناسب با مقام و محل بیان 
می‌دارد. اکنون که در برابر یک دانشــمند و سیاست‌مدار اسلامی‌است باید مطابق شأن مجلس 

داد سخن بدهد.
من که با بیان سخنان خامنه‌ای تحت تأثیر رفته بودم، با بیان سخنان استاد که لحظه‌به‌لحظه 
بیشتر قوام می‌یافت و با تبحر ارایه می‌شد، از صمیم دل شاد می‌شدم که شکر خداست ما چنین 

سرمایه‌ای را داریم.
بار دیگر خامنه‌ای صحبت کرد و باز استاد عنان سخن را به‌دست گرفت و باز چنان صحبت 
کرد و همچنان از کلام خدا و احادیث نبوی روایات اســامی و مسایل جهانی تحلیل ارایه کرد 
که همه اعضای هیئت ما به خود می‌بالیدند و از ســیما و تبســم لب‌های‌شان حال درون‌شان 

هویدا بود، وقتی از ملاقات خارج شدیم، یکی از اعضای هیئت می‌گفت:
ا که شایستۀ رهبری‌است استاد؛

ّ
- حق

- دیگری می‌گفت: بعد از سی‌سال همراهی من تازه می‌شناسم که استاد چقدر بزرگ است؛
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- دیگری می‌گفت: امروز استاد چه کرد؟ امروز استاد به نظرم به اندازۀ دنیا بزرگ می‌نماید؛
- یکی گفت: قربان علم، آدم اگر علم می‌آموزد، باید چنین باشد؛

- من گفتم: متوجه هســتید که اگر اســتاد نمی‌بود، چه کسی می‌توانست چنین هم‌طراز و 
هم‌سنگ سخن بگوید و چنین اعتماد و باور ایجاد کند؟!

همگان تصدیق داشــتند که به گونۀ استاد ربّانی شخصیت بزرگ علمیِ و سیاسیِ نداشته و 
نداریم، شاید حکمتیار هم متقاعد شده بود؛ امّا چیزی نگفت.

بار دیگر در تاجیکستان به چنین رویدادی برخوردم، استاد در دورۀ مُقاومت در تاجیکستان 
خانه‌ای داشــت که گاه‌گاه وقتی برای انجام ملاقات با شــخصیت‌های جهانی به تاجیکستان 
می‌رفــت، برای یکی دو روز در آنجــا اقامت می‌کرد. باری، زمانی که اســتاد در منزلش بود، 
ف به دیدار استاد آمد و شخصیت 

ُ
ه ســفرا

ّ
معاون حزب خلقی دموکراتی تاجیکســتان سیف الل

دانشــمند و شاعر شناختۀ تاجیک، مؤمن قناعت نیز با ایشان بود. مؤمن قناعت حدود 80 سال 
دارد، عالم، ادیب و سیاست‌مدار مشهور شوروی‌است.

رئیس اتفاق نویســندگان شوروی بود، در شمار اپوزیسیون تاجیک نیز مدتی قرار داشت و 
صاحب اندیشه و فکر و دیدگاه مشخص در مسایل جهانی‌است.

ماتی مؤمن قناعت رشــتۀ ســخن را گرفت و آرام آرام صحبت را 
ّ

بعد از صحبت‌های مقد
آغاز کرد، مثال‌های از حوادث و رویدادهای تاریخیِ آورد، قســمی که من متوجه شدم قناعت 
می‌خواهد به اســتاد یک رهنمود دهد و یا راهی را نشان دهد. استاد کمی تحمّل کرد و قناعت 
ســخنانی گفت، متوجه شدم که اســتاد یک مرتبه خلاف عرف به‌میان سخن قناعت داخل شد 
و عنان ســخن را به‌دســت گرفت و در رابطه به گفته‌های او تحلیل جامعی را ارایه کرد و از آن 

رویدادهای که یاد کرده بود، با تفصیل بیشتر سخن گفت و نواقص و معایب آن را برشمرد.
من متوجه شــدم که اســتاد به زبان حال می‌گوید: آنچه را شما می‌گویید: من بیشتر از آن 
می‌دانم و فراوان نکات دیگر که شــاید شــما نمی‌دانید؛ امّا ما در افغانستان هستیم. آنجا بازی 
بزرگ است و مداخلات گسترده، کسانی که از دور قضاوت می‌کنند، شاید فکر کنند، افغان‌ها 
با هم می‌جنگند و نصایحی را از ما دریغ ندارند؛ امّا ابعاد فاجعه بســیار بزرگ است که از دور 
نمی‌شــود، به عمق آن رسیّد. من شاهد بودم که بعد از صحبت استاد، استاد قناعت دیگر هیچ 

گاه است؛ سخن نگفت. چه او دانسته بود که استاد به همه این رموز آ
- دعوتگر حق و عدالت اسلامی: استاد راه مُبارَزۀ اسلامی را به‌خاطر تحقق عدالت اسلامی و 
امِ ظالم 

ّ
نجات انسان‌ها از فقر و ظلم و بیداد ظالمان برگزید. از همین رو بود که با ظالمان و حک

ت مظلوم را فراموش کرده باشد. 
ّ
در افتاد، نه اینکه با دستگاه ظلم سازش کرده و مسلمانان و مل
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از همین رو بود که شــاید نیمۀ عمر اســتاد در دیدار با مظلومان و مردم عادی و رفع مشکلات 
آنان گذشت. کسانی که شاهان امروزی شاید تا آخر عمر یک تن از آنان را به حضور نپذیرند؛

- سیاســت‌مدار مدبر: در دوران جِهاد پاکستان و امریکا می‌خواست، افغان‌ها با تندروی 
بی‌حَدوحَصر دشــمن را بشــکنند و هرگز به تلفات و خسارات افغانســتان و مردم ‌آن اندیشه 
نداشتند؛ امّا استاد در چنان جو و شرایطی، جمعیّت اسلامی را در یک اعتدال اسلامی رهبری 
کرد. هیچ‌گاه به افراط و تفریط نگرایید و چنان شــخصیتی را از خویش تبارز داد که همه اقوام 
و ملیت‌هــا به‌دورش گرد آمدند. جمعیّت یگانه حزبی در افغانســتان اســت که در تمام نقاط 
افغانستان حضور داشت و همه اقوام افغانستان: پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ایماق، پشه‌ای، 

نورستانی و غیره در آن حضور دارند و صمیمانه این حزب را حزب خود می‌دانند؛
- رهبر به‌معنای واقعی: اســتاد در دوران جِهاد و بعد از آن نشــان داد که برخلاف فراوان 
افراد تندرو و احساساتی، مجهز به همه خصایص رهبری به‌معنای واقعی کلمه‌است. در اوضاع 
عادی نیاز رهبر زیاد محســوس نیســت، فقط زمان و لحظات حسّاس و بن‌بست‌هاست که به 

رهبر نیاز مبرم احساس می‌شود تا راه بگشاید و بن‌بست‌ها را بشکند.
در دوران جِهاد اســتاد ربّانی یگانه شــخصیتی بود که این ویژگی را با رســایی تمام تبارز 
داد. در دوران جِهاد پاکســتان به نمایندگی از قطب مخالف شــوروی، فضا را چنان ساخته بود 
که مجاهدان و رهبران جِهاد فقط مصروف جنگ و هیزم ســوخت باشــند و در عرصۀ سیاسیِ 
حرفی نداشــته باشند. قسمی که هر حرکت سیاسی را، ســازش می‌خواندند و رهبران از ترس 
‌اینکه ســازش‌کار و معامله‌گر شناخته نشوند، همه ســخن سیاسیِ جِهاد را به پاکستان گذاشته 
بودند، شــاید در قبال آزادگی، رهبران تهدید هم می‌شدند؛ امّا استاد ربّانی یگانه شخصیتی بود 
که همه موانع را شکســت. خِردمندانه و با شجاعت گام پیش گذاشت و همچنان که در عرصۀ 
جِهاد مصروف بود، در ساحۀ سیاست نیز جسورانه اقدام کرد. به ملاقات رئیس‌جمهور امریکا 

»رونالد ریگان« رفت، سخن جِهاد و مُبارَزۀ افغان‌ها را جهانی کرد.
در ایــن زمینه بر علیه اســتاد فراوان تبلیغ کردند؛ امّا شــخصیت‌های اســتوار و خِردمند 

سیاست، مستقلانه تصمیم می‌گیرند و در این راه از چیزی واهمه ندارند.
همین‌گونه در آستانۀ پیروزی مجاهدان این استاد ربّانی بود به شوروی سفر کرد و با کسانی 
که ده ســال رودررو جنگیده بود، به مذاکره نشست و ســخن خود را گفت. بعد از آن در دورۀ 
حکومت اســامی و دورۀ مُقاومت نیز دیدیم که استاد، فشار دستگاه کفر جهانی و استخبارات 
را که با پیش‌مرگان غافل از دین طالبی، اعمال می‌شد، تحمّل کرد و خط مردم و میهن و اسلام 

را رها نکرد تا شهید شد.
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وقتــی نیروهای بین‌المللی آمدند، باز هم اســتاد طرح داهیانه‌ای داشــت که آبرو و وقار 
مجاهدان حفظ می‌شــد و صلح نیز برقرار می‌گردید. توطیه بر علیه استاد سازمان یافت و حتّی 
نمایندگانش را به تمرد کشــاندند و دنیا آن‌گونه که خواســته بود، طرح خود را پیاده کرد. امروز 
شاهدیم و هر کودکی می‌داند که طرح استاد معقول و منطقی بود و دنیا نیز ناگزیر بود خواسته‌ای 
ما را بپذیرد و متوجه هســتیم که در این بن‌بســت هم، رهبر ما را نجات داده بود. اگر نتوانستیم 

تقصیر نه از اوست که ما خطا کردیم.
سیاســت داهیانۀ استاد بود که مجاهدان تا امروز در صحنه حضور دارند، ورنه توطیه‌های 
استعمار و سازش‌های افراد ناشی، بســیار وقت قبل فاتحۀ مجاهدان را خوانده بود. همیشه از 
مجاهدان دفاع کرد، در حالی که شــماری از مجاهدان حاضر بودند از گذشــته اظهار ندامت 
کنند، در لویه جرگۀ قانون اساســی از طرح‌های حمایه کرد کــه امروز می‌دانیم او برحق بود و 

دیگران غلط کردند.
وقتی که دنیا مجاهدان را ختم‌شده و برنامۀ خود را سراسری می‌دانست، انتخابات ریاست 
جمهوری را به چالش کشید و یک‌بار دیگر قدرت مجاهدان را در برابر دنیا به نمایش گذاشت.
در مانور دیگر، جبهه‌ای را ایجاد کرد و به جهان نشــان داد که او شخصیتی‌اســت که کافر 

و مسلمان این خاک او را قبول دارند و یک افغانستان را در برابر طرح‌های بیگانه بسیج کرد.
راســتی اگر این مانورها و حضور داهیانۀ اســتاد نبود، امروز چه کســی از مجاهدان نام 

می‌گرفت؟
ت، معنی واقعی داشــته باشــد، 

ّ
ی و پدر و بابای مل

ّ
- زعیم ملــی: اگر اصطلاح زعیم مل

بدون شــک استاد ربّانی شایستۀ این شــأن است. توجّه داشته باشید که اســتاد ربّانی در دورۀ 
ح در شهر پایگاه داشتند، با همه 

ّ
ریاســت جمهوری خود در حالی که همه احزاب جِهادی مسل

احزاب ملاقات می‌کرد و به مراکز آن‌ها می‌رفت، در حالی که شاهان و رؤسای جمهور حتّی از 
سلاح‌های خالی، سوزنگ را می‌کشند که کسی کدام مردمی دزدی را به کار نبرد، استاد در میان 
ح با کلاشینکوف و راکت و ماشیندار خفیف بودند. در مرکز 

ّ
احزابی می‌رفت که سر تا پا مســل

جنبش که با اســتاد مدت‌ها در جنگ بود، بارها رفت، با حزب اســامی که شب و روز دولت 
ح حزب داخل شد، به مراکز همه 

ّ
را راکت‌باران می‌کرد، ملاقات کرد و در بین افراد ســراپا مسل

احزاب دیگر همین‌گونه می‌رفت. چیزی که استثنایی‌است و هیچ‌گاه و هیچ رهبری در هیچ دورۀ 
تاریخ نمی‌تواند آن را تجربه کند. دو مورد را حکایت می‌کنم که به تنهایی می‌تواند برهان پدری 

و زعامت ملی استاد باشد:
اســتاد در زمان ریاســت جمهوری خود به قندهار و بعد به هلمند سفر کرد. در این سفر 
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عزیز مراد ســخنگوی ریاست جمهوری، استاد را همراهی می‌کرد. مراد وقتی برگشت، در دفتر 
ریاست رادیو تلویزیون آمد و از سفر چنین حکایت می‌کرد:

ت افغانستان اســتاد را دوست دارند و 
ّ
 اســتاد شــخصیت استثنایی‌است و راستی مل

ً
واقعا

‌به‌عنوان رهبر پذیرفته است.
گفتم چرا؟

گفــت: ما از قندهار تا هلمند به موتر رفتیم، در همین فاصله در مســیر راه در هر کیلومتر 
ح همراه با انواع سِلاح به پذیرایی ایستاده بودند، در بسیاری جاها اقوام 

ّ
چندین تفنگ‌دارِ مســل

ح بودند. بعد گفت: آخر چه اعتبار است، 
ّ
بلوچ با دســتارهای بزرگ که شناخته می‌شدند، مسل

اگر یکی فیر کند، دیگر کار تمام است.
این چه نوع اعتماد است؟

 به هیچ قاعده و قانون حکومت‌داری سازگار نیست، صدها کیلومتر در بین افراد سراپا 
ً
اصلا

ح از میان اقوام مختلف پشتون و بلوچ و از میان دشت‌ها می‌گذری و هیچ ترسی هم نداری 
ّ
مسل

و مردم نیز، پاست می‌دارند؛ مگر زعیم ملی چه معنی دارد؟ 
رویداد دیگری را خبرنگار افغانی »بی.بی.سی« حکایت کرد. بعد از تحوّلات بن و بعد از 
زمانی که حامد کرزی ‌به‌عنوان رئیس‌جمهور به قندهار رفت و بالایش فیر شــد، استاد ربّانی به 
قندهار ســفر داشت. خبرنگاران زیاد همراه بودند. استاد با موتر سفر کرده بود که این هم معنی 

دارد. باز هم از میان همه اقوام و از چندین ولایت می‌گذشت.
در بازگشت وقتی از شــهر قندهار موترهای استاد حرکت کرد، خبرنگاران نیز همراه استاد 
حرکت کردند. هنوز از حومۀ شهر قندهار خارج نشده بودیم که یکی از موترهای استاد عارضه 
پیدا کرد. اســتاد نیز توقف کرد تا آن موتر درست شــود. در دو طرف راه قریه‌های قندهار بود. 
وقتی ما از موتر پیاده شــدیم، دیدیم که از قریه مردم نیز یک یک به طرف موترها می‌آیند. وقتی 
تعدادی آمد، خبر شــدند که در موتر استاد ربّانی‌است. یک مرتبه تمام مردم قریه به راه آمدند. 
اســتاد هم از موتر پایان شد، از ازدحام مردم راه مسدود گردید. زن و مرد می‌آمدند، گاه در این 
قسمت و گاه در آن قســمت با استاد عکس می‌گرفتند. استاد ربّانی دیگر در بین مردم گم شده 
بود. مدت‌ها این وضع ادامه داشت، در همین لحظه که استاد در بین زن و مرد ناشناس دهاتی 
ت« 

ّ
پنهان بود، خبرنگار صدای آمریکا نزدیک من آمد و به انگلیسی به من گفت: »اینه بابای مل

 ذرّه هم تشویش ندارد.
ً
سر تا پا با مردم جوش خورده و اصلا

ت چنین می‌باشد، به یاد داشته باشید که برای شهادت احمدشاه مسعود و 
ّ
راستی بابای مل

استاد ربّانی هیچ افغانی حاضر نشد و یافت نگردید که از اجیران پاکستانی و عربی که شناخت 
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درست از ایشان نداشتند، استفاده شد؛
- رهبــری، فداکاری و ایثار: اســتاد از روزگاری که به راه مُبــارَزه رفت، جز ایثار و قربانی 
مدنظرشان نبود، در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد روزی این جنبش پیروز می‌شود. شهادت استاد 
نمود کامل ایثار در راه دین و میهن اســت. استاد بعد از ‌اینکه قدرت را از او گرفتند می‌توانست 
برود و در کشــور آرام زندگی کند و دیگر به سیاست کار نداشــته باشد. اگر هدف قدرت بود، 
رســیّده بود، پول که داشت. می‌بینیم که اســتاد هیچ جایی نرفت و در حقیقت به زبان حال به 

یاران خود گفت: شما مرا تنها نگذاشته‌اید، من هیچ‌گاه شما را تنها نخواهم گذاشت.
به هــر طریقی که ممکن بود مُبارَزه و کار در راه مردم و اســام را ادامه داد؛ زیرا هدف او 
خدمت به مردم و اســام بود و این امر برای مسلمان راستین تا مرگ ادامه دارد. استاد همچنان 
مقاومت کرد، در صحنه حضور داشــت تا اینکه به گونۀ سایر راهیانش قربانی راه دین و اسلام 

شد و عهد خود را با یاران به جا کرد؛
استاد یک مکتب بود:

 استاد تنها شخصیتی که سازمانی را ساخت و بستری را برای مُبارَزه ایجاد کرد و راه مُبارزۀ 
اسلامی علیه قدرت‌های جهانیِ را نشان داد، نیست؛ بلکه استاد خود یک مکتب است. امروز 
 همه ســجایا و روش او ‌به‌عنوان مکتبی که به یاد 

ً
زمانی که از اســتاد سخن به‌میان می‌آید، فورا

گذاشت، فرا دید می‌آید:
تواضع، گذشت، تســاهل، اعتدال، قاطعیت بدون خشــونت، ایثار، آرمان‌گرایی، صلح 
و همگرایی، خِردگرایی سیاســیِ، بیداری اســامی، پایبندی به اصول و دوری از ســازش از 

ویژگی‌هایی‌است که مکتب استاد را معرفی می‌دارد.
اســتاد در یکی از صحبت‌های خود به همه مردم کشور اعلان کرد: باری مولوی ذاکری و 
شــماری از نمایندگان طالبان آمدند و از من خواســتند فقط زن‌ها را به کار اجازه نده و در خانه 
بگذار و مکتب‌های دخترانه را مســدود کن، ما دیگر هیچ مشــکلی با تــو نداریم. امام اعظم 
تاجیک بود، ‌به‌عنوان امام خود پذیرفتیم، تو را نیز به زعامت قبول داریم. فقط همین کار را بکن.
اســتاد می‌گوید: آموزش را خدا برای هر مرد و زن فرض گردانیده‌اســت، من چیزی را که 
خــدا نگفته به‌خاطر تداوم قدرت خود انجام نمی‌دهم. اگر خود را می‌خواســت، می‌شــد این 
خواســت را قبول کند. استاد فقط اصول را در نظر داشت و به هیچ قیمت از آن عدول نمی‌کرد. 
در مقایســه با صدر اسلام شاید روش اســتاد با عملکرد و رفتار حضرت عثمان شباهت به هم 

می‌رساند؛
- پروندۀ قهرمانان و سیاســت‌مردان: مکتب جِهاد افغانستان قهرمانان بزرگی را به جامعه 
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ت و میهن باشــد. شمار بیشتری این قهرمانان زیر رهبری 
ّ
تقدیم کرد که می‌تواند مایۀ افتخار مل

استاد بارور شدند، شــاید اگر مدارا و بزرگ‌اندیشی استاد نمی‌بود، چنین نمی‌شد. همچنان که 
رد می‌کردند و یا سر به نیست 

ُ
برخی از رهبران از بزرگ شدن قومندانان واهمه داشتند و آن‌ها را خ

می‌کردند؛ امّا قهرمانان پروردۀ استاد شهرت جهانی یافتند.
ه افضلی، اســماعیل خان، مارشال 

ّ
ه خان، احمدشاه مســعود، صفی‌الل

ّ
اســتاد ذبیح الل

ه آخندزاده، عبدالحی‌حقجو، آرین‌پور، 
ّ
فهیم، استاد عطامحمّد نور، حضرت‌علی، ملانقیب‌الل

نجم‌الدین خان...
گذشته از این بستری را استاد ایجاد کرد که هزاران مرد سیاسیِ پروده شد. این استاد بود که 
سیاست و انقلاب را توده‌ای کرد. همه اقشار مردم به جِهاد داخل شدند و همه اقشار و طبقات 

ت سیاسیِ شدند و از سیاست بهره یافتند؛
ّ
و اقوام مل

- مدیریت با مدارا و جوانمردی: مدیران و رهبران امروز اکثر اصول خشــک سیاسیِ را به 
کار می‌بندند و در آن چارچوب زیر نام سیاســت و دولــت‌داری، جنایات فراوانی را، قانونیت 
ش، این هم یکی از اصول دولت‌داری در 

ُ
می‌بخشــند، به سادگی می‌گویند: برای زنده‌ماندن بک

ی، عرف و رسوم و بایستۀ 
ّ
جهان امروز است؛ امّا استاد ربّانی سیاست را با دین و با سنّت‌های مل

ملی گره زد. اســتاد ده ســال در اریکۀ قدرت بود؛ امّا هیچ‌گاه، به گونۀ سیاست‌مداران امروز به 
فکر حذف مخالفان خود نشد؛ بلکه باربار آنانی را که به خونش تشنه بودند؛ جوانمردانه نجات 
داد و از مرگ سیاســیِ و فزیکیِ نجات بخشــید. این توانایی را استاد از آن یافته بود که مسلمان 
خداترس و بســیار متواضع و صاحب مدارا بود. چشمدیدهای را بیان می‌کنم تا بیانی باشد از 

مدارا و جوانمردی استاد:
حکومت اســتاد هرچه دید از حکمتیار دید. اگر راکت‌بازی او نبود، شاید نه طالبی بود و 

نه این‌قدر ویرانی.
به هرحال؛ حکمتیار ســال‌ها کابل را به راکت بســت، باز هم اســتاد به ملاقات او رفت 
و بازهم او را دعوت به صدارت کرد و با وجود همۀ این خشــونت‌ها، در ســقوط کابل، استاد 
حکمتیار را با خود به تخار برد و بعد با خود یکجا به بغلان رســاند. ما هم بودیم که شــب را 
یکجا در بغلان ماندیم. هرکســی دیگر از سیاســیون امروز می‌بود، در آن گیرودار، عملکردش 

دگرگون می‌بود.
بعد از آن در ســال 1997 م، استاد در مزار بود و حکمتیار نیز در بلخ، شمال سقوط کرد، 
اســتاد در میدان هوایی آمادۀ پرواز بود؛ امّا حکمتیار از بلخ رسیّد. او را به طیاره بالا کرد و بعد 
خود ســوار شــد و حرکت کرد. اگر اســتاد چنین نمی‌کرد به یقین حکمتیار دیگر راه خروجی 
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نداشت. نمی‌دانم اگر حکمتیار به جای استاد می‌بود چنین می‌کرد یا خیر؟!
به هرحال؛ استاد ربّانی در همه حال اخوّت اسلامی و انسانی و جوانمردی و مدارا و تدبیر 

را دستورالعمل خود داشت.
یقین دارم در این موارد جنــاب حکمتیار هم با من مخالف نخواهد بود. دیگران که بدون 

شک همه به آن اعتماد و باور کامل دارند.
رویداد دیگر مربوط به جنرال دوســتم است، دو هفته از سقوط کابل گذشته بود، همراه با 
استاد که در تخار جاگرفته بود، به بغلان آمدیم، تا آن زمان و تا سقوط کابل ولایات بغلان، بلخ، 
و شــمال کشور به جز تخار و بدخشــان در اختیار جنبش بود که در ائتلاف با حزب اسلامی، 
ســیّد منصور نادری و... با دولت استاد ربّانی در جنگ بودند و سبب شدند که دولت ضعیف 
شــود و در برابر طالب سقوط کند، سیّد منصور نادری با کشتن چندین گاو در مسیر راه استاد، 

از او پذیرایی بایسته کرد.
به مزار شــریف رفتیم، دوستم را دیدیم که دیگر آن زمان رقیب یگانۀ استاد ربّانی بود. قرار 
شــد در سالنگ ملاقاتی بین دوستم و احمدشاه مسعود در حضور استاد صورت بگیرد. جانب 
ســالنگ حرکت کردیم، در بخش‌های مختلف ســالنگ قوت‌های دوستم جابه‌جا بود که تا دو 
هفته قبل با دولت اســتاد ربّانی در جنگ بود. دوســتم در هر قســمت از موتر پایان می‌شد و 

عساکرش را که با لباس‌های نو آراسته بودند می‌دید.
قسمی که دوســتم پیاده می‌شد، ســربازان را قبول می‌کرد و قطعه به او تقدیم می‌شد؛ امّا 
ما همراه اســتاد در بین موتر آرام آرام حرکت می‌کردیم تا دوستم فرصت می‌شد و دو باره سوار 
موتر می‌شــد و حرکت می‌کردیم. این عمل دوستم که از خوی خود او یا افسرانش که نسبت به 
مجاهــدان عقده‌مند بودند، قصدی بود و در حقیقت گونۀ اهانت به اســتاد ربّانی بود، برای ما 
ســخت تمام می‌شد؛ امّا استاد بدون کوچک‌ترین تغییر حالتی، وضع را تحمّل می‌کرد تا ‌اینکه 
به قرارگاه رسیّدیم و از طرف ســالنگ شمالی احمدشاه مسعود به سواری جیب همراه با بصیر 

سالنگی آمد، ملاقات صورت گرفت و توافقی هم امضا شد.
بعد از آن در شــمال دوســتم مرد قدرتمند بود و گاه‌گاه از ملاقات با استاد طرفه می‌رفت، 
یکبار من شــاهد بودم که اســتاد به همراهی هیئتی به کود برق آمده بودند، ســیّد محمّد علی 
جاوید هم به همراه‌شــان بود، تا یک یا دو روز درست به یادم نیست، دوستم آن‌ها را ندیده بود. 
من همراه چند نفر به آن‌ها پیوســتم، جاوید در محضر اســتاد به خنده، خطاب به ما می‌گفت: 
ما آمدیم، جنرال ما را ندید، به استاد گفتم: »بخیز می‌رویم، چقدر انتظار یک... بنشینیم.« امّا 
استاد خنده می‌کند و می‌گوید: خیر است شرایط است. جنرال فکر می‌کند با اهانت و یا نبود ما 
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غرب او را می‌پذیرد، در حالی‌که  اگر ما نباشــیم یک روز هم او را ‌به‌عنوان‌های مختلف تحمل 
نمی‌کنند. چه می‌شــود کرد، فرصت به کار است تا به این واقعیات پی ببرند؛ امّا روزگاری شد 
که دوستم از شمال، از قدرت رانده شد؛ امّا استاد ربّانی در تخار و بدخشان، در مِنطقه حضور 
داشــت و احمدشاه مسعود جبهات جنگ را در داخل صفوف طالب گسترش می‌داد؛ امّا استاد 
ربّانی همان کسی که چنان اهانت‌ها را دیده بود، همیشه می‌خواست مسعود، دوستم را به صف 
مُقاوَمت راه دهد و یاری کند. دوستم هم همیشه به استاد مراجعه می‌کرد و دوامدار تلفن می‌کرد 
و کشورها را واســطه می‌ساخت، تا استاد وساطت او را بکند و مسعود او را بپذیرد، بالآخره در 

نتیجۀ توجّه و پافشاری استاد ربّانی، احمدشاه مسعود اجازه داد، دوستم بیاید.
استاد اوّل دوستم را به بدخشان خواست و آنجا مجاهدان را وظیفه داد تا آنجا که می‌توانند 
او را قدر کنند، مجاهدین که با دوســتم میانۀ خوبی نداشتند، خدمتگار دوستم شدند. دوستم 
به مناطق مختلف بدخشان دعوت شــد و پذیرایی‌گردید. استاد با این کار به دوستم نشان داد، 
جوانمردی این را می‎گویند: من وقتی نزد تو آمدم، من رئیس‌جمهور بودم، منطقه داشتم، تخار 
و بدخشان و پروان و کاپیسا هنوز قلمرو من بود، دنیا مرا می‌شناخت و تو هم بعد از این به من 
احتیاج داشتی؛ امّا باز هم به هدایت استاد، مسعود چرخبال‌ها را در اختیار دوستم قرار داد و با 
ارسال مهمات و امکانات و هماهنگ‌سازی مجاهدانی چون: استاد عطامحمّدنور و دیگران از 

او حمایت کند. اکنون بگویید کدام یک عمل جوانمردانه‌است؟
امیدوارم روزی برادران با عذر تقصیر از آن ناجوانمردی‌ها، از جوانمردی و بزرگواری استاد، 
صمیمانه سپاسگزاری کند؛ مگر این همه ویژگی‌ها و فراوان نگفته‌های دیگر تبیین می‌بخشد که 
استاد ربّانی به‌معنای واقعی کلمه رهبر استثنایی و بی‌بدیل تاریخ معاصر منطقه و جهان است.



استاد ربّانی اخلاق و سیاست
نویسنده: دکتور شمس‌الحق آریانفر





در این نبشته دو بُعد شخصیت استاد، اخلاق و سیاست استاد را به شناسایی می‌گیریم. در این 
روند اخلاق سیاسیِ و سیاست اخلاقیِ استاد پروفیسور برهان‌الدین ربّانی نیز مبرهن می‌گردد.

اخلاق:
در رابطه به برخی افرادی كه از ســجایای عالی انسانی برخوردارند، مردم می‌گویند: »توتۀ 

شرافت است«. با اتكا بر این باور، بدون‌شك و بدون مبالغه استاد ربّانی »توتۀ شرافت« بود.
در روزگار معاصر دســتِك‌م بدیلش را ســراغ نداریم. شــاید برخــی را دریابید كه آرام و 
متصف به صفات عالی باشــد؛ امّا اگر همین فرد به قدرت برســد، رئیس‌جمهور شود، بازهم 
چنان خواهد بود؟ شــاید، نمی‌دانیم؛ امّا استاد ربّانی چنان بود. در اوج قدرت، زیستِ فقیرانه 

و بی‌آلایش داشت.
چنین بــود كه همگان خود را با او قرین می‌‌یافت: عالم و عامی، غنی و فقیر، پیر و جوان، 

زن و مرد... اینک برخی از ویژگی‌های اخلاقیِ استاد را برمی‌شماریم:
حلم:

اســتاد ربّانی از حلم پیامبرانه برخوردار بود. چنان آرام و نرم و دور از خشــم و خشــونت 
بود كه برخی‌ها می‌گفتند: اســتاد ابریشم‌نَفس است. با صدای بلند حرف نمی‌زد. در حالی كه 
در زمان حاضر صدای بلند، نشــان قدرتمندی افراد است. آنكه قدرتش بیشتر است، صدایش 

بلندتر، تا جایی كه صاحبان قدرت برتر، بر روی دیگران چیغ می‌زنند.
شما ]کم‌تر[ كسی را پیدا میك‌نید كه قهر استاد را دیده باشد. هرگز برافروخته نمی‌شد و این 
از امتیازات شخصیت‌های سیاسی‌است. در زمان قهر و خشونت، هركسی از دایرۀ كاربرد الفاظ 
سالم خارج می‌گردد؛ امّا استاد در اوج غضب نه‌تنها صدایش بلند نمی‌شد كه سخت‌ترین واژۀ 

كاربردی‌اش »بدبخت« بود.
تواضع:

 تواض و شكســتی استاد استثنایی‌است. اســتاد زمانی كه استاد بود، رهبر جمعیّت شد و 
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جبهاتی را در سراسر افغانســتان رهبری كرد و حتّی روزگاری كه رئیس‌جمهور شد، به همگان 
برخورد یكسان داشت. هرگز در رفتار و كردارش تفاوت نیامد. تواضع استاد ساختگی نبود، این 

ویژگی جزء شخصیتش بود.
زمانی كه كابل ســقوط كرده بود، باری استاد به مزارشریف آمد. استاد ]سیّد[ علی‌جاوید 
هم، همراهش بود. شــب در كود برق بودند؛ ولی همان شب »دوستم« آنان را ندیده بود. فردا 
كه ما نزدشــان رفتیم، علی جاوید در حضور اســتاد گفت: برای استاد می‌گویم از خیر همین 
ملاقات گذشــتیم، بیا می‌رویم؛ امّا استاد قبول نمیك‌ند. اســتاد با شنیدن سخنان علی‌جاوید 

تبسّم داشت و می‌گفت: مسئلۀ سرنوشت افغانستان است، فرق نمیك‌ند، تحمّل داشته باشید!
در مزارشریف، استاد، یكی از ریش‌سفیدان آنجا را وزیر معارف ساخته بود. همراه با وزیر 
معارف به مركز معارف بلخ رفتیم. اســتاد با وزیر معارف در یك موتر بود. همین كه رســیّدیم 
استادان و شــاگردان برای پذیرایی صف كشــیده بودند. وزیر كه از ریش‌سفیدان محل بود، با 
 به طرف استقبالك‌نندگان رفت 

ً
دیدن صف مستقبلین به وجد آمده بود. از موتر پایان شد و رأسا

و حتّی دروازۀ موتر را كه استاد بعد از او پایان می‌شد، به شدت بست، قسمی كه مانع فرودآمدن 
اســتاد شد. رفت و دیگر عقب خود را ندید. اســتاد دروازه‌ای را كه درحال بسته‌شدن بود مانع 
گردید و پایان شــد. من متوجه بودم و فكر میك‌ردم در حالات روحی و حركاتش تغییری رونما 
شــود؛ امّا هیچ تغییری نبود و همچنان حالت عادی خود را داشــت كه به تعقیب وزیر حركت 
كرد. وقتی پذیراییك‌نندگان به عقب وزیر جانب استاد آمدند، آن وقت وزیر متوجه شد كه همراه 

دیگری هم دارد.
تواضع و بردباری استاد آنجا دریافت شد كه واقعا طبیعی و از صمیم دل است؛ نه ساختگی 

و تصنعی.
قلب پاك و رها از عقده و كینه:

 صاحب قلب پــاك و بی‌آلایش بود. هرگز كینه و كدورت در دل ایشــان جا 
ً
اســتاد، واقعا

نداشت. با كسانی كه با او بدی میك‌ردند، نیكویی میك‌رد و هرگز عقده‌مندانه عمل نمی‌نمود. 
به گونۀ مثال: حكمتیار در مجالس خصوصی و حتّی در صحبت‌هایش از بیان سخنان نادرست 
علیه اســتاد دریغ نمیك‌رد؛ امّا اســتاد هیچ‌گاه چیزی علیه او نمی‌گفت. فقط در زمان جنگ‌ها 
و راكت‌پرانی‌های حزب اســامی بود كه یك بار گفت: حكمتیار وقتی گفت، جنگ نمیك‌نم، 

پس آماده باشید.
با همه نامهربانی‌های حكمتیار، صمیمانه‌ترین رفتار را با او داشــت. وقتی از كابل خارج 
شدیم، به‌خاطر رفع تشــویش حكمتیار كه باید به چرخبال جداگانه می‌نشست، او را در طیارۀ 
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خود گرفت. وقتی از مزار خارج می‌شدیم و مزار در شرف سقوط كامل بود، فقط یك طیاره برای 
انتقال استاد ربّانی آمد. حكمتیار در بلخ بود. همه به میدان هوایی بلخ بودیم و طیاره آمادۀ پرواز 
 نظم 

ً
بود؛ امّا استاد انتظار بود تا حكمتیار برسد. در آن اوضاع اضطراری كه با پرواز طیاره كاملا

شهر برهم خورد و ما شاهد آن بودیم، استاد بیش از یك ساعت انتظار حكمتیار را كشید. وقتی 
رسیّد، اوّل او را به طیاره بالا كرد و بعد خودش سوار شد. اگر این طیاره پرواز میك‌رد و حكمتیار 
انتقال نمی‌یافت، مرگ احتمالی در انتظارش بود. اســتاد كه در دلش اندك‌ترین كینه و كدورتی 
نبود و برخلاف دیگران همیشه به هم‌بستگی اسلامی می‌اندیشید، چنین كرد، اگر حالت وارونه 

می‌بود، چه فكر میك‌نید، آیا حكمتیار هم چنین میك‌رد؟ من نمی‌دانم.
در آغازین روزها و ماه‌های ســقوط كابل كه »دوستم« هنوز فكر میك‌رد طالبان با او كِنار 
خواهند آمد، رفتارش با دولتی‌ها همراه با تبختر و بزرگ‌مَنِشی بود. وقتی استاد به بلخ می‌رفت، 
تلویزیون مربوط جنبش، اوّل خبر دوســتم و بعد از رئیس‌جمهور را نشر میك‌رد. ساختار خبر 
هم به گونه‌ای بود كه برتری دوستم در نظر گرفته می‌شد. با وجود چنین برخوردی، وقتی دوستم 
سقوط كرد و از كشور رفت، استاد بیشترین تلاش را برای برگشت او کرد. اوّلین بار استاد او را در 
بدخشان خواست و از همه مجاهدان خواست که در خدمت و پذیرایی دوستم باشند. دوستم را 
روزها به هدایت استاد کسانی مهمان کردند که سایه‌اش را در آن زمان از دیوار می‌تراشیدند. این 

مت استاد ربّانی، آرمان‌گرایی و قلب پاک و رها از عقده و حسد او را نشان می‌دهد.
َ

موارد عَظ
مهربانی:

اســتاد سراپا لطف و مهربانی و عطوفت بود. اســتاد خود می‌گوید: در یكی از سفرها كه 
به داخل آمده بودیم، حین برگشــت چند اسیر روسی را هم به ما دادند كه با خود می‌بردیم. در 
نیمه‌های راه در بین كوه‌ها پایان شــدیم و نشــان‌زنی کردیم. در این زمان متوجه شدم كه اسیر 
روسی می‌لرزد. گفتم: چه گپ است؟ ترجمان گفت: می‌ترسد كه او را میك‌شید. وقتی دوباره 
حركت كردیم، او را درموتر خود آوردم، با او صحبت كردم. از او پرســیّدم: چه فكر میك‌نی ما 

با تو چه میك‌نیم؟
گفت: مرا میك‌شید.

از خانواده‌اش پرسیّدم.
گفت: نامزادی دارد و هنوز عروسی نكرده‌است.

گفتم: تو را به نامزدت می‌رسانم.
گفت: مرا به روس‌ها تسلیم نكنید كه میك‌شند.

وقتی به پاكستان رسیّدم، رئیس UNHCR را خواستم و گفتم: این جوان را به خانواده‌اش 
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می‌رسانی و دوباره به من اطمینان می‌دهی و او هم چنان كرد.
نجابت اخلاقی:

اســتاد باری در زمان مُقاوَمت در محفلی یاد كرد: در مجلسی كه استاد سیاف و دوستان دیگر 
بودند از دوران محصلی ســخن آمد. هركس خاطره‌ای را یاد كرد. من گفتم: در ایّام تحصیل در 
مصر، روزی به سرویس بالا شدم، دختری بالا شد و با من بسیار نزدیك ایستاد شد، وقتی پایان 
شــدم، پایان شــد؛ زمانی كه حركت كردم همراه من حركت كرد. گفتم: كجا می‌روی؟ گفت: 
من همراهت می‌روم. او را راندم و گفتم »دختر بد! برو پشــت كارت.« استاد سیاف كه قصه را 

می‌شنید گفت: »او فكر كرده توهم یك جوانی.«
سیاست استاد برهان‌الدین ربّانی:

 اســتاد سیاســت‌مدار معتدل ]و راستین[ و میانه‌رَو بود. اســامی را هم كه او باور داشت 
برعكس تبلیغی كه شــده بود، اســام معتدل بود. در زندگی عملی دیدیم كه استاد توانست با 
همه باورها و همه گروه‌ها زیست باهمی داشته باشد. در روزگار استاد چپ و راست بدون هیچ 
مشكل و مانعی در كِنار هم زندگی داشــتند. در آغاز پیروزی دولت اسلامی اغلب تنظیم‌های 
جِهادی با حضــور زن در تلویزیون ملی -كه یگانه تلویزیون در كشــور بود- مخالف بودند. 
كمیســیونی، با همه احزاب صحبت كردند و پاســخ منفی گرفتند. در اخیر استاد ربّانی گفت: 
حضرت پیامبر اسلام فرموده‌است: »نیمۀ علم را از عایشه بیاموزید.« اگر عایشه سخن نگوید، 

از چه كسی آموخته می‌شود. بعد اجازه داده برخلاف دیدگاه همه که زنان نطاقی کنند.
ارادۀ استوار:

اســتاد انســان نرم و حلیم؛ امّا صاحبِ ارادۀ به‌مثابه عظمت كوه بود. در راه عقیده و آرمان 
 هیچ تزلزلی را نمی‌شناخت. وقتی كودتای شورای 

ً
چنان بااراده و استوار ایســتاده بود كه اصلا

هماهنگی صورت گرفت و كودتاگران به دروازه‌های ارگ رســیّده بودند، استاد همچنان در ارگ 
بود.

طالبــان زمین و زمان را به آتش تبدیــل كردند، همه مدافعان خارجی و داخلی‌شــان نیز 
راه‌های تخلیه موضع به آن‌ها را نشــان می‌داد؛ امّا استاد یك وجب عقب نرفت و با ارادۀ استوار 

مقاومت كرد؛ تا ارزش‌های جِهاد پامال عناصر مجهول و ناشناخته به نفغ غیر نگردد.
ر اسلامی:

ّ
متفك

ر در عرصه ظهور كرد. در زمانی كه همگان روزنه‌های 
ّ
استاد از آغاز جِهاد ‌به‌عنوان یك متفك

وابســتگی و دریافت كمك‌ها را جســت‌وجو میك‌ردند، استاد اســتقلالیّت انقلاب را نوشت 
و عنوان كرد، جِهاد افغانســتان باید به پای خویش ایستاده شــود و فرمان‌پذیر كسی نباشد، تا 
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ت ما مستقلانه به پیروزی برسد. در زمان دولت اسلامی، استاد فرصت یافت تا ادارۀ 
ّ
انقلاب مل

مســتقلانۀ خود را بسازد كه دنیا با تبانی گروه‌های وابسته خویش به جان او افتادند و نگذاشتند 
دولت مستقل و اسلامی افغانستان تشكیل یابد.

وسعت نگاه:
اســتاد از وسعت دید بزرگی برخوردار بود. مانند فراوان مسلمانان خشك در لاك خود فرو 
رفته و شــاق تكفیر بر دست نداشت. جبهۀ نجات ملی را با اشــتراك نیروهای چپ و راست 
افغانســتان ساخت كه دید وسیع و سعۀ صدر او را نشــان می‌دهد. از این جهت گاه‌به‌گاه مورد 

شماتت دوستان هم قرار می‌گرفت؛ امّا به اجتهاد خود عمل كرد.
ین سیاست‌مدار: خبیرتر

بعــد ازاجلاس بُن، مجاهدان آرام آرام كنار زده شــدند. رهبران هریك پی كار خود رفتند. 
تنها اســتاد ربّانی بود كه صحنه را ترك نكرد و ارزش‌های جِهاد را در راستای بربادی رها نكرد، 
40 كشور دنیا آمد و ریاست جمهوری استاد را گرفتند؛ امّا استاد رفت و وكیل پارلمان شد و از 

طریق پارلمان بار دیگر بازی را در دست گرفت.





استاد برهان‌الدین ربّانی و درس‌های زندگی
دکتور شمس‌الحق آریانفر؛ نویسنده، رئیس مطبعۀ آزادی و عضو شورای رهبری جمعیّت 

اسلامی افغانستان است.

تاریخ: 08 / 06 / 1396 هـ ش.





اســتاد پروفیسور برهان‌الدین ربّانی، شــخصیت استثنایی افغانســتان در قرن بیستم است که 
زندگی، عمل و شخصیتش می‌تواند الگو باشد، برای سایران. از ویژگی‌های شخصیت و گفتار 

و کردار ایشان می‌شود درس‌هایی آموخت. 

شخصیت فردی:
استاد ربّانی شخصیت ویژه و ناب داشت. هیچ‌کس را نمی‌شود همسان با استاد شناسایی 
کرد. اســتاد در حلم و علم، مدارا و تواضع و انکسار روش و کنش خلیفۀ سوّم اسلام حضرت 

عثمان~ را برمی‌تابید. 

حلم:
اســتاد هیچ‌گاه خشمگین نمی‌شد و در هیچ حالتی کلمۀ زشــت و قبیح از زبانش خارج 
نمی‌گردید. در سخت‌ترین حالت اگر بر کسی قهر می‌شد، با صدای آرام می‌گفت: »بدبخت.« 

علم:
در تاریخ افغانســتان استاد برهان‌الدین ربّانی یگانه فرمانروایی‌است که با علم دین و دنیا مجهز 
بود. شــاهان ما در گذشته‌ها، یا بی‌ســواد بودند و یا بی‌علم. افغانستان شخصیتی مانند استاد 

ربّانی را در رهبری خویش برای نخستین‌بار تجربه کرده‌است. 

تواضع و انکسار: 
انکسار و شکســتگی استاد، طبیعی و حتّی فطری بود. شــاه و فرمانروا بود؛ امّا ذرّه‌ای از 
دگرگونی در کردار و معاشرتش نیامده بود. این‌ ارزش‌ها و موارد فراوان دیگر - که صحابۀ صدر 
اســام را تمثیل می‌کرد - در شخصیت استاد، ناشی از آن بود که استاد ربّانی، اسلام و دساتیر 
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دیــن را هضم کرده بود؛ گفتار و کردارش برآن مــدار می‌چرخید. این ویژ‌گی‌ها می‌تواند چون 
درس‌های عملی در زندگی ما باشد. 

اخلاق:
استاد نماد راستین اخلاق اسلامی بود. همچنان که نوجوانی بود در پی آموزش اسلامی و 
مُبارَزۀ اسلامی، از همان روزگار، خویش را با اخلاق و معنویت اسلامی مجهز ساخت. اخلاق 

اسلامی ویژۀ دوران رهبری و پادشاهی‌اش نبود.
روایتی می‌آورم که خود از زبان اســتاد شــنیده‌ام و فراوان دوســتان دیگر نیز شاهد بوده و 

شنیده‌اند. 
اســتاد گفت: در زمان تحصیل در مصر در ســرویس ایســتاده بود، دختری خود را بسیار 
نزدیک ســاخت و صحبت کرد. من کمی فاصله گرفتم و از سرویس پایان شدم، آن دختر پایان 

شد و با من حرکت کرد.
گفتم: کجا می‌روی؟

گفت: چرا؟ من با تو می‌روم.
گفتم برو! من اهل این مسایل نیستم و او را راندم.

یکی از بزرگواران که نامش را نمی‌گیرم و خداوند عمرش را دراز دارد و با اســتاد هم‌طراز بود، با 
شوخی گفت: »او هم فکر کرده خودت یک جوانی.«

اراده:
اســتاد ربّانی با این همه نرمش و ملایمت، کوهی از اراده بود. فشــارهای سیاسیِ در دورۀ 
شــاهی، فشــارهای نظامیِ، کودتاها، حملات و هجوم‌های پیاپی، از دســت‌دادن پایتخت، 
هیچ‌کدام اندک تزلزلی در ارادۀ اســتوار او وارد نکرد. در حالی که در نیمه‌راه، شماری از یاران 
موضوع را خاتمه‌یافته تلقی کردند و رفتند، در ینگی‌دنیا جا خوش کردند. استاد ایستاد از اصول 
تخطی نکرد و به انحرافات تسلیم نشد. از همین‌جا بود که برخی از یاران به گونۀ استاد ناصریار، 

استاد را »سستِ محکم« می‌گفتند.

ایثار:
رصت‌هایی که داشت می‌توانست برود و در یکی از 

ُ
اســتاد ربّانی با امکانات، شناخت و ف

کشــورها، برای خود زندگی و آرامشی را بسازد. اگر در دیگر زمان نرفت، بعد از ‌اینکه قدرت را 
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تسلیم داد و بیکار شد. می‌توانســت برود که دیگر مسئولیتی نداشت؛ امّا استاد مُبارَزه و جِهاد 
را علیه انحرافات و کژی‌ها تا قاف قیامت می‌دانســت و تعهد داشت؛ تا پای جان در راه آرمان 
و عقیده مُبارَزه کند. این تعهد شــعار نبود، استاد آن را در عمل پیاده کرد، جانش را در راه آرمان 
ایثار کرد و هرگز میدان را رها نکرد. اســتاد در مبارزات خود همان ســخن را زنده کرد که شاعر 

گفته‌است: 
من به یک زخم تو از پا نیفتم ای خصم
گـــر بود عمـــر بینــم به پیکـار دیگر

خِرد سیاسی: 
اکنون که رشــته‌های باز و نهفته آشــکار شده، خِرد سیاسی بیشــتر نمایان گردیده‌است. 
در اجــاس بُن اکثریت مجاهــدان چنان ذوق‌زده بودند که فرصت بحــث و مذاکره را اضافی 
می‌دانســتند. وقتی استاد می‌گفت: بیایید در داخل کشــور بحث می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم. 
نش‌های شتابزده، 

ُ
این ســخن را اضافی می‌دانســتند. اکنون آشکار گردیده‌اســت که آن همه ک

ذوق‌زدگی سطحی و رها از ژرفا بوده‌است.

صحبت‌های استاد:
صحبت‌های استاد سراسر درس و تعلیم اســت. استاد سخن احساساتی ندارد، جملات 
میان خالی و حرف رایگان ندارد. واژه واژه و جمله جملۀ اســتاد، آموزنده و تدریس اســت که 
باید فرا گرفته شود. به سخنرانی‌های استاد دقیق‌تر توجّه کنید.1 این واقعیت را صحه می‌گذارید.

نبشته‌های استاد: 
استاد زمانی دســت بر قلم برده که نیازی بوده‌اســت. رویدادی را تشریح و یا موضعی را 
مشخص ساخته است. در فراوان موارد، ســخنان و نوشته‌هایش، درس‌ها و رهنمود‌هایی‌است 
که باید واژه واژۀ آن را نوشت و به کار بست. این ویژگی در کار کم‌تر کسی نمایان است. در هر 

کلمه و جمله‌اش راه می‌نماید و خطری را هشدار می‌دهد. 

1. مرکـز تدویـن آثـار رهبـر شـهید، تـا کنون توانسـته شـماری از ایـن سـخنرانی‌‌ها را به متـن در بیـاورد، که اینک اِمسـال 
)1398( جلـد هشـتم ایـن سـخنرانی‌ها را تحـت عنـوان »خـط رهبـر جلـد هشـتم« تقدیـم خواننـدگان عزیـز می‌کنـد. 

تدوین« »مرکـز 





بات و وفاق ملّی
َ
استاد ربّانى و تلاش برای احیای ث

ه بریالی؛ رئیس ارتش پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان
ّ
عتیق‌الل

سه‌شنبه 18 میزان 1396هـ ش.





ه‌علیه - فرزانه‌ترین فرزند کشــورمان، نه‌تنها ‌به‌عنوان رهبر 
ّ
اســتاد برهان‌الدین ربّانی -رحمةالل

بزرگ‌تریــن تنظیم جِهادیِ در برابر متجاوزان خارجــی کارنامه‌های تاریخیِ خلق کردند؛ بلکه 
‌به‌عنوان عالم بزرگ، روشنفکر مبارز و رهبرِ برآمده از متن مردم، از نقش و جایگاه بی‌بدیلی در 

تاریخ کشور ما برخوردارند.
ایشان اساس‌گذار حرکت سیاســی‌ای بودند که از لحاظ ایدیولوژیک اسلامی و از لحاظ 
رویکــرد اعتدال‌گرا و از لحــاظ اجتماعیِ، دارای پایگاه فراگیر ملی بــوده که این امر در تاریخ 
سیاســیِ افغانستان امرِ بی‌مثال بوده‌است. ایشان هرگز هم در طول حیات سیاسی‌شان از همین 
ســه اصل اساسی که دکترین مبارزات‌شان را تشــکیل می‌داد، عدول نکردند. با متانت در برابر 
ت و باورهای‌شان لحظه‌اى میدان را رها نکردند.

ّ
تمام وسوسه‌ها ایستادند و در دفاع از دین، مل

استاد شهید ‌به‌عنوان دانشــمندترین رئیس دولتِ تاریخ افغانستان همان‌طور که در رهبری 
ت خود قرار داشــتند، در استحکام 

ّ
حانه در برابر خارجی‌ها در صدر مل

ّ
جِهاد و مُقاومتِ مســل

ت افغانستان 
ّ
بات سیاسی در کشــور و ترویج روحیۀ وحدت ملی در میان مل

َ
نهادهای ملی و ث

نیز دارای نقشِ محوری و بی‌بدیل داشته‌اند.
ایشــان با مقاومت و دوراندیشى منحصربه‌فرد، توانســتند در بحرانی‌ترین مراحل حیات 
ت را از میان بحران‌هایی که از بیرون تحمیل گردیده بود، ســربلند خارج 

ّ
سیاســی کشــور، مل

کنند. در حالی که ایشــان قدرت سیاسی را نه به‌طور میراثی و نه به واسطۀ حمایت قدرت‌های 
خارجی؛ به‌دست آوردند، اوّلین زعیمی نیز بودند که خود مبدع و عامل انتقال سیاسی صلح‌آمیز 

قدرت در تاریخ کشور‌مان شناخته شده‌اند.
در جریان جِهاد، جبهات تحت رهبریِ اســتاد شــهید ‌به‌عنوان رهبر جمعیّت اســامی، 
ت‌مان در برابر نیروهای شــوروی را تشکیل 

ّ
تکیه‌گاه اصلى و ســتون فقرات جِهاد و مُقاومت مل

داده بود و در جریان مُقاومت علیه تهاجم پاکستان و ایادی آن و افراطیون و تروریستان خارجی، 
محور وحدت ملی برای نجات افغانستان و منبع امید برای رهایی و استقلال کشور بودند.
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ط سرتاسری 
ّ
مت تاریخی ایشــان که در اوج قدرت و تســل

َ
نقش نمادین، باشــکوه و باعَظ

بر کل خاک افغانســتان با سرِ بلند و قامتی افراشــته، قدرت سیاسی را به دولت جانشین انتقال 
دادند، ثبت تاریخ است. ایشان بودند که بدون چشم طمع به قدرت سیاسیِ، تا آخرین لحظات 
بات و وفاق ملی در جهت خلق میثاق‌ها و نهادهای ملی در ســاختن نظام 

َ
حیات برای ایجاد ث

جدید، محور ثبات و اســتقرار حاکمیت قانون و اســتحکام نهادهای دولتی از هیچ‌گونه تلاش 
خودداری نکردند و برای ختم رســالت دینیِ و ملیِ خود تا آخریــن لحظۀ حیات برای تحقق 

صلح از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند.
‌به‌عنوان یک مسلمان مبارز و اصلاح‌گر، حزب سیاسی‌ای با خواستگاه ملی و فراقومی و با 
اهداف بزرگ و قاعده‌مند را در سطح ملی پایه‌گذاری کردند که در همه احوال و اوضاع توانست 
ت‌مان باشــد. علی‌الرغم خصومت خونین دشمنانِ به 

ّ
محور دفاع و هم‌بســتگی ملی برای مل

ت، سیاســیون و اقشــار 
ّ
ظاهر مذهبی؛ امّا در باطن قوم‌گرایش، اهداف ایشــان برای قاطبۀ مل

رات ملی را دارا بوده‌اند.
ّ
مختلف مردم قابل درک بوده و ظرفیت تعامل با اکثریت سلیقه‌ها و تفک

ت افغانستان، همین بس است 
ّ
مت و نقش پدرانۀ ایشان برای مل

َ
برای شناخت از بزرگی عَظ

بات سیاسیِ هنوز هیچ یکی 
َ
که امروز پس از پانزده ســال از حیات جدید و فضای بالنســبه باث

از مدعیان و منتقدان جِهاد و مُقاوَمت، اعم از ســیکولر و مدعیان مذهبی موفق نشده‌اند حزب 
ی را پدید آورده و یا آن را سازماندهی کنند، تا با میراث جناب استاد رقابت 

ّ
فراقومی و با ایدۀ مل

کنند.
اســتاد شهید ‌به‌عنوان رئیس‌جمهور و رهبر جِهاد و مُقاومت، افغانستانِ متحد و یکپارچه را 
به سلف خود به میراث گذاشــت، در حالی که امروز علی‌الرغم حمایت بین‌المللی، مدعیان 

حاکمیت دارند افغانستان را به سمت اختلاف و انقطاع قومی به پیش می‌رانند.
روح تان شاد باد استاد بزرگ!



شخصیت استاد ربّانی در آیینۀ آثار و راهکار‌هایش
پوهنوال عبدالعلی کوهی؛ نویسنده و استاد دانشکدۀ 

زبان و ادبیات عربی دانشگاه کابل.





استاد برهان‌الدین ربّانی شــهید صلح افغانستان از جملۀ سیاست‌مدارانِ بافرهنگ و بافضیلت 
بود. شناسنامۀ اســتاد -درست‌نویسی، درست‌اندیشــی و تحلیل‌های رَوش‌مند جامعۀ فردای 

افغانستان می‌باشد.
استاد از درست‌نویس‌ترین نویسندگان معاصر افغانستان است و شاید کم‌تر کسی وسواس 
او را در منزه‌طلبی ادبی و دقت در کاربرد کلمات داشــته باشــد. خوانش نوشته‌های استاد برای 
مخاطبانش هیچ‌گاه ملالت‌آور نیست و مخاطبانش را در معرض رویدادهای حوادث تاریخی 
کور قرار می‌دهد. استاد در نوشــته‌هایش رنج میلیون‌ها انسان مظلوم کشور را -که آشوب‌گران 

خواب و قرار را از آن‌ها گرفته‌است- متبلور می‌سازد.
اســتاد تاریخ زندۀ یک نبرد تاریخی و تجربۀ موفق مُبارَزه با دهشت‌افگنی‌است. خاطرات 
و رویداد‌هــای یک دورۀ پرماجرای جِهاد و مُقاوَمت و تلاش‌های صلح‌آمیز اســتاد، در ذهن‌ها 
وجود دارد. اســتاد در مقام رهبر جِهاد و مُقاومت افغانســتان  معضل‌های پیچیدۀ این کشور را 

کالبدشگافی کرده و به ارزش والای تلاش‌های خود واقف بوده‌است.
بات در 

َ
اســتراتیژی اســتاد در دوران جنگ و مُقاوَمت همان استراتیژی صلح و رسیّدن به ث

کشور بوده‎است. مُقاوَمت استاد در برابر دهشت‌افگنی و جنگ‌های تحمیلیِ فقط دفاع مشروع 
بوده‌است. استاد در دشوارترین اوضاع حیات سیاسیِ کشور افزون بر دفاع مشروع، برنامۀ صلح 
بات سیاسیِ را از دست نداده و بر سر این برنامۀ بزرگ سرانجام حیات خود را از 

َ
و رســیّدن به ث

دست داد.
استاد ربّانی زبان همه قلب‌های سوخته و جان‌های برافروخته و در یک کلام همدلی‌است. 
او فراتر از تعلق زبانیِ، نژادیِ و پیوند‌های گروهیِ و حزبیِ بر مصالح علیای کشور می‌اندیشید. 
بات سیاسیِ در کشور مسئولیت 

َ
از دید اســتاد ربّانی آحاد جامعۀ اسلامی در جهت استقرار و ث

دارند و خطر اساســی‌ای که انقلاب اسلامی را از درون تخریب می‌کند، انحراف از شیوه‌های 
اسلامی‌است که همۀ افراد جامعه باید آن را در نظر داشته باشند. از نظر استاد جامعۀ بی‌سواد، 
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جاهل و فقیر از مواصفات جامعۀ مطلوب اسلامی نیست. از نظر استاد نبود بستر سالم فرهنگیِ 
و عدم درک درســت از مفاهیم اسلامی زمینه را برای سربازگیری دهشت‌افگنان مساعد ساخته 
بات در افغانستان را مفتیان جاهل و ملا‌های 

َ
است. استاد دهشــت‌افگنان و مخالفان صلح و ث

خودفروختۀ پاکســتان می‌داند که در خدمت دستگاه‌های استخباراتی مِنطقه قرار گرفته و برای 
نابودی دین، مذهب و دین‌داران واقعی قرار گرفته‌اند.

او همواره از مخالفان خواســته اســت که به جای قتل عام مردم و نابودیِ افغانستان، آمادۀ 
ت مظلوم افغانستان را به‌سوی فقر، جهل و تباهی سوق 

ّ
صلح و فداکاری گردند و بیش از این مل

ندهند. اســتاد ربّانی گنگِ خواب‌دیده‌ای نیســت که نتواند پیامش را به دیگران برســاند؛ بلکه 
ق یافته‌است که امروز جامعۀ جهانیِ به این پیش‌بینی‌ها اعتراف کرده 

ُّ
پیش‌بینی‌هایش چنان تحق

و باور‌ها بر این است که عمق استراتیژیک کشور همسایه، افغانستان را به چنین سرنوشتی دچار 
کرده‌است و استخبارات کشور‌های مِنطقه است که با استفاده از مشتی انسان‌های احساساتی، 
بی‌تدبیر و مزدبگیرِ -که فهم و درک آن‌ها از اسلام سطحی و غیرقابل پذیرش است- افغانستان 

را به چنین سرنوشتی دچار ساخته‌است.
او از انســان‌های قشــری و ظاهربین و آن‌هایی که به نرخ روز سخن ‌می‌گویند، سخت در 
انزجار اســت. از نظر استاد همین انسان‌ها روزی پیشــاپیش قوای سرخ اتحاد شوروی و روز 
دیگر با تجاوزگران کشور همسایه، افغانستان را مورد هجوم سُم ستوران ساخته‌اند. استاد حرکت 
گروه طالبان را برخاسته از متن فرهنگ، تاریخ و خواست مردمان کشور نمی‌داند؛ بلکه عملکرد 
آنان را بیشتر مربوط به تعبیرات خشک، عادات بدوی این گروه و دسایس خارجی می‌داند که در 

جهت بدنام‌کردن اسلام توسّط حلقه‌های استخباراتیِ خارجیِ به راه افتاده‌اند.
باور استاد بر این بود: همان‌گونه که جُهاد و مُقاوَمت را به پیروزی رسانده‌است، می‌خواست 
بات سیاسیِ گام‌های بلندی بردارد. این اهداف ملکوتی و اسلامی 

َ
در جهت صلح، بازگشت به ث

استاد، مخالفانش را وا داشت که این نیروی فضیلت و سیاست را با نیرنگ‌های شیطانی از میان 
بردارند.

اســتاد ربّانی از شاخص‌ترین چهره‌های قرن بیست اســت، رهبر جِهاد و مُقاومت مردم، 
مقاومِ میدان صلح و جنگ بود. باید گفت که نبرد اســتاد در برابر عوامل داخلیِ و خارجیِ فقط 

س می‌باشد- به حساب می‌آید.
ّ

در سطح جنگ مشروع -که دفاع از این سرزمین مقد
اســتاد مثل دیگران نه جنگجو بود و نه اغوا‌گر. آینده‌ها و کســانی کــه بی‌طرفانه قضایای 

سیاسیِ سه دهۀ اخیر را بررسی خواهند کرد، به این موضوع اعتراف خواهند کرد.
روحش شاد.



بررسی الگوهای اخلاقیِ و فرهنگیِ در مبارزات استاد ربّانی
نویسنده: استاد عبدالعلی کوهی استاد دانشگاه کابل





اســتاد از جمله سیاســت‌مدار دین‌مداری بود كه اخــاق و مَوازن اســامی در صدر برنامۀ 
مبارزاتی‌اش قرار داشت. دین‌مداری و مدارای سیاسیِ در چوكات اخلاق اسلامی از ابعاد مهم 
شخصیتی استاد بود. تجربه‌های دینیِ و كیفیت درك وی از دین از ویژگی‌های مبارزاتی استاد به 
شــمار می‌آید. عمل به فرایض دینیِ، آموزش و پرورش دینیِ، شركت در مراسم دینیِ، آراستگی 
ظاهریِ و باطنیِ، بندگی عاشــقانه و تلاش در جهت وصول به یك انســان كامل سراسر حیات 
وی را می‌ساخت. رفتار، سلوك و نظام اخلاقیِ استاد، مثل: صبر، صداقت، عدالت، مهربانی، 

برخورد سالم با دیگران و تواضع از ویژگی‌های رفتاری و سلوك اخلاقی استاد بوده‎است.
از نظر اســتاد؛ جوهر دین، مكارم اخلاقی و فضایل معنوی‌اســت و محرومیت از مكارم 
اخلاق برابر با محرومیت از جوهر دین اســت. از همین‌رو، اســتاد در حیات شــخصی‌اش، 
مبرا از امســاك، بخل، تزویر، تكبر، حرص، خودبینیِ، خودپرســتیِ، خودپسندیِ، دروغ، ریا، 

عیب‌جویی، غرور و خودكامگی بود.
او با مخالفان و بدبینانش از درِ مسالمت پیش می‌آمد. دیالوگ و گفت‌وگو را اصل منازعات 

ق این اهداف بزرگ به شهادت رسیّد.
ُّ

دینیِ می‌دانست و سرانجام برای تحق
اســتاد از معدود دانشمندان جهان بود كه با ســرمایه‌های علمیِ و معنویِ برگرفته از دین، 
ل از آرمان‌های استاد، 

ُ
می‌خواســت به بازســازی و اصلاح جامعۀ افغانســتان اقدام کند. در ك

حاكمیّت دین، عدالت و معنویت بر اســاس اخلاق اسلامی بود. او تلاش کرد پس از پیروزی 
مجاهدان در كشور كه خود آن را رهبری می‌کرد، به اصلاح و بازسازی مجاری دینیِ بپردازد.

او بر این باور بود كه دین اســام و فقه اسلامی فراگیر همه نیازهای بشری‌است، باید شیوۀ 
اســتخراج آن بازســازی گردد. او بر ضرورت تحوّل در حوزۀ آموزش و پرورش دانشــگاه‌ها، 
مدارس و مكاتب ‌به‌عنوان ركن اعظم پیشــرفت جامعه می‌اندیشید. استاد جِهاد و مُقاوَمت را بر 
پایۀ اخلاق اسلامی رهبری و مدیریت کرد و در قلمرو حاكمیّت استاد در دورۀ جِهاد و مُقاومت 
نهادهای تعلیمیِ و آموزشــیِ فعال بود؛ زیرا وی می‌خواست نسل‌جوان با روحیۀ فراگیر علم و 
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دانش تربیه گردند.
ر 

ّ
از قدیم گفته‌اند كه آرزوهای هركس با سرشت، روح، تربیت، محیط فرهنگیِ و شیوۀ تفك

و مكتب او پیوند دارد. این آرزوهای بلند می‌تواند نشــان شــخصیت هر فرد باشد. آرزو؛ یعنی 
خرسندنشدن به وضع موجود و خواستن وضع مطلوب است. آرزوهای استاد بر مبنای سیاست 
اخلاقیِ و فرهنگیِ استوار بود و نمی‌خواست ارزش‌های دینیِ، اخلاقیِ در پای سیاست قربانی 

گردد. آرزوهای استاد، اصلاح جامعه و حاكمیّت عدالت اجتماعی در كشور بود.
این آرزوها شخصی نبود به خود و حزبش تعلق نداشت؛ بلكه او می‌خواست گم‌شدۀ خود 
را كه همان عدالت اجتماعیِ، حفظ تمامیت‌ارضی و ســرفرازی افغانســتان بود، به‌دست آرد. 

آرزوهای بزرگ و متعالی حكایت از بزرگی روح استاد داشت.
استاد، از زمرۀ مصلحان بزرگی بود كه از یك طرف در صف مبارزان آزادی‌خواه جهان قرار 
حانه پرداخت 

ّ
داشت و از جانب دیگر با تمام نیرو و امكاناتی كه در اختیار داشت، به مُبارَزۀ مسل

حانه پرداخت و پس 
ّ
و كشــور را از اسارت نجات داد. او نزدیك به نیم‌قرن، گاهی به مُبارَزۀ مسل

حانه وارد برنامه‌های اصلاحیِ و سیاسیِ در كشور گردید؛
ّ
از مُبارزۀ مسل

امّــا گروه‌های عاقبت‌نیندیش و طمّاعان قدرت و كســانی كه خــود را وارثان تاج و تخت 
می‌دانستند، نگذاشتند كه برنامه‌های اصلاحی استاد عملی گردد. او امیدها و آرزوهای بلندی 
داشــت، آرزوهای انســانی برای نجات هم‌وطنانش از ســتم، آرزوی آزادی كشورش از قید و 

بند‌های اجتماعیِ و خرافات فرهنگیِ، آرزوی هم‌بستگی اقوام و قبایل مختلف كشور.
حانۀ استاد بود 

ّ
اســتاد دو برنامه داشت: آزادی و استقلال افغانستان كه شامل مبارزات مسل

و برنامۀ اصلاح جامعه كه پس از پیروزی آن را در سر داشت.
استاد دورۀ اوّل را موفقانه سپری کرد و آرزوهای دورۀ دوّم كه همان تحقق عدالت اجتماعیِ، 
حاكمیّت ارزش‌های انسانی و زندگی همزیستی بین افراد جامعه به‌دور از نیرنگ و نفاق بود كه 

باید مردم در كِنار همدیگر به درستی زندگی کنند، ناتمام ماند.
در اوضاعی كه همه چیز ریخته‌است و اندیشه‌های من‌درآوردی گروه‌های جنگ‌طلب كه با 
خون انســان‌ها تغذیه می‌شوند و همه‌روزه بر شب‌تاب‌های نور و روشنی یورش می‌برند و تحفۀ 
آن‌ها برای مردم خون، آتش و ناامیدی‌اســت و ابرهای سیاه، افق كشور را در خود فرو برده‌است 
و هیچ امیدی به آینده در كشور وجود ندارد، موجویت یك چنین چهرۀ مصلح سیاستگر، دانای 

راز و عالم دین در كشور خالی‌است.
مانند اســتاد ربّانی هم‌اكنون در حوزۀ سیاست‌گزاری‌های كلان هیچ چهره‌ای وجود ندارد 
كه افغان‌شــمول بوده باشد. مردم از شعارهای تفرقه‌افگنانه، ریا و تزویر حلقات معین در داخل 
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ی از 
ّ
حاكمیّت و خــارج حاكمیّت به تنگ آمده‌اند. جای دارد كــه در هفتۀ صلح و وحدت مل

استاد شهید طور تجلیل گردد كه مطابق شأن ایشان بوده ‌باشد.
ی« باید رهبران اجتماعیِ، احزاب سیاســیِ و سیاستگران 

ّ
در این »هفتۀ صلح و وحدت مل

ی بس است. ما زمان زیادی را به هدر داده‌ایم، طرح‌ها 
ّ
افغانستان تعهد بسپارند كه دیگر نفاق مل

و سخنان زیادی شنیده‌ایم كه با بستر فرهنگیِ ما همخوانی ندارد. اكنون وقت آن فرا رسیّده‌است 
بات سیاسیِ است، دقت صورت 

َ
كه روی مشــتركات همۀ اقوام و قبایلی كه رسیّدن به صلح و ث

گیرد تا كشــور از این ركود و بن‌بســت سیاســیِ و نظامیِ خارج ساخته شــود. فقط وحدت و 
مشــاركت منافع است که کشور را به هم نزدیک می‌سازد، نه شعارهای تفرقه‌افگنانه، بی‌رویه و 

ناسنجیده که بر مشکلات می‌افزاید و بافت اجتماعیِ کشور را آسیب می‌رساند.





شخصیت پروفیسور ربّانی از زاویه فرهنگ
نویسنده: پوهنوال عبدالعلی کوهی/ استاد دانشگاه کابل

تاریخ: 2 / 8 / 1391 هـ ش.





در این نبشــته برآنم، تا چیســتی و چگونگی شخصیت پروفیســور ربّانی از زاویۀ فرهنگی به 
بررسی گرفته شود.

باور نویســنده این است که اســتاد ربّانی قبل از آنکه یک شخصیت سیاسی کشور باشد، 
یکی از طلایه‌داران فصل‌های ســترون تاریخ سرزمین ماست که با دستان نازک خویش همواره 

ستاره حمل می‌کرد.
نی 

ّ
استاد با تاریخ دیرینه سال، جغرافیای بزرگ فرهنگ این سرزمین و خاستگاه هویت تمد

ما پیوند دارد. استاد تأویل، برایند بارز نمادهای رازآفرین این سرزمین است. 
امروز که جامعه از سیاهی دیروز فاصله گرفته‌است و فضای باز سیاسی با همه شوکران فقر 
ر 

ّ
و ناامیدی، کام رسانه‌ها را شکرین کرده و همه نگاه‌های غبارگرفته معطوف به آینده‌است. تفک

و دکترین پروفیســور ربّانی، بر مبانی فرهنگ استوار است و مفاهیم استقلال، آزادی، عدالت، 
ر می‌تواند 

ّ
ستم‌ســتیزی و کرامت انســانی را در خود نهفته دارد و در عصر جهانی‌شدن این تفک

ضلعی از اضلاع ورود به جهانی فراتر از نیرنگ و تزویر و مکر و ریا قرار گیرد.
در اندیشــه و تفکر استاد، سیاســت‌های فرهنگیِ به فرهنگ سیاســیِ تبدیل گردیده بود، 

بات مِنطقه‌ای و همگرایی در جهت صلح و توسعۀ پایدار را به‌دنبال داشته‌است. 
َ
سیاستی که ث

بــه گفتۀ عطا ملک جوینــی؛ تاریخ‌نگار قرن هفتم هجری، جامعــۀ آن روزگار را چنین به 
تصویر می‌کشد:

»امروز دروغ و ریا را پند و ذکر پندارند، اکنون هر ابزاری در لباس گناه کار امیر، هر مزدور 
صدرنشین، هر نیرنگ‌کار وزیر، هر بخت‌برگشته دبیر، هر راحت‌طلبی مستوفی، هر ابلیس ناظر 

دیوان، هر دستاربند دانشمند بزرگوار و هر حمّالی از برکت شانس، گشاده‌حال گشته‌است.«
این ســخنان امروز در جامعۀ ما مصداق پیدا کرده‌است؛ زیرا امروز سیاست‌های نیرنگ و 
فریب، مکر و تزویر می‌خواهد آزادیِ، عزّت و سرزمین را حلق‌آویز کند. در چنین سیاست‌های 
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نیرنگ و فریب، اســتاد ربّانی وجدان‌های خفتۀ هم‌وطنان خویش را به صدای رسا تبدیل کرد. 
هنوز صدای پای اســتاد را میشــنوم که آزادی و عزّت را فریاد می‌کند و فرزندان خراسان را برای 
بازگشــت بر سکوی افتخار گذشــته به یاری میطلبد. صدای اســتاد، صدای قرن‌ها سکوت و 
صدای ســرزمین خسته از نامردی‌است. استاد به‌دنبال تاریخ گمشدۀ خود بود که باید بر مبنای 

آن تاریخ آیندۀ ما گذاشته شود. 
امــروز فضای فرهنگ ما را به گفتۀ عطا ملک، پیام‌آوران دروغین و اندیشــه‌های تب‌آلود و 
عطش‌زده پر کرده‌اســت. این پیام‌آوران اجعاف و ناآدمی، همیشه بر شبتاب‌های این سرزمین، 
که به‌دنبال نور و روشــنی بودند، حمله می‌کردند و آشیانه‌های گرم پرندگان آزاد این سرزمین را 

لگدمال می‌کردند. 
پروفیســور ربّانی چون درخت تناوری بود که ریشــه در خاک و سر در آسمان و خورشید 
داشــت، او نوح نبود؛ امّا توفان‌های زیادی را دیده و تجربه کرده بود، او شاهد رگبارهای بود که 

اندام‌های ضعیف و لاغر نوباوگان در آن خورد و خمیر می‌شد. 
گاهی و نور را حمل  استاد ربّانی در آشــفته‌بازار سیاست و فرهنگ رویده بود و زلال خودآ
می‌کرد و در برابر نامردمی چون کوه اســتوار و در برابر هرزره‌پرســتی، صدای وی چون توفان 

مهیبی بود که کاروان سفرهای مهلک را در فضای کشورش به‌مثابۀ قطب‌نما رهنمایی می‌کرد.
استاد ربّانی در حصار شــب محصور نبود، هرچند حصارهای زیادی، شب‌پرستان بر او 
بســته بودند، او چون عقاب بلندپرواز، بارها از این حصارهای بسته و خفه‌کننده جسته‌است و 

راه به بیرون باز کرده‌است. 
به تعبیر دانشــمندی از کشــور: او تیمارگری زخم‌های تاریخ ما بود، وی می‌خواســت تا 
زخم‌های ناســور را التیام بخشد، اســتاد از نادره‌های نه‌تنها از جزیرۀ خراسان است؛ بلکه در 

صف بزرگ‌ترین آزادی‌خواهان جهان برای خود جای باز کرده‌است. 
به گفتۀ جبران خلیل جبران، شــاعر تبعیــدی لبنان، به من می‌گویند: »هــرگاه برده‌ای را 
خوابیده یافتی، بیدارش مکن؛ شاید خواب آزادی خویش را می‌بیند؛ ولی من به آنان می‌گویم: 

هرگاه برده‌ای را خفته دیدم، بیدارش می‌کنم و برایش از آزادی سخن می‌گویم.«
اســتاد ترسب اندیشه‌های قرن ماست؛ قرنی که آتش و سیاهی بر سرنوشت مردم ما حاکم 
بوده‌است. او مثل سایر آزادی‌خواهان، از آزادی سخن می‌گفت و می‌خواست هم‌وطنان خویش 

را از خوابِ گران بیدار سازد. 
جای داشــت که در آستانۀ یک‌سالگی شهادت اســتاد، تعدادی از نخبگان کشور در یک 

همایش علمی پیرامون ابعاد مختلف حیات سیاسیِ، علمیِ و ادبیِ استاد سخن می‌گفتند.
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استاد پیش از اینکه به سیاست روی بیاورد، به بیداری و عقلانیت می‌اندیشید. او اندیشه‌ورز 
عصر خودش بود، نویســنده‌ای بود که در برابر اندیشــه‌های من‌درآوردی چون کوهی استوار 
مه صلاح‌الدین سلجوقی به پاره‌ای از چنین اندیشه‌ها پاسخ می‌داد و در 

ّ
ایستاده بود و چون عل

برابر پایگاه بزرگ ایدیولوژیک که در همســایگی کشور ما، می‌خواست افغانستان و شرق دور 
ه خلیلی از توانمندی نوشتاری 

ّ
را ببلعد، به‌مُبارَزۀ فکریِ پرداخت. او در ســطح اســتاد خلیل‌الل

بهره‌مند بود و اندیشه‌های کلامی استاد نیز یکی از فراورده‌های دانشی استاد به شمار می‌رفت.
او به ترجمۀ تفســیر پرداخت، آثار جدیــد را از بان عربی به زبان ملــی ترجمه می‌کرد و 
پیشبینی‌های اســتاد که وجود حکومت محمّد داود روزی در کشــور فاجعه خواهد آفرید، به 

تحقق انجامید.
نمی‌شــود شخصیت استاد را با خوانش چند شعر موزون و ناموزون به بررسی گرفت و در 
برابر هر چکیده‌ای ناتراشیده تحسین گفت. بودند کسانی که در حیات استاد دوروبر او را چون 
موروملخ فرا گرفتــه بودند؛ امّا امروز این مورچگان بی‌آزار اطراف اســاف وی را چون زنبور 
ر استاد 

ّ
عســل که پیرامون ملکه را می‌گیرد، ایستاده‌اند و دیگران را نمی‌گذارند تا در ساحت تفک

به تحلیل و ارزیابی بپردازند؛ زیرا استاد بالاتر از تشکل‌های سیاسیِ امروزی جامعۀ ماست.
امروز هســتند کســانی که وی را در حلقۀ محدود حزب و تشکل خاص سیاسی محصور 

سازند.
به امید روزی که ابعاد مختلف شــخصیت علمیِ و ادبیِ استاد به بررسی گرفته شود و در 

قطار بزرگ‌ترین فرهنگیان کشور به مردم سرزمین خویش بیشتر معرفی گردد. 





رهبر شهید و لزوم تجلیل از مقام شامخ و کارنامه‌های درخشان او
عبدالقیوم ملکزاد؛ شاعر و نویسنده، عضو جمعیّت اسلامی افغانستان و سفیر دولت 

افغانستان در بنگلادیش.





امروز بیســت‌ونهم ماه سنبله است، سنبلۀ خونینی که در اعماق ســینۀ حادثه آشنایی آن، طی 
دو-ســه دهۀ واپسین، بهترین و ناب‌ترین و درخشــان‌ترین گوهر‌ها را از دست داده‌ایم که یکی 
از آن گوهر‌های کم‌یاب، پیر خِرد مِنطقه یا رهبر گرامی و رئیس‌جمهور پیشــین کشور پروفیسور 

برهان‌الدین ربّانی بود...
امروز، سالروز سفر بی‌بازگشت، آن شخصیت بزرگ و استثنایی‌است. شخصیت نامداری 

ظهرُ من الشمس بود!
َ
که تأثیرگذار و بی‌بدیل بودنش در تاریخ پرفراز و نشیب این مرزبوم، ا

روزی که زمینۀ آن فراهم می‌شود تا خاطره‌های شیرین و گوارایِ بودن در کِنار او، در اذهان 
بیشــتر تداعی گردد و پروانگان ارادت و رسالت، گســترده‌تر از هر زمان دیگر در ماحول شمع 
رصت دیگر، ترانه‌خوان 

ُ
لق او به طواف پردازند؛ لب‌ها مشــتاق‌تر از هر ف

ُ
ذکر خیر و حســن خ

مدیحه و ســجایای عالی او شوند و قلوب همیشــه در تپش دوست‌داران او، در فراق جانسوز و 
غم نبود او بی‌اختیار سرشک‌افشانی کنند و انبوه معتنی به از هواداران، از اعماق سینه‌های‌شان، 
امواج آه آتشــین برکشند و داغ‌داران آن، دستان‌شــان را برای شادمانی روان ارجمند او، به بارگاه 
دسی حضرت حق -که بازگشت همه به‌سوی اوست- عاجزانه بر افرازند و طالب ریزش باران 

ُ
ق

رحمت آن ذات یگانه و مهربان، برای او گردند.
به یاد بزرگ‌مرد نامداری که در خطیرترین برهه‌ای از  تاریخ، زعامت مدبرانه و هوشــیارانۀ 
مردم و کشــورِ گرفتار در چنگ صد‌ها دسیســه را عهده دار بود. اویی که نزدیک به هفت دهه 
بر بلندای تاریخ درخشــید، سُــرودِ مُبارَزه برای غلبه بر باطل برخواند و نوای دل‌انگیز دمیدن 
خورشــید فتح و ظفر، در پی مبارزات خداخواهانه را به رهروان حق سر داد و امید‌های بزرگی 
را در دل‌ها بالاند و اســیران و بیچارگان خسته از استبداد، ظلم و اختناق را قوّت دل و طمأنینت 

بخشید و آزادی و آزادگی را معنای تازه عطا کرد!
از همین روست که اینک هواداران میلیونی او در آستانۀ ششمین سالگرد عُروج ملکوتی‌اش 
بر آن‌اند تا باز به مویه بنشینند. اوراق خوبی‌های او را آه‌افشان، ورق زنند و کتاب قطور اوصاف 

او را صفحه صفحه و سطر سطر، به همدیگر باز خوانند.
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آری؛ به‌یاد گرامیِ رهبر فرزانه و پیشــتاز و ممتازی کــه نمونۀ مهربانیِ نه‌تنها برای آنانی که 
هم‌کاروان او بودند، محســوب می‌شد؛ بل برای کلیه مردم مسلمان و عزیز این سرزمین کهن و 

حتّی اسیران مظلوم سرزمین‌های دیگر، نیز همچنان…!
 الحق او نمونۀ بارز رحم و عطوفت و مهرورزی و دل‌سوزی و صمیمیت بود و سزاوار‌ترین 
چهره برای زعامت در این سرزمین و یکی از مدبر‌ترین پیشوا‌ها برای مردمش…!  کسی که مایۀ 
امید برای همه مردم این مرزبوم بود و خار چشــمی برای مشــتی کوردل و جاهل؛ یعنی برای 
آن‌هایی که از حلاوت ایمان بی‌بهره بودند و در ذلیل‌بودن شــهرۀ آفاق و در زیستن برای خدمت 
کید  بیگانگان بی‌عار؛ امّا -چه تأیید شود و چه از روی غرض و مرض تردید شود- باید بر آن تأ
ورزید که او برای کشــورش و برای مردمش -جز برای عدۀ‌ قلیــل، عدۀ ذلیل و پرعقده- عزیز 
بود و حتّی برای بســا از مردم سرزمین‌های دیگر، سخت قابل احترام و مایۀ مباهات و از ابرز و 
اعظم غنایم روزگار شمرده می‌شد؛ بلکه به گونه‌ای که نه‌تنها او را سزاوار این می‌دانستند، ایشان 
را ســرحلقۀ نخبگان و برازندگان و نگین درخشــان خاتمِ تاریخ این آ ب و خاک بشمرند؛ بلکه 
فراتر از آن »پیر خِرد مِنطقه«اش بشناسند…! او بدون هیچ تردید شایستۀ چنین اوصاف بلند بود 

و سزاوار هرگونه تمجید و تجلیل.
ت سرافرازی‌است که عزّت‌شان را در 

ّ
 این تنها ســخن ما نیســت؛ بل ادعای برحق آن مل

داشتن ایمان و در داشتن عشق به قرآن می‌دانند و بندگانی‌اند صادق برای پروردگار عالمیان…! 
بندگانی که از دید آنان، جِهاد محدود برضد اعدایِ هم‌کیش با شیطان نیست؛ بل وجیبه‌ای‌است 
که در مقابل کلیه مفسدان و شرارت‌گستران از هر قماشی که هستند، الی یوم القیامه تداوم یابد.
هیهات و صد دریغ که گروه‌های لجوج و عقده‌مند و تندنظری که به کنه اندیشــۀ ســازندۀ 
چنین یک زعیم بزرگ و مدبر و میزان دل‌ســوزیِ و جایگاه رفیعش پی نبردند، به نیت ایجاد فتنۀ 
برخاســته از کینه و تعمیم آشوب، در مسیر اهداف عالی و ارزنده‌اش خروار‌ها مغیلان عداوت 
س او و سردار نامدار جِهاد و مُقاوَمت این سرزمین 

ّ
گستردند و در راه تطبیق خواســته‌های مقد

م‌برداران راستین جِهاد و مُقاوَمت، نامردانه فساد 
َ
)قهرمان ملی افغانســتان( و کلیه رهروان و عَل

انگیختند و بی‌شرمانه موانع گوناگون پدید آوردند و با برافروختن شعله‌های شرارت، نه‌تنها برای 
زعیم باتدبیر و دل‌ســوز این دیار؛ بل برای تمامیِ مردم عزیز -مردمی که در رگ رگ هستی‌شان 
خون رهیدگی و شرف و عزّت جاری بود، مردمی که بی‌صبرانه در انتظار آینده‌های بهتری برای 
مردم و کشور خود بودند و همواره برای پیروزی مجاهدان دعا می‌کردند و مجاهدان را فرشتگان 
صلح و خیر و رفاه قلمداد می‌کردند- درد ســرهای فراوان و بدنامی‌های غیر قابل جبرانی پدید 

آوردند!
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هان ای استاد شهید!
حرف‌ها و درد دل‌های زیادی برای گفتن ما را در دل است، همان‌گونه که خاطره‌های زیادی از 
بودن با تو در حافظه‌های‌مان انباشــته است؛ خاطره‌هایی که هرگز فراموش نمی‌شوند. صادقانه 

می‌گوییم که این نوشته تفسیری از دل‌تنگی ما در فراق توست!
مت و بزرگی‌ات را ندانســتند و قدر تو را نفهمیدند و 

َ
تویی که متأســفانه بســیاری‌ها، عَظ

قادر به شــناخت همه‌جانبۀ شخصیت والای تو نشــدند. راه تو را -که از ارزش‌های گران‌بها و 
اندیشــه‌های متعالی مملو بود- نتوانستند به وجه درســت تشخیص دهند. این در یک‌سو و از 
ســویی هم با دریغ و درد دیدیم که برخی از راهیان مُبــارَزه، توفیق هم‌رکابی مخلصانه با تو را، 
تا پایان جِهاد و مُبارزه، رفیق خود نســاختند و چه بسا هم دیده شد که مشتی هم فریفتۀ مظاهر 
دنیایی شــدند و اسباب سبک‌نامی راهیان ســرافراز جِهاد و این مسیر پرمجد و جلال را فراهم 

آوردند.
ای کاش چنین نمی‌شــد و پای مرکب جاه‌طلبی لنگ می‌گشــت و قلب‌های همه رهروان 
جِهاد و مُبارَزه  -همان‌گونه که در آغازین روزهای سپیده‌دمِ جِهاد تعهد سپرده بودند- تنها برای 

کسب رضای خدا، می‌تپید.
رهبر گرامی!

ســالگرد شهادت تو بهانه‌ای شده تا درد دل‌های بیشــتری را بروز دهیم و خطاب به روان 
گرامی‌ات برافزاییم.

چه روز‌های خوبی بود آن روزها که در پرتو ارشــادات و رهنمود‌های تو -که برخاســته از 
فرمان‌های حیات‌بخش الهی و دســتورهای گران‌بهای پیامبر راستین او بود- عاشقانه راه و رسم 

مُبارَزۀ عدالت‌خواهانه را فرا می‌گرفتیم!
آری؛ مُبارَزه با فتنه‌های برخاسته از خیز و جست‌های احمقانه، بیجا و جاهلانۀ مزدوران و 
رسان متجاوز قطبی را مُبارَزه با انواع باطل را و همین طور مُبارَزه با اقسام 

ُ
از زیر سُم‌های پلید خ

رذایل اخلاقی و فساد و منکرات را از تو فرا می‌گرفتیم.
ما را -با توجّه به شــناختی که از تو داشتیم- باور بر این بود، این تو بودی که همواره چراغ 
ق اهداف والای جِهاد و اهداف ارزشــناک مُبارَزه 

ُّ
امید را در برابر ما بر می‌افروختی و برای تحق

اک و فروزان نگه‌داشتن مشعل آرمان‌های بزرگ، پروانه‌سان می‌سوختی و پی‌هم به 
ّ

با دشمنِ سف
رهروانت می‌آموزاندی که همواره چنین باشیم.

ایجاد چنین دلگرمی‌ها و گسترش چنین عِشق و شور بی‌پایان، موازی با آرمان‌های بزرگی 
بود که در پی آن، ما هرگز به تلخی‌های روزگاران ســخت و دُشــواری‌های طاقت‌فرسا، وقعی 
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نمی‌گذاشــتیم و اهمیتی بدان قایل نبودیم؛ بل با شوق تمام، به‌سوی مقاصد عالی می‌شتافتیم 
و بــا هرگونه مصایــب، مردانه دســت و پنجه نرم می‌کردیــم و با اهریمن یأس خشــم‌گینانه 
درمی‌افتادیم…! ورنه چه کســی نمی‌فهمید کــه راه مُبارَزه، راه هجرت، راه پیکار با دشــمنان 
کینه‌توز اســام و بالأخص راه نبرد پیگیر با یک ابرقدرت بزرگ و دارای پیشرفته‌ترین ساز و برگ 
نظامی -که به سرزمین ما وحشیانه یورش آورده بود- کار آسانی نیست؛ مگر می‌شود منکر شد 
که سینه ســپر کردن در برابر آتش و باروت توپ و راکت و تانک و انواع مرمی‌های دشمن، دل 
شــیر می‌طلبید و ســاختن با هرگونه آزار و اذیت و صد‌ها گونه مصایب طاقت‌فرسای طاری در 
سنگرهای داغ و به‌سربردن در دل بیابان‌های خطرآفرین و در پای درّه‌ها و صخره‌های دشوارگذار 
و در میان خیمه‌های سوزان، مفهوم دیگری جز شتافتن عاشقانه به قربانگاه‌ها، برای زنده‌ماندنِ 

ایمان، عقیده، آرمان و آزادی، چیز دیگری نداشت!
آری؛ ما چرا در آن روزگار به قدر مویی یأس و خســتگی و ناامیدی را به دل راه نمی‌دادیم، 
س و آرمان بزرگ و والایی بودیم که آن هدف برتر، 

ّ
انگیــزه‌اش معلوم بود که ما دارای هدف مقد

همانا کســب رضای خدا و آزادساختن کشور و سربلندزیستن در میان مردم گیتی بود و معنای 
آن همانا جِهاد بود، جِهاد در راه خدا که فریضۀ بزرگی‌است از سوی او تعالی. 

 خونخوار، در وادی 
ِ

فعی سرخ
ُ
بلی دلیلش همین بود که از آغازین روز‌های شروع پیکار با ا

عشق می‌زیستیم و این آتش عشق زمانی بیشــتر شعله‌ور می‌شد که به تلقینات سازندۀ تو -که 
منبعث از دستورهای الهی بود- گوش می‌سپردیم، که می‌فرمودی:

»در راه مُبارَزه و جِهاد متردد نباشــیم، شــایبه‌های جُبن و بزدلیِ را به دل راه ندهیم، سست 
اراده نباشــیم؛ بل دل به دریا زنیم و در میان امواج خروشــان کشــمکش‌ها فرو رویم و در دل 

گین آن در آویزیم..! « توفان‌های سهمگین شنا کنیم و با امواج خشم‌آ
همین بود که -چه در ســنگر و چه در مهجر- اندیشــۀ اضطراب و یــا دلهره‌ای از ناحیۀ 
م بودیم تا عاشــقانه در این راه گام برداریم و به  مشــکلات در مخیلۀ ما راه نمی‌یافت؛ بل مصمِّ
پیش تازیم و با هرگونه موانع دســت و پنجه نرم کنیــم و رویین‌تن بار آییم و تمامی همّ و غمّ ما 
متمرکز بر آن باشد که مردم از شر اهریمن نجات یابد و کشور از اسارت ارتش سرخ رهایی پیدا 
ت سلحشــور و خداپرست برای همیش بوسه رباید! و این پیغام والایی 

ّ
کند و عزّت از رکاب مل

بود که تو همواره به اذهان ما القا می‌فرمودی و می‌خواســتیِ تا ما ســفیر آن پیغام‌ها به دیگران 
باشــیم و در دور‌ترین نقاط خطۀ اشغال‌شده -که مردم سلحشور آن در حال پیکار با متجاوزان 

بودند - آن را انتقال دهیم و برای آنان روحیۀ عالی رزمیِ و فکریِ ارزانی داریم!
چگونه می‌شــود فراموش کنیم، این تو بودی که با درک مســئولیت بزرگی که ‌به‌عنوان رهبر 
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کید می‌فرمودی که مجاهدین منســوب به تنظیم تو، تمام نیروی‌شان  بزرگ به عهده داشــتی، تأ
را تنها متمرکز با قوای اجنبی و اشــغالگر بسازند و از سرایت بیماری خطرناک تنظیم جنگی و 

برادرستیزی سخت بپرهیزند و به مرض مزمن تعصبات قومی و قبیلوی آغشته نشوند!
آری؛ تو می‌خواســتی تا فرد فرد راهیان حق در راه مُبارَزه، هرچه بیشــتر آبدیده شوند و از 
کید می‌فرمودی: مُبارَزه را نباید موســمی  نیروی هوشــیاری فوق العاده‌ای برخوردار گردند، تأ
انگاشــت و آن را پدیدۀ گذرا و حادثۀ آنی و عکس‌العمل اوضاع به‌خصوص قلمداد کرد؛ بلکه 
آن را موج خروشــانی تلقی کرد که از ضمایر مردم مؤمن و خداپرست سر می‌کشد و تا نابودی 

دشمن ادامه می‌یابد، نابودی دشمن عقیده و دشمن مردم و دشمن آزادی!
آری؛ آنانی که زمینۀ رفتن به ســنگرهای گرم جِهاد برضد اشغالگران و دشمنان دین را برای 
خود مســاعد نمی‌یافتند، به اساس دستور تو در ســنگرهای فرهنگیِ و تبلیغ و ارشاد و خدمت 
غان رهنمود‌هایی از 

ّ
به مهاجرین قرار داشتند و به‌ویژه فرهنگیان، رسالت خود می‌دانستند تا مبل

این دست برای دیگران باشند:
»در مســیر مُبارَزه و جِهاد، ســختی‌های فراوانی قــرار دارد، هرقدر رزمندگان اســام با 
مشکلات روبه‌رو می‌شوند، پخته‌تر و اســتوارتر می‌گردند و با هجوم سخت توفان مشکلات، 

عزم و ارادۀ آنان قوی‌تر و مستحکم‌تر می‌گردد.«
فراز فراز و ســطر ســطر، فرموده‌های تو درس استقامت به ســنگرداران عزیز بود و سَبَق 
شــهامت و شجاعت برای آنان کلیه راهیان جِهاد و مُقاوَمت و ما همواره می‌کوشیدیم تا با تمام 

حواس و اندیشه این فرمودۀ تو را به خود تلقین کنیم:
»راه رهــروان حق، از قالین و مخمل فرش نشــده، این راه از میــان صخره‌ها و خار‌های 

نوک‌تیز عبور ‌می‌کند.«
الحق این فرمودۀ تو ملهم بود از این دستور تابناک این آیۀ مبارکۀ قرآنی که می‌فرماید:

ه 
ّ
مَنَّ الل

َ
یعْل

َ
ل

َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
ا ال تَنَّ

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
تَنُونَ * وَل

ْ
 یف

َ
ا وَهُمْ ل وا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
نْ یق

َ
وا أ

ُ
نْ یتْرَك

َ
اسُ أ حَسِبَ النَّ

َ
﴿أ

اذِبِینَ﴾1 
َ
ك

ْ
مَنَّ ال

َ
یعْل

َ
وا وَل

ُ
ق

َ
ذِینَ صَد

َّ
ال

یعنــی؛ آیا مردم پنداشــتند كه تا گفتند ایمان آوردیم رها م‌ىشــوند و مــورد آزمایش قرار 
نم‏ىگیرند، و به یقین كســانى را كه پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را كه راست گفته‏اند 

معلوم دارد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.
استاد شهید! ای رهبر و مراد سفرکردۀ ما!

امروز روز بزرگداشــت از شــخصیت والای توســت، روز گرامیداشــت از کارنامه‌های 

1. عنکبوت / 2 – 3. »مرکز تدوین«
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گین تــو که راه برحق تو را -در جهت  درخشــان تو و روز تجدید تعهد به خون گلرنگ و عِطرآ
تحقق آرمان‌های بلندی که به دل می‌پروردیم، آرمان‌های جِهاد راســتین و راهیانِ صادقِ اسلامِ 
گزین- ادامه می‌دهیم و خط تو و رهنمایی‌های تو برای ما همیش راه‌گشا خواهد بود و طریق و 

روش تو الگوی روشن برای ما!
ی‌است که 

ّ
امروز روزی‌است که همه ســرگرم برگزاری مراسم یادبود تو می‌باشند و این حق

بر گردن همۀ ما داری.
ما متعهد به زنده‌کردن کارنامه‌های درخشان تو و رهروان صادق توایم و این به نحوی ادای 
مسئولیت است تا به همگان برسانیم که تو گوهر گران‌بهایی بودی و غنیمت بزرگ برای مردم و 
 
ً
کشــورت و شخصیتی محسوب می‌شدی که جامعۀ ما به ابرمردان تاریخ‌سازی چون تو شدیدا

نیازمند بودند.
ف به تجلیل شخصیت کم‌نظیر توییم و چه جهل بزرگی‌است اگر ندانیم:

ّ
آری؛ ما مکل

ت‌های محکوم، 
ّ
ت‌های زنده، سربلند، با عزّت و با غرور و مل

ّ
»شکی نیست که تفاوت در میان مل

ت‌های سربلند و آزادمَنِش، از شخصیت‌های 
ّ
اســیر و خودفروخته؛ از جمله در این است که مل

 از انســان‌هایی‌که در دوران حیات پرثمرشان، کارهای بزرگی را انجام داده‌اند، 
ً
خود، مخصوصا

هم در زندگی و هم بعد از مرگ‌شــان تجلیل به عمل می‌آورند، نمی‌خواهند نام‌شان، راه‌شان و 
کارنامه‌های‌شان به فراموشی سپرده شود..«1 

آری ما از تو فرا گرفته‌ایم که؛
 
ً
تی که شــخصیت‌های سیاسیِ، علمیِ، فلسفیِ، اجتماعیِ و... خود تجلیل نکند، اصلا

ّ
مل

ت مرده‌است.
ّ
مل

 شخصیت عالی‌مقامی چون تو، که دارای شخصیت کثیرالأبعاد و درخور هرگونه 
ً
خصوصا

تجمید بودی، سیاســت‌مدار کم‌نظیر، عالم زبده و برازنده، فیلســوف جلیل‌القدر و شخصیت 
اجتماعیِ از هر جهت شایسته و درخور احترام!

ف به 
ّ
ف به تجلیل از شــخصیت برازنده و شــامخ مقــام توییم و مکل

ّ
آری؛ ما امروز مکل

ی کشور و بســا از یلان نامدار و سزاوار ارجی که خود را 
ّ
گرامیداشــت از شخصیت قهرمان مِل

ت و با 
ّ

در راه اســام وقف کرده بودند، می‌باشــیم. فقدان الم‌بار بزرگ‌مردانی چون تو را به‌شد
تمامیّت درد و اندوه، احساس می‌کنیم.

باز هم اجازه می‌خواهم تا این‌ها را بیفزایم:
م 

ّ
کید ورزیدن به این حقیقت مسل بزرگداشت از مقام شایســتۀ ابرمردانی چون شــما، تأ

1. خط رهبر جلد سوّم، ص: 82. »مرکز تدوین«
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اســت که به قول خودت: »ما بایــد به‌خاطر حفظ ارزش‌های خــود، به‌خاطر حفظ فرهنگ و 
تاریخ خود و به‌خاطر حفظ مبارزات ملی و تاریخی خود و به‌خاطر تشویق نسل‌جوان خود، از 
هرکاری از هرشخصیت با ارزش خود باید دفاع کنیم، نگذاریم نام‌شان فراموش شود، نگذاریم 
با مردن‌شان خود و تاریخ‌شان باید فراموش شود؛ بلکه کاری کنیم که آن‌ها و تاریخ‎شان همیش 

زنده باشند، الگو شوند..«1 
استاد شهید!

ما در حالی که به روان پاک تو و ســایر رهروان راستین جِهاد و راهیان راه جلیل خدا درود 
نثار می‌کنیم، در ســالگرد تجلیل از مقام شایســتۀ تو برماست تا این رهنمود ارزشناک تو را نیز 

به‌خاطر بسپاریم که می‌فرمودی:
»مرگ برای مؤمنان سَــیر الی الله است؛ یعنی آنان با این معراج از یک‌زندگی بسیار پرکدورت 
و ســنگین دنیوی خلاص می‌شــوند و با روح‌شان به‌ســوی جایگاهی‌که خدا برای‌شان تعیین 
ساخته‌اســت، پرواز می‌کند؛ لذا مرگ برای مســلمان مفهومی جز رسیّدن به ابدیت و به جهان 

رب و لطف و رحمت الهی مفهوم دیگری ندارد.«2
ُ
ابدی و رسیّدن به ق

نیک به‌یاد دارم، با در نظرداشــت همین مرگ آبرومندانه و مرگ سرخ و پرافتخار بود که بار 
بار خودت نیز آرزوی یافتن درجۀ رفیع شهادت را نسبت به مرگ طبیعی و در لای بستر، ترجیح 

می‌دادی و به تکرار آن را از بارگاه الهی آرزو می‌بردی.
مرگ حق اســت؛ امّا خدای یگانه، دعای تو را مستجاب فرمود و دیدیم که سرانجام بدان 

فیض بزرگ نایل آمدی! این سعادت ارزنده و والا مبارکت باد!
هرچند نبود تو برای‌مان ســخت ناگوار و غم‌بار تمام شد و تا هنوز و شاید تا سالیان درازی 
 از آن رهگذر که 

ً
این کوله‌بارِ غم را به‌دوش بکشیم و در حسرت نبودت غمگین شویم. خصوصا

در این برهۀ دشــوار و حسّاس تاریخ، بدون هیچ تردید، وطن و مردم به رهنمایی‌های داهیانۀ تو 
ســخت نیازمند بود. از همین روست که می‌گوییم: تو رفتی و مسعود بزرگ رفت و بسا دلاوران 

دیگر وابسته به خط تو رفتند و به مصداق فرموده‌ات:
می 

َ
»قفس تنگ زندگی را شکستید و به‌سوی فضای بزرگ و ابدیت پیوستید«، امّا ما را با عال

از مشکلات در این جهان مادّی گذاشتید.
امّا در برابر قضای الهی جز آرزوی شکیبایی دیگر چه می‌توان کرد؟

روح گرامی و بلند تو شاد و جایگاهت در جوار رحمت حق‌تعالی باد.

1. خط رهبر جلد سوّم، ص: 93. »مرکز تدوین«
2. همان، ص: 57. »مرکز تدوین«





عید در داغ نبود رهبر
نویسنده: عبدالقیوم ملکزاد

28 سرطان 1391 هـ ش.





ماهی با »ماه خدا« و »ماهِ نزول قرآن« و »ماه آرایشــگر دل« و »صیقلگر ایمان« بودیم؛ امّا در 
کورۀ اندوه نبود حضور شما، استاد...!

و این نخســتین ماه رمضانی بود که در داغ فقدان و در بادیۀ سوزان فراق شما می‌گذرد. چه 
گــوارا و زیبا بود، همرهی با رمضان، یا این انیس روح‌آفرین برای تمامی مســلمانان و این آیت 

بزرگ سازندگی...
و چه دلپذیر بود بودن در کِنار رهبرمان، که نمونۀ عشــق‌ورزی در طریق نشر اسلام و عمل 
به قرآن بودند، ویژه در ماه خجستۀ رمضان، ماه نورباری که با بودن در پهلوی ایشان و زانوزدن 
م قرآن، ما را سعادت نصیب می‌شد تا 

ّ
در برابر ایشــان ‌به‌عنوان استاد بزرگ دینیِ، ترجمان و معل

فضایل این ماه پرفیض را از زبان شیرین‌شــان بیشتر فرا بگیریم و همراه با آن، نصایح شیرین و 
ک همیشــگی بر قرآن و پایبندی به ارزش‌های دینیِ و عقیدتیِ، به  سودمندشان را مبنی بر تمسُّ

گوش جان بسپاریم...!
استاد، ای رهبر گرامی! اینک نزدیک به یک‌سال است که از این خاکدان رخت برکشیده‌ای!
اشعۀ زرین خورشید صبح نخســتین روز پرمیمنت عید فطر به جهان منتشر شده و اینک 
مســلمانان به شــکرانه‌بودن در ضیافت خدا و به شکرانۀ شست‌وشــوی دل و روح در چشمۀ 
جوشــان انوار صیام، سرشار از شوق و شور و سرور، سوی عبادت‌گاه‌ها و عیدگاه‌ها روان‌اند تا 

جبین اخلاص و سپاس به بارگاه قدسی رب‌الناس بسایند.
آری، رهبــر! صبح امروز، صبحی که مبارک اســت و پرفیــض؛ روز ابراز امتنان در ضمن 
مت کبریایی‌اســت؛ روز انتشار جلوۀ خورشید سرور، در افق 

َ
ادای نماز، به بارگاه پرجلال و عَظ

نیلگون دل و جــان اصحاب ایمان؛ یعنی جمعیّت پیروزمندی کــه از گردنۀ پرپیج و خم یک 
آزمون بزرگ سیروزه عبور کردند!

خوشــا به حال آنانی که از این امتحان الهی ســربلند به در آمدند و در نبرد با وسوسه‌های 
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شــیاطین لعین، فرق و پوز منحوس آنان را، شــجاعانه کوفتند و غبار تیرۀ خواهشــات زشت و 
هوای نفســانی را از خانه‌های دل روفتند و رنگی از آدمیّت سرافراز را بر خود گرفتند و کارشان 

لبیک‌گفتن و مصداق قرارگرفتن به این صلای سازندگی بود:
به حرمت رمضان کوش اگر اهل یقینی 

همین مه است که آدم طبیعت ملک استش.
آری ای رهبر!

امروز نخستین روز عید صیام است و به قول مولانای بزرگ؛ 
روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان 

روز عید وصل شه را ساخته قربان صیام؛ 
اینک مردم خداجو از هر کوی و برزن و خانه و مســکن، گروه گروه، با پوشیدن لباس‌های 
تازه -در حالی‌که چهره‌ای از پرتو مهر صبح عید آراسته‌اند- برون می‌آیند. نظارۀ چنین صحنه‌ها 
بســی تماشایی‌اســت و غرورانگیز. ویژۀ آن دَم که آدمی بنگرد، همنوع او آراسته‌است و پاک و 
باصفا و عاری از چرک و آلودگی! چقدر دلش می‌خواهد تا بنگرد، دل و ضمیر همه انسان‌ها نیز 
همیش همین‌گونه پاک و بی‌آلایش باشد و نهادش یک قلم مزین با زیور اخلاق و در عین‌حال 
همواره متبسم باشد و خندان، که سردار رسولان آن را »صدقه« برای برادر مسلمان عنوان کرده:
 صدقة«! و به تعبیر ابوالمعانی، به دلیل »رمز اعجای« که در او 

َ
»تبسّــمک فی وجهِ أخیک

نهفته است: »شاید مسیح باشد، پیغمبر تبسم!«
چه دلپذیر اســت رهسپردن در رکاب شکوهمند موکب طرب -خاصۀ کسی که در مصاف 
ســی‌روزه با ابلیس، توانســته فتح را برای بوســه‌زدن از رکاب خویش وا دارد- و سعی در یافتن 
محلی برای کاشتن بذر پُرخشوع نیاز به درگاه رحمت‌گستر حضرت بی‌نیاز بکوشد و در متعاقب 
ت‌بخش است در 

ّ
آن برای به آغوش‌کشــیدن آشنایان از سر مهر...، لحظه‌شماری کند! و چه لذ

این روز، راه افتادن برادر همره برادر و فرزندان همراه پدر و دوست همره دوست و یار و یاور!
امّا ای رهبر! ای ســفرکردۀ من! ما را ویژۀ راقم دردمند را -در این روز عید، که سال‌هاست 
رنج دوربودن از آغوش خانواده، آئینی شــده تحمیلی- از مواجه‌شدن با در گزیری نیست و این 
درد در سال‌های قبل به گونه‌ای -امسال دوش ما را خم ساخته- نبود؛ زیرا ما با بودن در کِنارتان 
و دیدن ســیمای معصومانه و نورانی‌تان در صبحگاه پس از فراغت از نماز عید، دیو اندوه را سر 

می‌بریدیم و به یک‌سو می‌فگندیم؛ امّا امسال چه؟
معلوم اســت که عید، در آنجایی که »دل‌فسرده باشــد و آروزها در کِنارش داغ...« و یا از 
محیطی که »روزگار وصل رفته و طالع ناســاز مانده باشــد« - مســتثنی از داشتن بار قدسی و 
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دینی‌اش- نمی‌تواند بر میزان خوشی‌ها بیفزاید.
یاد عیدهای خوب گذشــتۀ‌مان به‌خیر! که می‌دیدیم و می‌گفتیم: المنة لله ما را غمگساری 
در کِنار است و رهبری دلسوز، و »عالم اسباب« تکیه‌گاهی در پیش قرار دارد که با قبول هرگونه 
م، جلودار است و با هم‌نفسان 

َ
ل
َ
ناراحتی‌ها و مصایب، در طرد سپاه ویرانگر هر نوع اضطراب و ا

عفریت جســورانه دست و پنجه نرم می‌کند! درست همانند پدر شجاع و خطرپذیری که تلاش 
می‌ورزد تا فرزندان یا پاره‌های جگرش را از گزند هر گونه مشــکلات و آفات نجات بخشــد! 
لذا همه، ویژۀ آنانی که از ســایۀ داشــتن پدر محروم بودند، اندیشــه در یتیمی را کم‌تر به سر 

می‌پروردند! و این بزرگ‌ترین سعادتی به شمار می‌رفت که نصیب ما شده بود.
آری ای پدر!

اینک مــرا و جمع غفیری از هواداران و پیروان ترا، با فرارســیّدن ایــن عید، حال و هوای 
دیگری‌اســت، در چنین روزهای خجســته‌ای که غم را نباید یارای ره‌یافتن بر حریم دل باشد، 
هستند کسانی چون ما بسی، که بی‌مؤنس و بی‌همدم‌اند و با درد و دریغ می‌نگرند که از آغوش 
خوشی‌ها و آرامش و طمانیتی که می‌شد در روزگار حیات پربارتان از آنان برخوردار بود، به‌دور 

می‌شوند و به گونۀ راقم غریب‌وار به گوشه‌ای می‌افتند و به مصداق قول بیدل:
از بی‌کسی نشیند پامال سایۀ خویش 

دلیل واضح آن هم، همان‌گونه که گفته آمدیم:
غمخوارشان دگر نیست بی‌بال و پر همایند!

سیطرۀ چنین وضع و حالت باید که درد دوری شما را بیشتر کند و بر میزان ناراحتی روحی 
ما بیفزاید و به یاد شما و به یاد تبسم‌های ملیح‌تان و مهربانی‌های پدرگونۀتان دلتنگ باشیم.

آری؛ 
در در غم حوادث بی‌نوحه نیست یک‌دم

در شکست از این بیش با دانۀ که باشد؟ 
ای مهر افول‌کردۀ ما!

بــاز اجازه می‌خواهم تا از زبانم تکرار شــود: چه در عید و بــرات و روزه و نوروز و چه در 
روزهای دیگر ســال، ما جمعی از هــواداران تو را، زنجیری از اندوه بــزرگ به خود پیچانده و 
بدین باوریم که این درد کماکان امتداد خواهد یافت و به ســهولت رهای‌مان  نخواهد کرد و از 
میزان دلتنگی‌های‌مان  نخواهد کاســت و این بیشــتر از آن سبب است که با درد و دریغ فراوان 

می‌نگریم:
»چهار سوی اعتبارات از زیان‌کاران پُر است«
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و نظارۀ غیرقابل تحمّل این وضع ناگوار ما را به یاد بیت دوست‌داشــتنی شما می‌اندازد که 
همواره وِرد زبان‌تان بود:

هر که پا کج می‌گذارد خون دل ما می‌خوریم 
شیشۀ ناموس عالم در بغل داریم ما

***
صبح بلورین عید اســت، رهبر! چگونه می‌توانیم غمگینانه نیندیشیم: وقتی که نماز عید را 
ین ادا کردیم، با کدام توان می‌توانیم به گونۀ سال‌های پیش، شتابان، ره به‌سوی 

ّ
در جمع مردم متد

اقامتگاه مهراندود شــما -که در حقیقت خانۀ آمال فرد فرد هواداران‌تان هم بود- راه بسپریم، تا 
از عِطر آغوش شما به بهانۀ تبریک عید، هرچه بیشتر بهره‌ور شویم و شما هم با لب‌های همیشه 
خندان خویش -که در روزهای عید شاهد شگفتن بیشتر و انتشار شمیم وافر این باغ می‌شدیم- 
مشــتاقانه به روی ما گل لبخند می‌پاشــیدید و مهرانگیزترین آغوش و مهر و عاطفه و نوازش را 
ارزانی‌مان می‌داشــتید و در همان حال و هوا بود که زخمۀ لب‌های‌مان از ســر شوق و شعف، 

شِگفت نغمۀ شادی را تار می‌زدند:
با دل قانع خوشیم از چمــن اعتبار

غنچۀ ما خفته‌است، باغ ارم در بغل1
و چه شیرین و مباهات‌انگیز است یاد این خاطره‌های خوب، که با آمدن عیدهایی در دیار 
 پشت درب منزل این ارادتمند 

ً
هجرت، مرا به اقامتگاه خویش فرا می‌خواندید و گاه خود شخصا

تشــریف می‌آوردید و از این کوچک می‌خواستید تا آمادۀ برای رفتن در رکاب شما شوم که روز 
عرض تهنیت و تبریکی عید به مهاجران و سرزدن به خانه‌های ایشان است...!

و الحق، حاصل نوازش‌های دلســوزانه و تلاش‌های جاودانۀتــان همواره این بود تا: هرکه 
نیت خیری برای اندیشه، مردم و جامعه دارد، از کِنارتان کسب فیض و شخصیت کند و فراز آید 

و به جایگاه بلندی رسد؛
هواخواه تو اکسیر سعادت در بغل دارد

نفس بودم، سحر گل کردم از نفس دعاهایت2
و این یکی از بهترین اسلوب رهبری‌است که تواش برخوردار بودی

چگونــه می‌توانم فراموش کنم و در صدر خاطرات شــیرین به خط زریــن ننگارم، وقتی 
گاهی یافتی که فرد دوّم یکی از نمایندگی‌های سیاســی توظیف یافتــه‌ام، با مَحبّت فرمودی:  آ

1. دیوان بیدل دهلوی، غزل شماره 61. »مرکز تدوین«
2. دیوان بیدل دهلوی، غزل شماره 174. »مرکز تدوین«
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»چنین مواقف فروتر از شخصیت تو قرار دارند که نمی‌خواهمت با این‌گونه مناصب دل خوش 
کنی؛ بل انتظار من و تنظیم مردمت، خیلی‌ها بالاتر از این موقف‌ها و منصب‌هاست...«

ناگفته نگذرم که یکی از فرزندان نامور معنویات )مسعود شهید( نیز -برخلاف مدعیان راه 
گین را از باغ گستردۀ خوی تو برچیده بود، یادش به‌خیر! تو و راه او- این گل عِطرآ

ای پیشوای سفرکردۀ ما!
یاد آن روزهای خوب خدا باد به‌خیر!

کــه تنها نه این نگارنــده؛ بل هزاران هواخواهِ وفاکیش‌تان که درد دوری شــما برای‌شــان 
مت و خوشــی‌های عید را با بودن با شما دو چندان احساس 

َ
تحمّل‌ناپذیر شــده، شکوه و عَظ

می‌کردند، شــمایی که گلشــن خنده‌های لطف‌اندود و عِطرافشان‌تان همیشــه شگوفان بود و 
خندان و شــما به‌مثابۀ دلسوزترین باغبان، ســعی به خرج می‌دادید تا مجال روئیدن هیچ گلی 
یأسی، در مزرع قلب ارادتمندان‌تان فراهم نیاید و گلزار طرب و امید، همواره از یغمای صرصر 

غم در امان بماند.
راستی چه پیشوای دلسوز و مهربان بودید، رهبر!

هرگاه آدمی -به قول بیدل-... نور نظر ســامان کند و حق‌شناسی را چراغ دیده ایمان کند، 
با ما همصدا خواهد شد؛ 

شما نه‌تنها برای ما؛ بل برای هر یتیمی، پدر بودید، آری پدر!
همان‌گونــه که بودن‌تــان »نامی بــود مرهم برای تمــام زخم‌ها«یی که دســت‌های فتنه 

گین کین، هر آن به وسعت جراحات‌شان بیفزایند. می‌خواستند به‌وسیلۀ تیغ‌های زهرآ
آری ای رهبر! ای بهترین »همره برای تنهایان«؛ یا کســانی کــه گرگ‌صفتان با نیرنگ‌ها و 
شگردهای مختلف می‌خواستند آنان را در هر گوشۀ این خطۀ خونین، به محاصره بکشند و قلب 
و سینۀشان را وحشیانه بدرند...! و به عبارتی، الحق شما، »داده بودید برای ستمدیدگان«...، و 
»انتقامی بودید برای کشــته‌گان« که سال‌های پیهم است که خون مظلومیت ایشان، زمین تشنه 

را سیراب می‌سازد...! و هم شما، آری شما، دلسوزترین »رهبری بودید برای ره‌جویان«...؛ 
مگر کیســت انکار ورزد که رهبر خِردمند و وسیع‌النظری چون شما، نمی‌توانست تنها به 
گروه خاص و قوم و تیرۀ خاص و مردم ولایتی خاص، بیندیشد. این حرف من نیست؛ بل اعتراف 
دوست و دشمن است که شما مربوط به همۀ مردم این میهن بودید، و شخصیت منحصربه‌فردی 
به شــمار می‌رفتید که از ژرفای دل، تمیز رنگ و بو را حرام می‌پنداشتید و مقصودتان این بود تا 

بر همه قوم و قبیله، مَحبّت و توجّه و عشق یکسان بورزید.
 
ً
واقعا
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صد فایده در پردۀ اخلاق نهان است 
مرهم شده بر هیأت ناسور ببینید1

این مَحبّت و ابراز علاقه یک‌جانبه نبود، من بارها و بارها شاهد بودم که پشتون عاشق‌تر از 
رک عمیق‌تر و گســترده‌تر از اقوام دیگر و پشه‌ای و نورستانی و سایر اقوام مشتاق‌تر از 

ُ
تاجیک و ت

دیگران سعی می‌ورزیدند تا برای‌تان ابراز تمایل کنند و خود را نزدیک‌تر به شما وانمود سازند.
بنابراین؛ قلب بزرگ شــما، به دریایی می‌مانســت که همه از او می‌توانست بهره بردارد، با 
وجودی که دست‌های چرکینی هم بودند که اراده می‌کردند تا گه‌گاه جویی از گنداب را به‌سوی 
این بحر خروشان جاری سازند؛ ولی تاریخ گواه است که شما با هوشیاری خدادای که داشتید، 
می‌دانســتید در برابر چنین دســایس و رفتارهای کودکانۀ جهلا، به چــه رفتارهای حکیمانه‌ای 
نیاز اســت؟ با چنین ویژگی‌هایی که نمونه‌وار برشمردیم؛ مگر می‌شد در ارتباط با شخصیت، 

التفات و مهربانی‌های‌تان نگوییم؛ 
 گاه گوهر می‌فروشد، گاه طوفان می‌کند
موج‌ها بسیار دارد صاحب بهر خوست

این شــاه‌بیت، بریده‌ای از یک غزل زیبا از حضرت ابوالمعانی‌است که گویا وی آن را برای 
شما سروده بود. مطلع و چند بیت دیگر این غزل دلنشین این است:

جاه اقبالی که ساز دستگاه‌های و هوست 
نزد مردم جمع مال و پیش مردان آبروست 

هر نهالی راست در خورد هوس بالیدنی
نخل همت هر کجا قد می‌کشد طوبا نموست 

کوه از ایثار سیم و زر چه نقصان می‌کند
سربلند همت است و استقامت گنج اوست 

 شامل هرکس که شد تأیید فضل ایزدی 
با دم تیغش سر بی‌مغز مغروران کدوست 

آری؛ تو بزرگ بودی و بزرگ‌ساز، که افسوس قدر و منزلتت کم‌تر شناخته آمد، امر واضح و 
م است که ابلیس‌صفتان موجودیت بزرگان و حق‌گستران را نمی‌توانند برتابند؛ چنان‌که دیدیم 

ّ
مسل

در واپســین روزهای حیات آبرومندتان، همان‌گونه که آرزوی بزرگ و دیرین‌تان بود، گماشته‌ای 
از سوی شیطان یا توسّــط آدم‌گونه‌ای از گروه خون‌آشامان یا سفاکانی که همواره در صددند تا 
هریمنی‌تر از شــیطان عمل کنند و بی‌رحم‌تر از هر جلاد و آدم‌کش، به خون بی‌گناهان چنگ و 

1. دیوان بیدل دهلوی، غزل شماره 241. »مرکز تدوین«
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دندان ســرخ کنند، در کمین نشست، شیطان و یا همرهانی بدتر از آن که قدرت نگاه‌کردنش بر 
مت شما و بزرگی و گستردگی نفوذ شما نبود، خون گلرنگ‌تان را وحشیانه بر زمین 

َ
شما و بر عَظ

ریخت و عزیزی را از ما گرفت که چنان طبیبی حاذق، »وســعت رنج‌هامان را می‌شناخت« و 
»اوج آرزوهامان را در می‌یافت...!«

و ما از این حادثۀ المناک و تکان‌دهنده تا هنوز از دیده خون می‌فشــانیم و نمی‌توانیم غبار 
ی برای خودمان است که گاه به زمزمه 

ّ
اندوه و ماتم را از خود بتکانیم و شــاید هم از ســر تســل

می‌نشینیم:
-راستی مگر نه چنین است که به گونۀ گفته »پرویز خرسند:«

»اگر به جای »هابیل« جمجمۀ »قابیل« پریشان می‌شد؛
اگر به جای »سیامک«، بچۀ دیو به خاک و خون می‌غلطید؛

اگر به جای »ســیاووش«، »ســودابه« و »کیــکاووس« به دریایی آتش فرو می‌شــدند و 
می‌سوختند؛ 

اگر به‌جای ابراهیم ]علیه السلام[، انبوه بت‌های چوبین، هیمۀ کوه عظیم آتش می‌شدند؛ 
اگر به‌جای حســین~ و اصحابش، »شمر« و »ســنان« و »ابن زیاد« و... در صحرای 

تفتیدۀ نینوا بی‌سرو پاره پاره می‌ماندند؛ 
اگر به‌جای »خوب« و »خوبی« و »خوبان«، »بد« و »بدی« و »بدان« نابود می‌شدند؛ 

زمین جای ماندن و »زندگی« و »جاویدانه‌زیستن« می‌شد.
... امّا نشــد تا »زمان« و »تقدیر« و »حق«... به ما بگویند که زمین، قرارگاه امن و جایگاه 

زندگی ابدی انسان نیست.«
حاشــیه رفتم، ســخن از عید بود، رهبر! که یکی از مظاهر و ســنّت‌های آن پهن ساختن 

سفره‌های رنگین برای پذیرایی از بستگان و دوستان است.
ه و تعمیم مهر و الفت 

ّ
هرگاه این کار به نیت کســب ثواب و استقبال از عید، تعظیم یوم الل

و مَحبّت و اخوّت اســامی صورت گیرد، امری‌است ستودنی؛ امّا آنچه در کتاب بزرگ فلسلفۀ 
عید درج اســت، چیزی هم فراتر از این است که باید سخت بدان‌ها توجّه داشت و آن عبارت 
کید اکید بر دستگیری از فقیران و رسیّدگی  می‌باشد از عمل‌کردن به فرموده‌های آفریدگار که تأ
بر بینوایان دارد و در کِنار آن عید را مســلمان باید وسیله‌ای قرار دهد برای برداشتن کلیه مظاهر 

کینه و کدورت و دشمنی‌ها از میان هم‌نوعان، خاصه هم‌کیشان! 
آنچه اشــارت شــد، مختصری از این کتاب حجیم اســت، یک ورق دیگــرش را هم نیز 
ناخوانده نباید گذشــت که آن همانا ترویج مهر و اخوّت میان افراد جامعه است و کاشتن تخم 
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صمیمیت و همدلی که از عمده نیازمندی‌های یک جامعه قلمداد می‌شود...
مگر نه چنین اســت که روزگار مدیری می‌شــود، از ادامۀ کدورت‌ها و برادرکشی‌ها و اوج 

کینه و عناد و فساد، سخت خسته شده‌ایم؟
آیا چنین نیســت که مظاهر زشــتی‌هایی که جامعه را به تباهی ســوق می‌دهد و اعتماد و 
باورها را یک‌قلم وارونه می‌سازد و بر حجم مصایب و بدبختی‌های تباه‌کن می‌افزاید، لاتعد ولا 

تحصی شده...؟
دریغا! وضع مردم ســرزمین ما، چیزی جز این نیســت و این در حالی‌است که حاکمیّت 
ه‌ای از مردم دلســوز را سال‌هاست که بدان وا داشته تا در جهت اعادۀ 

ّ
جو غمبار این‌چنینی عد

ارزش‌ها تلاش و سعی بی‌دریغ ورزند، هرچند عده‌ای را از این‌گونه کوشش‌ها و جان‌فشانی‌ها، 
نور امیدی در دل نمی‌تابد.

هان، از پهن‌کردن ســفره‌های رنگین می‌گفتیم، اجــازه دهید تا بیفزایم: ای کاش از رقابت 
در رنگین‌ساختن ســفره‌های ظاهری کم می‌شد و از میزان روبه‌گسترش تلخی‌ها و مرارت‌ها و 

کدورت‌ها و دورویی‌ها و ریا و کذب و فساد و نیرنگ و دروغ...، کاسته می‌آمد...!
برخی می‌پندارند که گویا »عید« همین است و یا »عید« یعنی تدارک جامه‌های فاخر و نو، 

آن‌هم زیستن در اوج غفلت و نداشتن هیچ‌نوع اعتنا به نیازمندی‌های بیچارگان!
در حالــی که آموزه‌های دینیِ ما، از عید و قرائت ما از دین باید به نحو دیگر باشــد؛ یعنی 
به گونه‌ای که خدا و پیغمبرش امــر فرموده و دین از ما می‌طلبد و باید بپذیریم که حقیقت این 

است:
لیس العید لمن لبس الجدید 

ولکن العید لمن خاف الوعید 
که عید در برکردن لباس‌های جدید در تن نیســت؛ بل گزینش تقوی و ترس خدا و نگرانی 
از انجام زشتی‌هاست، نباید پنداشته آید صاحب این قلم مخالف تدارک البسۀ نو و پهن‌ساختن 
میوه‌های رنگارنگ در روزهای عید است. نه! هرگز چنین نیست؛ بلکه ما هم می‌گوییم که چنین 
گاهی‌یافتن از فلسفۀ  کارهایی باید انجام پذیرد و به حرمت عید کوشــیده شود؛ امّا در کِنار آن آ
واقعی روزه و عید و سایر شعایر اسلامی ‌مهم‌تر است که نباید از آن طفره رفت و یا غافل ماند.

وقتی که سخن از عید می‌رود، این را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که متأسفانه می‌بینیم، 
روت و یا کسانی که در مصرف‌های بیجا اصرار می‌ورزند تا بدان 

َ
در هر پنج قدمی ما و ارباب ث

وسیله فخر فروشی‌شان و باد در غبغب دمیدن‌شــان بیشتر فراهم گردد...، انسان‌های بیچاره و 
تهی‌دســت بی‌شماری هم می‌زیند که نه نانی برای سیرساختن شکم دارند و نه هم لباسی برای 
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 هم 
ً
پوشــاندن تن و نه هم کفشی برای پوشیدن پای! و این هم دل حالی است که -چنان‌که قبلا

گاهی‌یابی از حال فقراست و در کِنار آن دوری از گناهان  اشــاره شد- در باور اسلامی ما، عید آ
- از عنفــوان تابش هلال رمضان با خدا 

ً
گوناگونــی که مؤمن برای زدودنش همواره -خصوصا

تعهد می‌بندد تا از زشتی‌های ویرانگر کِناره گیرد و از گناهان اجتناب ورزد و از گسترش بلاهای 
فساد گوناگون جلوگیری به عمل آورد...!

یــک نکتۀ جالــب دیگر اینکه: در میــان ارباب قدرتــی که ســفره‌های رنگارنگ عیدی 
می‌گســترند، کسانی هم نیز هستند که باور به ارزش‌های اسلامی‌شان خیلی ضعیف است و یا 
کســانی هم هستند که حاضر به گرفتن روزه نبودند و نماز نمی‌خواندند و حتّی نعمت عظمای 
باورمندی به فرضیت و اهمیت روزه هم متأســفانه از ایشــان سلب بود؛ نمی‌دانم رنگین‌سازی 
ه آن را تا حد یک عرف و عنعنه 

ّ
ســفره، از نظر آنان چه مفهومی دارد؟ جز اینکه بگوییم: این عد

پذیرایش شده‌اند و یا هم این عمل را به تقلید دیگران انجام می‌دهند...!
ای‌کاش آقایون یا بزرگانی که به گســتردن سفرۀ رنگین برای سه روز، ایّام عید دستور صادر 
می‌کنند، باری به این فکر هم باشــند که این سفره را برای چه کسانی -جز برای عدۀ محدودی 

از بستگان و رفقای خویش- هموار می‌کنند...؟ 
ببخشــید پدر! که باز هم ســخنم به حاشیه کشــید، که می‌گفتم: »عید« است! ایّامی که 

هلالش و حلولش، مفهوم مهرورزی و کدورت‌شکنی را ارایه می‌دهد.
هلالی که از مشاهدۀ آن این حقیقت نیز در ذهن تداعی می‌گردد:

سقف کوتاه فلک معرض رعنایی نیست 
از خمیدن علم افراشته‌ام همچو هلال!

روزگاری‌اســت که مردم کشــور ما عید دارند؛ امّا روزهای خوشی عیدهای مبارک‌شان در 
هاله‌ای از اضطرابات و تشــویش‌ها و آلام و غم و ماتم قــرار دارد و رنج‌آورتر از آن اینکه اکثر 
خانه‌ها به‌جای گستردن خوان نشاط، گلیم عزا و سوگ هموار می‌سازند و از روزن خانه‌های‌شان 

جز نوای غم بیرون نمی‌تراود.
از خدا می‌طلبیم که به یُمن ماه پرفیضی که تا ســال دیگر با مسلمانان وداع کرد و به برکت 
ایّام خجســتۀ عید، ایّام رجوع به‌ســوی خدا و ادای شکر و سپاس و به برکت خون گلگون شما 
ای پدر و خون همه شــهدای گلگون راه اســام و آزادی، پس از این کبوتر صلح در فراز کشور 

خون‌آلود ما به پرواز درآید و مردم ما همواره شاهد جلوۀ امنیّت و رفاه و خوشی باشند.
مت انســانیّت و اخلاق و شرافت 

َ
به امید آنکه ما بیش از این ناظر انهدام کاخ بلند و پرعَظ

و سربلندی نباشیم. آمین!





مگر آن شیخ بزرگوار به سخن در آید!
نویسنده: پرتو نادری، نویسنده و شاعر پرآوزۀ کشور

کابل؛ میزان  1389 هـ ش.





این چه رازی‌است که آن استاد شهید، پروفیسور برهان‌الدین ربّانی، دور از کابل در تهران با آن 
عالِم بزرگوار شیخ ]محمّد[ آصف محسنی در میان گذاشت! سخنانی که استاد نمی‌توانسته‌است 
نُک‌حوصله‌گان سیاســیِ شنیدن چنان سخنانی را بر 

ُ
با دیگران در کابل در میان گذارد. شــاید ت

نمی‌تابیدند، به گفتۀ شاعر: 
راز آتشکدۀ دل به کسی نتوان گفت

خبر صاعقه در گوش خسی نتوان گفت
نُک‌حوصله تو محرم اسرار نه‌ای

ُ
ای ت

درد سیمرغ به پیش مگسی نتوان گفت
ن سری می‌زنم، با تمام حواس به سخنان آن شیخ بزرگوار 

ّ
من هرازگاهی که به تلویزیون تمد

گوش فرا می‌دهم و چیز‌های فراوانی می‌آموزم، او آموزگار بزرگی‌است‌؛ امّا این‌بار سخنان شیخ 
برای من تکان‌دهنده بود.

ســخنانی بود از لون دیگر که اســتاد شــهید پروفیسور ربّانی نمی‌توانســته است و یا هم 
نمی‌خواسته‌اســت تا آن را با دیگران در میان گذارد، دســتِ‌کم در این شب و روز شیخ نیز هم 
اکنون هوای آن ندارد تا این ســخنان را در میان اندازد؛ امّا آن‌گونه که خود گفته‌است روزی این 

پرده را فروخواهد افگند!
چیزی که در گفته‌های عالِم بزرگوار شیخ آصف محسنی بیشتر از همه توجه‌برانگیز است، 
این است که شــیخ پس از شهادت استاد به این باور رسیّده‌اســت که در میان سخنان استاد و 

شهادت خونین او رابطه‌هایی وجود دارد.
روشن‌ترین نتیجه‌ای را که از سخنان شیخ محسنی می‌توان گرفت این است که استاد ربّانی 
می‌دانسته است که توطیۀ خونینی بر ضد او به راه افتاده است؛ امّا نمی‌توانسته‌است آن را متوقف 
ســازد و باوری هم بر دیگران نداشته است؛ تا دریافت‌های خود را با آنان در میان گذارد. شاید 
هم منتظر بوده، تا در موقع مناســبی همراه با مدارک بیشــتری با افشای این توطیه، پرده از روی 
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آنانی براندازد که به‌نام صلح‌‌، خنجر در آستین دارند و به جای کبوتران، انبوه کلاغان را به پرواز 
در می‌آورند.

ن بیان می‌داشت، گفتم خدای من، 
ّ

وقتی شیخ محسنی چنین سخنانی را در تلویزیون تمد
نکند که این شــیخ بزرگوار سر بر سر این راز کند! من باور دارم مردی که با این همه بزرگواری، 
ســالیان درازی به امر معروف پرداخته‌‌، برای چندین نســل چراغ دین‌شناسی روشن کرده و در 
برابر تجاوز ایســتاده و برای پیروزی حق بر باطل مُبارَزه کرده‌است، دیر یا زود این پردۀ سکوت 

را به‌دور خواهد افگند!
ماجرای حمله بر اســتاد ربّانی زمانی بیشــتر در هالۀ ابهام فرو مــی‌رود که طالبان نه‌تنها 
لاعی نیز کرده‌انــد. آیا طالبان 

ّ
مســئولیت آن را بر عهــده نگرفته‌اند؛ بلکه از آن اظهــار بی‌اط

می‌خواهند که با ســکوت خویش فضای بی‌اعتمادی در دولت کرزی را بیشتر گسترش دهند و 
یا ‌اینکه از پذیرفتن یک چنین مسئولیت سنگین و تاریخیِ هراس دارند! شاید هم این بار طالبان 
درون دســتگاه در تبانی با حزب اسلامی که تنها یک نفس از رئیس‌جمهور فاصله دارد، به یک 

چنین اقدام ننگینی دست زده‌اند؟
آنانی که می‌توانند یک دکاندار شهر کویتۀ پاکستان را در هیئت یک مقام بلندپایۀ طالب تا 
ریاســت جمهوری برسانند و شاید هم رئیس‌جمهور طالب‌جان‌گویان تا دهن دروازه پابرهنه به 
اســتقبال او دویده باشد‌‌، بدون تردید می‌توانند با یک گروه هراس‌افگن در آن سوی مرز و یا هم 
در داخل کشور تفاهم کنند و او را با آن دستار چرکین و بویناک تا خانۀ پروفیسور ربّانی برسانند.
ه واحدیار، هماهنگ‌کنندگان دیدار آن 

ّ
گفته شده‌اســت که معصوم استانکزی و رحمت الل

ه نام دارد که بدون تردید یک نام مستعار است. 
ّ
 عصمت الل

ً
انتحاری با استادند. انتحاری ظاهرا

 واحدیار عضو شورای 
ً
من شــک ندارم که جناب واحد‌یار نام اصلی او را خوب می‌داند! ظاهرا

عالی صلح نیست و امّا چرا این همه به دوروبَر رئیس شورای عالی صلح می‌پلکد. او می‌گوید 
که تا کنون چندین کس دیگری را نیز به اســتاد برهان‌الدین ربّانی معرفی کرده‌است. شاید برای 
چنین روزی و چنین هدفی! اعتمادســازی همکار و زمانی می‌خواهد. گفته می‌شود که او یکی 
از اعضای بلندپایۀ حزب اسلامی حکمتیار است که هم‌اکنون خانواده‌اش در اسلام‌آباد زند‌گی 

می‌کند.
ه چندین شــب و روز را در مهمانخانۀ دولت سپری کرده‌است؛ مگر او در این 

ّ
عصمت الل

رَمنا« همان مواد انفجاری را بر فرق ســر داشته است؟ آیا در این چند 
َ
همه ایّام به جای »تاج ک

شــب و روز جناب اســتانکزی با او دیداری نداشته اســت؟ نمی‌توان تردید کرد. آن‌ها در این 
دیدار‌ها روی چه مســایلی گفت‌وگو کرده‌اند؟ او چگونه به کابل رسیّده است؟ مهماندار او چه 
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کســی بوده است؟ نوار صوتی را چه کسی به حامد کرزی رسانده‌است؟ تا او این نوار را شنیده 
دیگر دست از پای نشناخته و با چنین دست پری رفته‌است، به نزد آن لالای بزرگ و استاد ربّانی 
را از تهران به کابل فرا می‌خواند؛ تا با خون او درخت یک توطیۀ بزرگ آبیاری گردد! آیا کرزی با 
این نمایندۀ خاص طالب دیداری نداشته است؟ من شک دارم که دیداری نداشته است. حامد 
کرزی مرد بی‌تکبری‌است، او که با دکاندار کویته دیدار سیاسی می‌کند و بعد خریطه‌های خالی 
او را از دالر پر می‌ســازد، بدون‌شک برایش غرورآفرین نیز بوده‌است که تا با این نمایندۀ خاص 

براداران ناراضی خود دیداری در پشت پرده‌های سیاه داشته باشد!
او خود می‌گوید که من قاصد صلح فرســتادم‌؛ امّا قاصــد، قاتل برآمد! می‌خواهم بگویم 
جناب رئیس‌جمهور پیام صلح از زبان شــما شــگون خوبی ندارد. تمام مــردم به این باورند، 
مشــاورانت برایت دروغ می‌گویند و چنین است که گاهی ســخنان مبارک شما نیز با بال‌های 
دروغ پرواز می‌کند. به یاد بیــاور هر باری که از صلح گفته‌ای، تا روز دیگر برادران ناراضی‌ات 
در کوچه و پس‌کوچه‌های کابل و دیگر شــهر‌های کشــور خون و آتش جاری کرده‌اند، گاهی 
اندیشــیده‌‌ای که برادران ناراضی‌ات، خون تازه و پاک چندین و چندین کودک هم‌ســن و سال 

میرویس جان را بر خاک ریخته‌‎اند؟
می‌دانی مرگ فرزند؛ یعنی چه؟

می‌دانــی وقتی پدری و مادری اندام پاره پارۀ فرزنــدش را از میان آهن‌پاره‌ها گرد می‌آورد، 
چه قیامتی‌است؟

گاهی اندیشــیده‌ای که در برابر این همه رویداد‌های خونین در پیشــگاه خداوند مسئولی! 
می‌دانم مرگ برادر را که دیدی‌؛ مرگ برادر نیز جانســوز اســت؛ امّا به گمانم برادران ناراضی، 
برایت شــیرین‌‌تر از احمدولــی کرزی بود که حتّی در روز خاک‌ســپاری او نیز زبان به زاری و 
تضرع گشــودی. من به تناســخ باور ندارم و نمی‌توانم بپندارم که روح کاندی‌جی در تو حلول 
کرده‌است و یا هم روح پاترس لوممبا، رهبر افریقای جنوبی که هنوز زنده‌است. بیا باری هم که 
شده‌است در این باره بیندیش! من مشاور تو نیستم‌؛ امّا می‌خواهم مشورۀ رایگانی برایت بدهم، 

باور دارم ظرف ده سال گذشته مشاورانت چنین مشوره‌ای را برای تو نداده‌اند.
جنــاب رئیس‌جمهور! بیا این بــار با همان غیــرت افغانی! از جنگ بگو! شــاید برادران 
ناراضــی‌ات صلح کنند. صلحی که از زبان تو شــگون خوش ندارد، شــاید جنگ از زبان تو 

شگون خوشی داشته باشد!
 باری به کاخ بلند فردوسی 

ً
می‌دانم با این همه پهلوانی‌ای که در میدان سیاست داری، حتما

هم سری زده‌ای! شاید به یاد داری آن‌گاه که رستم به جنگ اکوان دیو رفت و با او پنجه در پنجه 
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شــد‌‌، ایکوان دیو آن تهمتن را روی دو دست بر فراز ســر برافراشت و آن‌گاه با صدای توفنده‌ای 
فریاد زد: های رستم! بگو که تو را در کوه اندازم یا در دریا؟

رســتم می‌دانست که ایکوان دیو را هرچه که گویی، ضد آن را انجام دهد. اندیشید که اگر 
در دریا بیفتد، زنده خواهد ماند و چنین اســت که به ایکوان دیو می‌گوید که مرا در کوه بینداز! 
و دیو او را در دریا می‌اندازد و رســتم نجات می‌یابد! و ســرانجام بر دیو پیروز می‌شود و او را از 

پای می‌اندازد!
بیا اگر باری هم که شده از جنگ بگو، شاید هم به صلحی برسی! می‌پندارم که شاید باری 

هم مثنوی معنوی را خوانده‌‌ای و این سخن مولانا را به یاد داشته باشی که گفته‌است:
»جنگ پیغامبر مدار، صلح شد«1 

گفتند که مشــاور تو آقای استانکزی آن انتحاری را در هماهنگی با واحدیار به خانۀ استاد 
برهان‌الدین ربّانی که تازه از ســفر رسیّده بود، بهتر است بگویم که تازه از سفر فراخوانده شده 
بود، بردند. می‌گویند: در لحظۀ انتحار، استانکزی به بهانه‌ای در دهلیز بوده‌است و اگر زخمی 

هم که دارد به اثر کوبیدن نگه‌بانان استاد بوده‌است نه بر اثر انفجار.
می‌بینی برداران ناراضی شما، هیچ نمی‌خواهند که دستگاه استخبارات پاکستان و دوستان 
دور و پیش شما را ناراض سازند و آن مواد انفجاری را به‌گونۀ مهندسی می‌کنند که می‌تواند تنها 
استاد ربّانی، همراه با انتحاری را از بین ببرد. سخن دیگر ‌اینکه بنا به‌دستور استانکزی پاسبانان 

خانۀ استاد‌‌، آن انتحاری ]را[ وارسی بدنی نمی‌کنند!
 دیده شد که نه! از جناب استانکزی خبری 

ً
گفتند که واحدیار در توقیف به‌سر می‌برد، بعدا

در رســانه‌ها نیست، شاید در گوشۀ نشســته و مصروف نوشــتن بیانیۀ خود است، چون او به 
عدالت شــما باور دارد که دیر یا زود در مراسم اعطای لقب قهرمان صلح‌‌،ظاهر خواهد شد و 

چیزی خواهد گفت!
دیروز در شــهر، آوازه‌ای پخش شــده بود که جنــاب رئیس‌جمهور به څارنوالی دســتور 
داده‌است تا خدای ناخواسته از واحدیار و استانکزی در پیوند به ‌چگونگی رابطۀ شان با شورای 

کویته و آن انتحاری و روز‌های موجودیت او در کابل، تحقیقاتی کنند.
زبانــم بریده باد! که گفتم از خود جناب رئیس‌جمهور چه کســی می‌تواند تحقیق کند که 

چگونه قاتلی را به‌نام قاصد صلح به نزد استاد ربّانی می‌فرستد.
باور کنید عالی‌جناب! تا این سخن از دهانم به بیرون پرید، نوک زبانم را زیر دندان گرفتم 

تا در آینده کوتاهی کند، نه درازی!

1. مثنوی معنوی، دفتر اوّل، بخش 167. »مرکز تدوین«
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با این همه می‌پندارم که گرهی از کار فروبســتۀ ترور اســتاد ربّانی گشوده نخواهد شد، تا 
مگر آن شیخ بزرگوار، شیخ آصف محسنی به سخن در آید و قفل از صندوقچۀ آن رازهای مگو 

بر دارد!





د شهید استاد ربانی د مکتبی ژوند هسک تکی
لیکوال: اجرالدین اقبال





د ١٣۵٠ل په ســنبلې میاشت کې د ارواښاد شھید استادربانی ســره نیغ په نیغ بلد شوم، دا هغه مھال 

و، چې د علومو پوهنځی په لومړی ټولګی کې وم، او په فارغ وخت کې به د شــرعیاتو پوهنځی ته ورتلم او 

په لومړی ځل یې د ارواښــاد انجینیر نجم‌الدین اربکان په مشــرۍ د ترکٻیې د اسلامی خوځښت را تشریح 

کړ، اربکان د اســامی نړۍ هغه بریالی، نامتو او عزتمن مبارز و، چې ترکانو ته یې- د ١٩٢۴ز د اســامی 

امپراطورۍ تر پرځیدو روســته – د تٻر عظمت د لاس ته راوړو مخه پرانســته او نن چې ښــاغلی اردوغان د 

پردیو پر وړاندې کوم دریځ ښیی دا، د هغه مرحوم د مبارزو پایله ده، په ھر صورت د شھید استاد له را روسته 

دریځونو او کړو وړو جوتٻږی، چې اســتاد په افغانستان کې د اربکان په څٻر د یوې منطقی مبارزې داخلې 

شــرایطو په پامنیوی او د نورو په غٻږ کې د نه لوٻدو یو پلوی مبارز و. د اســامی خوځښت بنسټګر او عام 

مرشد ارواښاد شــھید غلام محمّد نیازی چې په سلامشوره د خوځښت د تشکیلاتی چارو مشری مرحوم 

اســتاد ته ور وسپارله؛ نو استاد د ژوند تر پایه د مکتبی مبارزې له لیکې کوږ نه شو او دا یې د مبارزاتی ژوند 

د پٻلا بیلو پړواوونو له څٻړنې را ته معلومٻږی.

کله چی اســتاد له ھٻواده وتو ته اړ کړای شــو او د کونړ له لارې مھاجر شــو. په مھاجرت کې ھم د 

وسلوالې مبارزې پلوی نه و، او ھڅه یې کوله چې پر سیاسی جوړجاړې په ھٻواد کې مسالمت آمیزه مبارزه 

پیــل کړی او په دې باب یې د وخــت واکمن مرحوم محمّد داوود خان ته لیکونه ھم اســتول او ددې چار 

ه خان ســمیعی ھم منځګړتوب  کاوه. که دا چار شــوی وای؛ نو اسلامی 
ّ
د ګړندیتوب لپاره شــھید وفی الل

خوځښت د یوه قوت په توګه مطرح کٻده او د پردیو ګوډاګیانو ولس او نظام ته زیان رسولای نشو او ورته ډپ 

کٻده؛ یعنې که په ھٻواد کې د مسلمانانو یو قوې تشکیلات وای؛

نو دپردیو لوبڅو کودتا نه شــوه کړای، پر وړاندې یې خنډٻدل؛ یعنې د کوچنې ضرر په منلو یې یو ستر 

ضرر دفع کاوه؛ نو ځکه له مرحوم داوود خان سره د مرحوم استاد د لیکونو پر موخه ددغسې یو لرلید په رڼا 

کې پوھٻدای شو.

پر)۷/۲/۱۳۵۷( امین له حزبی ارکانونه ســره بې مشورې کودتا وکړه – که څه روسته پرې پښیمانتیا یی 

خپل ملګری د ظاهر ھان د زمانې د جلال اباد ښــاروال مرحوم پھســودوال ته کړې وه- او روسته یې خپل 
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ګوند پکې ورګد کړ او په ھٻواد کې یې داسې نادودې پیل کړې چې د یوه مسلک له ضوابطو سره یې اړخ نه 

لګاوه، بس تش د قدرت لٻونیان او نٻشــیان وو او ھر مبــارز او په خبرې پوه به یې له تیغه تٻرول چې په دې 

ترڅ کې ھم یې د کلونو کلونو طبقاتی مبارزې لاھو شوې او ھم یې ھٻواد د »سوسیال استکبار« په لومه کې 

ښکیل کړ. ولس د پردیو او د دوی پر ضد پاڅون ھم پیل کړ. او دا چې د امریکا متحده ایالات په ویتنام کې 

له روســیې ټس اخستو ته څار وو او ھم پاکســتان د خپلو ملی ګتو له مخې او له افغانستان سره د سرحدی 

ســتونزې په باب ستونزې درلودې، د ثور کودتا اغٻزې یې په نٻک پال ونٻوې؛ نو پاکستان او امریکا د خپلو 

موخو پلی کولو ته ټینګه ملاتړله)دا د مســالې سیمھییز او نړیوال اړخ و) او بلخوا شھید استاد ربانی چې په 

ھٻواد دننه کې د مبارزې پلوی و، په وســلواله مبارزه پیل وکړ او لومړی ځل لپاره د استاد په مشرۍ جمعیت 

اسلامی افغانستان ته د کونړ د پٻچ درې د پاڅون په پایله کې وسله ولجه شوه، چې بیا دوی د جمعیت نورو 

بولندویانو )لکه شھید مسعود( ته ورکړه او په پنجشیر کې یې جھاد پرې پیل کړ. د ھٻواد په ګوت ګوت کې 

جھاد پیل شو د وسلوالې مبارزې سنګرونه تاوده شول؛ خو په دوی کې د استاد په مشرۍ بولندویان د جھاد 

پر بریا ، د مجاھدینو د حکومت په تینګښــت او بیا د دسیسو پر وړاندې د مقاومت ملی بیلګی وې، چې په 

ملی تاریخ کې یې کړنې په زرینو کرښو کښل کٻږی.

شــھید استاد له نړیوالو شرایطو ښــه ګټنه وکړه، خپل استقلالیت یې وساته، جھاد او مبارزه یې د ھٻواد 

خپلواکی  ته وه، له چا سره یی د نورو د استراتیژیکو موخو لپاره دوستی و نه کړه؛ نو په ھمدې غوره تدبیر یې 

جھاد بریالی او سیاسی قدرت یې تر لاسه کړ او دا په مبارزاتی بھیرونو کې یوه ستره مساله ده، چې یوه مبارزه 

د بل لپاره وزله نشی، مبارزه یو وکړی او ګټه یې بل یوسی. د استاد په مشرۍ د حکومت پر ضد د دسیسو یو 

دلیل ھمدا و، چې استاد د چا مشر روری نه منله، او نه یې د نړیوالو قدرتونو د ګټو خوندیینې ته غاړه ایښووه.

نوی کهول ته د اســتاد مشری یو سبق دی، چې د چا وزله نشی، علم او تکنالوژی تر لاسه کړی؛ وطن 

پرې اباد ورغوی؛ خو لوبځی نه شی.

ارواښاد استاد د مجاھدینو تر بریا روسته واکمنی تر لاسه کړه او واکمنی یې تر ډٻره بریده ملی وه؛ خو 

که د بھرنیو لاسوھنو او لږ کوټی د ځینو دننی خنډونو له امله لکه چې ښایی مقتدره او ځواکمنه واکمنی یې 

ونشوه کړای )چې دا برخه یوې مستقلې شننې ته اړتیا لری( له کابله وتو ته اړ کړای شو، او د ھٻواد په شمال 

کې یې خپل سیاســی شــتون ته دوام وکړ او بې له درٻیو ھٻوادونو نورې ګردې نړۍ سره یې سیاسی اړیکې 

وې او د افغانســتان اسلامی دولت یې په رسمیت پٻژانده، چې دا چار په نړیوال سیاسی دګر کې د یوه مدبر 

سیاستپوه بریا ده.

نړیوال په افغانســتان کې د ادلون بدلون پهلټه کې شول؛ خو بیا ھم استاد له چار سره د یرغل لاسلیک 

و نه کړ، سره له دې چې په سختو شٻبو کې و، خو غاړه یې پردۍ ولکې ته کیښوده او دا د ھغې دینی خبرې 

خروی.( نن استاد په دینوی تاریخ 
ُ
لاروی ده چې پر دین به استقامت لرئ چې بریا ومومئ )که دینوی وی یا ا
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او قضاوت کې بریالی دی چې څوک یې پردې لوبڅی نه بولی او ھم آخرت ته د ســولې په لار کې په وینو 

ککړ شھید ولاړ )خدای دې پرې ولورٻږی.(

د سیاســی قدرت او واک د لٻږد په عملیه کې یې ډٻرټینګار  پر دې و، چې په کابل کې د ګردو اړخونو 

په ګډون غونډه وشــی، چې په پایله کې یې یو ګډ حکومت را من ځته شی. د بھر ناستې ډٻر څٻزونه تپی او 

حکومت ګوډاګی کٻږی؛ خوټینګار  یې ځای و نه نیو، اســتاد د هلګاوه مٻړنې سیاستوال او ړومبی جمھور 

ریئس و، چې واک یې په سوله ییز ډول د راتلونکی دولت ریئس ته وسپاره او دا په ملی تاریخ کې راتلونکیو 

واکمنو ته یوه بیلګه ده، چې پرې ولاړشی او ھٻواد لانجو او اړو ډور ته پرٻنږدی.

اســتاد سره له دې چې له کورنی اړخ په یوه ځانګړی ټبر پورې تړاو نه درلود؛ خو یوې اندیزې مبارزې 

له لارې تر فرهنګی او وســلواله مبارزه روسته واک ته ورسٻد، واکمنی یې وکړه، د بھرنیو او دنننیو دسیسو پر 

وړاندې یې مقاومت وکړ، د شرایطو په بدلون سره یې واک په سوله ییز ډول ولٻږداوه، چې ددې مشر په څٻر 

مبارزه او د حالاتو د ادلون بدلون بیلګه یې بې ســارې ده او د اســامی نړۍ او درٻیمې نړۍ مبارزینو ته یوه 

بیلګه کٻډای شی. شھید استاد، د جمعیت اسلامی افغانستان د بیا ژواکس لپاره د کنګری د جوړٻدو دستور 

صادر کړ، چې )١٠١(تنه یې غړی ول دوی ته یې سپاریښــتنه وکړه چې له ســره د »جمعیت« اساسنامه او 

مرامنامه جوړه او د کنګری له لارې دې تصویب شی او ھم دې جمعیت ته یو ریئس وټاکل شی او دی به د 

یو مانیز لارښود په توګه وی. د کنګرې ټولې مقدماتی چارې ترسره شوی او نژدې وه چې کنګره جوړه شی؛ 

خو په دې ھڅو حال کې اســتاد شھید کړای شو او کنګره لا جوړه نه ده او د جمعیت ټول اړخونه د استاد په 

درناوی پر زوی یې راټول او جمعتیان کنګرې جوړولو ته سترګې پر لار دی شھید استاد تر واک روسته، ددې 

لپاره چې په ھٻواد کې ولســواکی بنســټیزه شی، په پارلمانی ټاکنو کې د ګډون له لارې د ولسی جرګی غړی 

شــو او بیا ددې لپاره چې په ھٻواد کې بشــپړه سوله راشی د »سولې شورا« مشری ور تر غاړې شوه او په دې 

لار کې د نه ستومانٻدو ھڅو په ترڅ کې په یوې ناځوانمردانه دسیسې شھید کړای شو، چې لا تر اوسه ددې 

پیښی په اړه څٻړنې نه دی شوی او خبره ګونګه پاتې ده. او په لنډه ویلای شو: 

- شھید استاد یو ملی وګړه او ھٻواد پال و؛

- شھید استاد له اندیز پلوه د ھٻوادنی شرایطو په پامنیوی ملی دینی مبارز و؛

 -شھید استاد له نړیوالو او سیمه ییزو شرایطو یې ښه  ګټنه وکړای شوه ؛

- شھید استاد د پورته ځانګړنو په درلودو یې واکمنی تر لاسه کړه ؛

- شھید استاد په ھٻواد کې یې د جګړې پای ته رسولو لپاره واک ولٻږداوه؛

- شھید استاد د ولسواکۍ د بھیر بنسټیزولو لپاره یې د ولسی جرګې غړی شو؛

- شھید استاد د بشپړ سولې راوستو په لار کې شھید شو، د سولې شھید! دا د یو مظلوم، مدبر سیاستپوه، 

اســامپوه او لراندی ولسمشر د تٻر ژوند لنډه شرحه وه، چې په ملی، ســیمه ایز او نړیواله کچه مبارزینو، 



مرد نمیرد به مرگ / 134

سیاســتوالو او اسلامپوھانو ته یوه څرګنده بیلګه ده. او د حسن اختتام لپاره د شھید استاد د خبرو څو بٻلګې 

راوړو:

الف- عالمانو ته: »عالمان او پوھان د مســلمانانو هلګاوه پوړۍ ده، چې تل له حقه د دفاع په ســنګر 

کــې دی ، له مظلومه دفاع کوی او د ظالم پر وړاندې درٻږی. که پر وړاندې یې ھر ډول تٻری او ســپکاوی 

وشــی پر وړاندې خپل ثبات اوزغم له لاسه نه ورکوی، په خورا زغم له دین، مسلمانانو او انسانی ارزښتونو 

دفاع کوی«.

په اسلامی رسالت کې مهمه مساله، بشری یو والی، د امت یو والی او د انسانانو وحدت دی. د امت 

توحید او د امت د وحدت لپاره ھڅې د مسلمانانو په تٻره عالمانو بنسټیز رسالت دی«.

محترم عالمان دې د یوې اساســی اړتیا پھ توګه، د اسلامی ارزښــتونو په ساتنې، هٻواد ته د په امنیت 

او سیاســی ثبات په راوســتو کې او د هٻواد د تاریخ، فرهنګ او د افغانستان د مسلمان ملت په یو والی کې 

هڅه وکړی«.

ب- ځوانانو ته:

»ځوان کهول مو د یوې تورې حیثیت لری، که د قانون ګذار په لاس ورشی، د فساد جرړې وباسی او 

که یوه جلاد ته په لاس ورشی؛ نو د یوه ځپنده ګورز په توګه ارزښتونه پرې ځپی«

»ځوانان د ټولنې ســره پانګه ده، هره ټولنه تر ځوان کهوله ســتره پانګه نه لری. ځوان نسل د یوه ملت 

پاتوړی او وارث دی، د یوه فرهنګ وارث دی د یوه انقلاب پاتوړی دی«.

»ځوانان مو پازوال دی، چې په خلکو کې د سولې د بیرغچیانو په توګه، د جګړې او چټی جګړه مارانو 

پر ضد مبارزه وکړی«.

په حقیقت د هلمند د ســولې کاروان او د هرات د معلولینو خوښځت د استاد د پورته وینا عملی کول 

دی. او شــهید اســتاد د هٻواد عالمانو ته یوه بٻلګه ده، چې که عالم په اوســنې وخت کې سیاسی او مدنی 

مبارزه وکړی، تشکیلات او مقبولیت ولری؛ نو واګې تر لاسه کولای شی.



صلح و شهید صلح
نویسنده: محمّداکرام اندیشمند





استاد برهان‌الدین ربّانی نخستین رئیس شورای عالی صلح بود كه جانش را برای صلح از دست 
داد. او در 92 ســنبله 0931 )بیستم سپتمبر1102( توسّــط یك تروریست طالب‌ به‌نامِ پیام‌آور 

صلح به شهادت رسیّد.
معهذا او بدون تردید شــهید صلح است؛ شهیدی كه در آیینۀ شهادت وی در راه صلح دو 

تصویر نمایش یافت:
یك: تصویر ایمان و صداقت؛

دو: تصویر خِدعه و خیانت.
اســتاد ربّانی ‌به‌عنوان مرد مؤمن و متدینی كه صلح از ایمان و باورهای دینی‌اش ملهم بود 
و احساسی جز صداقت در برابر این الهام و ایمان نداشت، صدای صلح را بلند كرد و فراخوان 
صلح سر داد. این تصویر در آیینۀ شهادت استاد ربّانی بسیار روشن و شفاف قابل مشاهده‌است. 
صداقت او به صلح و اراده‌اش در جهت صلح چنان پاك و بی‌ریا و خالی از خدعه و تزویر بود 
كه دســت صادقانه و ملكوتی صلح را به‌دست سیاه شیطانِ خیانت و دروغ گذاشت؛ امّا چهرۀ 
دیگری كه در آیینۀ شهادت شهید صلح نمایان می‌شود، چهرۀ غدر و خیانت جریان و جماعتی 
به‌نام »تحریك اسلامی طالبان« اســت. تحریك اسلامی طالبان در آیینۀ شهادت استاد ربّانی 
‌به‌عنوان تحریك دروغ و خیانــت، تحریك دوگانگی و نفاق و تحریك خون و جنایت انعكاس 
می‌یابد. وقتی این بخشی از تصویر در آیینۀ شهادت شهید صلح از هر دیدگاه و ایدیولوژی و از 
منظر هر دیــن و آیینی مورد دید قرار می‌گیرد، عاملان این قتل، جماعتِ دروغگو، خیانتك‌ار، 
اك، بدعهد و غیرقابلِ اعتماد نمایان می‌شــوند. در اینكه بر مبنای تعالیم و 

ّ
حیله‌گر، مكار، سَــف

احكام دین اســام بدعهدی، كِذب، خدعه، دورویی و خیانت، ناپسند و مذموم است، جای 
بحثی وجود ندارد؛ امّا فریبكاری و خیانت، دروغ‌گویی و دورنگی در مذاكره بر ســر صلح در 
تی مربوط به هر بخشــی از جامعۀ 

ّ
تعالیم هر دین و آیین دیگر و در عنعنات و كلتور هر قوم و مل

بشری در اقصی نقاط جهان نیز عمل زشت، ناپسند و غیرانسانی‌است.
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اینكه جماعتی این چنین ریاكار، كاذب و نیرنگ‌باز به كدام آیین و مذهب مربوط می‌شوند 
تی نمایندگی میك‌نند و پیام‌رســان كدام دیــن و ایدیولوژی‌اند كه 

ّ
و از فرهنــگ كــدام قوم و مل

مردان‌شــان از دســتار و ریش ‌به‌عنوان سنّت پیغمبر اســامصلى الله عليه وسلم و از لباس زنان در قتل خود و 
دیگران استفاده میك‌نند، من هم نمی‌دانم.

اگر اســتاد برهان الدین ربّانی جانش را بر سر صلح و در راه صلح از دست داد و ‌به‌عنوان 
شهید صلح ثبت اوراق تاریخ سرزمین ما و جامعۀ انسانی شد، شهادت او چهرۀ غدر و خیانت 
طالبان را ‌به‌عنوان دشمنان صلح و منادیان دروغین دین برملا ساخت و امّا دسترسی به صلحی 
كه استاد ربّانی جانش را در پای آن قربانی ساخت همچنان ‌به‌عنوان نیاز مبرم جامعه و كشور ما 
مطرح است. افغانستان باید به صلح برسد ولیكن پرسش بسیار اساسی و مهم به تعریف صلح، 

بهای صلح، طرف صلح و راه رسیّدن به صلح بر می‌گردد.
صلح چیست؟

با چه طرفی صلح بســت؟ و چه زمانی در جامعه و كشــور خود می‌توانیم شــاهد صلح 
باشیم؟

چگونه به چنین صلحی می‌توان رسیّد؟
ابزار آن چیست و بهای آن كدام است؟

ر صلح در بســتر فرهنگ و بینش 
ّ
ر و یك نیاز حیاتی در جامعه اســت. تفك

ّ
صلح یك تفك

ر و فرهنگ 
ّ
ر صلح مستلزم ایمان و تعهد به صلح است. آنانی كه با تفك

ّ
صلح رشد میك‌ند. تفك

صلح بیگانه‌اند، به مقوله و پدیدۀ ایمان و تعهد اعتنا و التزامی ندارند. تحریك اســامی طالبان 
افغانستان و یا آنچه كه به این نام یاد می‌شود، دست كم تا اكنون نشان داده‌اند كه از همین گروه 
و طبقه‌اند؛ زیرا آنان از چیزی به‌نام صلح ســخن نمی‌گویند. همیشــه و پیوســته زبان جنگ و 
نفــرت بر دهن دارند و فقط از جنگ صحبت میك‌نند. گاهی اگر از صلح بگویند؛ امّا در عمل 
برخلاف گفته‌های‌شان به غدر و خیانت متوسل می‌شوند و با مكر و نیرنگ از پشت به صلح و 

منادیان صلح خنجر می‌زنند و به‌نام صلح خون می‌ریزند و وحشت می‌آفرینند.
ر صلح باور نداشــته باشد 

ّ
وقتی یكی از طرف‌ها در میان دو طرف درگیر و متخاصم به تفك

و با فرهنگ صلح در دوری و بیگانگی به سر برد و از آستین صلح خنجر خون و خیانت بیرون 
كند، دیگر چگونه می‌توان با آن طرف به صلح رسیّد؟

بسیاری از دانشمندان دانش بشری و علوم اجتماعیِ صلح را در یك جامعه و كشور غیبت 
جنگ تلقی نمیك‌نند، آنان حضور عدالت، آزادی و حاكمیتِ نظام عادلانۀ سیاسیِ و اجتماعیِ 

را در جهت توسعه و رفاه در تمام عرصه‌های حیات، صلح می‌دانند.
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اگر در تعریف معطوف به این دیدگاه صلح را حضور عدالت و توســعۀ حیات سیاســیِ، 
اجتماعیِ و اقتصادیِ تلقی كنیم، پذیرش عدالت و پذیرش نظام عادلانۀ سیاســیِ و اجتماعیِ 
ر و 

ّ
بخش دیگری از تعهدات طرف‌ها را در تكوین صلح تشــكیل می‌دهد. آیا طالبان چنین تفك

تعهدی را مورد توجّه قرار می‌دهند؟
اگر پرداختن بهایی برای صلح در افغانستان بخشی از الزامات رسیّدن به صلح باشد، این 
بها نباید عدالت و نظام مســتلزم و متضمن توسعه و پیشرفت سیاسیِ، اجتماعیِ و اقتصادیِ را 
قربانی كند؛ زیرا صلح در ورای عدالت و در نبود توســعه شــكل نمی‌گیرد. اگر صلح نیاز مبرم 
باتی مِن‌جمله افغانستان است، به این نیاز چگونه می‌توان 

َ
هر جامعه و كشور درگیر جنگ و بی‌ث

دست یافت؟
و یا به عبارت دیگر ابزار و زمینه‌های صلح را چه چیزی تشكیل می‌دهد؟

پاسخ این پرسش به دو مسأله برمی‌گردد: 
ر صلح و فرهنگ صلح در میان طرف‌های جنگ؛ 

ّ
نخست، وجود تفک

ر خون‌ریزی و خیانت بر آن طرفی که با 
ّ
دوّم، اعمال فشــار نظامی تا ســرحد تخریب تفک

ر و فرهنگ صلح بیگانه است.
ّ
تفک

صلح را در افغانســتان نمی‌توان با تگدی و تضرع از طرفی که فاقد اندیشه و فرهنگ صلح 
است، به‌دست آورد.





گفته‌ها و ناگفته‌های حادثۀ شهادت استاد برهان‌الدین ربّانی
نویسنده: محمّداکرام اندیشمند

24 مهر / میزان 1390 هـ ش.





اســتاد برهان‌الدین ربّانی رهبر جمعیّت اسلامی افغانســتان که ریاست شورای عالی صلح را 
به‌دوش داشت، به روز سه‌شنبه 29 ســنبله 1390 )بیستم سپتمبر 2011( با حملۀ انتحاری در 
منزلش به شهادت رســیّد. انتحارکننده قاصد صلح از سوی تحریک اسلامی طالبان بود که با 

پیام صلح در نقش قاتل صلح نمودار شد.
ترور و شــهادت اســتاد ربّانی از رهبران مجاهدین و نهضت اســامی افغانستان، توسّط 
طالبان که خود را گروه اســامی و مجری شــریعت تلقی می‌کنند، حادثۀ بســیار مهم و قابل 
تأمل است‌‌. من که با شــهید استاد ربّانی ‌به‌عنوان عضو جمعیّت اسلامی افغانستان، از نزدیک 
شــناخت داشتم و در ســه ماه اخیر دو بار با ایشــان به تفصیل از جمله در مورد شورای صلح 
به بحث و گفت‌وگو پرداختم، در این مقاله زوایای پیدا و پنهان شــهادت ایشــان را به بررســی 

می‌گیرم‌‌.
از تحلیل در مورد شورای صلح تا بیان دیدگاه رئیس فقید این شوری بر سر نقش و اهمیت 
آن برای صلح و پاســخ این پرسش که کلید صلح افغانســتان در دست کیست‌‌؟ از انگیزه‌ها و 
دل‌بســتگی استاد ربّانی به‌ ریاست شورای صلح تا ســرخوردگی و ناامیدی وی در مصالحه با 

طالبان.
مجری برنامۀ ترور استاد ربّانی که بود؟

برنامۀ ترور چگونه و در کجا شکل گرفت و چگونه به اجرا درآمد؟ 
در این مقاله به پرســش‌های بالا پاســخ ارایه می‌شــود و در پایان، ابعاد شخصیت استاد 
ربّانی ‌به‌عنوان چهرۀ شاخص سیاسیِ و اجتماعیِ سه دهۀ اخیر افغانستان نیز با نگاه کوتاه مورد 

ارزیابی قرار می‌گیرد‌‌.
اف:

ّ
شورای عالی صلح؛ راهکار نامناسب و غیرشف

تشکیل شــورای عالی صلح برای پایان‌دادن به جنگی که بازی اســتخباراتی شمرده می‌شود و 
بازیگر اصلی آن را استخبارات نظامی پاکستان تشکیل می‌دهد، یک راهکار نادرست، ناروشن 
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و اغواگرانه بود. حتّی کسانی‌که این شوری را ایجاد کردند، به این امر ملتفت بودند؛ چه دولت 
افغانســتان و رهبری آن در داخل و چه کشــور‌ها و حلقه‌های خارجی پشــتیبان این دولت در 
ریت شــورای عالی صلح از دید امریکاییان که بار اصلی جنگ را در 

ّ
بیرون. ناکارایی و عدم مؤث

برابر طالبان و القاعده به‌دوش می‌کشند نیز پنهان نبود‌‌. هرچند امریکاییان با اِعطای صد میلیون 
دالر در جهت پیشــبرد برنامۀ صلح دل‌چسپی و حمایت خود را از پروسۀ صلح نشان دادند‌؛ امّا 
این کار از لحاظ تبلیغاتی برای آنان مهم بود که صلح‌خواهی خود را به گوش افکار عمومی در 
امریکا و جهان برســانند‌‌. در حالی که هیچ تناســب میان هزاران میلیون دالر هزینۀ امریکاییان 

برای جنگ و صد میلیون دالر اعانۀ آنان درواقع به صندوق صلح وجود نداشت. 
ترکیب شــورای صلح متشــکل از افراد مختلف با ســابقۀ عضویت در تنظیم‌های متعدد 
جِهادی و حتّــی از اعضای طالبان و طرفداران آنان در داخل دولــت، نمودار بازی‌های پنهان 
اف در مورد صلح بود. روش کار در شورای صلح توأم با تشتت و بی‌برنامگی 

ّ
به‌صورتِ غیرشــف

حکایتِ دیگری وی از عدم شفافیت و نبودِ صداقت این پروژه و پروسه در راستای صلح داشت‌‌. 
هرکس برای گرفتن امتیاز یا گویا جایزه‌‌ای در صدد آن شــد که طالبی را جذب این پروسه کند 
و از امریکاییان و دولت افغانســتان پول و مقام بگیرد‌‌. بسیاری از افرادی که در شوری با طالبان 
ســابقه و رابطه داشــتند، در صدد تماس با طالبان و جذب آنان به پروسۀ صلح برآمدند‌‌. صد 
میلیون دالر برای بســیاری از آدم‌های این شوری که در ســال‌های پیشین به تصاحب پول‌های 
بادآوردۀ استخبارات دنیا در جنگ علیه نیروهای شوروی در افغانستان و حکومت مورد حمایت 

آن عادت کرده بودند، یک صید پرجاذبه و یک کِیک بامزه می‌نمود. 
ایجــاد رابطه با طالبان توسّــط حکومــت رئیس‌جمهور کرزی و خارجی‌هــای درگیر در 
گاهی شــورای عالــی صلح به‌خصوص  افغانســتان از دســت‌ها و راه‌های مختلف به‌دور از آ
لاع رئیس آن شــوری بخشیِ دیگری از عدم شفافیت در این مورد بود‌‌. در حالی که 

ّ
به‌دور از اط

شــورای عالی صلح غرض رابطه و مذاکره با طالبان ایجاد شــد؛ امّا افراد و شبکه‌های مختلف 
به نمایندگی از ارگ ریاست جمهوری با طالبان تماس داشتند‌‌. این در حالی بود که خارجی‌ها 

به‌خصوص امریکاییان و انگلیس‌ها نیز طالبان خود را در درون شبکه‌های طالبان داشتند.
دیدگاه و دل‌بستگی استاد ربّانی در مورد شورای صلح:

این نکته قابل پرسش و بحث است که چرا استاد برهان‌الدین ربّانی، ریاست شورای عالی 
صلح را با توجّه به عدم شفافیت این شوری و عدم و مؤثریت آن در مورد صلح به‌دوش گرفت؟ 
او که ریاســت شــورای صلح را پذیرفت؛ تا با طالبان مصالحه کند؛ تــا چه حد به کارایی این 

شوری در مورد صلح باور داشت‌‌؟
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 به این شوری دل‌بسته و امیدوار بود که صلح را از این طریق می‌توان تأمین کرد 
ً
 آیا او واقعا

و طالبان را از جنگ منصرف ساخت‌‌؟
در حالی‌که اســتاد ربّانی، منتقدین بســیاری در میان همراهان و هــواداران خود در درون 
و بیرون جمعیّت اســامی افغانســتان و در میان مخالفان سیاسیِ حکومت کرزی و مخالفان 
اف و دولتی‌است 

ّ
طالبان داشت که چرا ریاست شورای صلح را که یک مجمع نمایشی، غیرشف

پذیرفت‌‌؟ این پرسش را زمانی در جون 2011 م، در منزلش با وی مطرح کردم و در این مورد با 
ایشان بحث و گفت‌وگوی مفصلی داشتم‌‌.

بسیار لازم است که نکات مهم آن بحث را در این مقاله بیاورم، زمانی بود که یک روز قبل 
نخست‌وزیر پاکستان‌‌، رئیس »آی.اس.آی« و لوی‌درستیز یا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 

کابل آمده بود. 
اســتاد ربّانی نخســت منتقدین خود را در این مورد ملامت کرد که آنان جز احساســات 
چیزی ندارند‌‌. اگر امروز شورای صلح را کار دولت و پروگرام حامد کرزی عنوان می‌کنند که نه 
برای صلح؛ بلکه برای بقا و استحکام پایه‌های حکومتش تنظیم شده‌است؛ امّا دیروز همه چیز 
را در پای بقا و اســتحکام حکومت او ریختند و قربانی کردند. برای کار مؤثر در افغانستان دید 
ملی، برنامۀ بلندمدت و پایدار ملی و رابطۀ گســترده با دنیای بیرون ضرورت اســت. دل‌بستن 
به منفعت زودگذر و به‌دور از آینده‌نگری در یک چهارچوب بســیار تنگ و محدود و نشســت 
و برخاســت با یک عضو پایین‎رتبۀ اســتخبارات غربی آن نیازمندی را در جهت منافع ملی ما 
برآورده نمی‌کند‌‌. دوســتان ما بیشتر این خطای سیاســی را انجام می‌دهند و پیوسته درگیر این 

خبط می‌شوند.
وقتی از اســتاد پرسیّدم که آیا شورای صلح یک مجمع و تشکیل واقعی و درست در جهت 

مصالحه با طالبان و پایان‌دادن به جنگ افغانستان است؟
او در پاسخ به این پرسش اظهار داشت که شورای صلح آن‌گونه که در بیرون از آن تصویری 

ارایه می‌شود؛ تا یگانه راه رسیّدن به صلح به‌خصوص صلح با طالبان باشد‌‌، نیست‌‌.
واقعیت این اســت که تا کنون این شــوری کدام کار مؤثر و مهمی در جهت صلح انجام 

نداده‌است. اگر چنین بود پس چرا استاد ربّانی ریاست این شوری را پذیرفت؟
سرخوردگی از سیاســت‌های مخالفت با مجاهدین و نهضت اسلامی و دلسردی از 

یسیون سیاسیِ قدرتمند و پایدار: شکل‌گیری اپوز
انزوا و بی‌خبری در عقب دروازه‌های تصامیم و حوادث یکی از دلایلی بود که استاد ربّانی 
انگیزۀ پذیرش ریاست شورای عالی صلح را به آن مرتبط ساخت. او صلح را ‌به‌عنوان حق مردم 
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و نیاز کشور در افغانستان مطرح کرد و اظهار داشت که پیشگامی در این امر برای ما که زمانی 
در محور جِهاد و مُقاوَمت قرار داشــتیم، امر مقبول بود‌‌. علی‌الرغم آنکه شورای صلح یک کار 
شــکلی و نمایشی محسوب می‌شد؛ امّا برای ما این امر مهم بود که علاقه و دل‌بستگی خود را 

بات کشور در معرض دید مردم قرار می‌دادیم. 
َ
در افغانستان به صلح و ث

صرف‌نظر از اینکه دیدگاه اســتاد و مخالفان او در پذیرش ریاســت شورای عالی صلح از 
میــان هواداران و همراهانش چگونه ارزیابی می‌شــود و مطالب اصلی ایــن امر در چه نکاتی 

نهفته‌است‌‌.
عوامل دیگری نیز ‌به‌عنوان انگیزه‌های پذیرش اســتاد ربّانی در رهبری شــورای صلح قابل 
بحث و بررسی‌اســت‌‌. عدم شــکل‌گیری یک جبهۀ نیرومند مخالف سیاسیِ در برابر حکومت 
رئیس‌جمهور کرزی که چند بــار به‌خصوص در اپریل 2007 )حمل 1386( با اعلان »جبهۀ 

ملی« عرض وجود کرد‌‌، استاد را به پذیرش ریاست شورای صلح برد.
ســرخوردگی و ناامیدی اســتاد ربّانی از سیاســت تضعیف و حذف مجاهدین و جریان 
اسلامی از اقتدار سیاسیِ افغانستان انگیزۀ دیگر وی در تلاش برای صلح بود. استاد برهان‌الدین 
ربّانی استاد شرعیات ‌به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص »نهضت اسلامی« در افغانستان و رهبر 
مهم‌‌ترین تنظیم اســامی مجاهدین )جمعیّت اسلامی( علی‌الرغم سیاست‌های واقع‌گرایانه و 
اعتدالی‌اش در میان رهبران احزاب اسلامی که بنیادگرا خوانده می‌شوند، از سرنوشت »نهضت 
اســامی« و مجاهدین ناخشنود و نگران بود‌‌. او جنگ طالبان را از نام و عنوان اسلام و جریان 
اسلامی در افغانستان نه‌تنها مایۀ بدنامی و تضعیف این جریان تلقی می‌کرد‌‌؛ بلکه معتقد بود که 
ط کامل مخالفانِ مجاهدین و نهضت اسلامی 

ّ
تداوم این جنگ و عملکرد طالبان راه را برای تسل

در افغانستان و حتّی سایر کشور‌های اسلامی هموار می‌کند‌‌.
گاهان به این باورند که شــهید استاد ربّانی با یک نگرش عاطفیِ و احساسیِ در   برخی از آ
صدد آن بود که طالبان و گلبدین حکمتیار را متوجه انحراف و خبط‌های‌شــان بسازد و موجب 

تغییر موضع آنان از جنگ به صلح شود.
ر و عالِم دینــیِ و رهبر جریان و 

ّ
بدون تردید نگاه اســتاد ربّانی، ‌به‌عنوان شــخصیت متفک

نهضت اسلامی در افغانستان به این امر از منظر عاطفیِ و آرمانیِ قابل توجیه و قابل درک بود‌‌؛ 
امّا در عرصۀ واقعیت‌های سیاســیِ و استخباراتیِ این نگرش اشکالاتی را در خود نهفته داشت 
که به آسانی ابعاد آرمانیِ و عاطفیِ مورد نظر استاد ربّانی را برآورده نمی‌ساخت‌‌. اگر این تحلیل 
و برداشــت در مورد تلاش استاد ربّانی در مصالحه با طالبان و حکمتیار که برخی به آن اذعان 
دارند، درســت باشد. استاد با نیات اعتقادی و در یک فضای عاطفیِ و احساسیِ به آن می‌دید‌؛ 



  147 / مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شهید

در حالی که این جریان‌ها ابزاری در دســت اســتخبارات پاکستان و در جهت منافع آن‌ها بود‌‌. 
حتّی از ظاهر عملکرد طالبان هم واضح بود که آنان رابطه و صداقتی با اسلام و شریعت اسلامی 
ندارند؛ تا برای آن شمشیر بزنند‌‌. هرچند استاد ربّانی در بحث‌هایی که با ایشان داشتم به چنین 
ت 

ّ
چیزی اشاره نکرد‌‌. و هرچند استاد در اظهارات روزهای اخیر حیات خویش طالبان را به شد

مورد انتقاد قرار داد و آن‌ها را خطر و فاجعه‌‌ای برای اسلام و مسلمانان خواند. این نشان می‌داد 
 ملتفت شده بود که طالبان با این اندیشه و عملکرد حاضر نیستند تا 

ً
که وی به این امر نیز کاملا

بر مبنای عواطف و احساســات دینیِ و نجات جریان اسلامی اندیشه و اعمال خود را تصحیح 
کنند؛ امّا وقتی از استاد که شــورای صلح را بسیار موفق برای صلح تلقی نمی‌کرد؛ پرسیّدم که 

این کلید صلح در دستان کیست؟ 
 کلید صلح در دست پاکستان:

در بحث بر ســر کارایی شورای صلح و سپس نقش پاکستان در جنگ و صلح افغانستان، 
این پرســش را با استاد ربّانی مطرح کردم که آیا شما دیروز در مذاکره با رهبران ملکیِ و نظامیِ 
پاکستان که در کابل بودند، از آن‌ها به‌صورتِ آشکار و بدون هیچ دیپلوماسی تقاضا کردید که از 
افغانستان چه می‌خواهند؟ در حالی که در افغانستان از رئیس‌جمهور تا هرکسی دیگر پاکستان 
را متهم به دخالت می‌کند و کم‌ازکم حلقات نظامیِ و استخباراتیِ پاکستان را عامل ادامۀ جنگ 
می‌دانند، آیا شــما دیروز و یا کدام زمان دیگر از پاکستانی‌ها خواسته‌اید که انگیزه و دلیل آن‌ها 

در این دخالت چیست؟ 
استاد ربّانی در پاسخ به این پرسش‌ها گفتند که نه‌تنها دیروز که چند بار دیگر هم با رهبران 
نظامیِ و استخباراتیِ پاکستان که گرداننده و تصمیم‌گیرنده در سیاست افغانی پاکستان‌اند، این 
موضوع را پرسیّدم و با آن‌ها در میان گذاشتم‌‌. آن‌ها با رئیس‌جمهور کرزی نیز در این مورد بار‌ها 

صحبت داشته‌اند.
رهبران نظامیِ و امنیّتیِ پاکســتان بسیار واضح گفتند که طالبان موضوع بسیار مهم و قابل 
تشویش در روابط پاکستان و افغانستان نیســتند‌‌. مهار آنان نیز امر دشوار و پیچیده نیست‌‌؛ امّا 
پاکستان با افغانستان مشکلات بسیار عظیم‌‌تر و اساسی‌‌تر دارد که به منافع و مصالح ملی کشور 

ی می‌خواهد این مشکلات را با افغانستان حل کند: 
ّ

ما گره می‌خورد‌‌. پاکستان به‌صورتِ جد
ادعای ارضی افغانســتان، در پوشــش خط دیورنــد، روابط با هند -کــه از آن در جهت 
خصومت پاکستان اســتفاده می‌شود- و مســایل دیگری چون موضوع آب‌های افغانستان که 
به‌سوی پاکستان می‌آید‌‌، ایجاد دوستی پایدار و مطمین میان طرفین، نقش پاکستان در بازسازی 

افغانستان‌‌، روابط اقتصادیِ و تجارتیِ با آسیای‌میانه و مسایل دیگر. 
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اهــداف و مطالبات پاکســتان از دخالــت در افغانســتان که نکات اصلی آن از ســوی 
جنرالان پاکستانی بازگو شده‌اســت، امر بسیار پیچیده، نامکشوف و شگفت‌آور نبود‌‌؛ امّا نکتۀ 
تعجب‌برانگیز حضور رهبران ملکیِ و نظامیِ پاکســتان در کابل در حمایت از صلح و شورای 
عالی صلح و اظهارات صدراعظم پاکســتان در مورد عضویتش به این شوری بود‌‌. در حالی‌که  
آنــان به‌دور از انظار مطبوعات و در صحبت‌های خاص حرف و حدیث دیگر داشــتند‌‌. در این 
مورد دیدگاه جناب استاد ربّانی را جویا شدم که افغانستان چگونه می‌تواند با پاکستان مشکلات 
خود را حل کند و صلح را که در دســت پاکستانی‌ها گروگان است، نجات دهد و به افغانستان 

برگرداند‌‌؟
ی با پاکســتان 

ّ
آنچه که اســتاد ربّانی در توضیحات خود ارایه داشــتند، به مذاکرات جد

بر می‌گشــت‌‌؛ امّا بنده به اســتاد پیشــنهاد کردم که ‌به‌عنوان رئیس شــورای عالی صلح که با 
رئیس‌جمهور کرزی روابط نزدیک دارند، جلســات متعددی را با نخبگان و رهبران افغانســتان 
به‌خصوص با سیاست‌مداران و نخبگان پشتون کشور از کرزی تا انوارالحق احدی‌‌، اشرف غنی 
احمدزی و تمام رهبران گروه‌های راســت و چپ تشــکیل دهند و سپس این بحث‌ها به جامعۀ 

مدنی و نهاد‌های رسمیِ و انتخابیِ کشور کشانده شود‌‌.
برای تدوین یک اســتراتیژی روشــن و مشخص در حل این مســایل به‌خصوص در مورد 
منازعۀ دیورند به توافق و اجماع ملی نیاز اســت‌‌. قبل از حل این مسایل با پاکستان به حل این 
مســایل در یک توافق و اجماع ملی با ایجاد اســتراتیژی روشــن در داخل افغانستان ضرورت 

داریم.
شــهید استاد ربّانی به این پیشــنهاد نه‌تنها موافقت نشان دادند؛ بلکه از شروع این گفتمان 
عمومی با نخبگان و سیاســت‌مداران فعلی پشتون کشور سخن گفتند‌‌. ایشان اظهار داشتند که 
از قبل با برخی از چهره‌های سیاســی در این موارد و مسایل عمومی کشور در همین‌جا )منزل 
استاد( بحث و مذاکراتی داشتیم‌‌. این بحث‌ها را ادامه خواهیم داد؛ تا بتوانیم به توافقاتی دست 
یابیم که راه را به مؤثریت شورای عالی صلح نیز مساعد کند؛ امّا تا دو سه ماه بعد حوادث سَیر 
دیگر یافت و طالبان با افســران پاکستانی در شــهر کویته برنامۀ ترور و شهادت استاد ربّانی را 

ریختند و عملی کردند.
شکل گیری برنامۀ ترور در کویته:

اعضای شورای عالی صلح که از گروه‌های مختلف تنظیم‌های اسلامی و جِهادیِ به‌شمول 
طرفداران طالبان تشکیل یافته بود، در فکر آن شدند تا با ایجاد رابطه با طالبان امتیازات بیشتری 
به‌دســت بیاورند و از کیک صد میلیون دالری ســهم بیشتری نصیب شــوند‌‌. برخی از اعضا با 
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ه واحدیار عضو پیشین حرکت، 
ّ
اســتفاده از روابط خود به این امر مبادرت ورزیدند‌‌. رحمت الل

مولوی منصور که در زمان حکومت مجاهدین به رهبری اســتاد ربّانی عضو ارشــد حکومت 
بود و ســپس به طالبان پیوســت و از مقامات طالبان قرار گرفت، نیز عضو شــورای صلح بود‌‌. 
او با مولوی عبدالســتار از دوستان خود که وزیر مهاجرین حکومت طالبان خوانده شده‌است، 
ه آخندزاده باشندۀ قندهار که در زمان 

ّ
تماس گرفت‌‌. مولوی عبدالستار شخصی را به‌نام حمیدالل

حکومت طالبان رئیس اطفائیه در کابل بود، به نمایندگی از شــورای کویته نزد شــورای عالی 
صلح به کابل اعزام کرد‌‌. گفته می‌شــود که برادر او اکنون نیز در تشکیلات طالبان والی یکی از 

ولایات است‌‌.
ه واحدیار دو بار با اســتاد ربّانی ملاقات و مذاکره 

ّ
ه آخندزاده از طریق رحمت الل

ّ
حمیدالل

ت مورد ملامت قرار داد که چرا ‌به‌عنوان 
ّ

کرد‌‌. در دور اوّل ملاقات و صحبت خود‌‌، استاد را به‌شد
رهبر مجاهدین و عالِم دین با حکومت کرزی که توسّــط یهود و نصاری تشکیل شده‌است و با 

نیروهای آن‌ها بر سر قدرت نگهداشته می‌شود، همکاری می‌کند‌‌؟
او در بحث و گفت‌وگو با اســتاد ربّانی لحن تهاجمی و خشــمگینانه داشــت و به جِهاد 
کید می‌کرد‌‌. استاد در گفت‌وگو با وی با لحن آرام  علیه نیروهای کافر خارجی در افغانســتان تأ
صحبت کرد و به مســایل مختلف با اســتدلال دینیِ تماس گرفت‌‌، جنگ و عملکرد طالبان را 
ه خواست تا پیام وی را به شورای کویته ببرد‌‌. 

ّ
به ضرر اسلام و مسلمانان خواند‌‌. او از حمیدالل

ه پس از یک‌ماه تأخیر دوباره به کابل برگشت و به‌حیث مهمان شورای عالی صلح 
ّ
حمیدالل

در مهمانخانۀ ویژه پذیرایی شــد‌‌. او این بار در ملاقات با اســتاد ربّانی از حرف‌های قبلی خود 
معذرت خواســت و گفت که حرف‌ها و پیام‌های شما برای شورای کویته بسیار مهم و اثرگذار 
بود‌‌. این نمایندۀ شورای کویته دوبار دیگر هم به کابل رفت و آمد کرد. او در تمام این سفرها از 
ه واحدیار و استانکزی بودند، به 

ّ
سوی شــورای عالی صلح که مهماندار اصلی وی رحمت الل

ح برخوردار بود.
ّ
گرمی پذیرایی می‌شد‌‌. او در کابل از موتر مخصوص شیشه‌سیاه و محافظ مسل

یست انتحاری در نقش نمایندۀ خاص شورای کویته: ترور
ه آخندزاده قبل از آنکه برای پنجمین بار ‌به‌عنوان نمایندۀ شــورای کویته یا امارت 

ّ
حمیدالل

ه واحدیار تیلفونی خبر داد که من دیگر 
ّ
طالبان مهمان شــورای عالی صلح شود، به رحمت الل

کابل نمی‌آیم و به‌جای من یک شــخص بســیار خاص ‌به‌عنوان نمایندۀ بااعتماد و باصلاحیت 
شورای کویته با پیام بســیار مهم مهمان شورای عالی صلح در کابل می‌شود‌‌. من از این وظیفه 
ه آخندزاده برخلاف 

ّ
سبکدوش شدم و وظیفۀ دیگر را از سوی امارت به‌دوش گرفتم؛ امّا حمیدالل

گفتــۀ خود، برای پنجمین بار با فردی که مأمــور انجام عملیات خودمرداری )انتحاری( بود به 
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کابل آمد؛ تا این مأموریت را از نزدیک نظارت و مدیریت کند‌‌. برنامۀ ترور و شــهادت اســتاد 
ه آخندزاده در کویته با مشــارکت اســتخبارات نظامیِ 

ّ
ربّانی پس از دور اوّل مذاکرات حمیدالل

پاکستان و شــورای کویته طرح شد‌‌. هنوز به‌صورتِ دقیق روشــن نیست که در این طرح تمام 
اعضای طالبان شــورای کویته شــریک بودند و یا اینکه این برنامه به افراد و حلقۀ خاصی میان 
ه 

ّ
م است و حمیدالل

ّ
شــورای مذکور و افسران »آی.اس.آی« محدود می‌شــد‌؛ امّا آنچه که مسل

آخندزاده از آن پرده برمی‌دارد، تعلیم و تمرین برای جابه‌جایی مواد منفجره و انجام نقشــۀ ترور 
اســتاد ربّانی میان چهار نفر انجام یافت: دو تن افسر ارتش پاکستان که نام و هویت آنان حتّی 
ه آخندزاده و 

ّ
ه مذکور مشخص نشده‌است‌‌. شــخص سوّم در این برنامه حمیدالل

ّ
برای حمیدالل

ه از آن نام برده می‌شود‌‌.
ّ
ه و عصمت الل

ّ
شخص چهارم یا انتحارکننده که به‌نام نصرالل

در مورد ســکونت و تابعیت او نیز ســخن متفاوت وجود دارد‌‌. گاهی او را باشندۀ چمن و 
ه آخندزاده می‌خوانند‌‌. افسران 

ّ
پشــتون پاکستانیِ و گاهی هم باشندۀ قندهار و نزدیکان حمیدالل

ه تحــت آموزش گرفتند و مواد 
ّ
پاکســتانی انتحارکننــده را در ماه‌های اخیر در حضور حمیدالل

منفجره را در کلاه ســفید جابه‌جا کردند‌‌. حجم کم مواد منفجره و شکل جاگذاری آن در داخل 
کلاه که به‌روی آن عمامه بسته می‌شد، بسیار با دقت صورت گرفته بود‌‌. وقتی مراحل آموزش به 
ه از کویته به واحدیار تیلفون 

ّ
پایان رســیّد و تروریست انتحاری آماده برای انتحار شد، حمیدالل

کرد و اعزام نمایندۀ خاص شورای کویته را با پیام مهم خبر داد و از او خواست که با او همکاری 
کند‌‌. این پیام قرائت متنی بود که از نام شــورای کویته عنوانی شــورای عالی صلح به‌خصوص 
عنوانی اســتاد ربّانی رئیس این شوری با لحن بسیار آشــتی‌جویانه و مؤدبانه در یک کسیت یا 

»سی دی«  ثبت شده بود.
یست انتحاری در کوتۀسنگی1 کابل: ترور

ه( به ‌روز جمعه 25 ســنبله 1390 خورشیدی، 
ّ
ه یا عصمت الل

ّ
مأمور انجام ترور )نصرالل

ه واحدیار عضو شورای عالی صلح 
ّ
از میدان کوتۀ ســنگی در غرب شــهر کابل، به رحمت الل

ه آخندزاده از کویته آمده و منتظر او می‌باشد‌‌. واحدیار بلافاصله 
ّ
تیلفون کرد که به جای حمیدالل

ه 
ّ
ح به کوتۀ سنگی رفت و او را که گویا عوض حمیدالل

ّ
با موتر‌های مخصوص و محافظان مســل

آخندزاده نمایندۀ شورای کویته در مذاکرات صلح بود، به مهمانخانۀ شورای عالی صلح آورد‌‌. 
ه واحدیار تماس گرفته بود که دیگر به کابل 

ّ
 از کویته به رحمت الل

ً
ه آخنــدزاده که قبلا

ّ
حمیدالل

نمی‌آید و شــخص دیگری این مأموریت را به عهده دارد، مأمور جدید را تا میدان کوتۀ ســنگی 

1. کوتـۀ سـنگی نـام یکـی از جاده‌هـای مشـهور شـهر کابل اسـت کـه به‌نـام »میرویس میـدان« نیز یـاد می‌شـود. »مرکز 
ین« تدو



  151 / مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شهید

همراهی می‌کرد‌‌. او از دور شــاهد انتقال تروریست طالب توسّط موتر‌های شورای عالی صلح 
بود‌‌.

ه آخندزاده رئیس اطفائیۀ امارت اسلامی طالبان، در همراهی 
ّ
جالب این است که حمیدالل

با تروریســت مذکور، یکی از زنان ]صاحب دو زن اســت[ و فرزندان خــود را نیز از کویته به 
کابل انتقال داد‌‌. او دلیل همراهی فامیل خود را به انتقال مصون و بی‌درد ســر کلاهی می‌خواند 
ه یک شــب را در قندهار در خانۀ داماد برادر 

ّ
که در آن مواد منفجره جابه‌جا شــده بود‌‌. حمیدالل

خود سپری کرد‌‌. او با مأمور ترور بر پشت بام خانه خوابید؛ تا صدمۀ به کلاه نرسد و یا در خانه 
انفجار نکند‌‌. روز بعد او با زن و فرزندان خود تروریســت انتحاری را تا کوتۀ ســنگی در غرب 

شهر کابل همراهی کرد. 
مأمور ترور در مهمانخانۀ شــورای عالی صلح که از ســوی واحدیار و استانکزی میزبانی 
می‌شد، پیام صوتی شــورای کویته را به آنان تسلیم کرد و خواستار ملاقات با استاد ربّانی شد‌‌. 
استاد ربّانی در آن موقع غرض شرکت در کنفرانس بیداری اسلامی )27 سنبله 1390 خورشیدی 
مطابق 18 ســپتمبر2011( به تهران رفته بود‌‌. اســتانکزی معاون شورای عالی صلح پیام صوتی 
را ‌به‌عنوان یک خبر و دســتاورد بسیار مهم شورای صلح به ارگ )قصر( ریاست‌جمهوری برد تا 
در گام نخســت آن را رئیس‌جمهور بشنود‌‌. رئیس‌جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون نور در 
کابل گفت که وقتی استانکزی صاحب از چنین پیام مهمی خبر دادند، برای‌شان گفتم که عاجل 
کســیت را بیاورند؛ تا قبل از آنکه نیویارک بروم، بشــنوم‌‌. رئیس‌جمهور کرزی گفت که پیام را 
شنیدم‌‌. این پیام استاد ربّانی را با القاب بسیار محترمانه خطاب کرده بود‌‌. هرچند کرزی در این 
مصاحبه نگفت که پس از شــنیدن پیام از استاد ربّانی خواسته است تا به کابل بیاید؛ امّا برخی 
رسانه‌ها، از تیلفون رئیس‌جمهور به استاد ربّانی خبر می‌دهند که از او خواست تا به کابل بیاید 

و با حامل پیام مذاکره کند‌‌.
یست انتحاری در مهمان‌خانۀ صلح و در منزل رئیس شورای صلح: ترور

ه تروریســت انتحاری، ‌به‌عنوان مهمان خاص شــورای عالی صلح 
ّ
ه یا عصمت الل

ّ
نصرالل

چهار روز را در مهمانخانۀ این شوری سپری کرد‌‌. او در این چهار روز سی بار با کویته پاکستان 
ه آخندزاده در شهر کابل بو‌‌د. تمام 

ّ
تماس تیلفونی داشت‌‌. همچنان او در تماس مداوم با حمیدالل

تماس‌های او از تیلفون همراه یا تیلفون موبایلش پس از انتحار توسّــط ریاست امنیّت ردیابی 
ه آخندزاده نیز از این طریق به‌دســت نیروهای امنیّتی اسیر گردید و 

ّ
و شناسایی شــد. حمیدالل

از برنامۀ ترور اســتاد ربّانی پرده برداشــت‌‌. از ارتباطات وسیع تیلفونی تروریست انتحاری این 
نتیجه به‌دســت می‌آید که او در مهمانخانۀ شورای صلح تحت هیچ‌گونه نظارت و پیگردی قرار 
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نداشــت‌‌. حتّی گفته می‌شــود که او بدون ممانعت و مزاحمتی به بیــرون از مهمانخانه رفت و 
آمد می‌کرد‌‌. او به تکرار از میزبانان خود می‌خواســت تا زمینه را برای ملاقاتش با اســتاد ربّانی 
مســاعد کنند‌‌. او چهار روز اقامت خود را در مهمانخانه ضیاع وقت می‌خواند و میزبانان خود 
را به‌صورتِ خشمگینانه به سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی در انجام امر مهمی چون مذاکرات صلح 

متهم می‌کرد. 
در حالی‌که اســتاد ربّانی پس از کنفرانس بیداری اسلامی در تهران، برای معاینات صحی 
عازم کشــورهای دیگر بود و در نظر داشــت که دو هفته بعد به کابل بــاز گردد، تقاضای پیهم 
اســتانکزی و واحدیار برای ملاقات با نمایندۀ جدید شــورای طالبــان در کویته، او را به کابل 
آورد. استاد ربّانی عصر روز سه‌شنبه 29 ســنبله 1390 مطابق بیستم سپتمبر 2011 به منزلش 
در وزیراکبرخان کابل آمد‌‌. هنوز دقایقی از بازگشتش سپری نمی‌شد که استانکزی و واحدیار با 
قاصد صلح طالبان وارد منزل ایشــان شدند‌‌. قاصد صلح تحریک اسلامی طالبان که در ظاهر 
آراسته با ســنّت پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم با ریش و عمامه آغوشش را برای پاسخ به پذیرایی میزبان که 
با لبان متبســم او را سلام گفت، باز کرد و هویت باطنی و اصلیِ خویش را به نمایش گذاشت‌‌. 
قاصد صلح تحریک اسلامی طالبان، ریش و عمامه‌اش را برای قتل عالِم دینیِ و یکی از رهبران 

شاخص مجاهدین و نهضت اسلامی افغانستان به کار بست و آن را منفجر ساخت. 
ه مجاهد که ســخنگوی طالبان گفته می‌شود، اندکی پس از شهادت استاد ربّانی 

ّ
ذبیح الل

در تماس با خبرگزاری رویترز مســئولیت این ترور را بــه‌دوش گرفت؛ امّا اندکی بعد طالبان از 
دخالت خود در این ترور منکر شدند. 

 نقش پاکستان در ترور استاد ربّانی:
نقشه و برنامۀ ترور و شهادت اســتاد ربّانی، در کویتۀ پاکستان توسّط دستگاه استخبارات 
ارتش پاکستان و شورای طالبان در کویته طرح گردید و توسّط گماشتۀ آنان در کابل عملی شد‌‌. 
چرا پاکســتان به‌خصوص سازمان اطلاعاتی ارتش این کشور )آی.اس.آی( که طرّاح و مجری 
سیاســت افغانی دولت پاکستان است، دست به ترور استاد ربّانی زد‌‌؟ در حالی‌که  استاد ربّانی 

یکی از رهبران تنظیم‌های مجاهدین بود که در گذشته روابط نزدیک با پاکستانی‌ها داشت؟
اگر اظهارات رؤسای ارتش و استخبارات نظامیِ پاکستان، به استاد ربّانی، در مورد مسایل 
حل‌ناشدۀ پاکســتان با افغانســتان مدنظر قرار بگیرد، انگیزه‌های پاکســتان در طرح و اجرای 
ترور رئیس شــورای عالی صلح روشن می‌شود‌‌. از اظهارات مسئولان نظامیِ و امنیتیِ پاکستان 
به‌خوبی پیداســت که طالبان ابزار دست پاکستان در رســیّدن به اهدافی می‌باشد که ‌به‌عنوان 
مشکلات حل‌ناشده میان دو کشور عنوان می‌شود. برای پاکستانی‌ها این اهداف بخشی بسیار 
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مهم منافع ملی آنان و اهداف استراتیژیک در جهت بقا و حیات پاکستان تلقی می‌شود‌‌. طالبان 
‌به‌عنوان ابزار دسترســی به این اهداف برای زمامداران پاکســتانی به همان حدی رسیّدن به این 
اهداف اهمیت دارد‌‌. تضعیف این ابزار و بد‌‌تر از آن نابودی آن برای پاکســتانی‌ها بدون آنکه از 
یِ پاکستان خوانده می‌شود استفاده کنند، غیر قابل قبول 

ّ
آن در جهت آنچه که منافع حیاتیِ و مل

است.
حضور اســتاد ربّانی، در ریاست شورای صلح ‌به‌عنوان عالم معتبر و معروف دینیِ و رهبر 
شاخص و برجستۀ »نهضت اسلامی« که شهرت و اعتبارش از این زاویه فرا‌‌تر از افغانستان قرار 
داشت، مایۀ تضعیف طالبان می‌شد‌‌. چنین امری برای جنرالان حاکم و سیاست‌گذار پاکستان 

پذیرفتنی نبود.
عنایت اســتاد ربّانی به اصل مذاکره با پاکستان، بر ســر حل مسایل اساسی، میان طرفین 
آن‌گونــه که در بالا گفته شــد، یکــی از عوامل دیگری بــود که طرح تــرور وی را به‌روی میز 
استخبارات نظامی پاکســتان قرار داد‌‌. استاد ربّانی به مذاکرات اساسی و روشن با پاکستانی‌ها 
بر سر تمام مسایل حل‌ناشده و قابل مذاکره و گفت‌وگو در مورد صلح و حمایت آنان از طالبان 
باور داشــت‌‌. او حتّی تصوّر و باور برخی جنرالان و زمامداران پاکســتانی را در مورد جمعیّت 
اسلامی افغانستان، جبهۀ مُقاوَمت علیه طالبان و گروه‌های مختلف قومی در افغانستان ‌به‌عنوان 
دشمن پاکســتان نادرست و غلط می‌پنداشت و در صدد تصحیح ذهنیت آن‌ها از راه مذاکرات 

اف بود‌‌.
ّ

صریح و شف
استاد ربّانی حتّی از گفت‌وگوهایی با پاکستانی‌ها در این مورد به نگارندۀ این سطور، سخن 
گفت. بدون تردید این امر برای بخشــی از ارتش و اســتخبارات نظامیِ پاکستان غیر قابل‌قبول 
و تحریک‌کننده پنداشــته می‌شد و آنان را تا ســرحد طرح و اجرای ترور استاد ربّانی تحریک و 

تحریض می‌کرد. 
انگیزه و عامل دیگر نظامیان پاکســتانی در ترور اســتاد ربّانی ریشــه در بلندپروازی‌های 
ط مجدد بر افغانستان از طریق احیای حکومت طالبان پس از خروج نیروهای 

ّ
پیشین‌شان به تسل

خارجی در سال 2014 میلادی دارد. آنان ترور استاد ربّانی را که در سال‌های حاکمیت طالبان 
رهبر سیاســیِ و اجتماعیِ مُقاومت علیه طالبان بــود، طرح و عملی کردند؛ تا هرگونه مُقاومت 
ط مانع شوند‌‌. ترور و حذف فزیکی سازمان‌یافته و زنجیره‌‌ای 

ّ
آینده را با نقش او در برابر این تسل

فرماندهان جِهادی متعلق به جبهۀ مُقاومت به‌خصوص جمعیّت اســامی افغانستان از سوی 
طالبان در راستای این هدف نظامیان پاکستانی قابل بررسی‌است. 

نکتۀ بســیار مهم دیگر در مــورد طالبان ‌به‌عنوان ابزار پاکســتانی‌ها در بازی‌های امنیتی و 
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استخباراتی آنان در جهت منافع ملی‌شان، به نقش و اهمیت طالبان به حوزۀ فراتر از افغانستان 
بر می‌گردد‌‌. جنرالان و زمامداران پاکســتانی در گذشته طالبان و مخالفان کابل را ‌به‌عنوان ابزار 
بازی‌های منافع و اهداف‌شان تنها در افغانستان مدنظر داشتند‌‌؛ امّا اکنون آنان از طالبان ‌به‌عنوان 
ابزار منافع‌شان در بازی با امریکایی‌ها بر سر رقابت و خصومت با هند، استفاده می‌کنند‌‌. اکنون 
پاکستانی‌ها قانع نیســتند که طالبان تنها ابزاری در دست آن‌ها برای تأمین خواسته‌های‌شان در 
افغانســتان باشد‌‌. جنرالان پاکســتانی با دسترسی به سِلاح اتومی و با اســتفاده از ضعف و یا 
ناگزیــری امریکایی‌ها در صدد ‌آن‌اند، تا با حمایــت از طالبان دولت‌مداران امریکا را به ایجاد 

توازن در رابطه میان دو کشور هند و پاکستان وا دارند. 
نکتۀ دیگری که انگیزۀ قطعی پاکســتانی‌ها را در ترور استاد ربّانی فراهم کرد، رابطۀ استاد 
ربّانی با کشور هند بود‌‌. ســخنرانی »من مُوهِن سنگ« در پارلمان افغانستان در ماه می 2011 
و ملاقات میان او و اســتاد ربّانی در این سفر و سپس سفر اســتاد ربّانی در 12 جولای 2011 
به دهلی در رأس هیئت هفده نفره، اســتاد ربّانی را در چشم جنرالان پاکستان ‌به‌عنوان دوست 
دشمن که دشمن شــمرده می‌شود، نمایاند‌‌. ارتش و اســتخبارات نظامی پاکستان کمر به قتل 

استاد ربّانی بستند و طرح شهادت او را یکجا با طالبان ریختند. 
 شخصیت و سجایای استاد ربّانی:

اســتاد برهان‌الدین ربّانی رهبر »جمعیّت اســامی« افغانســتان و رئیس پیشــین دولت 
اســامی افغانســتان، یکی از چهره‌های معروف و تأثیرگذار در تحوّلات سیاسیِ سه دهۀ اخیر 
افغانســتان بود‌‌. بدون تردید او مانند هر زعیم و سیاست‌مدار دیگر هواداران و مخالفان بسیاری 
داشــت و مانند هر زعیم و سیاســت‌مدار دیگر در رفتار و عملکــرد خویش از نقطه‌های قوّت 
و ضعــف برخوردار بود‌‌. من در کتاب »ســال‌های تجاوز و مقاومــت« به ویژگی‌های زعامت 
و شــخصیت سیاسیِ اســتاد ربّانی ‌به‌عنوان رهبر یک حزب و ‌به‌عنوان سیاست‌مدار و زمامدار 
بات‌‌ترین مقطع تاریخ افغانستان پرداختم‌‌. حتّی اکنون نیز پس از شهادت و فقدان 

َ
کشور در بی‌ث

کید کنم که رهبران و  ایشــان به آن ویژگی‌ها انگشت می‌گذارم‌‌؛ امّا لازم است تا به این نکات تأ
سیاست‌مدارانی چون اســتاد برهان‌الدین ربّانی علی‌الرغم مخالفت و مخاصمت‌هایی با او از 
بات افغانستان 

َ
زوایای متفاوت ایدیولوژیکیِ، سیاســیِ و قومیِ کم‌تر در جامعۀ بحران‌زده و بی‌ث

تبارز می‌کنند‌‌.
شــخصیت‌هایی که مانند او نقطۀ پیوند و اعتدال میان ســنّت و مدنیت‌ و پلی میان اقوام و 
ر اسلام‌گرا 

ّ
گروه‌های مختلف سیاســیِ و مذهبیِ و به‌رغم آنکه رهبر یک حزب اسلامی و متفک

باشد؛ امّا چهرۀ متعادل برای دنیای خارج و جهان مدرن محسوب شود. 
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نکتۀ دیگر آن اســت که هیچ زمامدار و شــخصیت سیاســیِ تاریخ معاصر افغانســتان، 
همچون اســتاد ربّانی، در زمان مرگ خود، قدر و عزّت نشد. برای هیچ زمامدار مسلمان حتّی 
در کشــور‌های دیگر نماز جنازۀ غایبانه1 نخواندند که برای او در ولایات مختلف افغانستان از 
جنوب تا شــمال و از شرق تا غرب ادا کردند. برای مرگ هیچ زعیم و سیاست‌مدار دیگر تا این 
ر عمومی در ســطح جهان فراهم نشد و حمله به جان هیچ شخصیت سیاسیِ و دینیِ تا 

ُّ
حد تأث

این حد مورد نکوهش قرار نگرفت.

1. نمـاز جنـازۀ غایبانـه بـا وجـودی که در فقـه احناف روا نمی‌باشـد؛ امّـا علمای مذاهـب اربعه در مـورد  جواز نمـاز جنازه بر 
غایـب سـه قـول مختلـف دارنـد:  قول نخسـت: امـام  شـافعی  و امـام  احمد  بدیـن نظرند کـه نماز جنـازه  بر غایب  در شـرع  
جایـز  بـوده و آن‌هـا بـر خوانـدن نماز جنـازه توسّـط  پیامبرصلى الله عليه وسلم بر نجاشـی اسـتناد می‌کننـد: چنان‌کـه مسـلم در صحیح خود 
ی 

َ
ـرَجَ إِل

َ
 فِیهِ خ

َ
ذِی مَـات

َّ
یَـوْمِ ال

ْ
جَاشِـیَّ فِی ال هصلى الله عليه وسلم نَعَـی النَّ

َّ
 الل

َ
نَّ رَسُـول

َ
از ابوهریـره - رضـی اللـه عنـه - روایـت کرده‌اسـت: »أ

رْبَعًا«، مسـلم / ۹۵۱.
َ
رَ أ بَّ

َ
 بِهِـمْ وَک

َّ
صَـف

َ
ـی ف

َّ
مُصَل

ْ
ال

یعنـی: رسـول اللـهصلى الله عليه وسلم خبر مرگ نجاشـی )پادشـاه حبشـه( را که در سـرزمین حبشـه فـوت کرده بـود، اعلام کـرد و به مصلی 
رفـت و مسـلمانان صف بسـتند و ایشـان چهـار تکبیر گفـت )نماز جنـازه خواند(.

قـول دوّم: امـام  ابوحنیفـه  و امـام مالـک  می‌گوینـد: نمـاز جنـازه بـر غایـب  به‌صـورتِ مطلـق جایـز نیسـت و آن‌ها اسـتدلال  
می‌کننـد کـه  نمـاز  جنـازه  پیامبـرصلى الله عليه وسلم بـر نجاشـی  خوانـد، تنهـا خـاص او بوده‌اسـت؛ مگـر بـرای دیگـران در هیـچ صورت 
صحیـح و درسـت  نیسـت. از جانـب دیگـر در ) امـداد  الأحـکام  در صفحـۀ ۷۳۵  جلـد اوّل،  بـا تمام صراحـت و وضاحت 
بیـان گردیده‌اسـت کـه »در فقهـی حنفـی بـرای صحـت نماز جنازه شـرط آن اسـت که مـرده باید  روبـره‌و موجود باشـد، بدون  
حضـور جنـازۀ میـت، نمـاز جنازه  بـرآن صحیح نیسـت.« در فقـه حنفی گفته شده‌اسـت کـه  به‌صـورتِ مطلق بـرای خواندان 
 احتـراز می‌کنند. 

ً
نمـاز جنـازه غایبانـه گنجایشـی موجود نمی‌باشـد. بناءً مذهب حنفـی از اشـتراک  در نماز جنـازۀ غایبانه جدا

تفصیـل موضـوع را  در صفحـۀ ۲۲۷  رسـالۀ احکام میت از شـیخ الإسالم مولانا مفتی رفیـع عثمانی، مترجم مولانـا نصر الله  
فیضانـی. بخوانیـد. قـول سـوّم: شـامل علمای  چون:  شـیخ الإسالم ابن تیمیه و شـیخ ابـن عثیمین و شـیخ ناصرالدیـن البانی 
وغیـره می‌شـود کـه در اینجا فقط به سـخنی از شـیخ الاسالم ابن تیمیـه اکتفا می‌کنیـم، ایشـان می‌فرمایند: اگر مسـلمانی، در 
شـهری فـوت کـرد و کسـی بـر او نمـاز جنـازه نخوانـد، غایبانه بـر او نماز جنـازه خوانده شـود، همان‌طـور که رسـول  اللهصلى الله عليه وسلم 
بـر نجاشـی کـه در میـان کفار فوت کرد و کسـی بـر او نماز نخوانـد، غایبانه نمـاز خواند؛ امّا اگر شـخصی در جایـی فوت کرد 
و افـرادی بـر او نمـاز جنـازه خواندنـد، بـر چنین شـخصی، غایبانـه نماز جنـازه خوانده نشـود؛ زیرا بـا نمازخواندن تعـدادی از 
مسـلمانان فـرض از بقیـه سـاقط می‌گـردد و از رسـول خـداصلى الله عليه وسلم خوانـدن نماز جنـازه و تـرک آن هر دو بـه ثبوت رسیّده‌اسـت؛ 

لـذا هریـک از آن‌هـا در جـای خود قابـل عمل می‌باشـد. »مرکـز تدوین«





استاد ربّانی فقید؛
سیاست‌مدار صداقت‌مدار و اندیشه‌ورز اسلامی

نویسنده: احمد عمران.





دو ســال از شهادت یکی از بزرگانِ این ســرزمین می‌گذرد؛ یکی از آن چهره‌هایی که در تاریخ 
معاصر کشور، جایگاه و نقشِ او انکارناپذیر است.

پروفیسور استاد ربّانی دو ســال پیش در بحبوحۀ تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش برای تأمین 
صلح و امنیّت در افغانستان، شکار کوراندیشان و تروریستان بی‌خبر از خدا شد و به رفیق اعلی 
پیوست و به این‌گونه، افغانستان یکی از سیاست‌مدارانِ اندیشه‌ورزِ خود را از دست داد و جایش 

برای همیشه در میانِ ما خالی باقی ماند.
اســتاد ربّانی، شــخصیت چندبُعدی داشــت. در جهان معاصر در میان شخصیت‌های 
اســامی، کم‌تر کســی را می‌توان یافت که با شخصیت اســتاد ربّانیِ فقید قابل مقایسه باشد. 
او فقیه عالم و اندیشــمند بزرگ در جهان اســام بود. سیاســت‌مدار توأم با صداقت بود و در 

عین‌حال، یک فرهنگیِ والامقام به شمار می‌رفت.
استاد ربّانی ‌به‌عنوان اندیشه‌ورز اسلامی:

اســتاد ربّانی، از نخســتین ســال‌های آغاز به آموزش، راه آینده‌اش را برگزیده بود. اسلام 
‌به‌عنوان آخرین دینِ برحق که آموزه‌های آن وعدۀ رهایی و آزادیِ انسان را از اسارت‌های فرعونیِ 
زور و زر و تزویر را می‌داد، انگیزه‌ای شد تا استاد ربّانی تمام زندگی پربار خود را در راه خدمت 
به اسلام و اندیشه‌ورزیِ در این عرصه وقف کند. بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام باور دارند 

که دین از قرائتِ آن متفاوت است.
به باور این اندیشــمندان، قرائت دینیِ مسألۀ انســانیِ و غیرقدسی‌است، در حالی که دین 
امر آســمانی و قدسی‌است. برای اینکه دین وارد فهم انســان‌ها شود، نیاز به تعریف و یا همان 

قرائت دارد.
به همین دلیل اســت کــه می‌بینیم قرائت‌هــای متفاوتی از آموزه‌های اســامی به‌وجود 
کید دارد که برای هر عصر  آمده‌است. این ویژ‌گی، بر پویایی و نامتناهی بودنِ آموزه‌های دینیِ تأ
و زمانی می‌تواند کارســاز و چاره‌اندیش باشــد. حداقل در قرن بیســتم، ما با افزایش و تحرک 
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جریان‌های اسلامی، شــاهد ظهور قرائت‌های مختلفی از اســام بودیم که مهم‌ترین آن‌ها را 
می‌توان در سه دسته بخش‌بندی کرد:

 نخست بنیادگرایان؛ دوّم سنّت‌گرایان؛ و سوّم عقل‌گرایان.
 با توجّه به آثار، سخنرانی‌ها و نوشته‌های استاد ربّانی فقید، می‌توان گفت که ایشان قرائت 
عقلانی از دین را وجه همتِ خود ســاخته بود و تلاش‌های اندیشــه‌ورزانۀ ایشــان هم در این 
حوزه متمرکز بود. اســتاد ربّانیِ فقید باور داشت که هرگونه قرائت از آموزه‌های اسلام که سبب 
بیرون‌راندن عقل از عرصۀ دینداری شــود، نمی‌تواند قابل دفاع و به صلاح امّت اسلامی باشد. 
به همین دلیل، ما همواره شاهد بودیم که استاد ربّانیِ فقید، دفاع از عقلانیت دینیِ را به رهروان 

خود توصیه می‌کرد و در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود، از این نوع قرائت دفاع می‌ورزید.
اســتاد ربّانی فقید باور داشــت که قرائت عقلانیِ از دین، روشی‌است که کمک می‌کند، 
انســان‌ها با ابزار عقل مدرن، به سراغ آموزه‌های دینیِ بروند و از آن به سود زیستمانِ سیاسیِ و 
فرهنگیِ خود استفاده کنند؛ خلاف قرائت‌های بنیادگرایانه و سنّتی از دین که نمی‌تواند با جهان 
معاصر سر ســازگاری داشته باشد و لاجرم به خشونت و دشــمنی با پدیده‌های متحدثه منجر 
می‌شــود. در همین حال، استاد ربّانی فقید باور داشــت که قرائت عقلانی از اسلام به صلاح 
کید می‌شــود و نوع برخورد آن، با  مســلمانان نیز اســت. چون در چنین قرائتی، بر گفت‌وگو تأ
دیگران از ســر دشمنی نه؛ بل از سرِ مهرورزی‌است. تاریخ ســی سالۀ کشور نشان داد که نوع 
اندیشه‌ورزیِ استاد فقید، راه‌گشایی مشکلات امروز و فردای جهان اسلام و افغانستان می‌تواند 

باشد.
استاد ربّانی ‌به‌عنوان سیاست‌مدار:

هرچند برخی از اندیشمندان مسلمان باور دارند که اسلام خلاف برخی از ادیان دیگر که خود 
را وارد حوزۀ سیاست نمی‌کنند، دینِ یک‌ســر سیاسی‌است؛ ولی باورهای استاد ربّانی با توجّه 
به تجربه و تحقیقات متنوع ایشــان از قرآن و سیرۀ نبوی، نشان می‌دهد که او روش میانه‌روانه را 
در این خصوص توصیه می‌کند. با توجّه به این نوع برداشت از سیاست است که می‌بینیم استاد 
ربّانی برای ایجاد حاکمیّت سیاسیِ، دستاوردهای بشری را به رسمیت می‌شناسد و باور دارد که 
نظام سیاسی باید، نظامِ مبتنی بر تفکیک قوا و ارزش‌های مردم‌سالارانه باشد؛ امّا از بعدی دیگر 
 سیاست‌مداران را به نوعی انحراف از هنجارهای اخلاقی برای رسیّدن به اهداف‌شان 

ً
که عمدتا

وا می‌دارد، اســتاد ربّانی اخلاق را در حوزۀ سیاست که ریشه در دینداری دارد، رها نمی‌کند و 
به این نظر نیســت که »هدف وسیله را توجیه می‌کند«. استاد ربّانی به همین دلیل سیاست‌مدار 
صادق اســت. به‌معنای دیگر، می‌بینیم که استاد ربّانی فقید بیشتر از اینکه سیاست‌مدار باشد، 
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صداقت‌مدار اســت. تلاش‌های پیگیرانۀ استاد ربّانی در ســال‌های پایانی عمر پربارش در راه 
بات در افغانستان، می‌تواند به‌روشنی این نوع رویکرد به سیاست را نشان دهد.

َ
تأمین صلح و ث

درس‌هایی که از استاد ربّانی باید آموخت:
اســتاد ربّانی فقید به دلیل همان شخصیت چندبُعدی و پرمایه، همواره ‌به‌عنوان آموزگار عرصۀ 
اندیشه‌ورزیِ دینیِ و سیاسیِ باقی می‌ماند. هرچند ایشان امروز در میان ما نیستند؛ ولی میراث 
پُربارِ اندیشــه و فعالیت‌های سیاسیِ ایشان در نزد ما موجود است. از این میراث بزرگ معنوی، 
باید آموخت و راه نجات کشــور را شناسایی کرد. از استاد ربّانی باید درس بردباری، شکیبایی، 
اســتقامت، گذشــت و تقوی را آموخت. از او باید آموخت که در جهان معاصر همان‌گونه که 

می‌توان مسلمان بود، می‌توان معاصر و امروزی نیز بود.
از اســتاد ربّانی باید آموخت که جِهاد تنها برداشتن تفنگ نیست؛ بل با زبان و نوشتار نیز 

می‌توان جِهاد کرد. از استاد ربّانی باید آموخت که:
 »آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا«  
یادش گرامی و راهش پُر رهرو باد!





استاد شهید و »تجدید در اندیشۀ سیاسی اسلام«

به‌مناسبتِ ششمین سالگرد شهید صلح
پوهنیار عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه کابل

چهارشنبه 29 سنبله 1396 هـ ش.





ۀ اخیرِ افغانستان است. 
ّ

استاد پروفیسور برهان‌الدین ربّانی یکی از چهره‌های درخشان در نیم سد
گاهی تمام به مُبارزه آغاز کرد و تعهدش را به آرمانی که  موصوف از همان روزهای نخست، با آ
برگزیده بود، تا پای راه از دســت نداد. استاد شهید، شاید هم به دلیلِ اینکه دانش‌آموختۀ مصر 
ۀ بیســتم – که از آن به عصر تخاصم ایدیولوژیک 

ّ
بود، از اندیشــه‌های سیاسی اخوان که در سد

تعبیر می‌شــود و در آن روزگار بســیار پرجاذبه بود – تأثیر پذیرفته بود و این مدعا را می‌توان به 
آسانی با ارجاع به آثار بجاماندۀ وی پشتیوانی و ثابت کرد.

اســتاد را بایستی از میان سه نحلۀ نوگرا، سنّت‌گرا و بنیادگرا، در زمرۀ سنّت‌گرایانی قرار داد 
که با تفکیک میان ثوابت و متغیّرات دینیِ، ســنّت دینیِ را به خواست‌ها، انتظارات و مشکلاتِ 
انســان درگیرماندۀ امروز پاســخ‌گو می‌خواند. از دیدِ او، احکام ثابت دینیِ ناظر بر جنبه‌های 
ثابتِ حیات بشری‎است. متغیّرات دینی؛ امّا متناظر و متناسب با شرایط زمانی و مکانی‌ای‌است 
که در معرض تغییرند. با این بیان، اســام ‌به‌عنوان دین خاتــم و جاودانه، واقعیّت‌ها را نادیده 
نمی‌انــگارد و خصلتِ انطباق‌پذیری‌اش را با واقعیّت‌های متغیّــر اجتماعیِ و فرهنگیِ همواره 

حفظ می‌کند.
مقولۀ حاکمیّت یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسیِ در اسلام شناخته می‌شود. این اصطلاح 
ران 

ّ
ۀ نوزدهم و بیســتم بیش از پیش بلواساز شــد و متفک

ّ
ه‌های پســین، به‌‎ویژه در سد

ّ
در ســد

شناخته‌شــده‌ای، از محمّد عبده تا علی عبدالرازق، و تا ابوالأعلی مودودی و راشد الغنوشی و 
دکتور یوسف قرضاوی و.. به‌گونه‌هایی به توصیف و تبیین این مقوله دست زدند. شماری با تکیه 
بر وجه الهی حاکمیّت در اســام، دستِ بشر را از دامان حاکمیّت کوتاه کردند. شمار دیگری 
از اندیشــمندان اســامی با تکیه بر نظریۀ قراداد اجتماعی بدین باورند که حاکمیّت به تمامی 
یک امر بشری‌است. اینان متکی بر وجه بشری حاکمیّت در اسلام، با استناد به پاره‌ای از دلایل 
نقلیِ و عقلیِ، سقفِ حاکمیّت را به زمین آوردند و آن را محصول ارادۀ بشر و قرارداد اجتماعی 
 زیر پارادایم 

ً
دانستند. در این میان، دانشمندان سرشناسی چون غنوشی، قرضاوی و.. که عمدتا

کید دارند و نگرش  اصول‌گرایی جای می‌گیرند، بر دینیِ - بشــری بودن حاکمیّت در اســام تأ
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جامع‌تری را نسبت به دیدگاه‌های پیش‌گفته طرح و تبیین کرده‌اند.
اســتاد شــهید نیز چونان نحلۀ اخیر معتقد بود که حاکمیّت در اسلام یک امر بشری؛ امّا 
با مرجعیّت الهی‌اســت. چنین نگرشی بر دو وجهی‎بودن حاکمیّت در اسلام اشاره دارد و نگاه 
ی‌تری را نســبت به حاکمیّت می‌پروراند. حاکمیّت در اســام به دو دستۀ تقنینی و اجرایی 

ّ
کل

تقسیم می‌شــود. حاکمیّت تقنینی که از آن به »ســیادت« تعبیر شده‌است، علی‌الأصول از آن 
خداوند است و آیه‌هایی بسیاری بر این امر گواهی می‌دهند. با این وجود، در مواردی که نصی 
وجود ندارد و یا نص قطعیّت – به لحاظ ســند و یا دلالت - ندارد، مجتهد می‌تواند با توجّه به 
ی اسلام و در سازگاری با سایر نصوص موجود در آن زمینه، به‌گونۀ روشمند دست به 

ّ
اصول کل

اجتهاد بزند و مقررات تازه‌ای را بیرون کشد که به نیازهای جدید آدمیان پاسخ بدهد. اجتهاد از 
این منظر یک پدیدۀ بشری‌اســت که با مرجعیّت الهی )دین( صورت می‌گیرد. از همین‌جاست 
که استاد شــهید با گریز از فرمالیسم ســخت‌جان، به محتوای مقررات شــرعی می‌نگرد و با 
نگرشِ پویا و دینامیک به اسلام و نهادهایی چون پارلمان - به منزلۀ مرجع قانون‌گذاری - نظر 

می‌افگند.
روی ایــن بیان، اســتاد شــهید میــان دو نگــرش اومانیســتی )Humanistic( و الهی 
)Theocratic( به حاکمیّت جمع می‌کند و این به‌خودی خود در کشــوری چون افغانســتان 
بدیع و تازه به نظر می‌آید. بدین‌ســان، اســتاد شــهید حاکمیّت اجرایی در اسلام را که از آن به 
»سلطه« تعبیر می‌شود، از آن مردم می‌داند. از این‌رو، این مردم‌اند که بایستی کارگزارانِ حکومتی 
خویش را برگزینند و حاکمانِ خود را انتخاب نمایند. اسلام از این منظر، تفاوت چشم‌گیری با 
حکومت‌های دین‌ســالار )تیوکراسی( قرون وسطایی دارد که منشأ مشروعیت خود، و عملکرد 
خویش را خداوند می‌دانســتند و هیچ ســهمی برای مردم در گزینــش حکومت‌کنندگان قایل 
نبودند. مردم در اســام صلاحیّت نصب، عزل و محاسبۀ کارگزاران حکومتی را دارند و تعیین 
اینکه، چه کسانی به نمایندگی از مردم به تطبیق شریعت اسلامی بپردازند، بر عهدۀ مردم است.
استاد شــهید برخلاف تلقی عمومی که بر پایۀ رابطۀ یک‌طرفۀ دین و انسان )بدین معنا که 
انسان برای دین است نه دین برای انسان( بنا یافته است، نسبت انسان را با دین دوجانبه می‌بیند. 
از دید او - که به‌درســتی مشــکلات جوامع اســامی را از نزدیک احساس کرده‌است - دین، 
شمشــیر برّانی‌است که با آن هم می‌توان بی‌گناهی را کشــت و هم می‌توان بی‌گناهی را نجات 
داد. از این‌رو، نحوۀ تعامل ما با دین اهمیّت شــایانی می‌یابد. روی این بیان، اســتاد شهید گاه 
ادانه‌ای به چگونگی برخورد مسلمانان با دین دارد که جنبه‌های انتقادی فکر او را آشکار 

ّ
نگاه نق

می‌سازد. القصه، اندیشــه‌های او در سرزمینی چون افغانستان بداعتِ بسیاری دارد که بایستی 
کانون گفت‌وگوهای بیشتری قرار گیرد و بی‌کم‌وکاست به نسل‌های آینده انتقال یابد.



به یاد آن رهبر، آن معلّم...
نویسنده: وحید مژده، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی





در ســالروز شهادت شهید راه صلح، یك‌بار دیگر این احســاس در ما زنده می‌شود كه در این 
اوضاع نهایت حسّاس، چقدر به وجود آن فرزانه‌مرد نیازمندیم...

هرچند رهبری و قیادت فراوان داریم؛ امّا به قول شاعرِ مشرق، علامه اقبال:
عقل خودبین دگر و عقل جهان‌بین دگر است

بال بلبل دگر و بازوی شاهین دگر است
دگر است آنكه برد دانۀ افتاده زخاك

آنكه گیرد خورش از خوشۀ پروین دگر است1
ه‌ای اســتاد را فقط در چهارچوب یك حزب خاص سیاســی خلاصــه میك‌نند كه او 

ّ
عد

رهبر جمعیّت اســامی افغانســتان بود؛ امّا من آن بزرگ‌مرد را فراتر از این چارچوب‌های تنگ 
ی بود و اگر اوضاع نابسامان كشورش او را محدود به این 

ّ
و دســت‌وپاگیر یافتم. او یك رهبر مل

جغرافیا نمی‌ساخت، می‌توانست رهبر فراتر از مرزهای كشورش و در سطح جهان اسلام باشد.
وقتی در مورد شــخصیت اســتاد شــهید می‌اندیشم، نخستین ســوالی كه در ذهنم نقش 
می‌بندد این اســت كه آیا می‌توانم استاد را در چهارچوب یك حزب سیاسی محدود سازم؟ به 
عبارۀ دیگر با معیارهای دوران جِهاد كه در مورد هر مجاهدی، بر بنیاد وابســتگی وی به حزب 
سیاســی‌اش قضاوت صورت می‌گرفت، آیا شخصیت اســتاد را هم می‌توان از مصادیق همان 

معیارها دانست؟
مردان بزرگ حتّی متعلق به یك قوم و كشور خاص نیستند و استاد از چنین شخصیت‌هایی 
بود. پس نمی‌توان شخصیت استاد شهید را در چنین محدوده‌های تنگی تعریف كرد و به نتیجه 

رسیّد.
به همین دلیل من به این باورم كه اســتاد را نباید یك جمعیّتی خواند. شاید خیلی‌ها از این 

1. اقبال لاهوری، پیام مشرق. »مرکز تدوین«
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ســخن تعجب كنند كه چگونه من رهبر یك حزب سیاســی قدرتمند دوران جِهاد و پس از آن 
یعنی جمعیّت اسلامی را جمعیّتی نمی‌دانم. اگر استاد ربّانی نمی‌بود، آیا حزب سیاسی‌ای به‌نام 

جمعیّت اسلامی به‌میان می‌آمد؟
درست اســت كه استاد رهبر یك تنظیم بزرگ جِهادی بود كه در دامن آن مجاهدان بزرگی 
پرورش یافتند و حمّاســه‌های بزرگی آفریدند؛ امّا من نمی‌توانم تصوّر كنم كه استاد محدود به 
همان حزب سیاسی بود. در محیط بزرگ‌تر سیاسی می‌توان با مردم بیشتری تماس برقرار كرد و 
به‌خصوص كه برای یك رهبر مسلمان كه باید پیوندی فراتر از گرایش‌های سیاسیِ، قومیِ و حتّی 
ملی داشته باشد؛ تا با جمع عظیمی از مردم كه ما آن را »امّت« می‌خوانیم، رابطه برقرار کنید.

بنابراین برای من قابل فهم اســت كه وقتی اســتاد ‌به‌عنوان رئیس‌جمهور افغانستان تعیین 
گردید، از رهبری جمعیّت اسلامی استعفا داد و این پست را به دیگری واگذار کرد.

بلی؛ نمی‌توان در یك محیط وسیع‌تر با همان ارزش‌های دست‌وپاگیر تحزّب و گروه گرایی 
گام برداشت.

نكتۀ مهم دیگری در شخصیت اســتاد به‌عنوان یك رهبر، برجسته و روشن بود و حتّی در 
مقام یك رهبر جِهادی نیز نخواســت آن مقام را با هیچ مقام دیگری حتّی ریاســت جمهوری 
م با جامعه آغاز كرد و تا آخرین 

ّ
عوض كند، مقام آموزگاری بود. بلی؛ او كار را به‌عنوان یك معل

م و آموزگار باقــی ماند. اینكه یك رهبر مردمــی در جامعه حیثیت یك 
ّ
رمق حیــات، یك معل

آموزگار را دارد، نیازمند توضیح نیست؛ امّا اینكه استاد ربّانی در مقایسه با سایر رهبران جِهادی 
ما موفق‌تر و با نبض جامعه آشــناتر بود، ناشی از تجربۀ كاری او در بدایت گام نهادن در عرصۀ 

كار با اجتماع در مقام یك آموزگار بود.
م وقتی خطاب به شــاگرادان ســخن می‌گوید، نمی‌گوید كه من وابســته به فلان 

ّ
یك معل

گرایش فكری‌ام و بنابراین كسانی كه اندیشه‌ای غیر از من دارند، مخاطب من نیستند.
م و یك دعوتگر، مخاطبانی در عرصۀ بســیار وسیع‌تر از جمعیّت 

ّ
اســتاد در مقام یك معل

اسلامی ‌به‌عنوان یك حزب سیاسی داشت.
در ســال 1354 تحریك اســامی قیام‌هایی را در بعضی از نقاط كشور از جمله پنجشیر، 
بدخشان، پكتیا و لغمان به راه انداخت. قبل از دست‌زدن به این قیام‌ها، استاد با آن مخالف بود 

و چنین كاری را به نفع تحریك نمی‌دانست.
جوانان احساســاتی به این باور بودند كه ســرنگونی رژیم داود بدون دســت‌زدن به قیام 
حانه بود و از جمله 

ّ
حانه ممكن نیست، حتّی شهید احمدشاه مسعود هم جانبدار قیام مسل

ّ
مسل

مجاهدانی بود كه تحت فرماندهی »خواجه محفوظ منصور شــهید« به این قیام پیوست و در 
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عملیات پنجشیر سهم گرفت.
حانه بود؛ امّا اســتاد نظر خود در 

ّ
در آن زمان روحیۀ عمومی در تحریك به نفع قیام مســل

مخالفت با این حركت را پنهان نكرد. او درك درستی از اوضاع داشت و می‌دانست كه قیام قبل 
از وقت، تحریك را مواجه به مشكلات خواهد ساخت.

صاحب این قلم ســال‌ها قبل در مورد قیام تحریك اســامی افغانستان علیه داود در سال 
1354 در جنوب افغانســتان از مولوی جلال‌الدین حقانی فرمانده مشهور جِهاد پرسیّدم: من 
گمان داشــتم كه حقانی به این دلیل كه خودش در قیام شــامل بود شاید از آن حركت به‌عنوان 
یك دستاورد مثبت علیه رژیم داود خان دفاع کند؟ امّا وی هرچند از قیامك‌نندگان و شهدای آن 
حركت به نیكویی یاد كرد؛ امّا تصدیق کرد كه بعد از این حركت، من به این نتیجه رســیّدم كه 
 از این كار پشیمان شدم. ما تعداد زیادی 

ً
دست‌زدن به چنین كاری قبل از وقت بود و من شخصا

از برادران را در نتیجۀ این قیام قبل از وقت از دست دادیم.
اســتاد، هرچند از آغاز با این كار توافق نداشت، بعد از شكست سال 1354 نخواست با 
انتقاد از مدافعان این قیام‌ها، از این شكســت بهره‌برداری سیاســیِ کند. او همیشه از اینكه در 
نتیجۀ یك عمل قبل از موقع، تحریك اسلامی جمعی از فرزندان مخلص خود را از دست داد، 

ف میك‌رد؛ امّا هیچ‌گاه كسی را متهم به این سهل‌انگاری و اشتباه نكرد. ابراز تأسُّ
پس از یازدهم سپتامبر، به‌خواست جامعۀ جهانی برای آغاز دور جدیدی برای افغانستان، 
نمایندگانی از جانب استاد به كنفرانس بُن فرستاده شدند. امارت اسلامی طالبان سقوط كرد و 
اســتاد كه در آن زمان در شمال افغانستان بود، می‌خواست به كابل باز گردد. كسانی با این كار 
استاد مخالفت كردند و گمان داشــتند كه وی بعد از بازگشت به كابل، به‌عنوان رئیس‌جمهور، 
شــاید با فیصله‌های كنفرانس بُن مخالفت کند. بعضی‌ها به استاد در مورد خطری كه بازگشت 
به كابل متوجه جانش خواهد ساخت به او هشدار دادند؛ امّا استاد بدون ذرّه‌ای هراس و نگرانی 

به كابل بازگشت.
استاد با تصامیمی كه در بُن گرفته شده بود مخالفت نداشت؛ امّا نظر وی این بود كه چنین 
تصامیمی باید در داخل كشور گرفته می‌شــد، چون او از عواقب فیصله‌هایی كه در گذشته در 

بیرون از مرزهای كشور، در مورد افغانستان گرفته شده بود، دل‌خوشی نداشت.
نمایندگان اســتاد به خواست استاد عمل نكردند. استاد در این رابطه از آنان گله داشت كه 
در محافــل خصوصی با نرمی از آنان انتقاد كرد؛ امّا هیچ‌گاه این گله را به‌شــكل یك اعتراض 
و انتقاد صریح مطرح نکرد. او می گفت: در بُن وعده‌هایی به این دوســتان داده شــد كه گویا 
رهبران جِهاد در ســاختن افغانستان آینده مؤثر نخواهند بود و این شمایید كه باید برای ساختن 
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افغانســتانِ جدید كمر ببندید و جامعۀ جهانی از شــما حمایت خواهد كرد؛ امّا به این وعده‌ها 
هم عمل نشد. جِهادگران و مُقاومت‌گران، به‌زودی تفنگ‌سالار و جنایتك‌ارِ جنگی لقب گرفتند 
ت قرار داشتند و دشمنان سوگند‌خوردۀ 

ّ
آن‌هم توسّط كسانی كه در دوران جِهاد، در برابر ارادۀ مل

جِهاد بودند.
حانه علیه اتحاد 

ّ
ســرانجام مردی كه روزگاری به‌عنوان یكی از ‌مهم‌ترین رهبران جِهاد مسل

شوروی به‌شمار می‌آمد، در رأس شورایی قرار گرفت كه وظیفه‌اش خاموش‌ساختن آتش جنگ 
بود. او اراده داشت، تا كاروان صلح را به‌ســوی منزل مقصود راهنمایی کند؛ امّا جنگ‌افروزان 
رصت را از او گرفتند. او شــهید راه صلح شــد. شهید راهی که ضرورت کشور و خواست 

ُ
این ف

ت افغانستان است.
ّ
مل



یادی از رهبر فرزانۀ جِهاد و مُقاوَمت
ه پوپلزی

ّ
نویسنده: قدرت‌الل

13 / 08 / 1391 هـ ش





در آغــاز بر روان همه شــهدای بزرگوار دوران جِهــاد و مُقاومت و در رأس آن‌ها رهبر شــهید 
ه علیه - اتحاف دعا میکنم. 

ّ
پروفیسور برهان‌الدین ربّانی - رحمة الل

رهبر فرزانۀ جِهاد، مُقاوَمت و صلح مردم افغانســتان به آرمان دیرینه‌اش که همانا شهادت 
بود نایل گردید. درست یک‌سال پیش از امروز در 29 سنبلۀ 1390 هـ ش، مردی از تبار علم، 
مدرســه، فرهنگ، کتاب، سنگرهای داغ جِهاد و مُقاومت -که هدفش صلح و آزادی افغانستان 

ه پیوست.
ّ
بود- جام شهادت نوشید و به لقاء‌الل

جایگاهش بهشت برین و راهش پر رهرو باد.
ه علیه - تجلیل از پنج دهه 

ّ
یادبود از شــهید صلح پروفیسور برهان‌الدین ربّانی - رحمة الل

ه علیه 
ّ
مُبارَزه و بیش از دو میلیون شــهید راه عزّت و کرامت می‌باشــد. استاد شهید  - رحمة الل

ت را به‌دوش گرفت که با توطیه‌های 
ّ
- در اساســی‌ترین لحظات تاریخیِ این کشور، رهبری مل

دشــمنان داخلیِ و خارجیِ روبه‌رو بود و با خِرد و توانمندی کم‌نظیری، قافلۀ جِهاد و مُقاوَمت 
مردم افغانستان را رهبری کرد و به پیروزی رسانید. آنچه بعد از پیروزی مجاهدین رخ داد، یک 

بحث مفصل می‌خواهد که در این نبشته نمی‌شود به آن پرداخت.
ماتی برگزاری کنگرۀ 

ّ
ه علیه - در ســخنرانیِ که در همایش مقد

ّ
اســتاد شــهید  - رحمة الل

جمعیّت اســامی افغانســتان ایراد کرده بود، گفته بود که »در روزگار آغازین جِهاد، زمانی که 
فرزندان مؤمن، متعهد، پرخاشــگر و مبارز این سرزمین، احساس کردند که آزادی کشورشان، 
عزّت و اســتقلال افغانســتان عزیز، ارزش‌های دینیِ، تاریخ و فرهنگ، همه در معرض تهدید 
قرار گرفته و نظام بیمار و بســیار جبون و ترسویی هم که در کشور حاکم است، قادر نیست که 
هیچ‌نوع اصلاحات بنیادی و اساســی را به‌میان بیاورد و از طرفی همه غول وحشــتناک اتحاد 
شوروی همه چیز ما را در مخاطره انداخته بود... دست به مُبارَزه بزنند.« چنین آغاز شد معجزۀ 

قرن بیست‌ویک تحت رهبری رهبر فقید و میلیون‌ها مجاهد دیگر در این کشور. 
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رهبر فقید جِهاد و مُقاومت مردم افغانستان با درایت و علمیتی که داشت توانست نخبه‌ترین 
مجاهدین را به جامعه تقدیم کند و مبارزات مردم افغانستان را به پیروزی برساند. باید این نکته 
س جنگ را 

ّ
س نمی‌دانســت و تقد

ّ
را تذکر بدهم که رهبر شــهید، جنگ را در ذات خودش مقد

برای آوردن صلح با ارزش می‌دانست. به همین خاطر همیش در پی آوردن صلح در افغانستان 
م همه مجاهدین قلمداد 

ّ
ه علیه - را معل

ّ
بود. در پنج دهۀ گذشته می‌توان استاد شهید - رحمة الل

کرد و در پرتو ارشــادات ایشــان بود که میلیون‌ها انسان این ســرزمین به‌سوی جِهاد شتافتند و 
جان‌های شیرین خود را نثار شکستاندن زندان‌های اسارت کردند و آزادی را به ارمغان آوردند.

چه زیباســت و چه بزرگ اســت رهبری که خودش اندرین راه شــهید شــد که میلیون‌ها 
 با نثارکردن جان شیرنش 

ً
رهروانش در آن راه شــهید گردیده بودند و نه‌تنها در گفتار؛ بلکه عملا

بات، عزّت و تحقق میثاق و وعده با خدا را یادآور شد.
َ
یک‌بار دیگر برای همۀ ما درس ایمان، ث

 جلا له - در تعریف این مردان در سوره احزاب، آیۀ 32 چنین می‌فرماید:
ّ

خداوند – جل
ه بسته‌اند، راست بوده‌اند، برخی پیمان 

ّ
»در میان مؤمنان مردانی هســتند که در پیمانی‌که با الل

خود را به‌ســر برده‌اند و شربتِ شهادت سرکشیده‌اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان هیچ‌گونه 
تغییر و تبدیلی را به عهد و پیمان خود راه نداده‌اند.«1

بدون‌شک؛ رهبر فرزانۀ ما هم در وعده و کردارش تا آخرین لحظۀ حیات گهربارش صادق 
و راســت بود و همین باعث شــد که در قلوب همه مردم مسلمان کشور از شمال تا جنوب و از 
غرب تا شــرق و فراتر از آن من‌حیث یک شخصیت نادر و استثنایی در میان همه اقشار پذیرفته 

شده بود.
ی، عقیدۀ راسخ به پایان خشــونت‌های جاری کشور از طریق 

ّ
شــهید صلح و وحدت مل

سش 
ّ

صلح و گفت‌وگو داشــتند. این مصداق کلام الهی‌اســت، چنان‌که خداوند در کتاب مقد
می‌فرمایند:

يْرٌ..﴾
َ

حُ خ
ْ
ل ﴿..وَالصُّ

کید داشــتند: »ما نباید از صلح بترسیم؛ بلکه از جنگ بترسیم، جنگ است  رهبر شهید تأ
که همه چیز را نابود میکند.«

ه 
ّ
این در حالی بود که همه طبل جنگ را با طالبان میکوبیدند؛ امّا استاد شهید  - رحمة الل

علیه - ندای صلح را بلند کرد و در همین راستا تلاش‌های بی‌دریغ را انجام داد و به‌خاطر آوردن 

ـى نَحْبَـهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ يَنْتَظِـرُ وَمَا 
َ

ض
َ
مِنْهُـمْ مَنْ ق

َ
يْـهِ ف

َ
ـهَ عَل

َّ
وا الل

ُ
ـوا مَـا عَاهَـد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِيـنَ رِجَـال

ْ
1. احـزاب / 23. ﴿مِـنَ ال

﴾
ً

بْدِلي
َ
ت ـوا 

ُ
ل

َّ
بَد
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صلح جان خویش را به جانان سپرد؛ امّا خواسته‌های مشخص ما از همه رهروان و هم‌سنگران 
استاد فقید این است:

- راه شهید مردم افغانستان که راه عزّت، وحدت، ایستادگی، مُقاومت و جِهاد و صلح بود، 
بات داشته باشیم؛

َ
این راه را ادامه باید داد تا افغانستان آرام و باث

- استاد شهید، باور و یقین داشت که راه حل بحران افغانستان راه نظامیِ نیست، باید حل 
معضلۀ افغانستان در بستر سیاسی جست‌وجو و حل گردد؛

- اســتاد به این عقیده بود که صلح می‌توانــد زمینۀ یک زندگی باامن را برای تمام افغان‌ها 
حُ 

ْ
ل فراهم کند. پس ما نباید از صلح بترسیم، به همین لحاظ استاد به فرمودۀ کلام الهی ﴿..وَالصُّ

يْرٌ..﴾ شتافت و در این راه هم جام شهادت نوشید؛ فلهذا ما باید راه استاد شهید را ادامه بدهیم 
َ

خ
تا صلح سرتاسری در افغانستان حاکم گردد؛

ی ضامن حاکمیّت 
ّ
- پدر معنوی مجاهدان افغانســتان عقیدۀ راسخ داشت که وحدت مل

ی قادر به داشــتن یک صلح پایدار در کشــور 
ّ
ی و تمامیّت ارضی ماســت. بدون وحدت مل

ّ
مل

ی و وحدت عقیده 
ّ
ی با وحدت مل

ّ
نخواهیم بود. ایشــان همیش می‌فرمودند که همبســتگی مل

به‌وجود می‌آید. پس بر رهروان این ابرمرد تاریخ افغانســتان اســت که تا در این راســتا سخت 
تلاش به خرج دهند تا یک افغانستان متحد داشته باشیم.

در اخیــر بار دیگر به روح پاک همه شــهدای راه عــزّت و آزادی به‌خصوص به روح رهبر 
فرزانۀ جِهاد و مُقاوَمت مردم افغانستان درود می‌فرستم و از خداوند متعال برای این شهید جنّت 

فردوس می‌طلبیم.





ده نکته در مورد شهید صلح استاد برهان‌الدین ربّانی
انجینیر عبید مهدی

چهارشنبه 29 سنبله 1396 هـ ش





۱- اســتاد ربّانی از جانب دوســت و دشمن همیشه ‌به‌عنوان یک شــخصیت ملایم و محترم، 
پذیرفته شده‌است؛

۲- استاد ربّانی یگانه رئیس‌جمهور مسلمان در سراسر جهان اسلام بود که دانش کافی در مورد 
دین مبین اسلام و تاریخ اسلام داشت؛

۳- در تاریخ افغانســتان تا زمانی که اســتاد ربّانی رئیس‌جمهور شــد، پیشــینه ندارد که یک 
زمامدار، همه دشمنان را به‌صورتِ رســمی ببخشد و »عفو عمومی« اعلان کند. در حالی که 
 دادگاه انقلاب 

ً
در کشــورهاى همسایه از جمله ایران و پاکســتان، بعد از انقلاب و کودتا، فورا

ساختند و دشــمنان سیاسى را به‌صورتِ سازمان‌یافته حذف کردند. اســتاد ربّانی، امّا در طی 
 ده سال ریاســت‌جمهوری، حتّی یک نفر دگراندیش و مخالف سیاسی خود را زندانی و 

ً
تقریبا

یا مجازات نکرد؛
۴- اســتاد ربّانی، بیش از آنکه عام مردم خبر دارند، دوراندیش بود و حوصلۀ چون کوه داشت. 
هیچ رهبر سیاســی‌ای از نسل استاد ربّانی را سراغ نداریم که انتقاد زیردستانش را با پیشانی باز 
شنیده باشد؛ امّا ده‌ها مورد ثبت شده که همکاران و پیروان استاد ربّانی در حضور و در غیابش 
انتقاد کرده‌اند و مقاله‌ها نوشــته‌اند؛ امّا از جانب اســتاد نه‌تنها منع نشده‌اند، بلکه تشویق هم 
گردیده‌اند. اینجاســت که از جمعیّت اسلامی افغانستان، شخصیت‌های بزرگی در سطح ملی 
و بین‌المللی ظهور می‌کند و در حقیقت این فرصتی بود که اســتاد ربّانی به اعضای حزب خود 

اعطا می‌کرد؛
۵- اســتاد ربّانی رهبر یگانه حزب سیاسی در تاریخ افغانستان است که چهره‌ها و افکار بسیار 
متفاوت از بنیادگرا گرفته تا روشنفکر و غیره را در کِنار هم جمع کرده بود. از این لحاظ، جمعیّت 
اسلامی افغانستان نه‌تنها یک سازمان و تنظیم جِهادی-حزبی‌است؛ بلکه تبدیل به یک فرهنگ 

شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد؛
۶- اســتاد ربّانی دانشــمند و عالم بود. روزانه یکی از ســرگرمی‌های همیشه‌گی‌اش، مطالعه 
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و تحقیق بود. کافی‌اســت تا به ســخنرانی‌های این مــرد خِردمند گوش فرا دهیــد؛ تا عمق و 
دوراندیشی‌اش را ببینید؛

۷- استاد ربّانی از جمع انگشت‌شمار سیاست‌مداران تاریخ افغانستان است که همیشه دشمنان 
خود را می‌بخشــید و در پی انتقام‌گیری بر نمی‌آمد. از جملــه می‌توان گفت که رئیس‌جمهور 
ه، به مدت ۵ سال در دفتر سازمان ملل متحد در شهر کابل پناهنده بود؛ 

ّ
پیشین داکتر نجیب الل

دولت اســتاد ربّانی نه‌تنها کم‌ترین مشکلى به او ایجاد نکرد؛ بل زمانی که کابل به‌دست طالبان 
 
ً
سقوط می‌کرد، از نجیب دعوت کرد تا با آنان به مزار شریف برود؛ ولی نجیب نپذیرفت و بعدا

به آن سرنوشــت تلخ گرفتار شد. در مورد گلبدین حکمتیار فکر نمی‌کنم نیازی به نوشتن باشد. 
حالا حالت برعکســش را تصور کنید که استاد ربّانی در شــهری که داکتر نجیب بر آن حاکم 
باشد، در چه حالتی به ســر می‌برد؟ و یا اگر بعد از سال‌ها جنگ و درگیری، گلبدین حکمتیار 
رئیس‌جمهور می‌بود و اســتاد ربّانی رقیبش تک و تنها در بین افراد حکمتیار قرار می‌گرفت، به 

چه سرنوشتی دچار می‌شد؟
۸- در بین سران احزاب و تنظیم‌های جِهادی کسی که بیشترین تلاش را برای تأمین حقوق زنان 
انجام داد، اســتاد ربّانی بود. البته نباید توقع داشت که در آن سال‌ها، مثل امروز رفتار می‌شد. 
اســتاد با استناد به تاریخ اســام تلاش م‌ىکرد تا در مقاله‌ها و سخنران‌ىها، ذهن مردم را آماده 
سازد. ایشان برخلاف خواست بعضی از رهبران جِهادی، دخترها را از رفتن به مکتب و دانشگاه 
و کار در دفترها منع نکرد و تا آخرین روز حکومتش، در این مورد ایســتادگی کرد. این درحالی 
بود که بعضی از سران جِهادی خواستار زندانی‌شدن تمام مأموران دولت نجیب و کارمل بودند 
و برخ دیگری حتّی گفته بودند، مســجدهایی که در زمان حکومت کمونیستی ساخته شده‌اند، 

باید ویران گردند؛
۹- استاد ربّانی یگانه شخصیت در تاریخ افغانستان است که در صدها مسجد، نماز جنازه‌اش 
را همزمان در ۳۴ ولایت افغانستان به‌صورتِ غیابی مردم ادا کردند؛ این عزّتی‌است که خداوند 

فقط به استاد ربّانی داد؛
10- آخرین حرف اینکه ما شهدای بزرگوار و نامدار و گم‌نام فراوان داریم؛ امّا کسی که در زمان 
شــهادت به نیت صلح از دنیا رفت، فقط استاد ربّانی‌است. شاید خداوند چنین مقدر کرده که 

عمر هرکس را در راهی پایان دهد که بیشتر به آن فکر می‌کند.
بدون‌شک استاد ربّانی همیشه و حتّی در بدترین اوضاع جنگ و خون‌ریزی از صلح سخن 

گفت و در راه صلح تلاش کرد.



نامرادی‌های انگاره‌های سیاست افغانستان و استاد شهید
ه مهدیار

ّ
نویسنده: دكتور سیّد ذبیح الل
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سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گــردد در بدخشان یا عقیق اندر یَمَن2

***
 شهدای سبزاندیشِ ما ستیغ‌های آزادی و نسیم نیایش ایمان و انس انسان‌اند‌‌. شهدایی که رفتند، 

سبکسار تا به ما درس توحید و وحدت کلمه و کینونۀ فطرت انسان را به میراث گذارند.
حقیقت تلخ و دردآور جامعۀ افغانســتان را باید برملا و نشانی کرد که استاد اندیش‌ورزی 
بــود که قبل از میعاد زمان خود، ای قبل از پاگیری حیاط خِرد و دامنه‌دارشــدن گســترۀ آن در 
ســرزمین آه و نوا و جامعۀ چندپارچه و فرهنگ انتقام‌زده و انســان مجرد از معنی ای ماهوی و 
نامأنوس به انس، زاده شــد و دِرَفش روشــنگری را در جامعه حمل کرد که آن جامعه تا هنوز به 

مرحلۀ رشد انسانی نرسیّده بود و خود را در انفصام با پیامی می‌دید که استاد حامل آن بود!
در فرجامیــن ارزیابی حیات فکریِ اســتاد ناگزیریم خاضعانه در برابر قامت فکر اســتاد 
درنگ کنیم و متواضعانه نشــانی نمایم که الحق استاد روشنفکر و خِردمند معتدلی بود که درک 
نشــد و رفت و خطی را به میراث گذاشــت که کار برای باروری آن، مسئولیتی‌است بس سترگ 
و هــر مدعی را توان نبود بــرای آن منظومۀ فکریِ دلبری کند و با خاک‌روبی از آن مرده ریگ بر 
تجلیات و سَــیر صعودی و تعالی هوشمند و روشــمند آن بیفزاید‌‌، رَگه‌های مدرسه انسان‌گرای 

1. آل‌عمـران / 169 – 170. )هرگـز كسـانى را كـه در راه خـدا كشـته شـده‏اند مـرده مپنـدار؛ بلكـه زنده‏انـد كـه نـزد 
پروردگارشـان روزى داده م‌ىشـوند * بـه آنچـه خـدا از فضـل خـود بـه آنـان داده‌اسـت‏ شـادمان‌اند و بـراى كسـانى كـه 
از پـى ايشـان‌اند و هنـوز بـه آنـان نپيوسـته‏اند، شـادى مك‌ىننـد كه نـه بيمى بر ايشـان اسـت و نـه اندوهگين م‌ىشـوند.( 

تدوین« »مرکـز 
2. سنایی، قصیدۀ شماره 134. »مرکز تدوین«
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استاد را در انسان‌گرایی عرفانی ابن عربی، امام عبدالقادر گیلانی، جنید، بایزید، منصور، احمد 
غزالی، عطار نیشابوری، شمس، مولانا و حسّام الدین چلبی می‌توان سراغ دید.

اســتاد صاحب مدرسه انتقایی و جمع‌گرایانه و خِرد و فرنودمَنِش بود، او در باب عقلانیت 
انتقادی معتزلی و شــیوۀ اســتدلالی و قیاســی امام ابوحنیفه و تحقیق موضوعی ابن رشد، ابن 
مسکویه، حســن اشــعری، غزالی، واصل ابن عطا، ابا منصور ماتریدی، اخوان‌الصفا، قاضی 
ه کابلی و سایر اقطاب مذهب، ارادۀ آزادفکری را می‌پسندید‌. او از نحله‌های 

ّ
عبدالجبار، عبیدالل

فکــر معاصر و از نوآوری‌های عقل نقاد و گذر عقل نقاد به عقلانیت و از عقلانیت به عقلانیت 
گاهی داشت. او دیکارت، کانت،  نقاد و از عقلانیت نقاد به عقلانیت هوشــمند و روشــمند آ
سپنسر ولوک، روسو، جیرمی بنثام، توین بی، فویرباخ، نیچه، ایزا برلین، شلای ماخر، ماکس 

وبر، جان هِک، مارکس، انگلس و سارتر را می‌شناخت‌.
او تفاوت‌های فلسفۀ اخلاق و فلســفۀ معرفت قدیم و معاصر و حكمت متعالیه صدرایی 
و فلســفۀ فهم الفهم »هورمونتیک« را به‌عنوان استاد دانشــگاه به‌صورتِ ریز توضیح می‌داد و 
کید می‌داشــت که علوم در حوزۀ اجرایی منفعت‌زایند و باید در توسعۀ علوم به نتیجه‌گرای و  تأ

منفعت‌زایی آن‌ها گوشۀ چشم داشت‌‌.
 اســتاد فقه را بارز‌‌ترین و گران‌بها‌‌ترین میراث فکریِ مسلمانان می‌دید و خواهان توسعه و 
ق باورمند بود و 

ّ
تطویر فقه کلاســیک به فقه مقتصدی و پویا بود. او بــه اجتهاد جماعیِ و خل

خواهان بازنگری در اصول فقه و قواعد نگرش و استنباط در فکر مسلمانان بود‌‌.
ابعاد سجایایی شخصیتی استاد را در مؤلفه‌های زیر می‌توان نشانی کرد:

1- پارسایی و حلم و صبر: 
»محققین و اهل نظر را بر این عقیده‌اســت که پارســایی، حلم و صبر اســتاد ناشــی از ایمان 
گاهی عمیق عرفانی و انسان‌گرایی خداجویانۀ او  تحقیقی و فقه مقاصدی و خِرد خســروی و آ

بود.«
2- واقعیت‌گرایی؛

3- خِردگرایی و جرأت ادبی؛
4- شور انقلابی و عدالت اجتماعی. 

 شخصیت استاد را با وجودی که باید در قامت خاصان دایرۀ فکر به کند و کاو گرفت؛ امّا 
به دید من، در لبّ ]و[ لباب ســخن بنابر تعهد اجتماعی که اســتاد در حیاتش حامل بود، او را 
می‌توان شــخصی معرفی کرد که برای تغییر و امید می‌اندیشید و در آن راستا به‌عنوان مصلحی 

که درد اصلاح‌گری داشت، گام بر می‌داشت‌‌.
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بِيرًا﴾1 
َ
هُمْ بِهِ جِهَادًا ك

ْ
استاد مصلحی بود که با پدیدۀ الجِهاد الأکبر و جِهاد کبیر ﴿..وَجَاهِد

برخورد اســتراتیژیک می‌کرد و این جِهاد را در راستای شگوفایی مفهوم توسعۀ اسلامی و توازن 
د« و اعمال عقل و توجّه توأمان به عقل مقاصدی و اســتنباط 

ُّ
بــات و حرکت »تجدیــد و تجد

َ
ث

احکام و مقاصد شــرع به کار می‌بســت و این دید در حوزۀ مرزبوم ما در دامنۀ رهبران سیاسی 
عملگرا فقط ویژۀ اســتاد بود‌‌، اســتاد مزجی از نوگرای اومانیزم ارزشــی و انسان‌گرایی توأم با 

بازگشت ارزشی به‌سوی خویشتن و مُرده‌ریگ معنویت اسلام بود!
او در اصل مردِ اندیشــه و اندیشــیدن بود؛ امّا زیرکانه توانســته بود بینِ اندیشــه‌‌، تعهد‌‌، 
عمل‌گرایی‌‌، واقعیت‌مَنِشی‌‌، تدبیر و شــکیبایی و تغییر و امید، پیوند لطیفی بزند، پیوندی که از 
او آیینۀ تمام‌نما ســاخته بود، آیینه‌ای که هر انسان با هر مشربی می‌توانست خود را در آن ببیند. 
حیات استاد شهید را از نظر تسلسل زمانی و رونماشدن خلاقیت‌های شخصیتی به چند مرحله 
می‌توان تقســیم کرد، از مدرسه تا دانشگاه، از دانشــگاه تا جِهاد، از جِهاد تا حکومت‌داری، از 

حکومت‌داری تا کنفرانس بن و از کنفرانس بن تا شهادت!
تو را به جرم بلندی فکر ز باغ ببریدند

 ز سرفرازی و فکر سبزت ای سرو ترسیّدند 
در این هیچ شــکی نیست که استاد پروفیسور اســتاد برهان‌الدین ربّانی از شخصیت‌های 

بی‌بدیل روزگار ما بود.
 مردی که از کوه‌پایه‌های بدخشان و از میان خانواده‌های روستایی، قامت افراشت و به‌ یُمن 
گاهی اســامیِ و سیاسیِ با نبود پشتوانۀ دودمانی، بر کرسی ریاست جمهوری  خِرد، تلاش و آ

تکیه زد.
ر و سیاســت‌مدار مدبر و خِردمندی کــه در اوج پیروزی‌های سوســیالیزم و 

ّ
اســتاد مفک

ســرمایه‌داری، خط مُبارَزه برای برقراری نظام اســامی را عنوان کرد و بــا درایت و پایمردی، 
ه عمل تسجیل کرد. پیروزی آن را در مُنَصَّ

استاد از کرسی دانشگاه برخاســت و در روزگاری که همه سیاست‌‌مردان حاکم با فرار در 
ت را به حراج گذاشــتند، تعهد اجتماعیِ استاد 

ّ
میکده‌ها و کاباره‌های دنیا، یک عمر اعتماد مل

را واداشــت تا در برابر اژدهای سرخ بایستد و در یک ایثار و پایمردی صبورانه، زوال و مرگش را 
مسجل سازد‌‌.

اســتاد آزاده‌ای بود که برای مظلومان و برهنه‌پایانِ رانده شــده از همه بارگاه‌ها، بســتری را 

بِيـرًا﴾ )پـس از كافـران اطاعت مكـن و بـا ]الهام‌گرفتن از[ 
َ
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1. فرقـان / 52. ﴿ف

قـرآن بـا آنان بـه جِهاد بـزرگ بپـرداز.( »مرکـز تدوین«
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ت در 
ّ
ایجاد کرد و بارور و بارآور ساخت و حاکمیّت‌های تباری را مُهر پایان زد تا همه اقشار مل

صحنه‌ها حضور یابند.
سیاســتگری که در عصر جِهاد، با خِرد و تبحر کامل، گام برداشــت و با جسارت بی‌نظیر 
گفتمان جِهاد را جهانی ســاخت و به‌منظور تجرید و به‌‌انزواکشــانیدن اشغالگران، جهان را به 

همسویی فرا خواند.
استاد سیاست‌مداری بود که در اوج توطیۀ جهانی، علیهِ اسلام و جِهاد و مجاهدین، دِرَفش 
آن را بلند نگهداشــت و با وجود همه ترفندهای جهانی در نابودی مجاهدان، هر بار توانمندتر 

از پیش در صحنه حضور یافت و مصداق مسجل این سخن شد که:
من به‌ یک زخم تو، از پای نیافتم ای خصم  

گر بود عمر ببینیم به پیکار دیگر
استاد باور داشت که هنگامۀ سیاست مانتاج طبیعى خِرد و ماحاصل تجربه متعهدانۀ انسان 
در راســتاى تحقق گزینه‌هاى اصولی آن بر دامنۀ برپای جامعه‌ای‌است كه ارزش‌هاى پایه‌اى آن 
را كرامت، اخلاقِ جمع‌گرایانه‌‌، عدالت، قسط و میزان نسبى فكتور‌هاى ثابت و حركت تشكیل 

دهد.
استاد شاگردان مکتب فکری‌اش را توصیه می‌کرد که از ماهیت کینونۀ انسان غافل نگردند 

و سر تسلیم در بیماری جن‌زدگی و ازخودبیگانگی ننهند.
 این پدیده دال بر این 

ً
استاد باور داشت انسان در ذات خود موجود‌ىاست پرسشگر كه ذاتا

است كه گزینۀ پرســش مبین ماهیت حقیقت‌جو بودن انسان در راستاى خودمعرفتى و توسعه 
دانم‌هاى آن در جهت رســیّدن به مأمول امنیّت روان فردى و روان اجتماعی‌است كه انسان در 

تن‌دهى بر گفتمان ارزش‌مدار و هست‌ىساز است كه بر آن نایل م‌ىآید.
استاد می‌گفت: بشر با تكیه بر كتاب ظاهر »هدایات خداوند« و کتاب مكنون »ذات بشر« 
و كتاب تكوین »فرداد‌هاى جهان دهكده‌اى« اســت كه گام برداشتن در جهت بنا را م‌ىآموزد و 
با تعهد و محور ایمان اســت كه تارك اصل كرامت، انسنه و انس را فرخندگى م‌ىبخشد، به دید 
اســتاد، شناخت بدون تعهد بالفعل و قوه‌زا نیست و در نهایت توسعه را بر نتابد‌‌؛ بل پدیدآورنده 
جمود و ركودى باشــد برباد كننده و نیست‌شــونده، چنانك‌ه این هدایت خداوند اســت كه بر 

عاقلان بشر گوش‌زد كند:
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1. بقـره / 251. ﴿ف

مِينَ﴾ )پس آنـان را به إذن خدا شكسـت دادند 
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 استاد می‌گفت: سیاست در نزد مکتب بینشی مسلمانان فرایند‌ىاست كه با خواهرخواندگى 
آن بــا اصول اخلاق پایه، مَنِش انســان از ذلــت بگذرد و حقیقت در هیئت عزّت بنشــیند، او 
می‌گفت: سیاست علمی‌است كه بلوغ انسان جهت كار آن است و انگارۀ سیاست این است كه 
ذهن‌ها و قلب‌ها را بر این رهنمون گردد كه فضیلت در عدالت نهفته است و معناى عدالت این 

است كه كج‌راهى و ابتذال‌منشى را بر زمین زنیم و عدالت را به حاكمیت مبدل كنیم.
ت من این است که افغانستان قرن‌هاست كه 

ّ
اســتاد در نجواهایش می‌گفت: درد من و مل

ســوگمندانه خون م‌ىدهد و متعهدانه در مبارزات گرم، نخبه‌‌تریــن فرزندان خود را به قربانگاه 
م‌ىفرســتد‌‌؛ امّا چون ذهنیت‌ها اســیرند و مَنِش‌ها مبتذل پایان كار همان است كه‌‌ ما بعد از هر 
غســل تعمید و طهارت مرزبوم با خون‌هاى پاك، پیراهن چركین اســارت ذهنى و ابتذال‌منشى 
را بر تن مك‌ىنیم و بجاى تعهد بر دامنۀ نهادینه‌ســازى گفتمان عدالت‌محور و حقوق شــهروند 
تأمیــن، بر آویزش گلوبند اســارت بر گردن‌هاى ناكاره و قلدر به خــود و كرنش‌گر به طاغوت 

بیگانه سبقت را از همدیگر م‌ىربایم‌‌.
اســتاد در نشست‌های خودمانی شكوه از این داشــت كه گویا سرشت ما همین است كه 
همیش خود بر خود تیغ كشیم و پشــت دست بر همه آن آرمان‌هاى زنیم كه در جهت اعتلاى 
آن‌ها مام وطن، همه داشــته‌هاى خود را به پیشگاه پروردگار عدالت‌‌، انس و تجرد به فدیه گرفته 

است!
اســتاد می‌گفت: جوانان و علما در برابر خدا مســئولیت دارند، دیگر عقلیت جمعی نباید 
غافــل از فرهنگ معاملۀ مافیایی ماند، باید قلم‌به‌دســتان و آن‌هایی كــه در برابر خدا‌‌، تاریخ و 

انسان احساس مسؤلیت میك‌نند، ادای دَین كنند.
 استاد می‌گفت: باید ثابت ساخت كه ما امتدادی از یك مدنیت پرباریم‌‌، مدنیتی كه مزج 
آن با تعالى اســامى و خِردگراى توأم با ارزش‌محورى و اصول‌گرایی توانسته‌است تصویرى از 
الگوى فرهمندى نه براى جامعۀ اســامى ما؛ بل براى سعادت بشریّت و تأمین حقوق انسانى 

در همه جهان دهكده ارایه دهد.
ت و برگشــت به‌ســوی 

ّ
 اســتاد می‌گفت: نیروهــای كه امروز در صف مطالبۀ حقوق مل

ارزش‌های مدنیتی قرار گرفته‌اند، نباید از یاد برند كه آن‌ها در گذشــته خطاهای اســتراتیژیكی 
ت و بیزاری از اشــتباهات گذشته، 

ّ
مرتكب شــده‌اند‌‌، آن‌ها باید به روشــنی برای دلجوی از مل

و داود جالـوت را كشـت و خداونـد بـه او پادشـاهى و حكمـت ارزانى داشـت و از آنچه م‏ىخواسـت بـه او آموخت و اگر 
 زميـن تبـاه م‌‏ىگرديـد؛ ولـى خداوند نسـبت به 

ً
خداونـد برخـى از مـردم را به‌وسـيلۀ برخـى ديگـر دفـع نمی‌‎کـرد، قطعـا

جهانيان تفضـل دارد.( »مرکـز تدوین«
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 با ارایــۀ برنامه‌های راهــكاری و راهبردى، راه را بــرای عدالت و 
ً
اعتمادســازی كننــد و عملا

قســط هموار كرده و از گذشته‌شــان عبرت گیرند، راه‌شان را از اســالیب قلدرانه جدا سازند و 
گاهانه شعور مردم را پاس داشــته و در جهت توسعۀ خِرد جمعى و فرهنگ مدارا و قانونیت و  آ

ارزش‌گراىی گام بردارند.
آن‌هــا باید ثابت ســازند كــه به خون شــهدا و آرمان اســامیزهك‌ردن گفتمــان عقلى و 

ارزش‌مندكردن بینش و روش باورمندند.
نســل جدید حركت اصلاحات اســامى باید در پهلــوى ارزش‌محورى بــا پدیده‌ها و 
عینیت‌هــاى وجود با چشــم باز و خِرد بشــارت‌دهنده برخــورد کند و در جهت تابوشــكنى 
س‌مآبى در حالت انســانى گام بــردارد و بر خدا كس را تزكیه نکنــد، چون ذات او حاضر 

ّ
تقد

وناظر همه امور است.
اســتاد می‌گفت: ما نباید یــأس را به خود راه دهیم و بر پایۀ اینكــه دیگر فرهنگ معامله و 

ابن‌الوقت بودن غلبه یافته‌است، خود را تسلیم ركون و آرزو کنیم.
 استاد می‌فرمود: خداوند پاداش آن‌هایی را كه صادقانه در جهت برپاىی فضیلت‌‌، زیبایی، 
 جرقه‌هاى از تعهد 

ً
عدالت و برازندگى انسانیّت گام بر م‌ىدارند، فراموش نخواهد كرد، ما عملا

و برگشت به گفتمان اصولى را داریم احساس مك‌ىنیم.
استاد می‌گفت: باید انفصام و الیناسیون را برای همیش دفن تاریخ کرد و با رویۀ خوشبینانه 
به اطراف و جهان دهكده نگریســت و نه‌تنها برای خود درد احســاس كرد كه فریاد ضدیت با 
طاغوت را در همه برهه‌ها ســر داد و عاقلانه بر اسباب تكیه كرد و در جهت زدودن نابرابری‌ها 

ثابت‌قدم وارد عمل شد.
اســتاد در جهان تاریک و در عالم نامرادی‌های انگاره‌های سیاست افغانستان هیچ‌گاه و تا 
آخرین نفس آرام ننشســت و با صدای گیرا از همان آوان نخســت تا آخرین دم نفس شهادت، 
از موضع نهضت جهانی اصلاحات اســامی، بر جهل تاخت و مسلمانان را بر اصلاح‌گری و 
بیداری اسلامی و توسعۀ انسانی و انس‌گیری با تسامح و تساهل و رواداری و مداراگری و صلح 

و اخوّت و تنش‌زدایی فرا خواند‌‌.
او به‌عنــوان آخرین پیام در کنفرانس بیداری اســامی از صلح گفت و توضیح داد که پیام 
محتوی دین، صلح و آرامش درونی‌اســت، آرامشی که در ســایۀ خداشانسی و خودشناسی و 
هستی‌شناســی دست می‌دهد، اســتاد گفت: مســلمانان باید ابتکار عمل را به‌دست گیرند و 
چنان‌که دیگران برای نابودی‌شان تحالف و پیمان جنگ بسته‌اند، مسلمانان نیز برای ختم غایلۀ 
برادرکشــی و پایان استعمار و استحمار و استثمار و اشغال، تحالف و پیمان صلح بندند و برای 
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آیندۀ نسل‌های امّت اسلام توسعۀ انسانی را راهکار راهبردی خود قرار دهند.
استاد مســلمانان را از نهادینه‌شــدن فرهنگ انتحار در جوامع اســامی برحذر داشت و 
توضیح داد که اســام با خشــونت و استبداد و اکراه سر آشــتی ندارد‌‌، استاد در تبین و تفکیک 
خشــونت کور از جِهاد و انتحار از شهادت، نشــانی کرد که جِهاد در فرهنگ و ادب اسلامی 
حرکتی‌است انسان‌ســاز و آزادی‌بخش که انسان را از عبودیت انسان به عبودیت ایزد فرا خواند 
..﴾1 برای  یِّ

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَیَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ینِ ق

ِّ
راهَ فِی الد

ْ
و زنجیر‌های اسارت فکری را با تیغ بران: ﴿لا إِک

همیش به تاریخ ســپارد و جِهاد را برای حراست از ضروریات پنج‌گانه مقتصدی، فریضۀ ایمان 
مؤمن تصنیف کند. او گفت: شــهادت در نصوص اسلامی، عالی‌‌ترین مظهر ایثار برای نجات 
دیگران است، در حالی‌که  انتحار حرکت کوری‌است که باعث کشتار و ریختن خون انسان‌های 

مظلوم می‌گردد.
اســتاد گفت: جِهادگران چون خشونت پیشگان بزدل نیســتند؛ بل جِهادگران انسان‌های 
وارســته‌ای‌اند که مانند راهبان در محراب راز و نیاز با خــدا و یا در حال دعوت و تبلیغ و یا در 

حال در آغوش‌گیری برادر مسلمانی، مرگ را ملاقی می‌شوند و به لقای ایزد متعال می‌شتابند‌‌.
اســتاد در واپســین پیامش در کنفرانس بیداری اسلامی از شهید ســیّد قطب، امام شهید 
ا، استاد شهید غلام‌محمّد نیازی، سیّد جمال‌الدین افغانی، محمّد عبده، رشید رضا،  حسن‌البنَّ
کواکبی، شــریعتی، خمینی، نورسی، اربکان، مودودی و سایر مصلحان بزرگ اسلام یاد کرد و 
گفت: شــهدا رســالت خود را انجام داده و آینده را به ما سپرده‌اند، او گفت: به دید من، بهترین 

تجلیل از شهدا، ادامۀ رسالت آن‌هاست‌‌.
ت گفت: اجازه ندهیم کشور ما میدان کشمکش‌های قدرت‌ها و تجربۀ 

ّ
استاد خطاب به مل

ت به جامعۀ 
ّ
سِلاح‌های کشتار جمعی بوده باشد‌‌، اســتاد توضیح داد که پیام ما به‌عنوان یک مل

جهانی این است که در کشور ما به فکر سربازگیری و مزدوریابی نباشند.
اســتاد معتقد بود، جامعه را انســان‌های پویــا و معتقد و باایمان می‌ســازد و این مأمول 
برآورده‌شدنی نیست؛ مگر اینکه فرد، خانواده‌‌، جامعه و دستگاه حاکم اصلاح شود و ما به‌عنوان 

امّت شاهد برای استاذی جهان تلاش کنیم.
استاد باور داشــت، دین انسان را در برابر انارشــیزم‌‌، بی‌قانونی، فساد اخلاقیِ، سیاسیِ و 
 توضیح می‌داد كه ما برای حل 

ً
اجتماعیِ وقایه می‌کند. استاد در نبشــته‌ها و بیانیه‌هایش مكررا

عُرْوَةِ 
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َ
1. بقـره / 256. ﴿ل

ـهُ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ﴾ )در ديـن هيـچ اجبـارى نيسـت و راه از بيراهه به خوبى آشـكار شده‌اسـت. 
َّ
هَـا وَالل

َ
 انْفِصَـامَ ل

َ
ـى ل

َ
ق

ْ
وُث

ْ
ال

پـس هركـس بـه طاغـوت كفـر ورزد و بـه خـدا ايمـان آورد، به يقيـن به دسـتاويزى اسـتوار - كه آن را گسسـتن نيسـت - 
چنگ زده‌اسـت و خداوند شـنواى داناسـت.( »مرکـز تدوین«
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مشــكل افغانستان به تفاهم و مذاکره و اعتمادسازی نیاز داریم و نباید در این مورد فروگذاشت 
صورت گیرد.

اســتاد مداخلۀ خارجی در کشــور را بحران‌زا نشــانی می‌کرد و بر برنامه‌های راهکاری و 
کید می‌ورزید‌‌. ت و توسعه در همه ابعاد آن تأ

ّ
راهبردی در جهت زایش دولت - مل

کید می‌داشت که جوانان مؤمن نباید صحنه را به دیگران خالی کنند؛ بل چون   تأ
ً
استا مکررا

موج با طوفان می‌زند و مســیر طوفان را تا ساحل آرام ناخدایی کنند، او می‌گفت: اگر دیروز با 
سِــاح مُبارَزه می‌کردیم، امروز اگر فضای ایجاب مُبــارَزۀ فکریِ را می‌کند، پس نباید میدان را 
خالی کرد؛ بل با جریان‌ســازی و هسته‌آفرینی و روآوردن به کار‌های تربیتیِ و فکریِ باید درفش 

مُبارَزۀ فکریِ، فرهنگیِ و سیاسیِ را در برابر پلشتی‌ها و ناهنجاری‌ها بلند نگهداشت‌‌.
 خواهش می‌کرد که 

ً
ن و دین‌ورزی مکــررا اســتاد از دســت‌اندرکاران عرصۀ فرهنگ و تدیُّ

متوجه انحرافات فکریِ باشــند و نگذارند نسل جوان ما آغشتۀ افراط و تفریط گردد، او خواهان 
ر اعتدال‌گرایانۀ اسلامی آراسته شوند‌‌.

ّ
این بود که نسل جوان امّت با تفک

اســتاد می‌فرمود: امیدوارم با وجود تلخی‌های طاقت‌فرسا، با درنظرداشت سابقۀ تصامیم 
ت در پرتو عقاید حقه‌‌، علایق انسانی و خِرد حكیم به شكرانگی خداوند 

ّ
دســته‌جمعی، این مل

ت رستاخیز برپا كند و فرهنگ معامله‌‌، 
ّ
 شــأنه و تاریخ آفتابی و مدنیتی خطۀ انسانی‌‌، این مل

ّ
جل

خشونت و خودناباوری را برای همیش بدرود گوید.
اســتاد می‌گفت: باید توجّه داشت كه آرمان چون آیینه اســت »آینه‌اى حقیقت تمام‌نما« 
آرمان باید به جامعه روشــنى بدهد‌‌. آیینۀ ب‌ىزنگار؛ یعنى ما »جامعۀ بدون ما »)كلیّت انسان(« 
آرمان ىنخواهد داشــت، اســتاد می‌فرمود: بیایید براى اینكه ما آیینۀ تمام‌نما شویم‌‌، كرامت و 

حقوق جمعى خود را براى رسیّدن به جامعۀ ایدآل پاس داریم.
اســتاد شــهید در فرجامین ایّام پربرکت حیاتش، وقتی جام شــهادت را نوشیدند که چند 
روز قبل در کنفرانس بیداری اســامی به سخنرانی پرداختند و جنبش‌های اصلاحات اسلامی 
را رســتاخیز زمان کنونی نشــانی کردند و گفتند که رویایی بهار اســامی بسا خوش است و 
ه که این رؤیا به لطف الهی به واقعیتی بدل شده‌اســت که دیگر دشــمنان شــگوفای 

ّ
بحمدالل

اسلامی را توان آن نباشد که امّت را از بازدهی و ثمرۀ شیرین آن محروم سازند.
خداوند اســتاد شهید را بیامرزد و او را در زمرۀ شــهدا، صالحین، اولیا و انبیاء در فردوس 

اعلی حشر کناد.



ای شهادت رهبر جِهاد و مُقاومت استاد  معمَّ
برهان‌الدین ربّانی

نویسنده: متوکل سیحون؛ آلمان شهر بُن

دوشنبه‌‌، 4 مهر / میزان ‌‌1390 هـ ش.





به‌هر دیار كه رفتم به‌هر چمن كه رسیّدم
به آب دیده نوشتم كه یار جای تو خالی

شهید استاد برهان‌الدین ربّانی بعد از برگشت از مصر در سال 1968 به‌حیث استاد در دانشگاه 
کابل می‌پیوندند و متوجه به کمبود یک حرکت بیدارگر و مسیرده اسلامی در حالتی می‌شوند که 

نظام حاکم را حلقات مشخص در جهت به انحراف کشانیدن‌اند.
اســتاد شــهید که با جمع از همفکران‌شــان، امثال اســتاد غلام‌محمّد نیازی، ایجاد یک 
نهضت بیدارگر اسلامی را یک ضرورت مبرم دانسته، در سال 1971 م، سازمانی را تحت عنوان 
»نهضت اســامی« تأسیس می‌نمایند که این سازمان در مدت‌زمان بسیار کوتاه به یک جنبش 
افغانستان‌شــمول تبدیل و به‌نام »جمعیّت اسلامی افغانستان« تسمیه می‌گردد. بعد از کودتای 
سیاه داود خان و تشــویش نظام حاکم از نهضت اسلامی و به زندان‌کشاندن اعضای نهضت، 
فضا برای بودن جناب اســتاد ربّانی در کابل تنگ می‌شود و ایشان راه هجرت را در پیش گرفته، 

عازم پاکستان و از آنجا به کشور سعودی می‌روند.
با تجاوز اتحاد جماهیر شــوری ســابق در افغانستان، جناب اســتاد از کشور سعودی به 
مرزهای کشورشــان مراجعه کرده و جمعیّت اســامی را به‌حیث یکی از فعال‌ترین ســازمان 
پیکارگر علیه تجاوز شوروی رهبری و وارد کارزار جِهاد و مُقاومت می‌شوند. ایشان به مبارزات 
ه در سال 1992 م، ادامه می‌دهند. با سقوط 

ّ
حانۀ خویش تا سقوط حکومت داکتر نجیب الل

ّ
مسل

کابل توسّط مجاهدین، جمعیّت اسلامی افغانســتان تحت فرماندهی سپهسالار شهید احمد 
شاه مســعود، افغانستان وارد مرحلۀ جدید می‌گردد و استاد شهید مسئولیت ریاست جمهوری 
این کشــور جنگ‌زده را پس از دو ماه دورۀ انتقالی متقبل می‌گردند. آنجاست که دستان مغرض 
»I.S.I« پاکســتان شخصیت آزادمَنِش استاد را نپذیرفته و با دسایس و به‌هم‌انداختن مجاهدین 

زمینۀ ظهور گروه سیاه‌طینت طالبان را مساعد می‌سازد.
ط گروه وحشــی طالبان بر کابل در ســال 1996 م، و عقب‌نشینی دولت اسلامی 

ّ
با تســل
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افغانستان به شمال کشور استاد شــهید این بار کمر مُبارَزه علیه تجاوز سیاه طالبان را می‌بندند 
اک در اکتوبر سال 2001 م، مضمحل و از صحنۀ سیاسی رانده می‌شود.

ّ
تا اینکه این گروه سف

به تعقیب ســقوط نظام ‌وحشــت‌بار طالبان و برگزاری کنفرانس بنِ اوّل استاد شهید زمامِ 
کشور را به شکل بسیار محترمانه به ادارۀ موقت تحت زعامت حامد کرزی تفویض می‌نمایند.
بعد از ســپردن زمامِ امور به اســاس توافقات بُن به حامد کرزی و شــکل‌گیری ادارۀ کابل 
د و آوردن یک حکومت قوی سرتاسری در افغانستان، تدویر 

ّ
استاد شهید در جهت اعمار مجد

لویه جرگۀ قانون اساسی، تشــکیل حکومت انتقالی و بالآخره در پروسۀ به‌میان‌آمدن حکومت 
انتخابی از طرف مردم ســهم فعال می‌گیرند و در انتخابات پارلمانی ســال 2005 م، به‌حیث 

نمایندۀ مردم بدخشان وارد پارلمان افغانستان می‌گردند.
در این اواخر که دســت غدر همسایگان بیشــتر از هر وقت دیگر به‌سوی افغانستان دراز 
اک روزبــه‌روز به کمک 

ّ
گردیده‌اســت. طالبان مزدور، ســیه‌دلان کوراندیش، متحجران ســف

شبکه‌های استخباراتی همسایگان و مِنطقه دســت به کشتار مردم بی‌گناه این سرزمین زده‌اند. 
م 

ّ
این دشــمنان دین با استفاده از نام دین می‌کوشند واژۀ انتحار، مخالفین‌شان را کافر و مباح‌الد

دانســته، معاداة و موالات تعریف‌نشده را وارد قاموس اصطلاحات دینی سازند و با استدلال از 
م دانســته و به بی‌رحمی تمام به قتل می‌رسانند؛ امّا نظام حاکم در 

ّ
همین واژه‌ها همه را مباح‌الد

کابل برای مهارکردن این همه، هیچ‌گونه استراتژی روی دست نداشته، آهنگ صلح و گفت‌وگو 
ح دولت را بدون تعریف و تشــخیص )صلح با که؟ دوست کیست؟ دشمن 

ّ
با مخالفان مســل

کیست و کجاست؟( گذاشته از فرط بیچارگی و دست‌وپاچگی گردهمایی را زیر عنوان شورای 
مشورتی صلح )جرگۀ مشورتی صلح( برگزار می‌کند.

جرگۀ مشــورتی صلح که دو روز را در بر گرفت، ریاســت این جرگۀ سرتاسری را حضرت 
دی به‌عهده داشت.1 از جمله گام‌های مهم این جرگه، تصویب شواری مشورتی 

ّ
ه مجد

ّ
صبغت‌الل

صلح و انتخاب رئیس مناســب و مؤثر برای این شوری بود. بعد از بحث مشاجره و مناقشه، بر 
آن شدند که استاد ربّانی رهبر جِهاد و مُقاومت را به‌حیث مناسب‌‌ترین شخص برای پیشبرد این 
پروســه انتخاب کنند. اکثریتِ مطلق حاضرین جرگۀ مشورتی صلح به جز چند نفر از »حزب 
ت« بر این ]امر[ موافقت کردند. در اثر زحمت و تلاش تیم گردانندۀ این جرگه که از 

ّ
افغــان مل

جمله جناب فاروق وردک وزیر معارف کشــور، این چند نفــر مخالف به جز از خانم یُون2 به 

دی یکی از رهبران جِهادی و نخسـتین رئیـس حکومت عبوری مجاهدین بـود که در 22 
ّ

1 . حضـرت صبغـت اللـه مجـد
دلـو / بهمن 1397 هـ ش. در شـهر کابل درگذشـت. »مرکز تدوین«

2. منظـور نویسـنده، خانـم آریـن یُون همسـر اسـماعیل یُـون، نمایندۀ مـردم ننگرهـار در دوره‌هـای پانزدهم و شـانردهم 
مجلـس نمایندگان اسـت. »مرکـز تدوین«
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جمع موافقان پیوســتند؛ امّا متقاعدساختن خانم یُون که تنها یک نفر بود بسیار به دراز‌ا کشید. 
همان شــبی که فردایش باید استاد به‌حیث رئیس شورای عالی صلح انتخاب می‌شد، فقط یک 
مخالف وجود داشــت و آن هــم خانم یُون بود، بالآخره بعد از مناقشــۀ طولانی جناب فاروق 

وردک ]و[ خانم یُون نیز ]به این امر راضی شدند و[ پذیرفتند.
اگرچــه مخالفت خانم یُــون به تنهایی‌اش هیچ اثرگذار نبود؛ ولی به آن هم خواســتند که 

جناب استاد شهید رئیس بلامنازعۀ این شوری باشد.
استاد شهید که پنجاه ســال از عمر عزیزشان را صرف مُبارَزه و پیکار خستگی‌ناپذیر برای 
ق صلح و آشــتی 

ُّ
بات در کشــور بود و تا آخرین لحظه در این راســتا برای تحق

َ
آوردن صلح و ث

و اصل همدیگرپذیری میان اقوام، قبایل با درنظرداشــت ســلیقه‌های متفاوت تلاش ورزیدند. 
رصت را از دست نداده، برای صلح پایدار لبیک گفتند و ایجاد این شوری 

ُ
ایشان کوچک‌ترین ف

را به‌مثابۀ یک روزنۀ امید برای مردم افغانســتان دانســته، همه اوقات خویش را در زمینۀ ایجاد 
آشتی و صلح خستگی‌ناپذیرانه صرف کردند.

در آن روز‌ها جنگ‌های شــدید در دو طرف خط مرزی افغانستان و پاکستان ادامه داشت، 
ه 

ّ
ی افغانستان به ریاست امرالل

ّ
 روزانه امنیّت مِل

ً
حملات انتحاری هر روز افزوده می‌شد، تقریبا

صالح تعدادی از طالبان پاکســتانی را با واســکت‌های انتحاری‌شان دســتگیر می‌کرد، شبکۀ 
ه صالح خود را نه‌تنها در افغانستان بلکه به سطح 

ّ
استخباراتی افغانســتان به ســرکردگی امرالل

ی و کارکرد‌هایش بیشتر 
ّ
مِنطقه توانســته بود تثبیت کند و اعتماد مردم هم روز‌به‌روز به امنیّت مِل

ل نبود. می‌شد که این‌همه برای پاکستان، مزدوران و جواسیس پاکستان در داخل نظام قابل تحمُّ
ه صالح ضیق ســاختند و با رها‌ساختنِ طالبان پاکستانی از 

ّ
ســرانجام ساحه را برای امرالل

ه صالح را از سِمتش 
ّ
ی و بی‌اعتنایی به فعالیت‌های آن اداره، زمینۀ استعفای امرالل

ّ
قید امنیّت مِل
مهیا کردند.

ه صالح، کشــور وارد مرحلۀ جدید می‌شــود‌‌، جنگ اســتخباراتی 
ّ
با اســتعفا دادن امرالل

کشــورهای همسایه به‌خصوص پاکســتان توسّــط مزدورانش در داخل و بیرون از نظام شکل 
جدیــدی را به خود می‌گیرد، این‌بار نظام حاکم بیچاره‌‌تــر از هر زمان دیگر در کابل، به عذر و 
تضرع و عریضه‌نویســی به طالبان دست می‌زند و ایشــان را برادران ناراضی خطاب می‌کند تا 
جایی که در مطبوعات و رســانه‌ها طالبان لقب برادران ناراضی رئیس‌جمهور کرزی را به خود 
گرفتند؛ امّا متأســفانه در آن‌طرف هیچ گوش شــنوایی نبود که به این‌همــه عذر و زاری گوش 
فرا دهد. همه چیز یک‌طرفه بود. صلح، آشــتی، همدیگرپذیری، برادرگفتن‌ها، هم‌وطن‌گفتن‌ها 
هیچ شــنونده‌ای نه‌تنها نداشت؛ بلکه این‌همه یک سِلاحی بود که دشــمن در برابر نظام برای 
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برچیــدن فرزانه‌‌ترین فرزندان این ســرزمین و قتل‌های زنجیره‌ای نخبــگان جِهاد و مُقاوَمت از 
جمله به‌شــهادت رساندن احمدولی کرزی، مولانای سیّدخیل، جنرال محمّد داود داود و ده‌ها 

تن دیگر به شکل بسیار مرموز دست به کار شد.
به شهادت‌رساندن جنرال داود در ولایت تخار -که شباهت بسیار زیاد با به شهادت‌رساندن 
رهبــر جِهاد و مُقاومت اســتاد بــزرگ دارد- جنرال داود به یک جلســه‌ای از قبل پلان نشــده 
به‌صورتِ بسیار عاجلانه به تخار فرا خوانده می‌شود که در این جلسه جنرال داود را نمی‌گذارند 
تا محافظین خود را با خود داشــته باشــد‌‌، هنگامی که هلیکوپتر حامل جنــرال داود در تخار 
نشســت می‌کند وبه گونه‌ای که وی به محل برگزاری جلســه راهنمایی می‌گردد، او را مشکوک 
می‌سازد. همان است که جنرال شاه جهان نوری را از دستش می‌گیرد و برای یک لحظه هم وی 
را از خود جدا نمی‌ســازد؛ امّا به‌صورتِ بســیار مرموزانه وی را شهید می‌سازند و پرونده‌اش را 

برای همیش می‌بندند.
استاد شهید در آغاز مسئولیت شورای صلح را به‌خاطر عشق و علاقه‌ای که به صلح داشت 
به‌دوش می‌گیرد و در این راســتا گام‌های عملی را بر می‌دارد. ســفر‌های متعدد به کشــور‌های 
همسایه و مِنطقه برای به‌دست‌آوردن صلح انجام می‌دهد. در هر گوشه‌ای که صدای صلح‌جویانه 
را می‌شنود آن را لبیک می‌گوید، در سفر اخیرش به کشور پاکستان می‌تواند مقامات پاکستانی 
را بقبولاند که مشکل اصلی و لانۀ اصلی وحشت و بربریت در اسلام‌آباد است نه در افغانستان.
در این اواخر اســتاد شهید روند صلح را به شکل دیگری که به مزاق کشور‌های همسایه و 
مِنطقه برابر نبود، می‌خواســت پیش ببرد. در جلسه‌ای که به ارتباط جوانان در کابل برگزار شده 
بود، استاد طالبان را فاجعه‌آفرین خواند و عملکرد طالبان را غیراسلامی و غیرانسانی عنوان کرد، 
عملکرد طالبان را مزدورانه و بسترســاز منافع اســتخباراتی کشور‌های همسایه و مِنطقه وانمود 

ساخت.1
اســتاد شهید در ســخنرانی‌اش در هفتۀ شــهید در خطاب به جوانان و مجاهدین بر اصل 
کید می‌کرد و بدین باور بود که جوانان ســتون فقرات  دیــن در روند حکومت‌داری داشــت، تأ
جامعه را تشکیل می‌دهند. منسجم‌سازی و بیدارگری جوانان را گام‌های مثبت برای آوردن یک 
صلح پایدار در کشور می‌دانست. در سخنرانی که در کنفرانس »بیداری اسلامی« در جمهوری 

اسلامی ایران ایراد کرد نیز به همین موضوع اشاره داشت. 2

1. جهت معلومات بیشتر در این مورد، به کتاب خط رهبر، جلد اوّل، مراجعه شود. »مرکز تدوین«
2. سـخنرانی در کنفرانـس بیـداری اسالمی، آخرین سـخنرانی رهبر شـهید اسـت کـه آن را می‌توانید در خـط رهبر جلد 

اول، مطالعـه کنیـد. »مرکز تدوین«
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شهادت اســتاد بزرگوار این قلۀ شامخی از پیکار و مُبارزۀ خستگی‌ناپذیر، همانند شهادت 
ی کشور شهید احمدشاه مسعود نیز یک معمّا باقی خواهد ماند. عاملین این قتل‌های 

ّ
قهرمان مِل

زنجیره‌‌ای که‌هایند؟ حذف جسدی رهبر جِهاد و مُقاومت به نفع که‌ها بود؟ آیا حلقاتی در داخل 
نظام هســتند که در این جنایت نقش داشته باشند؟ اگر هستند که‌هایند؟ این سوال‌ها و صدها 

سوال‌های دیگر که بی‌پاسخ خواهند ماند.
امّا چیزی که واقعیت دارد مرموزبودن این قتل]هاســت.[ همان‎گونه‎ای که مارشال محمّد 
قسیم فهیم معاون اوّل ریاســت جمهور در پیام تسلیتش به مردم افغانستان داشت، بدان اشاره 
کرده‌است. شــخص انتحارکننده بســیار یک شــخص مهم از طرف مقامات دولتی به رئیس 
فی می‌شود. بعد از اشتراک در کنفرانس »بیداری اسلامی« در ایران قرار بوده  شورای صلح مُعَرِّ
که اســتاد به دبی بروند. به اســاس تماس مقامات دولتی و مهم جلوه‌دادن ملاقات با عصمت 
ه انتحاری، اســتاد شــهید به کابل می‌آیند‌‌، حوالی بعد از عصر جناب استانکزی1 با دو نفر، 

ّ
الل

ه در موتر استانکزی نزد استاد شهید می‌آیند. محافظین استاد 
ّ
ه واحدیار و عصمت الل

ّ
رحمت الل

می‌خواهند این شخص را تلاشی کنند، به محافظین گفته می‌شود: شما مردم را خفه می‌سازید. 
هنگامی که نزد اســتاد داخل می‌شوند، جناب استانکزی با اســتاد مصافحه می‌کند و بعدش 
ه می‌رسد تا با استاد 

ّ
واحدیار و در آخر این شــخص انتحاری. هنگامی که نوبت به عصمت الل

شــهید مصافحه کند )گفته می‌شود( جناب اســتانکزی به بهانۀ تلفن به طرف دروازه می‌رود، 
استاد شهید با لبخند بسیار شیرین آغوشش را باز می‌کند تا این پیام‌آور صلح را در آغوش گیرد، 
در است. این شیطانی‌است که در لباس حیله و 

َ
بی‌خبر از اینکه این سفیر صلح نه؛بلکه سفیر غ

نیرنگ برای دریدن سینۀ صلح آمده‌است.
اینجاســت که ســفیر غدر مواد منفجره‌ای را که در دستار ذلت و غدر جابه‌‎جا ساخته بود، 

تی را در سوگ می‌نشاند.
ّ
منفجر می‌سازد، استاد را شهید می‌کند و مل

جناب رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی به یک‌ســری از واقعیت‌ها اشــاره کردند؛ از 
جمله مهم جلوه‌دادن ملاقات سفیر غدر و خواست ملاقات استاد شهید با این شخص، نقاطی 
که اســتاد شهید در سفرشان به کشور پاکستان همراه با کرزی صاحب بحث کردند و همچنان 
از آن جمله شــعری که ایشان به مقامات پاکســتانی در مذاکرات جست‌وجوی راه‌های صلح 

خوانده بودند :
من نمی‌گــویم زیان کـن یا به فکـر سود باش

1. منظـور نویسـنده، محمّدمعصـوم اسـتانکزی اسـت کـه در زمـان شـهادت رهبـر شـهید، سِـمت ریاسـت دارالإنشـاء 
ی افغانسـتان اسـت. »مرکز تدوین«

ّ
 )1398 هـ ش( رئیس عمومی امنیّت مِل

ً
شـواری عالـی صلـح را عهده‌دار بود و فعال
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رصت بی‌خبر در هرچه باشی زود باش1
ُ
ای ز ف

رصت را دریافتند و با خنجر غدر سینۀ صلح 
ُ
بلی اینک دســت‌های غدر داخلی و بیرونی ف

شگافتند.
آری؛ آن استاد شهید ما و رهبر فقید ما اکنون دیگر در جمع ما نه؛ بلکه در جمع بزرگ‌مردان 
تاریخ پیوسته ولی فقدان‌شان دردآور و همیشه محسوس خواهد بود. حالا ما دو انتخاب داریم 
یا همیشه در سوگ نشسته و تن به تقدیر داده، مظلومانه تضرع کنیم و یا اینکه راه اوشان را ادامه 
ت 

ّ
داده و با مُبارَزه و پیکار خستگی‌ناپذیر روح ایشان را شاد و رسالت‌مان را در پیشگاه خدا و مل

ا که انتخاب دوّم ســزاوار‌‌تر اســت و انجام آن ایجاب می‌کند تا هرچه زود‌‌تر با 
ّ

انجام دهیم. حق
ت صلاحیّت علمیِ، فرهنگیِ و سیاســیِ بر‌‌تر، 

ّ
تعهد جدید منســجم شــویم و آنکه از میان مل

فضایل اخلاقیِ عالی‌‌تر، تقوای بهتر، شــهرت نیک و کارزمای شخصیتی بارز داشته باشد، در 
رأس این انسجام بگزینیم و نگذاریم مشت استفاده‌جو از این خلاء به‌وجودآمده امتیاز سیاسیِ 

و جایگاهیِ نمایند.
با اتحاف دعا به روح شادت ای استاد، یادت گرامی، راهت مستدام و جایت فردوس 

برین باد.

1. بیدل، غزل شماره: 1758. »مرکز تدوین«



استاد ربّانی شهید؛ منادی وحدت مِلّی!
نویسنده: نذرالله عنایت





یِ‌‌‌ و شخصیت استاد ربّانی دو عنصر جداناپذیر در افغانستان‌اند. این دو عنصر 
ّ
واژ‌گان وحدت‌مِل

ی‌ و‌‌‌‌‌‌ دوّمی ‌به‌عنوان یک شــخصیت 
ّ
از آنجا با‌‌هم ربــط دارند که یکی به‌عنوان یک ضرورت مِل

یِ، در بدترین و بحرانی‌ترین اوضاع سیاسیِ کشور، هماهنگ و همگام مطرح بوده‌اند.
ّ
مِل

این مســأله را وقتی درک می‌کنید که زندگی سیاسیِ استاد شهید را مطالعه کنید. آنجاست 
ی چقدر در اندیشــه و رفتار استاد شهید برجسته بوده 

ّ
که به‌خوبی می‌دانید، موضوع وحدت مِل

و چه نیک تبلور داشته‌است!
همه می‌دانند که اســتاد شــهید پــس از پایان تحصیــات عالی در بیرون از کشــور، به 
سیاســت روی آورد. او نهضت اســامی را همراه با چند‌تن از اســتادان دانشکدۀ شرعیات از 
جمله شــهید‌ غلام‌محمّد نیازی تأسیس می‌کنند؛ امّا پس از دستگیری سران نهضت اسلامی، 
برای نخســتین‌بار استاد شهید از ضرورت تأسیس جمعیّت در داخل کشور حرف می‌زند و این 
سازمان اســامی و ملی را زیر نام »جمعیّت اسلامی« افغانستان همراه با جمعی از هم‌فکران 
ه‌ای به 

ّ
در حضور پوهاند غلام‌محمّد نیازی شهید تأسیس ‌می‌کند. جمعیّت یعنی جمع‌شدن عد

هدف توحید صفوف و وحدت مرام!
جمعیّت گروهی که برای نجات افغانســتان تشکیل شده و متشکل از افراد مربوط به اقوام 
مختلف، دســت به قیام و مُبارَزۀ فرهنگیِ و بعدها نظامیِ و سیاســیِ زدند. از نخستین روزهای 
تأســیس جمعیّت؛ تا به اکنون در این حزب همه اقوام و مذاهب حضور دارند و خوشــبختانه 
ی را تمثیل میکنند. اگر پرسیّده شود ‌که عناصر و مؤلفه‌های وحدت ملی در جمعیّت 

ّ
وحدت مِل

چه بود؟ پاسخ این است که از نظر استاد شــهید، مهم‌ترین مؤلفه در تحکیم پایه‌های وحدت 
ملی، اســام ‌به‌عنوان دین کامل و دین اکثریت مطلق مردم افغانستان، فرهنگ مشترک، تاریخ 

مشترک و درد مشترک... بود.
جمعیّــت اســامی یکی از قوی‌ترین احزاب سیاســیِ چه در دورۀ جِهــاد و چه در زمان 
ی 

ّ
مُقاوَمت حضور پررنگ داشت. این حضور از آنجا ناشی می‌شد که اصل رعایت وحدت مِل
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را رهبر جمعیّت، هم در مرام و مانیفست و هم در  برنامه‌ها و ساختارها تمثیل و تعمیل می‌کرد.
حزب جمعیّت از آنجا به رهبریِ اســتاد شهید، قوی و فراگیر بود که هم، خط‌مشی معتدل 
سیاسیِ داشت و تا اکنون دارد و هم در این حزب از تمام اقوام، اعم از تاجیک، پشتون، ازبیک، 
هزاره، بلوچ، براهوی، ایماق، پشــه‌ای، نورســتانی، گجر، پامیری و... حضور داشتند و دارند 
و  همه در کِنار هم وحدت ملی را به نمایش گذاشــتند. حتّی به روایاتی اهل هنود و سک‌های 
افغانســتان نیز در قیام ۳ حوت ۱۳۵۸هـ ش، جمعیّت اســامی را کمک و یاری رساندند؛ امّا 

عضویت حزب را هرگز کسب نکردند.
استاد شــهید پس از آنکه در اثر توافقات سران احزاب ‌به‌عنوان رئیس حکومت مجاهدین 
ه مجددی -که به‌عنوان مُمَثل حکومت اسلامی 

ّ
پس از تکمیل دوماهۀ دورۀ حضرت صبغت‌الل

کار کردند- برگزیده شــد. مصمم بود تا انتخابات را برگزار کند و از این طریق »وحدت ملی« 
و »ارادۀ ملی« را به نمایش بگذارد؛ امّا جنگ‌ها و مداخلات بیرونی نگذاشت؛ تا به این هدف 
ملیِ که همانا مشــارکت و حضور مردم در قدرت، از طریق آرای عمومی بود، دست پیدا کند. 
وقتی رهبر شهید دید، انتخابات در اوضاع جنگیِ برگزار نمی‌شود، به هدف تمثیل وحدت ملی، 
با توسل به تاریخ اسلام شورای »اهل حل و عقد« را در شهر هرات برگزار کرد و این شوری، با 
حضور شخصیت‌های مختلفی از اقوام و نواحی مختلف کشور که رعایت اصل وحدت ملی، 

مشارکت ملی در آن مدنظر بود، برگزار شد و برای مدتی زمامداری استاد را تمدید کرد.
ح خود را به هدف 

ّ
اســتاد شهید در زمان زمامداری‌اش همواره ســعی کرد، مخالفان مسل

کید  بات در کشــور به‌پای میز مذاکره فرا بخواند و همیشه تأ
َ
حفظ وحدت ملی، اعادۀ صلح و ث

می‌کرد که بقای افغانســتان در وحدت و همدلی همۀ اقوام کشــور اســت. از آنجایی‌که ریشۀ 
جنگ در بیرون از مرزها بود، مخالفان به ندای اســتاد، جواب رد دادند و وقتی به پروسۀ صلح 
پیوستند که دیگر اوضاع با آمدن غایلۀ طالبان از کنترول خارج شده بود و متأسفانه نتایج مثبت 

برای هیچ جناحی در آن اوضاع در قبال نداشت.
استاد شهید در شمال کشــور نیز وحدت ملی را تمثیل کرد. او با فرزند خِردمند و معنوی 
خود، قهرمان ملی، از مؤسســان جبهۀ متحد ملی بودند که در آن، همۀ اقوام از گوشــه گوشۀ 
کشور حضور داشتند و برای نجات افغانستان از چنگال اشغال سیاه طالبان، جِد و جَهد فراوان 

می‌کردند.
من شاهد بودم سران تمام اقوام افغانستان در ولایت‌های شمال، قرارگاه، یا نمایندگی و در 
بدنۀ قدرت حضور گسترده داشتند. همین چهره‌های شناخته‌شده، همه در شمال و درۀ پنجشیر 
از استاد شهید هدایت می‌گرفتند، بودجه می‌گرفتند و برای دفع و طرد دشمن در هماهنگیِ لازم 
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با سردار شهدای افغانستان قهرمان ملی یک‌جا کار می‌کردند.
پس از حملۀ امریکا به افغانستان و شکست طالبان، استاد شهید برای حفظ وحدت ملی، 
قدرت را در یک مراسم خاص به حامد کرزی تحویل داد. برای استاد شهید در آن زمان توانایی 
و اوضاع چنان میســر بود که قدرت را تسلیم هیچ‌کس و مرجعی نکند؛ امّا برای حفظ وحدت 
ملی، یک‌پارچگی افغانستان، تحویل قدرت صورت گرفت که در تاریخ کشور انتقال متمدنانۀ 

قدرت نام گرفته است. 
اســتاد برای حفظ وحدت ملی، تحکیم پایه‌های قدرت ملــی، با حکومت نوبنیاد حامد 
کرزی، تا توانســت همکاری کرد و بخشی از روند نوسازی و توسعه گردید. هرچند در مقاطع 
مختلف از سوی کسانی که زمانی مورد مهر و مَحبّت استاد شهید قرار گرفته بودند، با کم‌مهری 
ل  روبه‌رو شــد؛ امّا هیچ‌گاهی چیزی را به رخ هیچ‌کسی نکشــید و صبورانه و خِردمندانه تحمُّ
کرد و با نقد سازنده مســایل را به زمامداران گوشزد می‌کرد. برای حفظ وحدت ملی تا آخرین 

لحظات پایانی عمر شریف خویش، شرافت‌مندانه زیست و نامش در این راه جاویدانه شد.
ی« به هدف حفظ وحدت ملی در 

ّ
از کارنامه‌های دیگر اســتاد شهید، تأســیس »جبهۀ مِل

ســال‌های پسین بود. این جبهه بزرگ‌ترین اپوزیسیون سیاسی‌ای بود که افغانستان در گذشته‌ها 
شاهد آن نبوده‌است. این جبهه از یک‌سو، وحدت ملی را به‌خوبی به‌نمایش گذاشت و از سوی 

دیگر تنوع قومیِ و هم به لحاظ تنوع مذهبیِ در تاریخ افغانستان بی‌پیشینه بود.
استاد شــهید ریاســت شــورای عالی صلح را از آنجا پذیرفت که می‌دانست، صلح نیاز 
اساســی افغانستان است و هر جنگی باید با صلحی پایان یابد. باری در جواب منتقدان داخلی 
ی و هم اینکه ما طی سال‌های 

ّ
خود گفته بود: »صلح، هم خواست الهی است، هم خواست مِل

اخیر یک طرف منازعه در افغانســتان بوده‌ایم، برای  اینکه همه قانع شوند، جنگ ما برای صلح 
بات در کشور 

َ
بود، ریاســت این شــورای را قبول کردم؛ تا از یک‌طرف وحدت ملی، صلح و ث

تأمین شود و از سوییِ هم، معاندان بدانند که صلح با کسانی صورت می‌گیرد که جنگ با آنان 
کرده باشند.«

رخداد شــهادت ناجوان‌مردانۀ استاد، می‌توانست ســرفصل آغاز واگرایی‌های قومی بوده 
گاهانه نخواستند،  شود؛ امّا شهادت او برای صلح و حفظ وحدت ملی بود، خلف‌های استاد، آ
وحدت ملی را فدای منازعات و درگیری‌هایی بســازند که آینده و پایانش برای هیچ‌کس معلوم 

نیست.





استاد ربّانی منادی وحدت ملّی
ه عنایت - روزنامه‌نگار

ّ
نذرالل





ی و شــخصیت اســتاد ربّانی دو عنصر جداناپذیر در افغانستان‌اند. این دو 
ّ
واژگان وحدت مل

ی و دوّمی ‌به‌عنوان یك شخصیت 
ّ
عنصر از آنجا باهم ربط دارند كه یكی ‌به‌عنوان یك ضرورت مل

ی، در بدترین و بحرانی‌ترین اوضاع سیاسی كشور، هماهنگ و همگام مطرح بوده‌اند.
ّ
مل

این مســأله را وقتی درك میك‌نید كه زندگی سیاسی استاد شهید را مطالعه كنید. آنجاست 
كه به‌خوبی می‌دانید، موضوع وحدت ملی چقدر در اندیشۀ دینیِ و سیاسیِ، رفتار و گفتار استاد 

شهید برجسته و تبلور داشته است!

جمعیّت اسلامی افغانستان آیینۀ وحدت ملی
همه می‌دانند كه استاد شهید پس از پایان تحصیلات عالی در بیرون از كشور، به سیاست 
روی آورد. او نهضت اســامی را همراه با چندتن از استادان دانشكدۀ شرعیات از جمله شهید 
غلام‌محمّد نیازی تأســیس میك‌نند؛ امّا پس از دستگیری شــماری از سران نهضت اسلامی، 
برای نخستین‌بار استاد شهید از ضرورت تأسیس جمعیّت حرف می‌زند و این سازمان اسلامی 
و ملی را ]با معیت جمعی از سران نهضت اسلامی و تحت نظر پوهاند غلام‌محمّد نیازی[ زیر 
ه‌ای 

ّ
نام »جمعیّت اسلامی افغانستان« در كابل تأسیس میك‌نند. جمعیّت؛ یعنی جمع‌شدن عد

به هدف توحید كلمه، صفوف و وحدت مرام برای سهیم‌شدن در برنامه‌های ملی و نجات كشور 
از شر استبداد و اختناق نظام داخلی و كمونیزم!

جمعیّت گروهی كه برای نجات افغانســتان تشكیل شد، متشــكل از افراد مربوط به اقوام 
مختلف، در ابتدا دســت به مُبارَزۀ فرهنگیِ و بعدها نظامیِ و سیاسیِ زدند. از نخستین روزهای 
تأســیس جمعیّت تا به اكنــون در این حزب همه اقوام و مذاهب حضور دارند و خوشــبختانه 
وحدت ملی را تمثیل میك‌نند. هیچ حزب سیاســیِ به اندازۀ جمعیّت از سایر اقوام در رده‌های 
مختلف تشــكیلاتی عضو ندارد. حتّی در شورای رهبری جمعیّت سایر اقوام هم به لحاظ زبان 

و هم به لحاظ مذهب خود را می‌یابند.
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مؤلفه‌های وحدت ملی:
اگر پرسیّده شود كه عناصر و مؤلفه‌های وحدت ملی در جمعیّت چه بود؟

ی، 
ّ
پاسخ اســتاد شــهید همواره این بود: »‌مهم‌ترین مؤلفه در تحكیم پایه‌‎های وحدت مل

اسلام ‌به‌عنوان دین كامل و دین اكثریت مطلق مردم افغانستان، فرهنگ مشترك، تاریخ مشترك و 
درد مشترك... هستند كه مؤلفه‌های اصلی وحدت و همدلی را شكل می دهد.«

برای همین استاد شهید حزبی را كه رهبری میك‌رد جمعیّت اسلامی افغانستان نام گذاشت 
و دیگران با تقلید از این حزب در بعدها و همزمان با انشعاب‌شــان، پسوند اسلامی را به خود 

برگزیدند.
جمعیّــت اســامی یكی از قوی‌ترین احزاب سیاســی چه در دورۀ جِهــاد و چه در زمان 
مُقاومت حضور پررنگ داشت. این حضور از آنجا ناشی می‌شد كه اصل رعایت وحدت ملی 
را رهبر جمعیّت هم در مرام و مانیفســت و هم در برنامه‌ها و ساختارها تمثیل و تعمیل می‌کرد. 
شــخصیت حلیم، فهیم، ملیح و كاریزمای استاد شهید در جذب افراد در بدنۀ حزب جمعیّت 

بسیار نقش كلیدی داشت.
اعتدال‌گرا یی جمعیّت، عامل وحدت ملی:

حزب جمعیّت از آنجا به رهبری اســتاد شهید، قوی و فراگیر بود كه هم خط‌مشی معتدل 
سیاســی داشت و هم در این حزب از تمام اقوام، اعم از تاجیك، پشتون، ازبیك، هزاره، بلوچ، 
براهوی، ایماق، پشه‌ای، نورستانی، گجر، پامیری، ... حضور داشته و دارند و همه در كِنار هم 

به‌مثابۀ گل‌های رنگارنگ یك باغ، وحدت ملی را به نمایش گذاشته‌اند.
شهاب‌الدین شــهاب؛ یك‌تن از شخصیت‌های ســابقه‌دار جمعیّت اسلامی كه در »قیام 
چنداول« حضور داشــت و در حال حاضر سمت ریاست اداری دفتر مركزی جمعیّت اسلامی 
را به عهده دارد می گوید: »اهل هنود و سك‌های افغانستان نیز در قیام 3 حوت 1358 جمعیّت 
اسلامی را كمك و یاری رساندند. آنان همراه با سایر رزمندگان جمعیّت بر فراز بام‌های خانه‌ها 
ه اكبر« برضد كمونیســتان ســردادند و حتّی چند نفرشان توسّط رژیم 

ّ
بلند شــدند و نعرۀ »الل

دستگیر و زندانی شدند.«
ی در زمامداری استاد:

ّ
وحدت مل

ی، ‌به‌عنوان رئیس 
ّ
اســتاد شــهید پس از آنكه در اثر توافقات ســران احزاب جِهادی و مل

ه مجددی برگزیده شــد، 
ّ
حكومــت مجاهدین پس از تكمیل دوماهۀ دورۀ حضرت صبغت الل

ی 
ّ
ی و هم ارادۀ مل

ّ
مصمم بود تا انتخابات را در كشور برگزار کند و از این طریق، هم وحدت مل

بیشتر تمثیل شود. شعله‌ورشــدن جنگ‌ها و مداخلات بیرونی نگذاشت؛ تا به این هدف ملی 
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كه همانا مشــاركت و حضور مردم در قدرت، از طریق آرای عمومی بود، دست پیدا كند. وقتی 
رهبر شــهید دید، انتخابات در اوضاع جنگی برگزار نمی‌شــود، به هدف تمثیل وحدت ملی، 
شورای »اهل حل و عقد« را برگزار کرد و این شوری، با حضور شخصیت‌های مختلفی از اقوام 
ی در آن مدِنظر بود، برگزار 

ّ
ی، مشاركت مل

ّ
و نواحی مختلف كشــور كه رعایت اصل وحدت مل

شد و برای مدتی زمامداری استاد را تمدید کرد.
ح خود را به 

ّ
استاد شهید در زمان زمامداری‌اش در كابل، همواره سعی كرد، مخالفان مسل

بات در كشــور به پای میز مذاكره فرا بخواند و همیشه 
َ
ی، اعادۀ صلح و ث

ّ
هدف حفظ وحدت مل

كید میك‌رد كه بقای افغانســتان در وحدت و همدلی همه اقوام كشــور است. از آن‌جایی كه  تأ
ریشــۀ جنگ در بیرون از مرزها بود، مخالفان به ندای استاد، جواب رد دادند و وقتی به پروسۀ 
صلح پیوستند كه دیگر اوضاع با آمدن غایلۀ طالبان از كنترول خارج شده بود و متأسفانه نتایج 

مثبت برای هیچ جناحی در آن اوضاع در قبال نداشت.

ی برای نجات افغانستان
ّ
جبهۀ متحد اسلامی مل

این جبهه كه بعدها معروف به ائتلاف شمال شد در زمستان 1375 هـ ش، پس از تصرف 
كابل به‌دســت گروه طالبان، توسّط رهبر شهید، فرمانده محبوب شهید احمدشاه مسعود، سایر 

شخصیت‌ها و احزاب تأثیرگذار، تأسیس شد.
ی را تمثیل كرد. او با 

ّ
با تشــكیل این جبهه، استاد شــهید در شمال كشــور نیز وحدت مل

فرزنــد خِردمند و معنوی خود، قهرمان ملی، از مؤسســان اصلی جبهۀ متحد اســامی ملی 
نجات افغانســتان بودند كه در آن همه اقوام از گوشه گوشۀ كشور حضور داشتند و برای نجات 
افغانســتان از چنگال اشغال ســیاه طالبان، جد و جهد فراوان می‌کردند. من شاهد بودم سران 
تمام اقوام افغانســتان در ولایت‌های شمال، قرارگاه، یا نمایندگی داشته و در بدنۀ قدرت حضور 
گســترده داشــتند. همین چهره‌های شناخته‌شده، همه در شــمال و درۀ پنجشیر از استاد شهید 
هدایت می‌گرفتند، بودجه می‌گرفتند و برای دفع و طرد دشمن در هماهنگی لازم با سردار شهدا 

ی یكجا كار میك‌ردند.
ّ
قهرمان مل

تحویل قدرت به هدف حفظ وحدت ملی:
پس از حملۀ امریكا به افغانستان و شكست طالبان، استاد شهید برای حفظ وحدت ملی، 

قدرت را در یك مراسم خاص به حامد كرزی تحویل داد.
برای اســتاد شــهید در آن زمان توانایی و شــرایط لازم وجود داشــت که قدرت را تسلیم 
هیچك‌س و مرجعی نكند؛ امّا برای حفظ وحدت ملی، یك‌پارچگی افغانســتان، تحویل قدرت 
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صورت گرفت كه در تاریخ كشور »انتقال متمدنانۀ قدرت« و بدون خون‌ریزی نام گرفته است. 
اســتاد برای حفظ وحدت ملی، تحكیم پایه‌های قدرت ملی، با حكومت نوبنیاد حامدكرزی، 
تا توانست همكاری كرد و بخشی از روند نوسازی و توسعه گردید. هرچند در مقاطع مختلفی 
از ســوی كسانیك‌ه زمانی مورد مهر و مَحبّت استاد شهید قرار گرفته بودند، با كم‌مهری روبه‌رو 
شــد؛ امّا هیچ‌گاهی به رُخ هیچك‌س چیزی نكشید و صبورانه و خِردمندانه تحمل كرد و با نقد 
ســازنده مسایل را به زمامداران گوشــزد می‌کرد. برای حفظ وحدت ملی که تا آخرین لحظات 

پایانی شرافت‌مندانه زیست و نامش در این راه جاویدانه شد.
تأسیس جبهۀ ممثل حفظ وحدت ملی:

ی به هدف حفظ وحدت ملی در 
ّ
از كارنامه‌های دیگر اســتاد شــهید، تأســیس جبهۀ مل

ســال‌های پســین بود. این جبهۀ بزرگ‌ترین اپوزیسیون سیاســیِ حكومت حامدكرزی بود كه 
افغانســتان در گذشــته‌ها شــاهد آن نبود. این جبهه، وحدت ملی را به‌خوبی تمثیل كرد و هم 
بــه لحاظ تنوع قومی و هم به لحاظ تنوع مذهبی و هم بــه لحاظ تنوع ایدیولوژی‌ها و باورهای 

سیاسیِ در تاریخ افغانستان بی‌پیشنه بود.
پذیرش شورای عالی صلح به هدف آوردن صلح، وحدت و یك‌پارچگی مردم افغانستان:

استاد شــهید ریاســت شــورای عالی صلح را از آنجا پذیرفت که می‌دانست، صلح نیاز 
اساســی افغانستان است و هر جنگی باید با صلحی پایان یابد. باری در جواب منتقدان داخلی 

خود گفته بود:
»صلح هم خواست الهی‌اســت، هم خواست ملی و هم ‌اینکه ما طی سال‌های اخیر یک 

طرف منازعه در افغانستان بوده‌ایم.«
برای اینکه همه قانع شــوند، می‌گفت: »جنگ ما برای صلح بود« ریاســت این شوری را 
بات در کشــور تأمین شود و از سوی 

َ
به‌خاطر قبول کرد که از یک طرف وحدت ملی، صلح و ث

هم معاندان بدانند که صلح با کسانی صورت می‌گیرد که جنگ با آنان صورت گرفته باشد.!



تصویری از روز شهادت تا مراسم خاک‌سپاری
ه عنایت

ّ
نویسنده: نذرالل





تا چشــم به هم زدیم، یک‌سال از شــهادت و عروج ملکوتی رهبر شهیدمان گذشت، طی این 
یک‌ســال اهل قلم و نظر در مورد سجایا و زوایای شخصیت استاد و حیات طیبیۀ آن بزرگ‌مرد 
تاریخ، قلم‌فرســایی کردند؛ اما من در این نوشتۀ کوتاه تصویری از روز مرگ او الی نوشتۀ کوتاه 

تصویری از روز مرگ او را می‌خواهم به رشتۀ تحریر درآورم.
شــام سنبلۀ 1390 هـ ش، خبر شهادت اســتاد یک صاعقه‌ای بود که قلب دوستارانش را 
تکان داد و جهان صلح‌دوست را در سوگ یکی از مهره‌های اصلی منادی صلح فرو برد. درواقع 
شام 29 سنبلۀ 1390 خورشیدی، روزی نحس و نامیمون برای آنانی بود که شخصیت استاد را 

با ابعاد پیچیدۀ آن درک کرده بودند.
با گذشت یک‌‎ســال، آن لحظه‌ها از یادم نرفته‌اســت، وقتی خبر مرگ استاد را شنیدم، در 
نخست هیچ باورم نمی‌شد. چند لحظه بعد به نزدیکانش زنگ زدم که در میان آه و ناله، حادثه را 
تأیید کردند؛ امّا باز هم باور نمی‌کردم. رسانه‌های دیداری و شنیداری پیوسته این خبر را همراه با 
ضد و نقیض پخش می‌کردند، در اوایل گفته می‌شد که استاد زخم برداشته‌است؛ امّا در بعدها 
گفته‌اند که در این حادثه اســتاد توسّط فرد انتحاری جان به جان‌آفرین تسلیم کرده‌است. برخی 

رسانه‌های غربی در مورد قتل استاد دیدگاهای مغرضانه و تبلیغات‌آمیز داشتند.
خلاصه در آن شــب نحس با یاد و خاطرات استاد شهید محشــور بودم و تا صبح خوابم 
نبرد. صبحگاهــان وقتی به منزلش در وزیر اکبرخان همراه با جمعی از مردم رفتیم، زیر عکس 

در پیشوند نامش با رنگ سرخ واژۀ شهید حک شده بود.
او در تصویر در حالی که خنده بر لب داشــت، خیره خیره به‌سوی مردمان سوگوار می‌دید. 

مردم اشک می‌ریختند؛ امّا گویا استاد به آن‌ها می‌گفت: اشک نریزید، من نمرده‌ام و زنده‌ام.
او به‌راستی نمرده بود؛ زیرا او شهید شده بود. شهدا به تعبیر قرآن مرده نیستند، آنان زنده‌اند 
و نزد خداوند روزی می‌خورند، مرده به کســانی می‌گویند که در بستر بیماری جان داده باشند؛ 
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امّا اســتاد در میز مذاکره به‌خاطر صلح جان داده بود. همان‌گونه زندگی‌اش سراسر افتخار بود، 
مرگش نیز همراه با افتخار بود.

پس از رخداد حادثه، بلافاصله جســد مطهر استاد به شــفاخانۀ نظامی انتقال یافته بود، 
هرکس نمی‌توانست او را ببیند؛ زیرا امکان آن نبود تا تمام مردم اجازۀ دیدار استاد را داشته باشند. 
ت  فرزندان و یاران بسیار نزدیکان استاد شهید به‌شمول برخی رجال بلندمرتبۀ دولتی توانستند میِّ

را ببینند. آن‌گونه که دکتوران گفتند، استاد شهید زخم کوچکی از ناحیۀ گردن برداشته بود.
مردم گروه گروه جهت غم‌شــریکی به منزل استاد شهید می‌آمدند. احساسات ضد دولتی 
بلند رفته بود. هواداران استاد شــهید حاکمیّت را متهم می‌کردند که از توطیۀ ترور استاد شهید 
باخبر بودند. در آن وقت شایع شده بود که آقای کرزی استاد را از سفر دُبی باز داشته و گفته‌است 
که به کابل بیاید تا با مذاکره‌کنندۀ طالبان که در کابل منتظر اســت ملاقات کند. این امر هرگونه 
احتمال را به واقعیت نزدیک می‌ســاخت، واقعیتی که متأسفانه با گذشت یک‌سال روشن نشد. 
در آن روز فضای امنیّتی در سراســر شــهر حاکم بود، محلۀ وزیراکبرخان با تمام جمعیّتی که 
در خود جا داده بود، مویه می‌کشــید. استاد سیّاف، معاونان ریاست‌جمهوری، علمای دینیِ و 

برخی از شخصیت‌ها با سخنرانی‌ها مردم را با آرامش و خویشتن‌داری دعوت می‌کردند.
اعضای جمعیّت اســامی افغانســتان حکومت را متهم به بی‌تفاوتی در برابر ترور استاد 

می‌کرد، آنان می‌گفتند: با شهادت استاد و ترور او، باید دیگر پروندۀ صلح بسته شود.
فرودگاه کابل شاهد ورود مهمانان خارجی بود، تیم تشریفات وزارت خارجه، مهمان بیش 
از 100 کشــور دنیا را به هتل‌های شــهر هدایت می‌کردند. در میان مهمانان خارجی برعلاوۀ 
مقامات دولتی، شــخصیت‌های مستقل سیاسیِ، علمیِ و فرهنگیِ به منظور غم‌شریکی و ادای 

نماز جنازه بر پیکر استاد شرکت کردند.
صلاح‌الدین ربّانی فرزند ارشــد اســتاد که یک‌ســال پیش سفیر در کشــور ترکیه بود، در 
نخســتین لحظات ورودش به کابل در ســخنانی کوتاهی در جواب یک خبرنــگار گفته بود: 
ه با شــهادت پدرم در جمع فرزندان شهدای افغانستان 

ّ
»راضی به رضای خداوندیم و الحمدلل

محسوب شدیم.«
مراســم جنازه با تشریفات دولتی در ارگ ریاســت جمهوری برگزار شد، مردم خشمگین 
در تپۀ وزیراکبرخان منتظر ورود جنازۀ اســتاد بودند. هر لحظه احتمال وقوع حادثۀ دیگر وجود 
داشــت؛ امّا روی هم‌رفته پیکر استاد شهید در میان اشــک و آه و احساسات ضد حکومتی به 
خاک سپرده‌شد. با گذشت یک‌سال از شهادت استاد هنوز از جزئیات ترور استاد خبری نیست 

و چهرۀ اصلی عاملان این ترور به مردم معرفی نشده‌است.



چهارسال در نبود پیر سیاست
برگرفته از روزنامۀ ماندگار که نویسندۀ آن مشخص نیست.

دوشنبه 29 سنبله 1395هـ ش.





حلقات مشــخصِ داخلیِ در تبانی با استخبارات خارجی، چهار ســال پیش پروفیسور استاد 
برهان‎الدیــن ربّانی یکی از فرزانگان تاریخ معاصر افغانســتان و از چهره‎هــای تابناک جِهاد، 

مُقاومت، ایثار و فداکاریِ را مظلومانه به شهادت رسانیدند.
بات را در کشور رهبری می‎کرد، 

َ
اســتاد شهید که مأموریت دُشوار و خطیرِ آوردن صلح و ث

از ســوی یک اجیر و غلام وابســته به اســتخبارات خارجی و حلقات نفوذی دشمن در درون 
حکومت افغانستان، به شهادت رسیّد.

فرد انتحاری روزها در مهمانه‌خانه‎های حکومت افغانســتان منتظر رسیّدن به استاد شهید 
بود و بالآخره وظیفه‌ای را که بر عهده داشــت، تحت حمایت چهره‏های معلوم‎الحال داخلیِ و 

خارجیِ، به انجام رسانید.
فرد انتحارکننده، مواد منفجره را در دستار خود جاسازی کرده بود و هنگام ملاقات با استاد 
ربّانی به بهانۀ احترام ســرخود را به ســینۀ استاد شــهید خم کرده و مواد منفجرۀ همراه خود را 

منفجر ساخته و استاد را به شهادت رسانید.
پس از شهادت اســتاد ربّانی، حکومت افغانستان دستور بررسی پروندۀ او را صادر کرد و 
گروهی موظف شدند که عاملان شهادت او را شناسایی کرده و محاکمه کنند؛ امّا اکنون که سه 
سال از شهادت اســتاد می‎گذرد و هیچ توضیحی حکومت افغانستان دربارۀ چگونگی ترور او 

به شهروندان کشور نداده‌است.
بی‌توجهی به پروندۀ شهادت استاد ربّانی می‎رساند که رهبری حکومت افغانستان هیچ‌گونه 
علاقه‎ای به شناســایی و به دادگاه کشــانیدن عاملان ترورهای زنجیره‎ای ندارد. در کِنار اســتاد 
ربّانی شــهید، ده‌‎ها چهرۀ برجسته و مهم این کشور طی ســیزده سال گذشته به قتل رسیّده‌اند؛ 
امّا حکومت پروندۀ هیچ یکی از آن‌ها را نگشوده‌اســت و عاملان ترور‌شان را به مُعرّفی نگرفته 

است.
بسیاری‏‎ها باور دارند که حلقۀ نفوذی دشمن در درون حکومت مانع بررسی این پرونده‎ها 
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می‎شود؛ زیرا این حلقات خود زمینه و بستر ترور چهره‎های مربوط به جِهاد و مُقاومت را فراهم 
کرده‌اند؛ از همین رو، آن‌ها به هیچ صورت اجازه نمی‎دهند، ردپای‌شــان در پشتِ این ترورها 

افشا و شناسایی گردد.
طرح توطیۀ ترور اســتاد ربّانی، از همان کانال‌هایی عبور کرده که نقشۀ قتل‌های زنحیره‌ای 
فرماندهان ارشــد مُقاومت عبور کرده‌است و کسانی بانی و مجریِ این طرح و توطیه‌اند که در 
همه قتل‌های زنجیره‌ای چهره‌های مُقاومت، همکار و شریک بوده‌اند. به همین دلیل، در سیزده 
سال حکومت حامد کرزی یک گامی هم در راستای به دادگاه کشانیدن چهره‎های جانیِ داخلیِ 

و خارجیِ برداشته نشده‌است.
پس از آنکه کار حکومت حامد کرزی به پایان رســیّد، انتظــار می‌رفت حکومت جدید 
پرونده‎های ترور فرماندهان جِهاد و مُقاومت به‌ویژه پروفیســور اســتاد برهان‌الدین ربّانی رهبر 
ی بررسی کند و چهره‎هایی را که 

ّ
جهاد و رئیس‌جمهوری پیشــین کشــور را به گونۀ قاطع و جِد

در این خیانت و جنایت بزرگ و تاریخیِ دســت دارند، به پنجۀ قانون بسپارند؛ امّا متأسفانه این 
انتظار هم بیجا بوده‌است!

بی‌‎توجهی و غفلت مسئولان ارشد حکومت افغانستان به‌ویژه شخص رئیس‎جمهور کرزی 
که زمینه‎ســاز ملاقات استاد شهید با فرد انتحاری بوده‌اســت، در برابر این جنایت بزرگ قابل 

توجیه نیست.
اســتاد ربّانی یک چهرۀ عادی و معمولی نبود که با پروندۀ شــهادت او این‌گونه ســطحی 
برخورد می‎شــود. او مــردی بود که تاریخ معاصر افغانســتان کم‌تر نظیرش را ســراغ دارد. او 
چهره‎ای بود که با گذراندن نیم‌قرن مُبــارَزه در راه تحقق آرمان‌های بلند آزادی‌خواهانه، زندگی 
ت و بقای کشــورش توسّط 

ّ
ت خویش را بیمه کرد و ســرانجام خود در راه صلح و آرامش مل

ّ
مل

دشمنان اسلام و انسانیّت شهید شد.
اســتاد ربّانی، گذشته از جان‏فشانی و قربانی‎هایی‌که در راه جِهاد و مُقاومت بر ضد اشغال 
سرخ و سیاه کرده و داده‌اســت، در یک دهۀ اخیر نیز نقش تعیین‎کننده، برازنده و تأثیرگذار، در 

تشکیل و برپایی حکومت جدید داشت.
استاد ربّانی، اوّلین رئیس‎جمهوریِ افغانستان بود که قدرت را به‌گونۀ مسالمت‎آمیز به یک 
فرد دیگر تحویل داد. او سیزده سال پیش نشان داد که چوکی و قدرت در برابر منافع و مصلحت 

کلان کشوریِ، هیچ اهمیتی برایش ندارد.
انتقال قدرت، در تاریخ افغانســتان، همواره با جنگ و خشونت همراه بوده‌است؛ امّا استاد 
ربّانی شهید با بردباری و صبوریِ این کار را کرد و نامش را در دل تاریخ افغانستان با خط زرین 
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به یادگار گذاشت.
او قدرت را ســیزده ســال پیش به رئیس‏‎جمهور کرزی ســپرد؛ مردی که بر بنیاد اظهارات 
سیاست‎مداران ارشد کشور به دلایل قومی و قبیله‎ای، مانع انتقال مسالمت‎‏آمیز قدرت به فردی 

شده که رأی و ارادۀ واقعی مردم را با خود دارد.
در کِنار این، اســتاد ربّانی نقش یک میانجی و یک »رهبر بین‎الأقوامی« را در افغانســتان 
ایفــا می‎کرد. او هیچ‌گاهی به پای یک قوم، قبیله، مذهب، زبان و مِنطقۀ خاص ســقوط نکرد. 
ی 

ّ
تلاش و پیکار این چهرۀ درخشــان تاریخ معاصر افغانســتان، همیشه در محور همگرایی مل

کیــد می‎کرد و در  بوده اســت. او پیوســته بر اتحاد، اتفاق و وحدت میان مردم افغانســتان تأ
همین راســتا تا آخرین دمِ حیــات، تلاش و مُبارَزه کرد. برای هیچ‌کســی اهمیت این مبارزات 
انسان‌محورانه و خیراندیشانۀ استاد شهید پوشیده و پنهان نیست. او نه‎تنها برای انسجام مردم در 
درون کشور کوشــید که برای وحدت و یک‌پارچگی جامعۀ اسلامی و مسلمانانِ سراسر جهان 
نیز گام برداشــت و تلاش کرد. آخرین ســخنرانی او در کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران، 

فراخ‎اندیشی و وسعت دید این عالم برجسته و دانشمند شهیر را ثابت می‏‎سازد.
استاد ربّانی در »اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی« در تهران از همه فقهای سنّی و شیعه 

خواست، علیه حملات انتحاریِ فتوا دهند و آن را از نظر شرعیِ حرام اعلام کنند.
اکنون، برهمۀ انســان‌های آزاداندیش اســت؛ تا آرمان‌های این بزرگ‌مرد و مبارز راستین را 

پاسدارند.





تابندگی اندیشۀ رهبر
نویسنده: عبدالرحمن شارق





انســان‌های ره‌یافته به حق و حقیقت، استقامت را یگانه راهِ رسیّدن به‌سرمنزل مقصود می‌دانند، 
آرمان‌هایی دارند که رشــته‌های ناگسســتنی بین خود و خداوند دارد. برای تحقق آن آرمان‌ها، 
سخت‌ترین رنج‌ها را تحمّل می‌کنند. باید از بدترین گردنه‌های زندگی و مخوف‌ترین مسیرها، 
بــا عزم و اراده، عبــور کنند. خطرات و مصایــب را به جان می‌خرند؛ تــا آخرین رمق حیات 
لحظه‌ای آرام ندارنــد، می‌دانند که رهاکردن اعتصام مُبــارَزه و فاصله‌گرفتن از حق و عدالت، 

ریشه در انحراف دارد.
بنابرایــن، پیمان با خود و پــروردگارش دارد که چون موج بی‌قرار بــر صخره‌های ظلم و 
اســتبداد بتازد، هرآنچه که ارزش‌های انســانیِ و اجتماعیِ او را تهدید کند و مغایر آرمان‌های 
اسلامی باشد، مبارزه خواهد کرد و به قیمت جان خود، واقعیت‌های تلخ و ناگواری که جامعه 

را به پرتگاه بی‌عدالتی فرو می‌برد، تغییر دهد.
در ایــن راه، از هیچ‌نوع خودگذری و فداکاری دریغ نخواهد ورزید، و برای پاســداریِ از 

ارزش‌های انسانی، در مسیر حق و عدالت ثابت‌قدم و وفادار خواهد ماند.
درواقع با تمام نیرو تلاش می‌ورزید تا کشــورش را از دایرۀ نفــوذ بیگانکان در امان دارد، 
تش دفاع کند تا کشــتی آزادی به ســاحل نجات پهلو گیرد. در پویایی راهش مصمم و به 

ّ
از مل

پیروزی‌اش ایمان داشــت. در این راه اصرار می‌ورزید و بر این اساس جِهاد را رهبری می‌کرد. 
سیاســت را با اخلاق آمیخت، وحــدت و برادری اقــوام گوناگون را مایۀ ســربلندی و عزّت 
می‌دانست، از تمیز و تبعیض سخت نفرت داشت، به هیچ قوم و گروهی به مثابۀ یک رهبر زخم 
زبان نمی‌کرد؛ چون همزۀ وصل با همه فاصلۀ مســاوی داشت. این است ویژگی‌های برجستۀ 

مت یک انسان راستین و فرهیخته است.
َ

یک ابرمَرد. این ایثارگری‌است و این شکوه و عَظ
آری! رهبری کــه هجمه‌های بی‌رحمانــۀ قدرت‌های مِنطقه و جهان، نتوانســت در ارادۀ 

آهنینش خللی ایجاد کند. از راهش منحرف شود، و به سازش تن در دهد.
بلی؛ مردی که یکی از ستون‌های فکری نهضت اسلامی افغانستان در قرن معاصر است؛ 
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باید چنین باشد. اگرچه چراغ وجودش خاموش است؛ ولی شعله‌های گرم افکار و اندیشه‌های 
قرآنی‌اش مرز دل‌ها را در نوردیده، فراتر از این نســل و نسل‌های دیگر پرتوافشانی ‌می‌کند. هر 
مانعی و فســادی را درهم کوبیده، چون ســیلاب تندوتوفانی، به هرسو می‌زند و راه می‌پوید و 

مسیر طی ‌می‌کند.
خس و خاشــاک نفاق و نفرت، در فرهنگ نرم و لطیف پیامبرگونۀ او جای ندارد. صلابت 
فکریِ، تأثیر معنوی و هیبت رهبری او، به نحوی بارز در دل و جان کوکبه‌هایی از جوانان برومند 
و حمّاســه‌آفرین به‌خوبی نمایان اســت و به رغم دشــمنی قدرت‌های اسلام‌ستیز و فشار‌های 
اذناب‌شــان به راهِ نورانی و الهام‌بخش خود ادامه داده، نبض حیــات را در پیکر جِهاد و مُبارَزه 
دمانید، به گونه‌ای که غیبت او و دســت‌پروردگان قهرمانش از محراب رهبری مُبارَزه، تغییرات 
شــگرفی را در میدان سیاسیِ و اجتماعیِ به‌وجود آورده‌است. فقدان رهبری‌ای که نقطۀ مشترک 

همه ملیّت‌های افغانستان باشد، به‌خوبی احساس می‌شود.
م این اســت که: رهبری یک موهبت الهی‌اســت، در هر کسی جمع 

ّ
ولی حقیقت مُســل

نمی‌شــود و به هر کســی هم انعام نمی‌گردد. رهبری چون درد و رنج انسانیّت مظلوم و جوهرۀ 
مُبارَزه، آمال و اندیشــه‌هایی از دل آحاد جمعیّت اســت که همراه خود، اسرار نهفته و گمشدۀ 

عدالت را به ارمغان دارد.
بســیارند کسانی که با رهبر مخالف‌اند، هم‌رأی نیســتند؛ ولی همراه‌اند؛ امّا رهبر با کسی 
مخالف نیســت، به همه گوش می‌دهد و از همه می‌شــنود، شــور و مشــوره را یک اصل پویا 
در رهبــری خود می‌داند، چنان‌که همه این ویژگی‌ها، در شاخســار درخــت مبارزۀ او به ثمر 

نشسته‌است.
ولی تجربه نشان داد، آنان که به سودای رهبری و عشق ریاست، خود را به هرجا و جامه‌ای 
زدند، به شیوه‌های گوناگون سرکشیدند، افکار و ایده‌های‌شان را به گونۀ تبلیغ می‌کردند که گوئی 
جز او و چند نفر بلی‌گوی اطراف‌شــان دیگر کسی شایستۀ رهبری نیست و این ماییم عقل کل 
و منجی عالم! دیده شــد که جز فاجعه، بربادی و ناکامی، دست‌آوردی نداشتند، چون از طبع 
ت نبودند و با حقیقت رهبری بیگانه بودند، یا تحمیل شــدند و یا با سیاست غرور 

ّ
و طبیعت مل

و جاه‌طلبــی به میدان آمدند، به این و آن چنگ و دنــدان می‌زنند، حتّی ظلم خود را عدالت و 
اشــتباه و ویرانی‌های خویش را صواب می‌دانند؛ تا به هر وســیله‌ای که باشد، به منصۀ قدرت 

ظهور کنند.
از اینجا باید حجم فاجعه را تصور کرد، آیا با این شــیوۀ رهبری می‌توان به جای رسیّد؟! و 
با این‌هایی که پســوند اسلامی‌شان را از »آی.اس.آی« می‌گیرند، با »بلک‌واتر« و سازمان‌های 

دیگر همکاری دارند، می‌توان امیدی به رهایی از این کابوس وحشت و ترور داشت؟



مفهوم و اهمیتِ صلح‌ در اندیشۀ استاد ربّانی
نویسنده: معین اسلام‌پور؛ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و استاد در دانشگاه نظامی 

مارشال محمّد قسیم فهیم





مه
ّ

مقد

با توجّه به رویکردهای تعارضی و نیز بررسی سیرِ تحوّل و گفتمانی جنگ و صلح، نشان می‌دهد 
که مفهومِ »صلح« هم‌گامِ بشر تولد شده‌اســت که در مسیرِ تاریخ، دو قطب، همواره در تقابل 
قرار گرفته‌اند، فرایند حق و باطل بیش از همه مفهومِ صلح‌طلبی در خودش حمل کرده‌اســت. 
چنان‌که در آموزه‌های دینیِ، این مســأله وضاحت دارد که در صلح خیر اســت، خیراندیشی و 
صلح‌خواهی، حداقل ســدِ اســتوار در برابر رخدادهای خونین و تراژیدی آدمی بوده‌است. با 
این وجود، صلح به‌ســانِ جنگ یک پدیدۀ اجتماعی‌است، آدمی از دایرۀ این دو مفهوم »جنگ 
ــف عمرِ صلح، همواره در تناسب به پدیدۀ ضد  – صلح« جدا و به‌‌دور بوده نمی‌تواند؛ امّا با تأسُّ

خودش )جنگ( کوتاه بوده‌است.
در پیوند این مهم، پیامبر گرامی فرموده‌اند:

»هرگونه صلح در میانِ مسلمانان جایز است؛ مگر آن صلح که در آن حرام حلال، یا حلال 
حرام، قرار داده شود و مسلمانان باید بر شروطِ مقررۀ خویش پایبند باشند؛ مگر آن شرایطی که 

با وسیلۀ آن حلال حرام، کرده شود.«1
هرچند که اســتقرارِ صلح مهم‌‎ترین مشکل عصر ماست؛ لیکن اگر در بارۀ شکل‌ها، نقش 
و عملکردها، شــناختِ کافی نداشته باشیم، صلح را به نحو جدی نمی‌توانیم موردِ مطالعه قرار 
دهیم. جنگ و صلح دو روی یک ســکه، پشــت و روی حیات اجتماعیِ و نوســانِ اصلی آن 

محسوب می‌شوند. آقای ویکتور وارنر2 علم صلح را ایرنولوژی3 نامیده‌است.

1. به این سخن استاد شهید دست نیافتیم. »مرکز تدوین«
 victor warner.2

 Irnologie.3
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 از آن غیرِ قابلِ تفکیک 
ً
ایرنولوژی به سبب قرابت زیاد عملکردهایش با پولومولوژی1 تقریبا

اســت. مُبارَزۀ بینِ صلح و جنگ تا امروز به‌صورتِ نابرابر صورت گرفته‌اســت. صلح بســیار 
شــکننده‌تر است؛ زیرا اگر وجود یک‌نفر برای آغاز خشونت کافی‌است؛ امّا توافق همگان برای 

ماندن در فضای صلح یا تحقق آن لازم است.2
در این مقالۀ پژوهشــی سعی می‌شــود که بسترِ فکریِ صلح‌طلبی اســتاد ربّانی شهید را 
واکاوی نمایم که نقشِ او در تأمینِ صلح و امنیّت در کشور چقدر بوده‌است؟ آیا ایشان رسالتِ 
تاریخیِ و انســانیِ خویش را با توجّه به خِرد و فهم فقهی‌اش و همچنان به‌عنوانِ رئیس‌جمهور 

یک‌دورۀ تاریخی در فرایندِ بحران و جنگ، اجرا و انجام داده‌است؟!

یخی صلح: پیشینۀ تار
ل  در یک نگاه، به پیشــینۀ تاریخیِ صلح، می‌توان مفهومِ صلــح در همان، صلح آرمانی و تخیُّ
 هبوطِ آدم و حوا و 

ِ
بهشــت زمین نشــأت می‌گیرد. این صلح آرمانی را می‌توان رخداد و وقــوع

اســتفادۀ آن‌ها از میوۀ درختِ ممنوعه »زاد ولد« آن دو واژۀ صلح مفهوم پیدا می‌کند، این همان 
زمانی‌اســت که صلح واقعی دســتخوش تزلزل و از هم‌گسیختگی شــده و بلادرنگ نخستین 

آدمکشی باب می‌شود.
در کهن‌ترین داستان‌های اسطوره‌ای، نخستین مرگ در تاریخ بشریّت، در اثرِ یک آدمکشی 
به‌وقوع پیوسته است. بعضی از مفسّــران در دشمنی حزن‌انگیز هابیل و قابل نمادِ خصومتی را 
ملاحظه کرده‌اند که تعارض جاویدانه‌ای که در بعضی مناطق تا روزگارِ ما به درازا کشیده‌است.
اســطورۀ »عصر طلایی« که در اکثرِ ســنّت‌های باســتانی دیده می‌شــود، تصوّر مشابه 
دیگری‌اســت. این عصر طلایی نیز همچون دوران سرشــار از آرامش و عدمِ خشونت توصیف 

شده و به منزلۀ دورۀ صلح واقعی که در آغاز پیدایشِ بشریّت وجود داشته، تلقی شده‌است.
در متونِ یونانی نمونه‌های بســیاری در بارۀ نحوۀ درک و توصیف در باب صلح وجود دارد. 
بعضــی از این نمونه‌ها، از جمله، عبــارتِ افلاطون خصلت عملکــردی دارند: »جنگ ]از[ 
رقابت‌های ناشــی می‌شود که بر سرِ تصرفِ سرزمین‌ها وجود دارد.« اغلب صلح را در مقایسه 

با جنگ و به‌ویژه در جهتِ عکس آن تعریف و توصیف می‌کنند.3
هم‌چنان بررســی ]مفهوم[ صلح‌طلبی مســتلزم گردآوری پدیده‌ها و رفتارهایی‌اســت که 

polemologie .1
2 . بوتول، 1388.
3. بوتول، 1388.
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به‌صــورتِ قاطع در طولِ تاریخ، دورۀ میانی-بینِ عصر تاریخی و پیش از تاریخ- و نیز پیش از 
تاریخ بروز کرده‌اند. توضیح و تحلیل این مجموعه نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها با توجّه به 
رشــان پرورش یافته و صلح را درک کرده‌اند؛ به‌ویژه آنکه بر اساسِ کدامین 

ّ
ن‌ها، ابزار و تفک

ّ
‌تمد

پیشــینۀ تجربی -کم‌وبیش- در عمل موفق شــده‌اند و چگونه ابزاری را که در اختیار داشته‌اند 
)تکنیک‌ها، شــناخت‌ها و نهادها( در خدمتِ استقرار و ســازمان‌دادنِ صلح قرار داده‌اند و نیز 
توضیح می‌دهد که اقدام‌های پیشینِ انسان‌ها برایند دفاع در مقابلِ غلیان‌های خشونت‌آمیز خود 

حانۀ گروه‌های بیگانه، چگونه بوده‌است؟1
ّ
و نیز علیه حملاتِ مسل

به این پرســش فلسفی دشوار است که پاســخ دقیق و منطق‌پذیر دریافت؛ ولی آنچه را که‌ 
در متونِ تاریخی نشــان می‌دهد، همواره هر جامعه‌ای به لحاظ تجربی و جوِ حاکم و شــرایطِ 
تاریخیِ و زمانۀ خویش، خشــونت و جنــگ را مهار کند و نفسِ ریســک‌های مالی و تلفاتِ 
انســانیِ آدمیِ را به تأمل و بازاندیشــی در زمینۀ پدیدۀ جنگ و صلح و پیامدهای منفی جنگ 
و مثبت کرده‌اند که این تلنگرها، عواقب‌اندیشــانه موجب اســتقرار و تأمینِ صلح و حتّی صلح 
موقت شده‌اســت که تمام شــکل‌ها و صورت‌های صلح‌طلبانۀ آدمی، شامل فرضیه‌ها و تفسیر 
از این مدعاســت؛ امّا در ســیرِ تحوّلِ تاریخیِ و قالب‌های گوناگونی‌که در رویکردهای جنگ 
و صلح وجود داشــته و این دو پدیده، همانند سایر پدیده‌های اجتماعیِ، سیاسیِ و دیگر مورد 

گفتمان تاریخیِ، سیرِ تحول یافته است.
گاســتون بوتول در کتــاب معروف »جامعه‌شناســی صلــح« خویش، در یــک تحلیلِ 
آسیب‌شناسانه و سنخ‌شناســی صلح معتقد است: »دست‌‎یافتن به استقرار و مدت‌زمان صلح، 
همواره اشــتغال خاطر اساسی اکثریتِ انسان‌ها را موجب شده است، همه با ابراز فکر مادی و 

موجودشان، تلاش کرده‌اند تا ]به[ صلح و امنیّتِ پایدار دست یابند.
ن، به‌گونۀ ویژۀ خود بر مفهوم و تفســیرِ صلح تکیه می‌کند. هریک از این مفاهیم 

ّ
هــر تمد

و تفاســیر، تجربه‌ای‌است که به یادگار مانده‌اســت؛ امّا افسوس که همواره به‌دلیلِ برخوردهای 
خونین ناپایدار بوده و سرانجام منهدم شده‌است.«

با توجّه بر موارد برشمرده، محورِ اساســی صلح در اندیشۀ پروفیسور برهان‌الدین ربّانی، 
يْرٌ..﴾2 بوده اســت که همواره  به آن و درکل فهم، 

َ
حُ خ

ْ
ل مصداق آیۀ 128 ســورۀ نساء ﴿..وَالصُّ

1. بوتول، 1388، ص42.
حُ 

ْ
ل حًـا وَالصُّ

ْ
نْ يُصْلِحَـا بَيْنَهُمَا صُل

َ
يْهِمَـا أ

َ
 جُنَـاحَ عَل

َ
ل

َ
ـا ف

ً
وْ إِعْرَاض

َ
ـوزًا أ

ُ
ـتْ مِـنْ بَعْلِهَـا نُش

َ
اف

َ
ةٌ خ

َ
إِنِ امْـرَأ 2 . نسـاء / 128. ﴿وَ

بِيـرًا﴾  )و اگر زنى از شـوهر خويش بيم 
َ

ونَ خ
ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَـا ت

َ
هَ ك

َّ
ـإِنَّ الل

َ
وا ف

ُ
ق تَّ

َ
حْسِـنُوا وَت

ُ
إِنْ ت ـحَّ وَ

ُّ
ـسُ الش

ُ
نْف

َ ْ
حْضِـرَتِ ال

ُ
يْـرٌ وَأ

َ
خ

ناسـازگارى يـا رويگردانـى داشـته باشـد، بـر آن دو گناهى نيسـت كـه از راه صلح بـا كيديگر به آشـتى گرايند كه سـازش 
بهتـر اسـت؛ و]لـى[ بخـل ]و ب‌‏ىگذشـت بـودن[ در نفـوس حضـور ]و غلبـه[ دارد و اگـر نىكي كنيـد و پرهيزگارى پيشـه 
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دانایی و خِردی که داشــت، عمل نموده‌اســت. رویکردِ صلح‌طلبانــه‌ای او بر مصداقِ آیات، 
حدیثِ پیامبر گرامی و آموزه‌های اسلامی‌اســت که بر بنیادِ ‌رسالتِ دینیِ و تاریخیِ خویش، او 
همواره در بحرانی‌ترین حالات و دشــواری‌های جنگ در بیش ]از[ دو دهه، جدا از هم‌سویی و 
هم‌گرایی مردم افغانستان، پیوسته فریادِ صلح‌طلبی خویش را بلند کرده‌است که در این زمینه‌ها، 

ده‌ها ویدیوی سخنرانی و دست‌نبشته‌ها از آن به‌جا مانده‌است.
برای تأمینِ صلح و امنیّتِ سراســری و پایدار در کشــور، از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ 
نورزید، چنان‌که رویکردهای صلح‌خواهانۀ ایشــان در تناسب به ســایر زعما در تاریخ کشور 

بی‌سابقه‌است، برای هیچ فردی پوشیده و پنهان نیست.
اندیشــۀ صلح‌طلبی استاد ربّانی در دایرۀ افغانستان محدود نمی‌شود، او صلح را تنها برای 
مردم خویش نمی‌خواهد؛ بل او پیش از این، برای کشورِ همسایه‌اش و تأمین و تحققِ صلح، در 
تاجیکستان تلاش جدی کرد، با پادرمیانی او، در فرجام صلح در سال )1997( میانِ مخالفان 
و حکومت آن کشــور برقرار شــد که امروز تاجیکستان امن‌ترین کشــور در مِنطقه، محسوب 
می‌گردد، مردم آن آرامش و امنیّت‌شان را مدیونِ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر استاد ربّانی می‌دانند.
جمهوری تاجیکستان در سال)1992( گرفتارِ جنگ داخلی شد. این جنگ تا سال 1997م، 
برای مدتِ پنج ســال دوام یافت. در این میان، دســت‌وکم 20 مرتبه جوانب درگیر تاجیک به 
مذاکره نشستند. در همین روند، هفت مرتبه، امام علی رحمان رئیس‌جمور تاجیکستان و سیّد 
عبدالله نوری ]بنیان‌گذار حزب نهضتِ اسلامی تاجیکستان[ با هم ملاقات کردند که دو دیدار 
نام‌برده در افغانســتان صورت گرفت، مذاکرات دیگری در شهرهای مسکو، تهران، اسلام‌آباد، 

عشق‌آباد، آلماتی، بیشکک و مشهد بود.
در فرجام با پادرمیانی اســتاد ربّانی، دو ملاقاتِ سرنوشت‌ســاز تاجیکان با رئیس‌جمهور 
و رهبر اتحاد مخالفانِ این کشــور صورت گرفت. در 17 می ســال 1995 م، امام علی رحمان 
و رهبرِ مخالفان، هردو در ارگ ریاســت‌جمهوری با میزبانی اســتاد ربّانــی ملاقات کرده‌اند، 
هم‌چنان هردو رهبر تاجیک در ناحیۀ »خوس‌ده« ولایت تخار با حضور و میزبانی استاد ربّانی 

و قهرمان ملی احمدشاه مسعود بار دیگر با هم دیدار کردند.
بات در 

َ
در پایــان‌دادنِ به جنگ داخلی پنج‌ســاله )۱۹۹۲-۱۹۹۷( و برقــراری صلح و ث

تاجیکستان، رهبران بسیاری از کشــورهای همسایه و دور و نزدیک و سازمان‎های بین‌المِللی، 
ســهم ارزنده‌ای داشــتند. از میان رهبران این کشورها، رهبران افغانســتان، بیش از دیگران در 
روندِ مذاکراتِ صلح، بینِ تاجیکان تأثیرگذار بودند. رهبران ایران، پاکستان، روسیه، قزاقستان، 

گاه است.( »مرکز تدوین«  خدا به آنچه انجام م‏ىدهيد آ
ً
کنيد، قطعا
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ً
قرقیزســتان، ترکمنســتان نیز در گفت‌وگوهای صلح بینِ تاجیکان در بعضی دوره‌ها مســتقیما

شرکت کرده و تأثیر مثبتی در این روند برجا گذاشتند.
این امر طبیعی‌اســت که افغانســتان سهم بیشتری داشــت؛ زیرا از یک طرف اگر قسمتِ 
اساســی رهبرانِ مخالفین، همراه با بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شــهروندان تاجیکستان به کشور 
ح مخالفین، 

ّ
همسایه، افغانستان پناهنده شده بودند، از طرف دیگر از همین کشور نیروهای مسل

برای ادامۀ جنگ‌ها وارد نواحی مرزی تاجیکســتان شــده و با نیروهای دولتی درگیر می‌شدند. 
در بخشی از ســال‌های جنگ داخلی تاجیکســتان در افغانستان، اســتاد برهان‌الدین ربّانی، 
ت تاجیک این هر دو 

ّ
رئیس‌جمهوری وقت و احمدشــاه مســعود وزیر دفاع بودند. به بخت مل

سیاست‌مدار با هر دو جانب درگیر؛ یعنی هم با حکومت و هم با مخالفینِ دولتِ تاجیکستان، 
روابطِ خوبی داشتند.

برهان‌الدین ربّانی رئیس‌جمهوری وقت افغانســتان در صلح میانِ دولت و گروه مخالفان 
نقشِ مهمی داشت. اوّلین ســفر خارجی برهان‌الدین ربّانی به‌عنوانِ رئیس‌جمهوری افغانستان 
به تاجیکســتان بود. در عینِ زمان امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان، اوّلین و حتّی 
می‌شــود گفت که یگانه رهبر دولتی بود کــه بعد از آمدنِ برهان‌الدین ربّانی بر ســرِ قدرت به 
 حل و فصلِ قضیۀ تاجیکستان 

ِ
افغانستان ســفر رسمی انجام داد. در این ســفرها البته موضوع

بینِ آقای رحمان و این دو رهبر افغانســتان همیشــه موردِ بحث بود. چنان‌که در مصاحبه‌هایم 
لاع یافتم، او در ملاقات‌هایش با رئیس‌جمهوری تاجیکستان همیشه 

ّ
بعدها از اســتاد ربّانی اط

کید می‌ورزیده‌است. بر ضرورتِ حلِ مسالمت‌آمیز اختلافِ داخلی این کشور تأ
 برهان‌الدین ربّانی و احمدشاه 

ً
از ســوی دیگر، رهبرانِ وقت دولت افغانســتان، مخصوصا

 در شهرهای مزارشــریف، قندز و تالقان در خیمه‌ها 
ً
مســعود، به پناهندگانِ تاجیک که اساســا

به‌ســر می‌بردند، از همۀ جهت کمک‌ می‌کردند و از این‌رو در نزد مهاجران آبرو و اعتبار بلندی 
داشتند.1

 جنگ‌های تحمیلی و نیابتی کشــورهای همسایه، برای جلوگیری از 
ِ

اســتاد ربّانی در وقوع
خون‌ریزی از هیچ‌گونه تلاش و پشــت‌کار دست نکشــید، هیئت‌های سازمان مِلل و برخی از 
ی‌ترین و 

ّ
کشـ�ورهای مِنطقه که بانگ صلح را بلند کرده‌اند، او در این راسـ�تا پیشـ�گام بود، کل

مهم‌ترین مســأله‌ای که بیش از همه مفهومِ صلح‌خواهی و هم‌گرایی را در اندیشــۀ استاد ربّانی 
فربه می‌نمایاند، کِناررفتنِ اســتاد در ســال )1380( از قدرت بود، آن‌هم به گونۀ مسالمت‌آمیز 
گاهانِ امور می‌گویند، این رخداد در تاریخ کشــور بی‌ســابقه است که این به‌وضوح نشان  که آ

1. حمد، 1396.
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می‌دهد که استاد در اوج اقتدار، برای تأمینِ صلح و امنیّت سراسری در کشور با جبین گشاده به 
خواست کشورهای مِنطقه و جامعۀ جهانی حرمت می‌گذارد.

پــس از عقدِ موفقیت‌نامۀ بُن با آنکه باور داشــت در بن، در حق او خیانت صورت گرفته، 
قدرت را طورِ مسالمت‌آمیز به حامد کرزی تحویل داد و بدین‌گونه ریکاردِ دیگری را در مبارزاتِ 
سیاســیِ این کشور -که پیش از آن- قدرت تنها با خون‌ریزی دست‌به‌دست می‌شد، به‌نام خود 
ثبت زمانی کرد. زمانی‌که استاد ربّانی در استانبول در گفت‌وگو با یک روزنامۀ ترکی از ضرورتِ 
صلح و مذاکره باطالبان سخن به‌عمل آورد، از هر جهت انتقادات سرازیر گردید و دیری نپایید 
که حلقاتِ داخلی و خارجی ظرافتِ مســأله را دریافتند و برای تشــکیل »شورای عالی صلح« 

دست به‌عمل شدند.1
آقای منصور )1390(. می‌گوید: »چند شب پیش از گزینش استاد به‌عنوانِ رئیس شورای 
عالی صلح از جانب حامد کرزی به دیدار اســتاد رفتم تا او از قبول ریاست شورای عالی صلح 

منصرف شود«، استاد ربّانی در پاسخ چنین گفت:
1- امریکا چند سال پیش به افغانســتان آمد، شعارش این بود که دورۀ مجاهدین سپری شده؛ 
برنامه‌های »دی‌دی‌آر« و »دایاگ« را به منظورِ برکناری مجاهدین عملی ساخت، حالا خودش 
دســت نیاز پیش کرده و اکنون از کردۀ خود پیشــمان اســت، با حضور خود در رأس »شورای 

صلح« شکست برنامۀ امریکا را در موردِ مجاهدین آشکار سازیم؛
2- مؤسَسَــات و نهادهای مغرض، از مجاهدین، ســیمای خشن ترسیم کرده‌اند که جز جنگ 
کاری را بلد نیستند، ما به‌ حکمِ شرع و به‌دستورِ عقل باید با صلح‌طلبی چهرۀ واقعی مجاهدین 

را به نمایش بگذاریم و بر تبلیغاتِ دشمنان، خطِ بطلان بکشیم؛
3- بخــشِ کثیری از مــردم‌ در مناطقِ جنوب و جنوب‌غرب از چند ســال، رنج و درد جنگ را 
می‌کشــند، ما مســئولیتِ ایمانی و مکلفیتِ سیاســی داریم تا برای تأمینِ صلح در کشور واردِ 
میدان شویم؛ ایمان به خدا از ما صلح و امنیّت می‌طلبد، مکلفیتِ سیاسیِ ما حکم می‌کند که 
نباید این تصویر ارایه شود که مناطقِ مرکزی و شمالی کشور در غم و اندوه سایرِ هم‌وطنان‌شان 
شــریک نیستند و بی‌دردانه نظاره می‌کنند و به ‌این ترتیب از لحاظِ روانی میانِ باشندگانِ جنوب 

و شمال فاصله ایجاد شود؛
 جنگ و تأمینِ صلح از مســایلِ کلانِ افغانستان است، کسی‌که مسئولیتِ این 

ِ
4- مســئلۀ قطع

بخش را به‌دوش می‌گیرد، در بسیاری تصمیم‌گیری‌ها شریک می‌شود، برای ما خوب آن خواهد 
بود که شاملِ این قضایا بوده باشیم؛

1. منصور، 1397، صص91-90.
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5- یکــی از ادعاها این اســت که طالبان به‌خاطرِ حضورِ مجاهدین در دســتگاه دولت جنگ 
می‌کننــد، بنابراین کم‌ترین نفع ما از حضور در رأس »شــورای عالــی صلح« جلوی این‌گونه 

موضع‌گیری‌ها گرفته می‌شود؛
6- امریکایی‌هــا تصمیم گرفته‌اند که نیروهای خود را از افغانســتان بیــرون کنند، حضور در 
شورای عالی صلح، این زمینه را فراهم می‌سازد تا به تقویتِ مجاهدین پرداخته و آرام آرام، برای 

ایستادن روی پای خود آنگاه که خارجی‌ها می‌روند، آماده شویم؛
7- مســئلۀ صلح و امنیّت، یک مسئلۀ ملی‌اســت، نه قضیۀ دولتی، وقتی صلح و امنیّت تهدید 
بات برهم می‌خورد، وظیفۀ همگان اســت تا در راســتای تحقق آن بکوشد، اینجا 

َ
می‌شــود و ث

جایز نیست که همۀ مسئولیت به‌‌دوش حکومت انداخته شود، بیش از حکومت، منتقدان نظام 
مسئولیت دارند تا در زمینه سهیم شوند؛ چه در آن صورت هیچ‌کسی نفع نمی‌بیند؛

8- در یک کلام رفته بودم تا او را قانع کنم؛ امّا او مرا قانع کرد.1
بنده هم )ریگستانی( از جملۀ کســانی بودم که استاد یک روز صبح وقت مرا به خانه‌اش 
دعوت کرد تا در موردِ پذیرش ریاســتِ شــورای عالی صلح توضیحاتی دهد، در آن ملاقات، 
اســتاد گفت: »تــاش به‌خاطرِ صلح یک واجب دینی‌اســت، طالبان مانندِ آتشــی‌اند که اگر 
نظاره‌گر باشــیم، به خانۀ همۀ ما خواهد رســیّد و اگر در هر مرحله‌ای بتوانیم به روی این آتش 
 مأیوس است و 

ً
آبی بیندازیم، به‌خیر همگان اســت... کرزی از پیرزوی نظامی بر طالبان کاملا

به‌دنبال راه حل سیاســی به کمک پاکستان است. این واردشدن در یک بازی خطرناک است که 
ابتکار آن به‌دستِ پاکستان خواهد بود، اگر در خانۀ خود بنیشینم، نمی‌دانم صلح خواهد شد یا 

یک معامله با طالبان؟ بهتر است در صحنه حضور داشته باشیم.«
سخنِ استاد را قطع کرده و از او پرسیّدم: استاد! حال که ناتو موفق نشده طالبان را شکست 
دهد و طالبان هم قوی‌تر شــده‌اند، فکر می‌کنید پاکستانی‌ها به‌چیزی کم‌تر از سرنگونی دولت 

افغانستان قناعت خواهد کرد؟
 نداد؛ امّا ســخنی گفت که من تعمق در آن را به همۀ 

ً
اســتاد به سوال من پاسخ مســتقیما

سیاست‌مداران توصیه می‌کنم.
استاد گفت: »سیاستِ تقابل با پاکستان، برای افغانستان بسیار گران تمام شده است و باید 

برای آن راه حلی پیدا کرد.«2
ه با حامد کرزی بود، نگارنــدۀ این مقاله در آن 

ّ
دور اوّل رقابــتِ انتخاباتی داکتــر عبدالل

1. منصور، 1397، صص97-96.
2. ریگستانی، 1391،ص199.



مرد نمیرد به مرگ / 236

روزگار، از درشــت‌نویس‌های روزنامۀ ماندگار بودم. پس از پایانِ انتخابات با اتفاق چند تن از 
دوستان و نویسندگان جوان به ملاقات استاد ربّانی رفتیم، او ما را برخلافِ وزن و توقع خودمان 

استقبال گرم کرد.
استاد به سکرترش گفت: با نویسنده‌های جوان چند دقیقه قصه می‌کنیم، مزاحمت نکنید! 
 رســمِ مدیریتِ سکرتران این است که آدم‌های خرد و کوچکی را که برای‌شان زیاد 

ً
البته معمولا

مهم نباشــد، وقتش را محدود می‌کنند. خوب بعد از این هدایت استاد، فرصت کافی پیدا شد 
که جناب اســتاد ربّانی با علاقمندی خاصی به بحث‌ها و گفت‌وگوی ما گوش کند و در فرایند 
این گفت‌وگوها، مســئلۀ پاکستان به‌میان آمد. اســتاد از ما خواهش کرد که در یک مسأله کمی 
ت پاکســتان گفت:آن‌ها مردم خوب‌اند، نباید در نوشته‌های‌تان مردم 

ّ
تأمل کنیم. با اشــاره به مل

آن کشور را مقصرِ بحرانِ افغانســتان بدانید. مداخله و تجاوز آشکار را نظامیان و »آی‌اس‌آی« 
 شهروندانِ این کشور مقصر نیستند.

ً
می‌کنند، اصلا

این توصیه و دورنگریِ، عمقِ انسان‌دوســتیِ، استاد ربّانی را می‌نمایاند که او حتّی در برابرِ 
حریفانِ سیاسی و رقیب‌های استراتژیکش سَره را از ناسره جدا می‌کند و هرگز دوست ندارد که 

آتشِ در مغزار افتاده، خشک و تر را یکجا بسوزاند.
من در آن روزگار معانی و تفســیر بلند بشردوستی و پاسداری او را درک نمی‌کردم؛ اکنون 
می‌دانم با وجود مداخلۀ عینیِ و عملیِ پاکستان هنوز حرمتِ دورۀ مهاجرت و حمایت مردم آن 

کشور را از مردم »افغانستان« دارد.
استاد ربّانی، بعد از پایانِ دورۀ جِهاد در اوایلِ دهۀ هفتاد میلادی از نخستین روزهایی‌که در 
بات 

َ
رأسِ حکومتِ مجاهدین قرار گرفت، از هیچ‌نوع ســعی و تلاش در راستای تأمینِ صلح و ث

در کشــور دریغ نورزید و در ســال‌های پایانِ زندگی‌اش، بنابر در خواستِ مکرر رئیس‌جمهور 
کرزی، در رأسِ شــورای عالی صلح قرار گرفت و در این راســتا صادقانه تلاش ورزید؛ استاد 
ربّانی، بدین باور اســت که در واژۀ »اســام« صلح و سلامتی و امنیّتِ جهانی نهفته‌است و از 
سِ اسلام، ندای صلح میان فرزندان 

ّ
 بشر، آیینِ مقد

ِ
همین‌جاســت که، برای اوّلین‌بار در تاریخ

آدم را بلند کرده‌اســت و پیامبر خاتم صلى الله عليه وسلم و یارانش همــواره پیش از جنگ، گزینۀ صلح را برای 
مخالفان پیشکش می‌نمودند.

استاد شهید، صلح را یک نیاز مبرم جهانی می‌داند و در صحبت‌هایش همیشه به این ارزش 
کید می‌کند؛ »اســام برای انسان جز ســعادت و صلح چیز دیگری نمی‌خواهد.  اجتماعیِ تأ
اسلام خطری برای امنیّت و صلح جهانی نیست. در حالی که در مغرب‌زمین، صدای جنگ را 

ن‌ها را اعلان می‌کرد.«
ّ

بلند می‌کردند، اسلام پیام و گفت‌وگو میانِ ادیان و تمد
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استاد شــهید با درکِ پیچیدگی مسئلۀ افغانســتان، از جنگ در کشور خیلی رنج می‌برد و 
صلح را یگانه راه حلِ تمامِ معضله‌های این کشور می‌پندارد و همیشه در صحبت‌ها و پیام‌هایش 
کید می‌روزید: »مسئلۀ  روی قطع جنگ و حلِ مشکل کشور از راه مذاکره و تفاهم رویارویی تأ
ی نیست؛ بلکه فریضۀ دینیِ و 

ّ
صلح برای کشــور ما تنها یک ضرورت حیاتی و تنها یک نیاز مِل

کید می‌کند: »ما باید دست‌به‌دست همدیگر بدهیم و  رســالتِ همگانی نیز است.« همچنان تأ
به صلح و آشتی رو بیاوریم، امیدواریم که با این روحیه کشور خود را بسازیم و استقلال سیاسیِ 
تش چنین می‌گوید: »امروز زمان آن فرا رسیّده که 

ّ
خود را مکمل بســازیم.« او نیز خطاب به مل

تِ افغانســتان در صلح و امنیّت به‌سر برند، باید دوسیۀ جنگ بسته شود. باید کشور ما بیش 
ّ
مل

از این، میدانِ جنگ، برای اطراف مختلف نبوده باشد.«
ت می‌داند، تداومِ جنگ در کشور را آب‌انداختن 

ّ
دولت نه؛ بلکه رســالت و وجیبۀ همۀ مل

به آســیاب دشمنان و دلیلی برای حضورِ نظامی کشــورهای مِنطقه خوانده و می‌افزاید که تمامِ 
خساراتِ جنگ متوجه مردم افغانستان است و هیچ بیگانه‌ای در آتش آن نمی‌سوزد »این ماییم 
که قربانی می‌‎شــویم، کشــورما ویران می‌شــود، مردم ما به ناحق به معرکه‌های باطل کشانیده 
ی 

ّ
 نــه منطق دینی، نه ارزش اخلاقیِ و نــه هم پیوند مِل

ً
می‌شــود؛ معرکه‌هایی‌که اکثرِ آن اصلا

دارند.«1
اســتاد بدین باور است که صلح و برادری در اسلام فراتر از یک شعارِ میان‌تهی، استراتژی 
عمیق انسانی‌ای‌اســت که تمام ارزش‌هــای اجتماعیِ، مــادیِ و معنویِ انســان‌ها به آن گرِه 
خورده‌اســت و بر همین مبنا، پیامبر اکرمصلى الله عليه وسلم در نخســتین روزهایی که به مدینۀ منوره تشریف 
آورد، میانِ مهاجران و انصار پیمانِ برادری بست و به عقدِ پیمان‌های هم‌بستگی اسلامی با یهود 
و مشرکین اقدام کرد: »یاران مهاجر پیامبرصلى الله عليه وسلم  که اساسِ بزرگ‌ترین پیروزی را به رهبری پیشوای 

محبوب‌شان گذاشتند، عاملی‌که این پیروزی را در آنان به‌وجود آورد، برادری و ایثار بود.«
در روزهایی‌که مســئولیتِ شورای عالی صلح در کشــور از سوی رئیس‌جمهور »کرزی« 
به اســتاد شــهید پیشــنهاد گردید. ضمن رایزنی‌ای که با اعضای رهبری جمعیّت داشــت، با 
درنظرداشتِ فضای آشفتۀ سیاسیِ کشور و مداخلاتِ گستردۀ کشورهای همسایه و قدرت‌های 
بزرگ بین‌المِللی در قضیۀ افغانستان، تعدادی از اعضای جمعیّت به ایشان مشورۀ عدمِ پذیرش 
ح در کشور دادند؛ امّا استاد در خطاب به آنان 

ّ
مســئولیتِ رهبری صلح با گروه‌های مزدور مسل

می‌فرمود: »فرهنگِ صلح‌طلبی در جمعیّت اســامی به‌حیثِ عمده‌ترین موضوع و عمده‌ترین 
قضیه در زندگیِ سیاسیِ ما بوده‌است و حتّی در روزهای خطرناک و جنگ‌های بسیار سختی که 

1. حنیف، 1396، صص199-197.
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وجود داشته، در همان زمان هم شعارِ صلح به‌عنوانِ شعارِ عملی جمعیّت بوده‌است.«
بات کشور به‌دنبال بهانه‌جویی‌اند 

َ
این‌گونه هم می‌گفت: »شکی نیست که دشمنان امنیّت و ث

و می‌خواهند کشــور ما باز شــاهد صحنه‌های جنگ و بدبختی باشــد، بناءً ما باید جلو آن را 
بگیریم.«1

اســتاد ربّانی از مدتی که در رأسِ شورای عالی صلح بود، در این مدت از هیچ‌گونه سعی 
و تلاش دریغ نورزید و پیوســته برای تأمینِ صلح و دســتاوردهای این دورۀ حسّاس و تاریخیِ 
ی و بین‌المِللی‌اش با دشــواری تمام، راهبردِ 

ّ
با توجّه به جایگاه معنویِ و علمیِ و شــخصیتِ مِل

صلح را پی می‌گرفت و حتّی مســئلۀ صلح به یک مســئلۀ حیثیتی همانند چانه‌های سیاســیِ، 
برایش مبدل شــده بود، او در ریاست شورای عالی صلح می‌کوشــید که به هر قیمتی که شود 
باید پروســۀ صلح به سرانجام برسد و با تأمینِ صلح که بی‌تردید طالبان ابزاری در دستِ برخی 
از کشورهای مِنطقه به‌ویژه پاکستان بودند، حضور استاد ربّانی و مدیریت شورای عالی صلح، 
موجب نگرانی دشمنان مردم افغانستان شده بود که دیگر هیچ بدیل برای کِنارزدن استاد از این 
ســمت به جز حذفش راه دیگر نداشــته‌اند. مؤثریت و نقشِ‌آفرینی استراتژیک استاد ربّانی در 

پروسۀ صلح، برای رقیب‌های استراتژیک و دشمنان افغانستان غیر قابل پذیرش بود.
برای اســتاد ربّانی، یافتنِ راه حلِ سیاســیِ و عبور از بحران کشور، گزینۀ اصلی بود. او با 
آنکه عضویتِ دولت افغانستان را نداشت و بیشتر در رأس اپوزیسیون سیاسیِ و منتقد حکومت 
فعالیت می‌کرد؛ امّا هیچ فرصتی را برای تقویتِ دولت افغانســتان و پایانِ بحران در کشــور از 

دست نمی‌داد.
ت وقتی دولت پیشــنهاد ریاست شورای عالی صلح را به استاد ربّانی کرد، وی 

ّ
به همین عل

با وجود مخالفتِ متحدینِ سیاسیِ خویش، فکر کرد که فرصتی‌است که می‌تواند در راه آوردنِ 
صلح در کشــور، مصدرِ خدمت شود؛ لذا این پیشنهاد را پذیرفت و شب و روز در راه تأمین و 

ق صلح پایدار و سراسری در کشور تلاش کرد.
ُّ

تحق
نمونۀ عشــق و تلاش اســتاد ربّانی، برای صلح، همین حادثۀ شهادتش می‌باشد. او وقتی 
اطلاع یافت که کســی حاملِ پیامِ طالبان برای صلح است و می‌خواهد با او دیدار کند. سفرش 
را به امارات ناتمام ماند و بدونِ تأخیر، برای ملاقات با این مدعی دروغین صلح به کابل آمد و 

نخستین کسی را که می‌خواست ببیند، همین تروریست بود.2
اســتاد ربّانی خودش در نخستین روز شهادتِ احمدشاه مسعود که آن روز سخنانش را در 

1. حنیف، 1396، ص200.
2. شاهد، 1396، ص184.
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چند محور اساســی جمع‌بندی می‌کند، یکی از این محور، مسئلۀ صلح است؛ وی می‌گوید: 
»جنگ‌هایی که صورت گرفت، بر ما تحمیل شــده بــود. ناگفته نماند، باربار من این را گفته‌ام 
و در یک یادداشــت مختصر هم که بــرادر منصور )عبدالحفیظ منصور( در نشــریه‌اش ]پیام 
 بعضی‌ها فکر می‌کنند که اینان چرا جنگ 

ً
مجاهد[ نشر کرده‌است، آن را نیز تذکر داده‌ام. اصلا

می‌خواهند؟ در حالی‌که ما همیشــه به فکر صلح بودیم، در گذشته هم برای صلح تلاش‌های 
زیادی وجود داشت.«1

 مجاهدین همیش برای گرفتنِ قدرت در کشــمکش‌اند، 
ً
می‌گفتند که افغان‌ها و خصوصا

 ثابت شــد، چون تعدادی که در سنگرهای 
ً
فکر کنم که این یک تبلیغاتِ دورغینی بود که عملا

مقدم قرار داشتند، زمانی‌که مســئلۀ صلح آمد، به شکلِ بسیار منطقی و معقول آمادگی گرفتند 
 اگر دســت خارجی نبوده 

ً
و انتقال قدرت کردند، این را به‌خاطری گفتم، مردم بفهمد که اصلا

باشد و جنگ از بیرون تحمیل نشود. افغان‌ها اعم از شمال و جنوب همه می‌توانند باهم بنشینند 
باتِ سیاسیِ در وطن‌شان‌اند؛ لذا این 

َ
و عاشقِ قدرت نیستند؛ بلکه به فکرِ اســتحکامِ صلح و ث

مرحلــه -به لطف خداوند- به‌عنوان یک قدمِ تاریخیِ به‌میان آمد، این درحالی‌اســت که ما از 
 کنفرانس بن صلح را اســاس‌گذاری 

ً
کنفرانس بُن حمایت کردیم؛ امّا این را می‌گوییم که اصلا

نکرده؛ بلکه اســاسِ صلح را در کشور خود، مردمی گذاشتند که پیروزمندانه داخلِ کابل شدند 
و با خواستِ طبیعی خود صلح را در کشور اساس گذاشتند.

به این اســاس؛ صلح در کشورمان بر اســاسِ فیصلۀ خود افغان‌ها بود که به‌میان آمد. این 
چنین انتقال قدرت هم به اســاسِ خود فیصلۀ افغان‌ها به‌میان آمد؛ امّا اینکه مجامع بین‌المِللی 

در این کار شرکت کردند، این را هم به‌نظر قدر می‌بینیم.2
رویکردِ دیگر صلح‌طلبی ســخنرانی استاد ربّانی در خیمۀ لویه جرگه در سال )1389( در 
جرگۀ صلح است که ایشــان می‌گوید: »امروز روز پایانی و ختم جرگۀ صلح است؛ امّا تلاش 
بــرای صلح، خاتمه پیدا نمی‌کند؛ بلکه از امروز به بعد، تلاش پیگیری به‌خاطر تأمینِ صلح در 
کید می‌گوید که نباید جرگۀ صلح ما  کشــور و با قوّتِ هرچه تمام‌تر باید شروع شــود.« او با تأ
یک حرکت موقتی و یک حرکت نمایشی باشد؛ همچنان استاد ربّانی در پیوند به‌ جرگۀ صلح در 
ت 

ّ
کید می‌کند که »امروز باید بار دیگر همۀ ما، اعم از دولت و مل پاره‌ای از ســخنانش چنین تأ

ما، در این مرحلۀ حسّاسِ از تاریخ کشورمان، با خدای خود و سپس با مردمِ خود تعهد بسپاریم 

1. ربّانی، 1397، ص32.
2. همان، صص156-155.
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و به‌ جهانیان هم، اطمینان بدهیم که ما دیگر در جهتِ صلح حرکت می‌کنیم.«1
اســتاد ربّانی در کنفرانس اعلام مواضع جمعیّت )1387( در بخشــی از سخنرانی خود 
ی با 

ّ
در پیونــد به صلح با گروه طالبان چنین اشــاره کرد که »ما می‌توانیم در روشــنی منافع مل

مخالفین گفت‌وگو کنیم، ما باید برای تأمینِ امنیّت و برای صلح، قیمتی پرداخت کنیم« چنان‌که 
بات در مِنطقه و 

َ
در پارۀ دیگری از ســخنرانی خود می‌گوید: »جمعیّت طرفدار تأمینِ صلح و ث

جهان می‌باشــد، مسئلۀ آشــتی و گفت‌وگو میانِ فرهنگ‌ها پیام عمدۀ جمعیّتِ اسلامی بوده و 
ت‌ها و عاملِ تأمینِ صلح سراسری در جهان 

ّ
این را عاملی برای هم‌بســتگی و نزدیک‌شــدن مل

می‌دانیم«2
 مهاجرانِ افغان مقیم آلمان در فرانکفورت »آلمان« 

ِ
اســتاد ربّانی در ســخنرانی در جمع

بعــد از یک مقدمه‌چینی طولانی بــه مخاطبانش می‌گوید: »اگر ما بتوانیــم از طریقِ صلح و 
بدونِ جنگ مشــکلاتِ کشــورمان را حل بکینم، این راه احســن و کمال مطلوب است.« من 
به‌خاطر دارم، حتّی وقتی در دورانِ مرحوم داود خان مهاجر شده بودم، اگرچه با شرکت عناصر 
مارکسیســت، در نظام داود خان، همه راه‌های مبارزاتِ سیاســیِ و فرهنگیِ بسته شده بود؛ امّا 
من به این فکر بودم که با همۀ این مشکلاتی‌که وجود دارد، می‌شود که با شخصِ داود خان راه 
حلی را جست‌وجو کرد، من از همان  روزهایی اوّل، در پی این بودم که پیامی را برای داود خان 

به این محتوی برسانم:
»جناب داود خان! بهتر است یک تغییری را در سیاستِ خود بیاورید و ما آماده‌ایم همکاری 
کنیم.« لذا من طی نامه‌هایی این مطلب را به شــخصِ داود خان نوشــته و گفته بودم: »جناب 
ت به مرحلۀ 

ّ
رئیس‌جمهور! من آیندۀ کشور را بسیار خطرناک می‌بینم و فکر می‌کنم که خشمِ مل

ت، این دستگاه‌های استخباراتی شــما را که حیثیت بندهای 
ّ
توفانی رســیّده و توفان خشــمِ مل

 بسیار خطرناکی قرار دارید؛ 
ِ

ریگی را دارد، بسیار به‌زودی  از بین می‌برد و شخصِ شما در وضع
می‌ترسم که نشود خود و خانواده‌ات، توسّط عناصر بی‌دین و ملحد از بین بروید، پیش از اینکه 
چنین وضعی به‌میان بیاید، من از تو می‌خواهم زندانیانی را که منســوب به ما و مردم افغانستان 
است، آزاد بکن و قانونِ اساسی جدیدی را تصمیم بگیر که اعلان کنی و عناصر وابسته به اتحاد 

شوروی را از حکومت خارج بکن.«3
به همین ترتیب یک‌سلسله پیشنهادهای دیگری هم داشتیم که در اوّل از آن استقبال نکرد؛ 

1. ربانی، 1389،ص188.
2. ربانی،1394.

3. ربانی، 1391، صص،135-134.
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امّا بعدها تاحدی به آن قانع شــده بود و یک‌سلســله مذاکراتی هم در مکۀ مکرمه داشــتیم که 
این مذاکرات توسّــط یکی از دوستان ما به‌نام قاضی هدایت صورت گرفت، آقای هدایت لوی 
ه‌خان روان شده بود، با هم دیدیم 

ّ
ســارنوال آن وقت بود که از کابل توسّط مرحوم استاد وفی‌الل

و او این پیام را برای من رســاند که داود آمادگی دارد، هرچند که قاضی هدایت نتوانســته بود، 
این کار را پیش ببرد. بعضی از دوســتان از این کار ما به‌عنــوانِ یک ابزار تبلیغاتی علیه خود ما 
اســتفاده کردند که فلانی می‌خواهد با داود خان صلح بکند؛ امّا کاش که آن روز صلح صورت 
 با آن روبه‌رویم 

ً
می‌گرفت، نه اتحاد شوروی داخل افغانستان می‌آمد و نه هم این وضعی‌که فعلا

می‌بود.
در روزهای بسیار سختی که عساکر شوروی در افغانستان می‌جنگیدند و ما در سنگر گرم 

جِهاد بودیم، هم ما و هم دوستان ما، دم از صلح و از آتش‌بس می‌زدیم.
انجینیر مســعود شــهید، با روس‌ها نشستی داشت که بیایید شــما جنگ نکنید، دست به 
خون‌ریزی نزنید و حتّی آتش‌بس برای مدتی صورت گرفت و بعدها با ورانســوف )‌جنرال یولی 
ورانسوف فرمانده نیروهای قفقاز سابق بود(، در مذاکراتِ صلحی‌که من رئیس هیئت آن بودم، 
 در دورانِ یلتســن )رئیس‌جمهور وقت روسیه( هم در 

ً
گفت‌وگوهایی را در جده داشــتیم و بعدا

رأس هیئتی من به اتحاد شــوروی رفتم و با آنان در رابطه با صلح صحبت‌هایی داشتم؛ یعنی از 
 جنگ، استفاده کردیم؛ زیرا ما می‌دانستیم که منطقِ دینِ 

ِ
هر فرصتی به‌خاطر تأمینِ صلح و قطع

ما، این را برای ما امر می‌کند:
هِ..﴾1

َّ
ى الل

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ ﴿وَ

 شما به‌طرف 
ً
یعنی کم‌ترین تمایلی به صلح را اگر از طرف دشــمن، شــما می‌بینید، حتما

صلح گام بردارید و به خدا توکل کنید و از این نگران نباشــید که این شما را فریب می‌دهد و یا 
آن نقضِ عهد می‌کند.

ایــن فرهنگ نه‌تنهــا جزئی از اعتقادات و تفکرات بنیادی من اســت؛ بلکه هر مســلمانِ 
گاهی دارد، معتقد اســت که ما اگر بتوانیــم از طریقِ صلح به  گاهی‌کــه از ارزش‌های دینیِ آ آ

هدِف برسیم.2
چنان‌که خداوند در سورۀ مبارکۀ بقره و آیۀ 216 می‌فرماید:
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َ
هَـا وَت

َ
اجْنَـحْ ل

َ
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ْ
ـل إِنْ جَنَحُـوا لِلسَّ 1. انفـال / 61. ﴿وَ

تـو ]نيـز[ بـدان گراى و بـر خدا توكل کنك ه او شـنواى داناسـت.( »مرکـز تدوین«
2. ربانی، 1391.
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مْ..﴾1
ُ
ک

َ
رٌّ ل

َ
وَ هُوَ ش

خدا در اینجا می‌گوید: جنگ در طبیعتِ انســان چیزی پســندیده نیست و برای شما هم 
پســندیده نیست؛ امّا گاهی می‌شود که یک چیزی ناپســند هم به نفع‌تان تمام می‌شود. مسئلۀ 
صلح با طالبان را که امروز دولت شــروع کرده، ما در وقتی شــروع کرده بودیم که هم دولت و 
هم جامعۀ بین‌المِللــی مخالف آن بودند، من روزی که در ترکیــه این موضوع را گفتم: جنگ 
راه حل افغانســتان نیست، باید جنگ در کشور ما قطع شود. به محضی که برگشتم، یک غوغا 
و هیاهویی به راه افتاده بود، ســفیرهای مختلف کشــورهای کلان می‌آمدند و می‌گفتند: استاد 

ربّانی! شما این نظر را برای چه گفتید؟
گفتم: بلی، باز هم به همین عقیده‌ام، حکومت هم در این وقت مخالف این گپ بود.

زمانی‌که خواســتیم به‌خاطر وحدتِ جریان‌های مختلف و مردمــی را تجربه کنیم و یا به 
تعبیر همان وقت که می‌گفتم، تاریخ را آشــتی بدهیــم، از دوره‌های مختلف، از دورانِ مرحوم 
 هســت، همه را وارد 

ً
ظاهرشــاه و پیروان او گرفته تا دوره‌های مجاهدین و این دوره‌ای که فعلا

ی را ساختیم و 
ّ
یک فرهنگ جدید و یک پیمان نو بســازیم تا وضع جدیدی را بیاوریم، جهبۀ مل

یکــی از پروژه‌های جهبۀ ملی‌مان در آن وقت هــم این بود که ما باید با طالب‌ها ببینیم و جنگ 
باید قطع شود.

ی بود. در آن وقت، هم دولت 
ّ
مسئلۀ مذاکره و مسئلۀ صلح، جزئی از پروگرام‌های جبهۀ مل

 مخالفِ صلح و طرفدار جنگ بودند.2
ً
و هم جامعۀ بین‌المِللی کلا

اســتاد ربّانی شهید با جدیتِ تمام از پروسۀ صلح در کشور این‌گونه حمایت می‌کند: »در 
 صلح، سوالات و ابهامات را در ذهن بسیاری از دوستان عزیز ما چه در 

ِ
شــرایط فعلی موضوع

داخل و چه در خارج ایجاد می‌کند که این صلح به کجا می‌رود؟ چه می‌شــود؟ آیا این صلح، 
به‌معنای برگشــت به همان امارتِ طالبانی نیســت؟! آیا صلح بــا طالبانی صورت می‌گیرد که 
مخالفِ علم، حقوقِ بشــر، حقوقِ زن و مخالفِ تعلیم و تربیت هستند؟ چرا این برنامه را قبول 

کردی و در این راه روان هستید؟
مــن آن وقت هم این حرف را گفتم و حال هم به هر دوســت ایــن را می‌گویم: ما نباید از 
صلح بترســیم؛ بلکه از جنگ بترســیم، جنگ اســت که هر چیز را نابود می‌کند، تمام همین 

ـيْئًا وَهُوَ 
َ

وا ش حِبُّ
ُ
نْ ت

َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ك

َ
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َ
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ُ
ك

َ
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ُ
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ُ
قِتَـال

ْ
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ُ
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َ
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ُ
1. بقـره / 216. ﴿ك

مُونَ﴾ )بر شـما كارزار واجب شده‌اسـت، در حالى كه براى شـما ناگوار اسـت و بسـا 
َ
عْل

َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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چيـزى را خـوش نم‌ىداريـد و آن بـراى شـما خـوب اسـت و بسـا چيـزى را دوسـت م‌ىداريد و آن براى شـما بد اسـت و 
خـدا م‏ىدانـد و شـما نمی‌دانید.( »مرکـز تدوین«

2. ربانی، 1391.
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وحشت‌هایی را که ما احســاس می‌کنیم، همه توسّط جنگ به‌وجود آمده است و از پیامِ جنگ 
اســت که ویرانی را به‌بار می‌آورد، قانون‌شــکنی می‌کند، تمدن‌ها را از بین می‌برد و کشتارهای 
بی‌رحم ر ایجاد می‌کند؛ امّا وقتی‌که پای صلح به‌میان آمد، دیگر این همه مسایل از بین می‌رود 
و شــما هیچ تشویشی نداشته باشید، صلح از دیدگاه ما برگشت امارت نیست، برگشت عناصرِ 
ح و از بین‌بردنِ همه ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های سیاسی نیست؛ من به این عقیده‌ام 

ّ
مســل

که هر قدرت جنگ ادامه پیدا کند، باز هم یگانه راه حل، صلح اســت و این را هم باید به یقین 
بفهمیم که کشورهای بسیارند که صلح را ]در افغانستان[ نمی‌خواهند.«

او می‌گوید: »من فکر می‌کنم، وقت آن رسیّده که این مسأله )صلح( به‌عنوان یک خواست 
ی مطرح شود و به‌خاطر تعیین سرنوشتِ امروز و فردای خود ما در این پروسه داخل شویم و 

ّ
مِل

اگر از این تشــویش داشته باشیم که طالبان می‌آیند وحشت ایجاد می‌کنند، من به این عقیده‌ام 
که وحشتِ طالبان همان وقتی‌است که سِلاح به‌دست دارند، زمانی‌که سِلاح از پیش‌شان گرفته 
شد، دیگر اضافه‌تر کاری کرده نمی‌توانند بکنند، حتّی همین حالا تحولی در ذهن بسیاری‌شان 

به‌میان آمده‌است.«
هم‌چنان استاد ربّانی در پاره‌ای از سخنانش پیشنهاد می‌کند: استراتژی صلح را ساختیم.

اوّل؛ باید فرهنگِ صلح ]را[ من‌حیثِ یک فرهنگ سراســری در کشور حاکم بسازیم و این 
کار را از طریــقِ جامعۀ مدنی، خواهران، رهبران مذهبیِ، رهبران قومیِ، ترویج بکنیم و به مردم 
تبلیــغ کنیم که تا به کی جنگ؟ بیایید موضوع صلح را در میانِ خود ترویج و تبلیغ کنیم و البته 
ما این کار را شروع کردیم؛ امّا این کار دوامدار است و ناگفته نماند که یک‌سلسله سفرهایی به 
ولایات هم داشتیم که مسایل بسیاری را اوّل بررسی کردیم، مثل اینکه ریشۀ جنگ در چیست؟ 
 این کار ایجاب می‌کند 

ً
چرا مردم طالب می‌شــوند؟ چرا مردم به طالبان کمک می‌کنند؟ و قطعا

که ما زیاد در این بخش کار کنیم، چه در بخش معارف، پوهنتون و مســاجد و چه در جاهای 
دیگر تا اینکه این فرهنگ عمومیت پیدا کند؛

دوم، مشکل ما، نه‌تنها مشکل داخلی‌است؛ بل قسمی‌که گفتم-مشکل ما، مشکل بیرونی 
هم اســت، در قدمِ اوّل مشکلاتِ کشورهایی مِنطقه‌است و در رأس پاکستان قرار دارد و ما باید 
کوشش کنیم که پای پاکســتان را به صلح بکشانیم، همان بود که ما سفری داشتیم به پاکستان 
و بعد به ترکیه و ترکمنســتان و جاهای دیگر، وقتی که پاکســتانی‌ها از مــا دعوت کرده بودند، 
به صدرِاعظم پاکســتان گفتم: من نمی‌خواهم که تنها با شــما ببینم؛ بلکه می‌خواهم با احزاب 

سیاسیِ، رهبران مذهبیِ، اپوزیسیون، خلاصه با همه ببینم.
ی آزادی.

ّ
گفت: به کل
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من، با همه گروه‌ها، رهبرانِ سیاسیِ، و مذهبیِ دیدم و صحبت کردم و به بعضی از جنرالانِ 
متقاعد و علما گفتم، شــما وقتی در گذشته از این وضعی‌که دوام دارد، حمایت کردید و حالا 
هــم حمایت می‌کنید، هم خود را تباه می‌کنید و هم ما را تباه کردید، بهتر اســت که بیایید یک 
ت مسلمان‌اید و ماهم در همسایگی قرار داریم. 

ّ
تغییر در سیاســت‌تان بیاورید، شما هم یک مل

ما از آنان خواستیم که باید کمیسیون مشترکی را برای حل این بحران بسازیم.
ایــن دوّمین مبنای اســتراتژیک ما بــرای آوردن صلح و جلب حمایــت مِنطقه‌ای بود که 
کشورهای منطقه را دعوت بکنیم که آنان از پروسۀ صلح در کشور ما حمایت بکنند و ما تلاش 
می‌کنیم، امیدواریم که نتیجه‌ای به‌دست بیاوریم، اگرچه پروسۀ صلح، درخت زودثمر نیست، 
وقت‌گیر و زمان‌گیر است، وقتی شــما پروسۀ صلحی را که در جهان هست، مطالعه می‌کنید، 

سال‌ها را در برگرفته است؛
ســوّمین مبنایی‌که بر اســاسِ آن ما صلح را آغاز کردیم، حمایتِ بین‌المللی‌است، شکی 
 امریکاییان تردید داشتند، 

ً
نیست که کشورهای بین‌المِللی در آغاز شــک و تردید داشتند، مثلا

 امریکای‌ها هم علاقه‌مندی خاصی پیدا 
ً
اروپایی‌ها به‌صورتِ عموم موقف‌شان بد نبود؛ امّا فعلا

 ریاست‌جمهوری‌شان از این پروسه، 
ً
کردند و از این پروسه، بسیار حمایت می‌کنند، مخصوصا

حمایت قوی می‌کند و در کشــورهای مِنطقه و کشــورهای بین‌المللی بعضی کشورهای دیگر 
 آنان هم از این 

ً
بودند که در آغاز مخالف پروســۀ صلح بودند، مثل هندوســتان و روسیه؛ فعلا

پروسه، حمایت می‌کنند و این موضوع را هم برای‌شان گفتم که صلح به نفع همۀ ما و شماست؛
چهارمین خطِ کاری ما عبارت اســت از: توحید مراکــز ارتباط با طالبان؛ یعنی در جهتِ 
افغانی‌ســاختنِ پروسۀ صلح تلاش کردیم، ما جلسۀ پنجاه‌وهفت کشور گروه تماس را در جده 

داشتیم که همه کشورها در آنجا فیصله کردند که کلِ پروسۀ صلح باید افغانی باشد؛
پنجمیــن خطِ کاری‌مان موضوع دید وادید با خودِ طالبان اســت، البتــه ما با طالبان دید 
وادیدهایی داشتیم؛ امّا هنوز طالبان می‌ترسند که حتّی نام‌شان افشا شود و تا زمانی‌که پاکستان 
 وارد صحنه نشــود، طالبان جرئت این را ندارند که نماینده معرفی بکنند، غیر از اینکه راه 

ً
عملا

اطمینان فوق العاده‌ای را پیدا بکنند، در غیر آن، آنان می‌گویند که ما نمی‌توانیم که به جان خود 
بازی کنیم، چون ممکن است ترور شویم و یا بندی.

به هرحال، این کاری تنها شــورای عالی صلح و دولت نیســت؛ بلکــه این کار، یک کار 
ملی‌اســت و همه باید در آن سهم بگیریم و تشویش را کِنار بگذاریم، پیش از اینکه تشویش و 

ترس و خوفی، اینکه چه می‌شود و چه دسیسه‌ای در کار است؟!
 در افغانستان 

ً
استاد شهید در بخش دیگری سخنانش به سیاسیون چنین توصیه می‌کند: یقینا
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تعداد دوســتانی هســتند که نظراتِ مختلفی دارند؛ امّا توصیۀ من به بعضی کسانی‌که با آهنگ 
اپوزیسیونی با صلح مخالفت می‌کنند، این است که اگر شما می‌خواهید با حکومت کشمکش 
داشــته باشید، سوژه‌های اپوزیسیونی بسیار زیاد اســت، تنها صلح نیست که شما این را برنامۀ 
خود قرار می‌دهید، ضعیف‌ترین و فقیرترین اپوزیســیون، همان است که سوژۀ صلح را بر ضد 
دولت اســتعمال بکند. موضوعات و مسایل دیگری در افغانستان وجود دارد که شما می‌توانید 
بالای آن صحبت کنید؛ امّا صلح یک مســئلۀ ملی‌اســت، با این شکل شما، هم خود را خراب 

می‌کنید و هم مردم را در برابر خود قرار می‌دهید.1
وقتی از اســتاد ربّانی پرسیّدم که آیا شورای صلح یک مجمع و تشکیل واقعی و درست در 

جهتِ مصالحه با طالبان و پایان‌دادن به جنگ افغانستان است؟
او در پاسخ به این پرسش اظهار داشــت که شورای عالی صلح آن‌گونه که در بیرون از آن 
تصویری ارایه می‌شود تا یگانه راه رســیّدن به صلح به‌خصوص صلح با طالبان باشد، نیست؛ 
واقعیت این است که تاکنون این شورا کدام کار مؤثر و مهمی در جهتِ صلح انجام نداده‌است؛ 

اگر چنین بود، پس چرا استاد ربّانی ریاست این شورا را پذیرفت؟
انــزوا و بی‌خبری در عقبِ دروازه‌های تصمیمات و حوادث یکی از دلایلی بود که اســتاد 
ربّانی انگیزۀ پذیرش ریاست شورای صلح را به آن مرتبط ساخت. او صلح را به‌عنوانِ حق مردم 
و نیاز کشور مطرح کرد و اظهار داشت که پیشگام در این امر، برای ما که زمانی در محورِ جِهاد 
و مُقاومت قرار داشتیم، امر مقبول بود. علی‌الرغم آنکه شورای صلح یک کار شکلی و نمایشی 
محســوب می‌شــد؛ امّا برای ما این امر مهم بود که علاقه و دل‌بستگی خود را در افغانستان به 

بات کشور در معرض دید مردم قرار می‌دادیم.
َ
صلح و ث

سرخوردگی و ناامیدی استاد ربّانی از سیاست ضعیف و حذف مجاهدین و جریانِ اسلامی 
از اقتدارِ سیاسی انگیزۀ دیگر وی در تلاش برای صلح بود. او به‌عنوانِ یکی از چهره‌های شاخصِ 
نهضتِ اسلامی یا جریانِ اسلام‌گرایی در افغانستان و رهبرِ مهم‌ترین تنظیمِ اسلامی مجاهدین 
)جمعیّت اســامی( از سرنوشــت این جریان با ادامۀ جنگ طالبان ناخشنود و نگران بود. او 
طِ کامل مخالفان مجاهدین و 

ّ
معتقد بود که تداوم این جنگ و عملکرد طالبان راه را برای تســل

نهضت اسلامی در افغانستان و حتّی سایر کشورهای اسلامی هموار می‌کند.
گاهان به این باورند که اســتاد ربّانی با یک نگرش عاطفیِ و احساسیِ  بنابراین؛ برخی از آ
در صدد آن بود که طالبان و گلبدین حکمتیار را متوجه انحراف و خبط‌های‌شــان کند و موجب 

1. ربانی،1391.
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تغییر موضع آن‌ها از جنگ به صلح شود.1
استاد فقید در جلسۀ افتتاحی جرگۀ امن )1386(، در پاره‌ای از سخنانش راجع به فرهنگِ 
صلح‌خواهی و صلح‌طلبی در اسلام پرداخته و در پیوند به موضوع صلح این‌گونه بیان می‌کند:
»بایــد توجّه داشــت که فرهنگِ دینی مــا، فرهنگِ اخوّت و فرهنگ دوستی‌اســت.« وی 
ی و داخلی اقوام افغانستان می‌گوید، 

ّ
کید بر حلِ اختلافات و راه‌حلِ مشکلات مِل هم‌چنان با تأ

باید اختلافات خود را در فضای صلح‌آمیز حل کنیم.
ی حل 

ّ
ی‌مان را باید برمبنای فرهنگ دینیِ و عنعناتِ پسندیدۀ مِل

ّ
او می‌افزاید: »مشکلاتِ مِل

کنیم.« با اســتناد به آیه‌های 9-10 سوره حجرات:  »و هرگاه دو گروهی از مؤمنان با هم به نزاع 
و جنگ پردازند، آن‌ها را آشتى دهید و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز 
پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردند و هرگاه بازگشت )و زمینۀ صلح فراهم شد(، در میان آن دو 
به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست م‌ىدارد.
)9( در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را ســازش دهيد و از خدا پروا بداريد 

اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.«2
پوهاند عبدالقیوم قویم )1396(، می‌گوید: »اســتاد علاقه‌منــدی خاص به تأمینِ صلح 
قِ این مســأله در دورانی‌که به‌حیثِ رئیس شــورای عالی صلح انجام وظیفه 

ُّ
داشــتند و در تحق

می‌کردند، کوشــا بودند و در ایــن راه اقدامات مفیدی هم صورت گرفت تا مردم مســلمان و 
مجاهد افغانستان و کافۀ باشندگان این سرزمینِ ستم‌کشیده، در آرامش و آسایش به‌سر ببرند.«

هم‌چنان زمانی‌که اســتاد به‌حیثِ رئیس‌شــورای عالی صلح برگزیده شد، تعدادِ کثیری از 
هوادارانش مخالف بودند؛ امّا اســتاد می‌گفت: »مسئلۀ صلح و امنیّت، یک مسئلۀ ملی‌است، 
بات وجود نداشــته باشــد، وطیفۀ دینی ماست، تا در 

َ
وقتی صلح و امنیّتِ عامه تهدید شــود، ث

راستای تحقق آن بکوشیم.
اســتاد فکر می‌کرد، جایز نیســت که از مســئولیتِ دینیِ، ما فرار کنیم و همه مسئولیت‌ها 
به‌دوش حکومت انداخته شود. منتقدانِ نظام نیز در موردِ مسایل مانند: جنگ و صلح مسئولیت 

دارند؛ تا در تأمینِ صلح و رفاه عامه سهم بگیرند.
اســتاد ربّانی در شــورای عالی صلح، برای بقای افغانســتان وحدت ملی و برای صلح و 

1. اندیشمند، 1397، صص115-114.
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امنیّت افغانستان، مِنطقه و حتّی برای صلح جهانی به‌طورِ خستگی‌ناپذیر تلاش کرد.1
استاد ربّانی شهید در بارۀ اهمیتِ صلح در کشور می‌گوید: »این‌جانب اگرچه در آغاز کار 
اصرار داشتم، اعضای ادارۀ موقت در پایتختِ کشور در شهر کابل تعیین گردند تا تاریخ و مردم 
در مورد ما حکم نکنند که حکومتِ افغان‌ها در خارج از مرزهای‌شــان ساخته شد؛ امّا با توجّه 

به ضرورتِ فوری برگشتِ صلح و علاقه‌مندی جامعۀ جهانی به آن راضی شدم.«2
نگارنده، دو روز پیش از ترور اســتاد ربّانی، جهتِ حل یک مشــکل جدی که آن مرحوم 
در جریان بود، خیلی از چهره‌های مطرح، انتظار ملاقات با وی را می‌کشــیدند، رفتم در صحنِ 
حویلی ایشــان در جمع آدم‌های ملاقاتی منتظر بودم، همه از حضــور یک فرد محوری گروه 
طالبان و میزبانی اســتاد ســخن می‌گفتند، تبصره‌ها و تحلیل‌هایی را نیز آنان آن روز در پیوند 
به فرد ملاقاتی طالبان با اســتاد می‌کرده‌اند، در حدود یک ساعت انتظار کشیدم، ناگهان موتر 
شیشه‌ســیاه اســتاد کمی نزدیک درب دروازه رفت، یک‌نفر در حالی‌که به‌صورتش چادر سفید 
کشیده بود و هویتش را پنهان می‌کرد، داخل موتر شد، رانندۀ استاد او را از ساحۀ حویلی خارج 
کرد، در این میان، یکی از محافظانِ اســتاد مرا صدا زد بیا؛ وقتی نزدیک شــدم، سکرتر استاد 
اشــاره کرد، دروازه باز شد، رفتم دست اســتاد را گرفتم، ضمنِ احوال‌پرسی مختصر، پیرامون 
مشــکلاتم با اســتاد صحبت کردم، او مهربانانه وزیر دفاع وقت »جنرال عبدالرحیم وردک« را 
زنگ زد و رفع مشــکل شد؛ امّا پس از دو روز که اســتاد ربّانی توسّطِ قاصد صلح شهید شد، 
دانســته‌ام که چه ســناریویی در هم‎تنیده‌ای در ترور او جاری بوده‌است؛ این نشان می‌دهد که  

استاد در تمامِ دوره‌های تاریخیِ و حیاتِ سیاسیِ خویش صلح‌طلب بوده است.
ت لقب می‌گیرد. در کِنارِ نســبت‌ها و صفاتِ پسندیده‌اش، صفتِ 

ّ
او »شــهید صلح« مل

صلح‌جویی نیز جز هویتِ معنوی و خیراندیشــانه‌ای اســتاد ربّانی می‌شــود و حتّی اجلاسِ 
کشــورهای اســامی را ناتمام می‌گذارد، برای حلِ بحران و پیام‌های مکررِ مسئولانِ دولتی که 
از نمایندۀ باصلاحیتِ گروه طالبان عنوان می‌شود، اجلاس کشورهای اسلامی را ترک می‌کند، 
با شــتاب به افغانســتان بر می‌گردد. این نهایت ایثار و سعی و تلاش جدی برای تأمینِ صلح را 

نشان می‌دهد.

1. بارز،1396،صص252-251.
2. راشد،1397،ص46.



مرد نمیرد به مرگ / 248

نتیجه‌گیری
ی‌که از این مبحث حاصل می‌گردد، صلح در اندیشۀ 

ّ
با توجّه به‌ مواردِ برشــمرده، نتیجۀ کل

اســتاد ربّانی مفهوم متعالی اســامی و حقیقــت انکارناپذیر همواره چــه در دورۀ زعامت و 
ریاســت‌جمهوری خویش و چه در دوره‌ای که از قدرت به حاشــیه رفته است. صلح به‌عنوانِ 
 

ِ
رویکردِ اســامیِ و انسانیِ در تناسب به سکوی علمیِ و شخصیتِ معنوی خود، هم در سطح

جامعۀ جهانی و هم در جامعۀ افغانستان، دغدغۀ کلانِ انسانیِ و مذهبیِ او بوده‌است.
هیچ وقتی مفهوم صلح در خزینۀ خاطرش پنهان نمانده و پیوسته برای تأمینِ امنیّت و صلح 

پایدار در کشور تلاش و زحمتِ فراوان کشیده است.
این می‌نمایاند که همانند رویکردِ صلح‌طلبی او هیچ رهبری به‌ســانِ ایشان در امرِ تحققِ 

صلح و امنیّتِ سراسری در کشور به این میزان تلاش نکرده‌است.
پذیرفتنِ پســتِ ریاست شــورای عالی صلح که هیچ موقف و امتیاز سیاسیِ در تناسب به 
جایگاه سیاسیِ و شــخصیتِ علمیِ و معنویِ وی بسیار ناچیز و کوچک بود، پذیرفتنِ آن خود 
دلایل موجه بر اندیشۀ صلح‌طلبی استاد می‌باشد، او مدیریت و رهبری حزب مقتدرِ خویش را 
و ده‌ها برنامۀ سیاســیِ، اجتماعیِ و فرهنگیِ دیگرش را کِنار ‌گذاشته و شب و روز، برای تأمین و 

تحققِ روندِ گفت‌وگوهای صلح سعی و تلاش همه‌جانبه ‌کرد.
با وجود انتقادهای شــدید از جانب هواداران و هم‌فکرانش، گفت: در شــرایطی که انسان 
مظلوم هیرمندی و قندهاری در جنوب و جنوب‌شــرق کشــته می‌شــوند، سکوت، بی‌طرفی و 
خاموشــی گناه است و این رســالتِ فرد فرد ماست که حقِ انسانیِ و اسلامیِ خویش نسبت به 

آنان ادا کنیم.
با استناد از ســخنرانی‌ها و مطالعۀ آثارِ استاد ربّانی شهید، می‌توان مدعی بود که در کم‌تر 
ســخنرانی ایشان اســت که از مصالحه و صلح در کشــور حرف نزده باشد. او نسبت به صلح 
 به تزِ دفاعی و همیشگی استاد مبدل شده بود.

ً
اعتقاد و ایمان کامل داشت و پروسۀ صلح تقریبا

در فرجام حسِ اومانیزم‌گرایی صلح‌خواهی‌اش موجب شــد که به‌بهانۀ صلح، جلادهایی 
حرفوی و قاصدان صلح، او را از راه خدعه و نیرنگ به دام افنگندند که چنین رهبر و رئیس‌جمهور 
ریسک‌پذیر را در طولِ تاریخ در دورۀ زعمات و حیاتِ سیاسیِ خویش مانندِ استاد ربّانی شهید 

همواره فریاد صلح‌طلبی بلند کرده باشد کم‌تر سراغ داریم.
او بیش‌ترین تمرکز را به صلح و امنیّت در کشــور کرد؛ حتّی جانش را فدای صلح و امنیّت 

در افغانستان کرد، این خود دال بر مدعای ماست.
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پیر مشرق
عبدالودود عارف؛ دانش‌آموختۀ دانشگاه شرعیات و اکنون دانشجوی دورۀ کارشناسی 

ارشد در دانشگاه الأزهر مصر.





نمی‌گفت حضرت یعقوب از سوگ پسر هرگز
اگـر می‌دیـد انـدوه پــدر گـم‌کــردن مـــا را

ل، فقه 
ُّ

پیرمشرق! آری، ســخن‌راندن پیرامون پیر خِردورز و فرزانۀ دوراندیش، که تدیّن را با تعق
را بــا واقعیت، دیانت را با سیاســت و دانش را بــا مُبارَزه، به گونۀ معتدل و متــوازن پیوند داد، 
کاری‌است بس دشوار که از انسانی چون من -که جز کوله‌باری از عاطفه را به‌دوش نمی‌کشد- 
چیزی بر نمی‌آید. بایستی اذعان کنم که پای چوبین خامۀ این احقرالعباد در پیچ‌وخم کوه و کتل 
ه‌علیه - می‌لغزد و قامت هر عبارتی در رثای آن 

ّ
اندیشه‌ها و کارنامه‌های استاد شهید - رحمة‌الل

تندیس سپهر علم و آزادگی می‌خمد.
بَرانسان نیچه؛ امّا طنز روزگار است که شخصیت 

َ
استاد؛ نه انسان کامل ابن عربی بود و نه ا

استاد شهید را به سطح یک رهبر حزب و یا سیاست‌مدار کهنه‌کار تقلیل دهیم.
ق مشرق تابید و با کارنامۀ 

ُ
ف
ُ
استاد به‌سان خورشید پرفروغ دین‌داری و خِردورزی بود که بر ا

درخشــان خود فصل جدیدی را در تاریخ معاصر جهان اسلام گشــود. گویی استاد شهید در 
خط‌مشی مبارزات سیاسیِ و فکریِ خویش این بیت ناصر خسرو را که گفته بود:

با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر
دین و خِرد بس است سپاه و سپر مرا1

 سرلوحۀ کار خود قرار داده‌است.
آری؛ در دنیای پرآشوب ایدیولوژی‌ها که از یک‌طرف، روشن‌فکرنمایان چندی، دین را در 
مســلخ عقلانیت بی‌قید و بند سر می‌زنند و از جانبی، مرتجعان چند که بایستی آنان را تاجران 

1. دیوان ناصر خسرو، قصیدۀ شماره 3. »مرکز تدوین«
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ین از دم تیغ می‌کشند، استاد شهید 
ّ

خسارت‌دیدۀ بازار دین‌فروشــی خواند، تعقل را به بهانۀ تد
راه میانه را انتخاب کرد.

روزگاری که اســتاد شهید در آن می‌زیســت، روزگار تضادها و رقابت‌های ایدیولوژی‌ها و 
ایسم‌های دهن‌پرکنی بود که با رویکردها و مبانی متفاوت تلاش می‌ورزیدند؛ تا از طریق سیطره 
بر عقل و عواطف انسان سرگردان قرن بیستم، حاکمیّت سیاسیِ و قدرت اقتصادی را در کنترول 
خود گیرند. از یک جانب، ایدیولوژی مارکسیســم - لنینیســم با قساوت تمام، هم تیغ جنایت 
را بر گردن میلیون‌ها انســان آویخت و از جانب دیگــر تلاش کرد تا با بازی با مفاهیم هم‌چون 
ن را از عقل بشر بزداید. ماتریالیسم دیالیکتیک و ماتریالیسم تاریخیِ، سرشت خداشناسی و تدیُّ
ت می‌کوشیدند، تا 

ّ
در طرف دیگر، لیبرال دموکراســی، کپیتالیزم و امپریالیزم غربی، به‌شد

با گردن‌افرازی تمام بر رقبای خود چیره شــوند و جهان را در مِنهای دین و بر اساس اندیشه‌های 
مادّیِ و انســانیِ اداره و مدیریت کنند. جهان پهناور اســامی نیز در ایــن درگیری قدرت‌ها و 
ران مسلمان 

ّ
ایدیولوژِ‌های شــرق و غرب دست‌خوش تحوّلات ژرف سیاسیِ و فکریِ شد. متفک

در این میان به چند دســته تقســیم شــدند؛ گروهی با تکیه بر ظواهر نصوص دینیِ، در منهای 
ر 

ّ
مقاصد شریعت و فقه واقعیت، دچار جزم‌اندیشی مفرطی شده و هیچ تحولی را در منظومۀ تفک

س نگریسته و چنین می‌پنداشتند 
ّ

دینیِ بر نمی‌تابیدند. این طیف به گذشته ‌به‌عنوان یک امر مقد
که شریعت آمده‌است تا جریان زمان را متوقف کند. چنین برداشتی از دین زمینه‌ساز افراطیت، 
گین آن را اکنون جهان اسلام می‌چشد. به گمان من  خشــونت و تکفیری بود که میوه‌های زهرآ
باید یکی از مصادق بارزی این ســخن استاد شــهید را که گفته بود »دسته‌ای پای‌کوبان محفل 

ارتجاع‌اند« همین نحلۀ فکری خواند.
ران مسلمان خود را به‌ســان طفلی می‌دیدند که نیاز به لالایی داشت و 

ّ
دســتۀ دوّم از متفک

از همین روی، ناچار خود را به دامن اردوگاه شــرق )سوسیالیسم و کمونیسم( یا اردوگاه غرب 
)لیبرال دموکراســی( پرتاب کردند. آنان به‌نام هماهنگی اسلام با تعقل و جریان زمان، به گفتۀ 
ر و اندیشــمند معروف شــبه قارۀ هند علامه ابوالأعلی مودودی در صدد آشــتی اسلام با 

ّ
متفک

جاهلیت برآمدند و اندیشــۀ اسلامی را به بهای کمونیسم و لیبرالیسم رها کردند؛ امّا دستۀ سوّم 
بودند که هم به اندیشۀ اسلامی وفادار ماندند و هم کوشیدند تا با قرائت تازه از آموزه‌های دینیِ و 
بهره‌گیری از اجتهاد جمعی چاره‌ای برای دردهای امّت اسلامی دریابند. استاد شهید را بایستی 

در جرگۀ طیف سوّم قرار داد. جرگۀ اعتدال و وسطیت.
آری! استاد شهید پرچمدار گفتمان وسطیت در اندیشۀ اسلامی و میراث‌دار رویکرد اعتدال 
ر اســتاد شهید با تعریفی که از دین ارائه می‌کند 

ّ
ر دینی بود. گفتمان اعتدال در تفک

ّ
در حلقۀ تفک

به خوبی مشهود است:
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 »دین عبارت است از یک‌سلسله اصول ثابت، اجتهاد متحوّل و فقه متغییر.«1
عمق اندیشــۀ دینی استاد شهید و نگاه ایشان را در حول مسایل دینیِ بایستی از این تعریف 

جست.
گزافه نیست که استاد شهید را یکی از مصادق این حدیث پیامبرصلى الله عليه وسلم که فرمودند:
هَا دِينَهَا﴾2 به شمار آورد.

َ
دُ ل

ّ
 مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِ

ّ
لِ

ُ
سِ ك

ْ
ى رَأ

َ
ةِ عَل مَّ

ُ ْ
 لِهَذِهِ ال

ُ
هَ يَبْعَث

َّ
﴿إِنَّ الل

د و احیاگر بود، نه متجدد؛ اگر متجدد به تعبیر علامه مودودی 
ِّ

آری؛ اســتاد شــهید مجد
تلاش می‌ورزد تا اســام را با جاهلیت آشتی دهد؛ تا از این طریق به زعم خویش هم به اسلام 
د بر آن 

ِّ
ــر دینی جاافتاده کند؛ مجد

ّ
وفادار ماند و هم اندیشــه‌های انحرافی را در جغرافیای تفک

اســت تا سیمای اندیشــۀ دینی را از دود کج‌فهمی‌ها و غبار انحرافات بزداید. مجدد و احیاگر 
برخلاف متجدد، که در صدد مدرن‌کردن ســنّت دینی‌است تا از این طریق موانع نفوذ مدرنیته 
و نوگرایــی را از میان بردارد، تــاش می‌ورزد تا با خوانش جدید از دیــن آن را با جهان جدید 

هم‌خوان کرده و گوهر دین را محفوظ نگاه دارد.
ر دینیِ و احیاگری بود که با قرائت و خوانش میانه از اسلام 

ّ
استاد شهید، در مقام یک متفک

هم بخشی از احکام مهجور اسلام را دوباره زنده کرد و هم گفتمان وسطیت در اندیشۀ اسلامی 
را به فعلیت و عینیت رسانید.

پژوهشگران معتقدند که احیاگری در اندیشۀ اسلامی به‌دو گونه صورت پذیرفته‌است:
ت 

ّ
نخســتین نوع احیاگری این اســت که تصوّر می‌شــود، دین مهجو و رنجور است و عل

این رنجوری در آن اســت که توازن و تعادل مطلوب میان احکام و اجزای مختلف دین از بین 
رفته‌اســت؛ به گونۀ مثال فقه بیشــتر از عقیده اهمیت یافته‌است و یا احکام عملی جای اخلاق 
را احراز کرده‌اند، اینجاســت که احیاگر می‌کوشــد تا اجزای دین را بر حســب اولویت و شأن 
آن دســته‌بندی کند و از این طریق تعادلِ از دســت‌رفته را دوباره احیا کند. کار حجة‌الإســام 
کید بر عقیده از همین نوع  کید بر اخلاقیات و شــیخ الإسلام ابن تیمیه در تأ محمّد غزالی در تأ

احیاگری‌است؛
 ناشــی از عدم توازن اجزای آن نیست؛ بلکه 

ً
امّا در نوع دوّم احیاگری، مهجوری دین صرفا

هن سامان یافته بود و 
ُ
احیاگر گمان می‌برد که بُعد عقلی نظام عقاید دینی که به تناســب خِرد ک

اکنون که عصر خِرد نقاد مدرن است، بالطبع باید آن بخشی از عقاید به تناسب خِرد این عصر 

1 . خط رهبر، جلد اوّل، ص: 44. »مرکز تدوین«
2 . رواه أبو داود )رقم / 4291( وصححه السـخاوي في "المقاصد الحسـنة" )149(، والألباني في "السلسـلة الصحيحة" 

رقـم / 599. »مرکز تدوین«
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بازســازیِ و احیا شود، این کاری‌اســت که علامه اقبال در کتاب »بازســازی اندیشۀ دینی در 
اسلام« در پی آن است.

ر دینی و کارنامۀ استاد شهید را به‌دور از تعصب مورد مداقه قرار دهیم، درمی‌یابیم 
ّ
اگر تفک

ه علیه- مقاصد 
ّ
که استاد شهید مصداق هردو نوع احیاگری‌اســت. اگر امام شاطبی -رحمة‌الل

شریعت را در کتاب »الموافقات« خویش تیوریزه کرد، استاد شهید در کتاب »چه نوع مُبارَزۀ؟« 
خویش آن را به گونۀ جدیدی به تصویر کشــید و هم در میدان عمل، مُبارَزه، سیاست و رهبری 

تطبیقش کرد.
 در بخش »سیر« 

ً
ر دینی مهجور بود و صرفا

ّ
ســال‌ها بود که مفهوم جِهاد و هجرت در تفک

فقه قدیم به آن پرداخته می‌شــد؛ امّا استاد شــهید این مفاهیم را بار دیگر احیا کرد و در  میدان 
عمل قوی‌ترین جبهۀ جِهادی را رهبری کرد.

اگر شــهید سیّد قطب مارکسیســم را در تیوری شکســت‌خورده اعلان کرد، استاد شهید 
با جبهات جنگی قوی، بســاط نظامی و آرایش جنگی آن را برچید. اســتاد در نقش یک رهبر 
کارکشته که دانش دینی را با سیاســت و کارزار پیوند داده بود، چنان آتشی در خرمن کمونیسم 

افگند که جز خوشه‌های اندکی از آن باقی نماند.
چرا چنین نباشد؟

ه دهلوی، شیخ محمّد عبده، سیّد 
ّ
استاد امتدادی از همان خط نوری بود که از شاه ولی الل

ای شهید، رشید رضا، عبدالرحمن کواکبی، عبدالحمید بن  جمال‌الدین افغانی،امام حســن‌البنَّ
بادیس، عبور می‌کرد و با اقبال لاهوری، ابوالأعلی مودودی و ابوالحســن ندوی پیوند می‌خورد 
و ســرانجام استاد شهید نیز از شاخص‌ترین چهره‌های این حلقۀ مبارک است که آرای تمام آنان 

را در ذهن خود ذوب کرده و در قالب جدیدی آن را به‌منصۀ اجرا کشید.
چنان‌که از کارنامه‌های ســیّد جمال‌الدین و عبده برمی‌آید و پژوهشــگران عرصۀ اندیشۀ 
اســامی نیز بدان معتقدند. سیّد جمال‌الدین که او را قافله‌سالار خوانش تازه از اسلام در عصر 
ایی بود و با روحیۀ انقلابی می‌خواست تا از طریق 

ّ
جدید می‌خوانند، بیشــتر دل‌بستۀ فلسفۀ مش

اصلاحات سیاســی‌ای که از حکومت به امّت منتهی می‌شد، برای امّت اسلامی چاره‌اندیشی 
کند. در حالی که شــاگرد ایشــان شیخ محمّد عبده بیشــتر به اصلاحات اخلاقیِ و اجتماعیِ 

باورمند بود؛ تا اصلاحات سیاسی، آن هم به گونه‌ای انقلابی آن.
از این‌ها که بگذریم، گفتمان وســطیت در رشید رضا و شیخ عبدالحمید بن بادیس چهرۀ 
ت بر مفهوم حاکمیّت در »نظام سیاسی اسلام« 

ّ
ســلفی به خود می‌گیرد و در مودودی که به‌شد

کید می‌ورزید سیاسی شد و هنگامی که به ابوالحسن ندوی رسیّد، خلعت عرفانی آن گشاده‌تر  تأ
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گشــت؛ امّا استاد شهید با بینش عمیق دینیِ و سیاسیِ خویش، جنبه‌های افراطی و تفریطی این 
گفتمان را تعدیل کرد و آن را از دایرۀ یک نظریه به میدان عمل کشانید.
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فرازهای از یک سخنرانی رهبر فقید
در محفل توزیع شهادت‌نامه‌های فارغین اکادمی پولیس جمعیّت اسلامی افغانستان

رمی
ُ

تهیه‌کننده: صلاح‌الدین خ





جمعیّت اســامی افغانستان در دوران جِهاد، علاوه از اینکه به تجهیز و سوق و ادارۀ مجاهدان 
توجّه داشــت. در عرصه‌هــای تعلیم و تربیت، نصاب تعلیمی، تأمیــن امنیّت، صحت و امور 
فرهنگیِ و نشراتیِ نیز توجّه خاصی مبذول داشت. جهت اینکه مجاهدان در سنگر‌های جِهاد، 
در امور نظامیِ بهتر تنظیم گردند، به احداث حربی پوهنتون و اکادمی پولیس دســت یازید که 
تعداد زیادی از این دانشکده‌ها فارغ و به سنگرهای جِهاد در داخل کشور شتافتند و در تعلیم و 

تربیت و تأمین امنیّت هرچه بهتر و بیشتر، مجاهدان را یاری رسانیدند.
شــهید اســتاد برهان‌الدین ربّانی رهبر جمعیّت اسلامی افغانســتان که در محفل توزیع 
شــهادت‌نامه‌های فارغان اکادمی پولیس جمعیّت اسلامی افغانســتان، صحبت‌کردند. روی 
سخن اســتاد شــهید، در مورد تأمین امنیّت بود؛ تا جوانان تازه‌فارغ شده از اکادمی پولیس، به 

این امر مهم پی ببرند.
از آنجایی که امنیّت در هر زمان باید رعایت شود و به آن توجّه داشته باشیم، اینک فرازهای 

از سخنرانی استاد شهید پیشکش خوانندگان عزیز می‌گردد:
قابل یادآوری‌است که این فرازها از مجلۀ میثاق خون، شمارۀ چهارم ماه سرطان ۱۳۶۹ هـ 

ش گرفته شده‌است:
- ..ما در دوران انقلاب باید متوجه این حقیقت می‌بودیم و باید باشــیم که انقلاب تنها شلیک 
 انقلاب یک فکر دوامدار، عقیدۀ راسخ و تصیمم و ارادۀ 

ً
مسلسل‌ها و کلاشینکوف نیست، اصلا

خلل‌ناپذیری در راه ایجاد تغییرات بنیادی در جامعۀ اســامی ما و تأسیس یک نظامی‌است که 
برمبنای تعالیم والای اسلامی استوار باشــد. روی این درک، امروز ما شاهد برداشتن یک گام 

عمده در روند انقلاب اسلامی خودیم؛
- ما شــاهد بودیم که مدارس مختلف دیگر مدارس دینی مــا، مدارس حربی ما، کورس‌های 
کمک‌های اولیۀ صحی ما، فارغانی داشــت و اکنون شاهد توزیع شــهادت‌نامۀ فارغان امنیّت 
اســامی در کشــورمانیم، این خود یک عنصر عمده در انقلاب اسلامی ماست که عبارت از 



مرد نمیرد به مرگ / 262

تأسیس امنیّت گام خیلی با ارزش است؛
- ماوشــما شاهد این حقیقتیم که اسلام امنیّت را به‌عنوان بزرگ‌ترین نعمت به جوامع اسلامی 
ت‌ها به تباهی و 

ّ
ارمغان آورده‌اســت. امنیّت در نظر اسلام نعمت بزرگی‌است که با سلب آن مل

خرابی روبه‌رو می‌شوند.
قرآن‌کریم مثالی از قریه‌ای، از گروهی، از شهر و مردمی می‌دهد که:

»روزی آن‌ها، در حال امنیّت از هر جانب فرا می‌رســد، قریۀ مطمئنه و آمنه بود، در محیط 
آن هم مردم می‌توانستند دست به کار‌های سازنده بزنند.«

یکی از اصول و یکی از اوامر عمده در پیشرفت کشور‌ها، در انکشاف امور، در بازسازی‌ها، 
مســئلۀ امنیّت اســت. بدون تأمین امنیّت هیچ پلان انکشافی و هیچ پلان سازنده‌ای پیاده شده 
نمی‌تواند. اگر پلان‌های اقتصادی باشــد، پلان‌های عرفانیِ و تعلیمیِ باشد، کارهای سیاسیِ و 

تربیتیِ باشند، هیچ برنامه‌ای بدون تأمین امنیّت صورت گرفته نمی‌تواند.
قرآن‌کریــم مثال قریه‌ای را که در محیط امنش، آن‌ها از زندگی بهره‌مند بودند و رزق روزی 
فراوانی در اختیارشــان بود و آن‌ها به کارهای انکشافی و سازندۀ مشغول بودند، یاد ‌می‌کند؛ امّا 

همین که از اوامر پروردگار عصیان کردند:
»خداوند نعمت امنیّت‌شــان را از بین برد و به عذابی آن‌ها را روبه‌رو ســاخت که عذاب 

خوف، ترس و عدم امنیّت و گرسنگی بود.«
 جلاله- یکی از ‌مهم‌ترین نعمت خود در قریش را امنیّت آن‌ها 

ّ
در سورۀ قریش خداوند -جل

یاد ‌می‌کند و ‌اینکه از گرسنگی آن‌ها یکجا ذکر ‌می‌کند، خیلی‌ها یک موضوع جانداری‌است که 
ما در زندگی طبیعی خود می‌بینیم.1 

یکی از عواملی که امنیّت‌ها به هم می‌خورد، چیست؟
گرسنگی و فقر است. بسا از تظاهرات سیاسیِ و تظاهرات کارگران و مظاهره‌های مختلف 

در کشور‌ها برای چه به‌میان می‌آید؟
وقتــی که دیدیم فقر و بیچار‌گی و گرســنگی در جایی حاکم شــد، انقلاب گرســنگان و 
محرومان در بعضی کشــور‌ها به‌میان می‌آید. اینجاســت که مسئلۀ امنیّت با موضوع گرسنگی 
و فقر خیلی‌ها ارتباط دارد. اگر در کشــوری جلو فقر و گرســنگی گرفته نشود، در آنجا امنیّت 
نیز مختل می‌شــود؛ زیرا در یک محیط غیرمطمین نمی‌توان کارهای ســازنده را انجام داد؛ لذا 
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كـوچ زمسـتان و تابسـتان ]خـدا پيلـداران را نابود كـرد[، پس بايـد خداوند اين خانـه را بپرسـتند، همان ]خدايـى[ كه در 
گرسـنگى غذای‌شـان داد و از بيـم ]دشـمن[ آسوده‌خاطرشـان كرد.( »مرکـز تدوین«
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دو چیز از نعمت‌های بســیار عمده‌است که یکی آن نعمت امنیّت است و دیگر نعمت غنا و از 
بین‌بردن فقر و محرومیت که این دو نعمت با همدیگر ارتباط بسیار نزدیک دارند.

در کشور‌ها چه اســامی و غیراســامی همه‌وهمه به‌خاطری که بتوانند محیط امنیّتی را 
به‌میان بیاورند، باید دســتگاه‌های امنیّتی داشته باشــند. به‌خاطری که محیط ترقی و انکشاف 
در کشــوری به‌میان بیاید، باید امنیّت حاکم باشــد، برای ‌اینکه نظامی موفق باشد، باید امنیّت 
حاکــم باشــد و به‌خاطری که بدامنی در یــک جامعه به‌میان نیاید، باید جلو گرســنگی فقر و 
محرومیــت را گرفت؛ لذا قرآن‌کریم زمانی که از امنیّت یاد ‌می‌کند، از نعمت دیگری که مُبارَزه 

با گرسنگی‌است نیز یاد ‌می‌کند.
در حقیقت مسئلۀ امنیّت در اسلام یک موضوع بسیار مهم است.

رسول اکرمصلى الله عليه وسلم می‌فرمایند: »دو چشمی‌است که آتش دوزخ قادر به سوختن آن نیست، این 
دو چشــم، یکی چشمی‌است که از خوف خدا اشــک می‌ریزد و دوّم چشمی که شب‌ها را روز 
‌می‌کند و در راه تأمین امنیّت در سرزمین‌های اسلامی و در راه خدا پهره‌داری ‌می‌کند. این‌ها دو 

چشمی‌اند که آتش دوزخ قادر به سوختن آن نیست.«
پس کسانی که در کار‌های امنی مشغول‌اند در حالی که به جامعۀ خود بزرگ‌ترن نعمت را 

نصیب می‌سازند، در همین حال خودشان مقام بسیار بزرگ و باارزشی دارند؛
-... ما می‌بینیم تمام قوانین به‌خاطر این وضع شــده که امنیّت به‌میان بیاید. انسان‌ها از لحاظ 
مال خود احساس امنیّت بکنند، از لحاظ شرف و ناموس خود احساس امنیّت بکنند، از لحاظ 

ک به عقاید دینی خود احساس امنیّت بکنند. تمسُّ
ه‌علیه- 

ّ
پنج اصل از اصولی که به‌نام »مقاصد الشــرع« یاد می‌شود و امام غزالی -رحمةالل

در کتاب خود »احیاء العلوم« از آن به‌تفصیل یاد می‌کنند که می‌گوید: اهداف شریعت در طول 
تاریخ ادیان به پنج نقطه خلاصه می‌شود که عبارت‌اند از: حفظ دین؛ حفظ نسل؛ حفظ عرض 

و حفظ مال.
در تمام ادیان که می‌بینیم اهداف عمدۀ آن‌ها در زندگی انسان‌ها پنج چیز است که باید در 
امنیّت باشد و پنج چیز باید محفوظ باقی بماند. عناصر منحرف و ملحد جرئت‌مندانه در برابر 
دین قیام نکنند، در اینجا نیروهای امنی بیدار باشند که هرجا ملحدی را و هرجا یک کسی را که 

در عقیده و اسلام ویرانگری ایجاد ‌می‌کند، جلوش را بگیرد.
حفظ دین )در امنیّت‌بودن دین( از مقاصد اوّلی شــریعت اســت، دوّم حفظ نسل که باید 
نسل انســان‌ها محفوظ باشــد؛ لذا قوانین مختلفی برای حفظ نسل گذاشــته شده که تا نسل 
بشــریّت، نسل مسلمانان به‌صورتِ مستدام الی یوم القیامة باقی بماند. نفس و مال انسان‌ها در 
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امنیّت باشد.
به همین اســاس است که در شریعت اسلامی ما احکامی آمده، کسی که به‌خاطر دفاع از 
مال خود قتال ‌می‌کند، شــهید است و همچنان شرف و ناموس مسلمانان باید حفظ باشد و در 

امنیّت باشد و همچنان نفس هر انسان باید در امنیّت باشد. تعرض و تجاوز صورت نگیرد.
پس وقتی که ما متوجه مقاصد شریعت می‌شویم، اهمیت امنیّت را و دستگاه‌های امنی را 

در حفظ مقاصد شرعی در می‌یابیم که تا چه حدی در حفظ مقاصد شریعت اهمیت دارند؛
گاه، دل‌ســوز و متعهدی نداشــته باشــیم، دیگر  -... اگر خدای نخواســته ما نیروهای امنی آ
نیروهای ما از داخل پوســیّده می‌شود و از بین می‌رود و به این اساس باید کسانی که در بخش 
کارهای امنی مصروف کارند، متوجه مطلب باشــند که کارهای امنی، کارهای بسیار باارزش و 

مهم است.
رســول اکرمصلى الله عليه وسلم بهتریــن و بزرگ‌ترین اصحاب خــود را در کارهای اســتخباراتی وظیفه 

می‌دادند.
ه‌وجه- ســعد بن معاذ~ و تعدادی از اصحاب که بســیار مقام 

ّ
حضرت علی -کرم‌الل

بزرگ داشتند در کارهای امنی و کارهای استخباراتی وظیفه می‌دادند.
ۀ مکرمه 

ّ
زنی که می‌خواســت نامه یا به اصطلاح راپور مســلمانان را از مدینۀ منوره به مک

ببرد و در بین موهای ســر خود راپور را جابه‌جا ســاخت، گروپی را بــه رهبری حضرت علی 
ه‌وجهه- موظف ســاختند تا او را دســتیگر کنند و راپور را از پیش او بگیرند و بالآخره 

ّ
-کرم‌الل

راپور را از نزدش گرفتند.



دیداری با استاد
نویسنده: عین‌الدین نصر ولوالجی





روزی، روزگاری بود، موش��ک‌باران‌‌های گلب‌الدین حکمتیار نفســکی و جان و تن مردم زار و 
ناتوان باقی نگذاشته بود. مسلمانی مسلمانی را می‌کشت. گرویده‌ای، گرویده‌ای )مؤمنی( را به 
دیار نیس��تی می‌فرستاد؛ مجاهدی، مجاهدی را نابود می‌کرد. همراهی یکی از عزیزان به دیدن 
اس��تاد ربّانی رهبر جِهاد، ابرمرد میهن‌دوست، شهید راه حق و داد که در آن وقت رئیس‌جمهور 

کشور‌‌‌‌مان بودند، رفتم.
هدف از رفتنم به پیشــگاه اســتاد ورجاوند به‌دست‌آوردن مشــوره و یافتن توان مالی برای 
س بود؛ 

ّ
انتشار مجله‌ای زیر نام »دبســتان قرآن« بود. به‌راستی، جِهاد مردم کشورم، جهاد مقد

امّا پس از پیروزی، جِهاد اکبر به باد فراموشــی سپرده شده بود. این، انگیزۀ نخستین برای ایجاد 
دبس��تان قرآن بود. دو دیگر،‌‌‌ بی‌مهری‌‌‌ها، بیدادی‌‌‌ها و م��الِ یتیم‌خوری‌‌های برادران پدرم بودند 
که مرا بیشــتر و بیشتر خویشتن‌شناس ســاخته بود. ایشان با داشتن هزاران هزاران جریب زمین 
باغ و جایداد، کفی خاک از من دریغ می‌داشــتند؛ با وجودی که ایشــان نماز می‌خواندند و به 
حج می‌رفتند به گفتۀ فرهیخته‌ای، زیر ایمان‌شــان کفر نهفتــه بود، این هم انگیزۀ دیگری در به 

میان‌آوردن »دبستان قرآن« بود.
به هر روی، به همین فکر به‌سوی زیر کوه خانه‌‌های خیرخانه رفتیم. در آن هنگام نشستگاه 
اســتاد آنجا بود. خوشــبختانه، زودتر ما را پذیرفتند. شادروان استاد شهید ما را به پیشانی باز و 
لبِ خندان پذیرا شدند. من در یک پهلوی استاد شهید نشستم و همراه عزیزم، آقای عبداللطیف 
پدرام، در پهلوی دیگر ایشــان نشست، جناب استاد به‌ســان یک پدر مهربان که با فرزندانش 
ف س��خن‌آرای می‌آید، به لطف و مهربانی درِ ســخن را گشــودند. کشور خدای 

ّ
بیرون از تکل

ت به س��خنان ما گوش فرا می‌داشتند. ایشان از 
ّ
بخشنــده و دل‌سوز با ش��کیبایی، بردباری و دق

شنیدن اندیش��ه‌‌های ما بسیار خوش می‌ش��دند یا به برخی از آن‌ها مهر تأیید می‌نهادند، یا در 
کاربرد برخی دیگر رهنمایی می‌کردند.
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استاد بزرگوار، در جریان گفت‌وگو به من گفتند: »نصر، می‌شنوم اقتصادت ضعیف است، 
روزگار را به مشکل می‌گذرانی، چیزی بنویس تا برایت کمک مالی کنم.«

گفتۀ ایشــان را نپذیرفتم و گفتم -اســتاد محترم! قناعت، وقار مَنِش و پوشــاک زیبایی تن 
من اســت. در درازیای زندگانی رنجبارم چیزی را بدون مزد و بیرون از دسترنج، مفت به‌دست 
نیاورده‌ام. مفت‌خواری خوش��م ‌‌نمی‌آید. به ایشان گفتم: پیشنهادهایی دارم. اگر این پیشنهادها 
به خویشــتن جامۀ کارکرد بپوشد و اگر در اجرای یکی از آن‌ها به من استواری بدهید، آن زمان 
به‌دس��ت‌آوردن مال و دارایی به‌روی این سخن زربار »نابرده رنج گنج میسر ‌‌نمی‌شود - مزد آن 

گرفت جان برادر که کار کرد« برای من آرام‌بخش و دلپذیر است.
استاد ربّانی، از این دلیری من‌‌‌ بی‌آنکه خمی به ابرو آورده باشند، به پیشنهاد من با بردباری 

مدبرانه گوش می‌دادند. 
ین ارایه شده بودند: یر پیشنهاد‌‌‌ها به قسم ز

س همه 
ّ

1- گفتم: از پامیر تا ینگی‌قلعه، جنگل‌‌‌ها دوباره زنده شوند؛ زیرا در روزهای جِهاد مقد
درخت��ان جنگلی از بین رفته‌اند، چیزی که مانده بود، اس��تفاده‌جویان پله‌بین آن را از بیخ و بن 
کنده و برده‌اند. به شــوخی گفتم؛ پس از آن روزها، نشانی از جانداران آزادپر و آزادپای هم دیده 
ش��ده ‌‌نمی‌تواند، حتّی از غوغای سگان کولان1 نیز خبری نیست. استاد از این گفتۀ اخیرم تبسّم 

ملیحی کردند؛
2- گفتم: بند برقی در رُود کوکچه به‌میان آید. چون این رود شوخاب و تندسیر است، از ساختن 
بندها می‌تواند سـ�ود فراوانی به‌دست آورد. نخس��ت، از آب آن دشت‌‌‌ها، زمین‌‌‌ها و بیابان‌های 
خش��ک و‌‌‌ بی‌برزه )لم یزرع( به‌ویژه دشــت شــیرماهی و آبدان میرعلم تا استان بلخ را می‌توان 
آبیاری کرد و سرس��بز کرد و شهرک‌‌های نوبنیاد نهاد. مردمان دهکده‌های سخت زندگانی را که 
در درواز، راغ، شــهربزرگ و همسان آن‌ها که در جایگاه کوهســتانی زندگی می‌کنند، شایسته 
می‌نماید، ش��هروند آن شهرک‌‌‌ها کرد. دو دیگر، از فروغ‌بخشی آن می‌شود استان‌‌های شمالی و 
حتّی همۀ کشور فروغمند گردد. سه دیگر، از تابش آن، کارخانه‌‌‌ها را کاری کرد و از فروغ آن از 

راه فرستار )صدور( به بیرون از کشور زر کمایی کرد؛
3- گفتم: هس��تی راه‌‌‌ها در یک کشور از داشته‌‌های نیازمندانۀ آن کشور است. گشایش راه‌های 
نو و بازس��ازی راه‌‌های کهنه در کشــور ســود فراوان و کلانی در قبال خویشتن دارد. به سخن 
روشن، راه‌‌‌ها در امرهای گسترش بازرگانی، نیرومندی اقتصادیِ، ارزش‌‌های دانشیِ، سودآوری 

1. ک�ولان، دهکده‌یـی اسـت، در جنـوب خـاوری شـهرک چـاه آب جایـگاه دارد. ایـن دهکـده بـه داشـتن سـگان رمـه و 
رنـده از گذش�ته‌های بسـیار دور نـام‌آور بـود.

ُ
گ
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جهانگردی آس��انی‌فزای ارتش��رانی )سوق‌الجیش��ی( و دیگر نیازمندی‌‌های گروه آدمیِ نقش 
فراخ‌ارزن��ده را بازی می‌کنند. پس لازم می‌افتد، رئیس‌جمهور ارجمند ما، در امر راه‌ســازی و 

بازسازی و ایجاد راه‌‌‌ها و شاهراه‌‌های پاکسار )اسفالت‌شده( توجّه دلسوزانه کنند؛
4- گفتم: بازگشایی فرهنگستانی از اهم نیازمندی‌‌های دانشی در کشور ما به‌شمار می‌رود؛ زیرا 
هویت راس��تین دانش در این مرزبوم خدشه‌دار است. خدشه‌دار بدین معناست که پژوهش‌ها، 
آموزه‌‌‌ها، بررسی‌‌‌ها، کندوکاوها و به یک گپ کوتاه، کارهای دانشیِ، هنریِ، ادبیِ و زبانیِ به‌روش 
راس��تین درست و همگان‌پذیر و جهان‌شمول روبه‌راه نیست، از همه کرده چهرۀ تاریخ‌نویسی و 

قوم‌پژوهی در این کشور زشت و ناخوش‌آیند است.
به‌همین روی تاریخ‌نویس پیرو سیاس��ت تکرو دربار به‌ش��مار می‌رود، بدتر از همه، دید 
زبانی در این کش��ور نابینانه و رگمردارانه است. این تنگ پیرامونی راه پیرامون‌گستر را به سختی 
گرفته‌اسـت�؛ زیرا آن کوران ‌‌نمی‌دانند که زبان مرز سیاس��ی را ‌‌نمی‌شناســد. پس، هستی یک 

فرهنگستان واقعی در بردارندۀ واقعیت‌های زنده و راستین در یک کشور می‌باشد. 
به اســتاد اندیشمند، پیشــنهاد کردم، آن زمانی که فرهنگســتان پایه‌دار هستی خود شود، 
نخس��تین کارکرد آن فروردۀ )مرحلۀ( تاریخ‌نویسی باش��د؛ زیرا آدمی‌‌‌ بی‌تاریخ، انسان نیست. 
هویت انس��ان را تاریخ می‌ســازد. همانا، پدر راســتین آدمی تاریخ اســت. تاریخ افغانستان، 
تاریخ راستین نیس��ت، تاریخ دبارهای قوم‌گرا و چراساختۀ کاری و دروغ‌پردازی‌است. شایسته 
ی را به‌دسترس 

ّ
می‌نماید تا استاد دانشمند، بایگانی وزارت امور خارجه و داشته‌‌های بایگانی مل

دانمشندان راستین و میهن‌پرست بگذارند تا از برداشت داده‌‌های آن‌ها تاریخ درستین این کشور 
را بنویسند. اینجاست تا حقیقت‌‌‌ها نمایان و آشکارا گردند و روشنک فردوسی ارجمند که خود 

می‌گوید:
کجا مادرش روشنک نام کرد 
جهان را بدو شاد و پدرام کرد 

جایگاه سرچشمۀ خویش را بگیرد. 
در انجام، پیش��نهاد‌‌های س��ودمند دیگری ش��ده بود که امروز در کانون یادواره‌‌‌هایم جای 

ندارند، به راه فراموشی رفته‌اند؛ امّا اهم پیشنهادها همین است که یادآوری کرده‌ام. 
استاد ربّانی، پس از شنیدن پیشنهادهایم، بسیار بسیار خوش شدند و آن‌ها را به پیشانی باز 
و س��یمای رضایت‌بخش پذیرا شــدند، به یاور خود هدایت دادند که روز آدینه استاد را به خانه 
بیاورند تا در باره، بیش��تر گپ زده شود و تصمیم گرفت آید بدبختانه، از آن روز به پس، آدینه‌‌‌ها 
آمد و رفت، اســتاد را دیده نتوانستم. کسی هم به ســراغم نیامد تا مرا پیش استاد ببرد. روزان و 
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شــبان در رفت و آمد بودند. کیبل‌خان هم آمد و کارهای نیازمندانــۀ خود را انجام داد و زمین 
سوخته را به بار آورد، باز هم به دیدار استاد رسیّده نتوانستم.



یادی از شهید صلح پروفیسور برهان‌الدین ربّانی
دلاور نسیمی؛ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و عضو مرکز تدوین





محمّد یوســف پدر برهان‌الدین ربّانی، مردی از توابع یفتــل، مِنطقۀ درۀ جوزگون، ناحیۀ دهم 
مرکز ولایت »بدخشان« منسوب به یفتلی‌هاست. نیم‌قرن و یا بیش‌تر از آن می‌گذشت، در شهر 
»فیض‌آباد« سکونت داشت. خداوند برایش پســری  عطا کرد. نامش را برهان‌الدین گذاشت. 
 برهان‌الدین در سال 1319 هـ ش، در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به دنیا آمد. این 

ً
دقیقا

پسر زمانی به سن رُشد رسیّد و بزرگ‌تر شد، تخلصش را ربّانی انتخاب کرد. 
برهان‌الدین از کودکی شــخص باهوش و زیرک بود. در ایّــام صباوت )کودکی( علایم و 

نشانه‌های بارز شخصیتیِ منحصر به خود داشت.
حاجی صاحــب محی‌الدین برادر بزرگ وی می‌گوید: ».. اســتاد در دوران کودکی، مثل 
کودکان دیگر به بازی‌های کودکانه، چندان علاقه‌ای نداشــت؛ بلکــه بازی‌های کودکانه در او 

کم‌تر دیده شده‌است..«
برهان‌الدین نخســت در مکتب خانگی به یادگیری قرآن‌کریم و کتاب‌های ادبی پرداخت 
و ســپس با خواندن علوم فقهی درس‌هایش را ادامه داد. ایــن درس و تعلیم ابتدایی در آغوش 
پرمهــر و مَحبّت خانواده بود. به همین خاطر علاقۀ او را به درس و تعلیم بیشــتر کرد، ســپس 
او با سخت‌کوشــی در عرصۀ فراگرفتن علم و دانش، تلاش‌های زیادی را به خرج ‌داد و در امر 
فراگرفتن درس و تعلیم و همچنان در مسیر دعوت و مُبارَزه با چراغ علم و دانش سرخیل خوبان 

و هم‌قطاران خویش ‌گردید.
سیّدمحمّد خیرخواه؛ یکی از نویســندگان و قلم به‌دستان توانای کشور، در این باره چنین 
ينان مِنطقۀ خود بودند و مردم به آنان اعتماد 

ّ
می‌نویس��د: »..خانوادۀ استاد شــهید از جملۀ متد

کاملی داشته و مرجعی برای مردم محسوب می‌گرديدند. طفل خویش را از سن كودكی به تربیۀ 
دينــیِ و اخلاق اجتماعیِ تربیه کرده، در قدم اوّل به او خواندن قرآنك‌ريم و نمازهای پنج‌گانه و 
نوشــتن انواع خط‌ها و فن حساب و ریاضی و يادگيری زبان مادری را با تدريس مثنوی معنوی 
مولوی جلال‌الدين محمّد بلخی و کلیّات شــيخ ســعدی و اشــعار حافظ شيرازی مصروف 
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می‌ساختند؛ تا اينكه زمان مكتب‌رفتنش فرا می‌رسد كه او را در ابتدا به مکتب متوسطۀ فیض‌آباد 
مرکز ولایت بدخشان شامل گردانید..«1

او در ســال 1326 هـ ش، که ] برابر است با 1947میلادی[، هفت‌سال از بهار عمرش را 
به پایان رسانیده بود، شامل مکتب متوسطه شد و بعد از پایان دورۀ مکتب، به نسبت استعداد و 
توانای‌هایی که در او دیده می‌شــد، به »دارالعلوم امام ابوحنیفه« در کابل راه یافت. بعد از ختم 
این دوره، شامل دانشکدۀ شرعیات کابل گردید و از جمع شاگردان ممتاز دانشگاه کابل به شمار 
می‌رفت. از همین‌رو؛ وی بعد از فراغت به صفت اســتاد در این دانشــگاه، دانشکدۀ شرعیات 

مقرر گردید.
بعد از ســه ســال تدریس، کار و فعالیت‌های علمیِ و فرهنگیِ در دانشگاه کابل، به دورۀ 
ماســتری دانشگاه الأزهر مصر راه یافت. بعد از بازگشت به کشور، دست به فعالیت‌های فکریِ 
و فرهنگیِ زد. در این زمان ]1352 هـ ش، که برابر اســت با 1973م[ حکومت داود خان روی 
کار می‌شــود و این حکومت، به مشــورۀ برخی از چپی‌ها زندگی و فعالیت‌های »جریان بزرگ 
اسلام‌گرای کشور« را که فعالیت‌های فرهنگیِ می‌کردند محدود ساخت و حتّی اینکه برخی از 

سران این جریانِ بیدارگری را در افغانستان سرکوب کرده و به زندان بُرد.
تعدادی را هم شهید ساختند و تعدادی هم مجبور به هجرت شده، از میان آنان برهان‌الدین 
ربّانی نیز راه هجرت را در پیش گرفت. اســتاد بعد از کودتای هفتم ثور و سلطۀ روس‌ها؛ یعنی 
ت مســلمان افغانســتان 

ّ
تجاوز بیگانگان بر کشــور، لباس رزم بر تن کرده و در جِهادِ برحق مل

حانه در مقابل دشمن، 
ّ
رهبری آن را به‌دوش گرفت و همین قســم بعد از پیروزیِ مبارزات مســل

بر مسند قدرت قرار گرفت. سپس با تلاش‌های زیادی که برای صلح و امنیّت دارد. دنیا تحمّل 
یک‌روز بودنش را در قدرت نمی‌کنــد. توطیه‌هایی را بر ضد وی و حکومتش طرح می‌کنند. با 
وجود فشارهای زیاد داخلی و خارجی، او هرگز تن به خواست‌های دشمنان نمی‌دهد، سعی و 
ت و مردمش 

ّ
ت و مردمش می‌کند. در هر قماری عاشــقانه برای نجات مل

ّ
تلاش برای آرامی مل

داخل عرصۀ سیاســت می‌گردد و خوب می‌درخشــد؛ تا اینکه دســت توطیه‌ها را قطع کند؛ تا 
جایی موفق به خاموش‌ساختن فتنه‌ها و توطیه‌های داخلی شد؛ امّا توطیه‌های بیرونی و آنانی که 
دشــمن اصلی جِهاد و مردم افغانستان بودند، گروه دیگری را ایجاد کردند و فتنه‌های بزرگ‌تری 
را به مردم مســلمان افغانســتان آوردند، تا اکنون ما شــاهد وضعیت بد کشــور بوده و هر روز 

توطیه‌های خطرناک‌تر و بدتر از قبل را شاهد می‌باشیم.
سرانجام دشــمنان مردم افغانستان با کمک برخی از خودفروخته‌های داخلی قصد گرفتن 

1. فرو مُرد قندیل محراب‌ها، 96.
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جان »مرشد روشن‌ضمیر« ما را ‌کردند. در شامگاه بیست‌ونهم )29( سنبله، سال1390 هـ ش، 
که برابر است با 20011م، استاد رهبر، جان را به جان‌آفرین سپرد.

 شهید اســتاد برهان‌الدین ربّانی، در حالی به این درجۀ رفیع شهادت نایل شد، نیت ادای 
نماز و آوردن صلح را در افغانستان داشت؛ امّا صلح ناباوران و دشمن ارزش‌ها، در حال احترام 
به حضرت اســتاد، خود را توسّط دستار فضیلت منفجر ســاختند. با توهین به دستار فضیلت 
اســتاد رهبر و مجاهد و عالم بزرگوار را از ما گرفتند. امّا استاد عزیز، در تاریخ مبارزانِ راهِ خدا 

مفتخر به اخذ درجۀ رفیع شهادت شد.
یْهِ ‌رَاجِعُونَ﴾1

َ
آ إِل إِنَّ ا لِلهِ وَ ﴿إِنَّ

روحش شاد و یادش گرامی باد.
 یادآور شدم. طوری 

ً
این بود، نگاهی کوتاه از حیات پربار برهان‌الدین ربّانی شهید مختصرا

که از تاریخ می‌خوانیم، کارنامه‌ها و زندگی شــخصیت‌ها پر از درس و اندرزهای ســودمند و 
ارزشمندی‌است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یاهم ناخوانده  از آن گذشت.

بناءً لازم ‌اســت، در مورد شخصیت‌ها تحقیق و بررســی‌های علمیِ و همه‌جانبه صورت 
گیــرد. هرچند ایجاب می‌کرد، این مهم را جماعت‌هــا و گروه‌های علمیِ و تحقیقیِ بزرگ‌تری 
انجام دهند؛ امّا از روی ناگزیری‌ ســوزِ دل، عشــق و علاقه به شــخصیت علمیِ و سیاسیِ او، 
خوش‌بختانه، توفیق یافتم در این زمینه از قلم شکستۀ خویش‌، با تمام کمی‌ها و کاستی‌ها، البته 
به قدر توان، خامه تر کرده، یدک بکشم و در مکتب عشق با رهبر پرافتخار جِهاد و مقاوَمتِ مردم 
مســلمان افغانســتان و زندگی او که در جمع بزرگان امّت اسلامی یاد شده‌اند از وی -نیز- یاد 

کرده‌ و سخن بگوییم.
هرچند با ایشان هم‌عصر نبودم؛ امّا با بخشی از زندگی‌ این رهبرِ فرزانه در محیط و جامعه، 
فیض حضور داشتم و گاه‌گاهی هم شده‌است که از کودکی شرف دیدارش برایم حاصل می‌شد 
و از مهر و نوازش پدرانه‌اش فیض می‌بردم. بناءً مناســب می‌بینم، نکاتی را در مورد رهبر شهید 

تحریر کنم، خدا کند از عهده‌اش درست برآمده باشم.
در مورد برهان‌الدین ربّانی، شــهید صلح افغانســتان، نبشــته‌ها و ســخنان زیادی گفته 
شده‌اســت؛ امّا این شناخت‌ها متفاوت و تفسیرهای گوناگونی دارد. با وجود این همه گفته‌ها و 
ی وجود داشته و 

ّ
نبشته‌ها، باید پذیرفت که هنوز هم ناگفته‌های زیادی در بارۀ این شخصیت مِل

دارد باید هم گفت و نوشت.

یْهِ‌رَاجِعُـونَ﴾ )آن کسـانی‌که هنگامی‌کـه بلایـی بدانان 
َ
آإِل ـاِ للـهِ وَ إِنَّ ـوا إِنَّ

ُ
ال

َ
صِیبَـة ق صَابَتْهُـم مُّ

َ
آأ

َ
ذِی�نَ إِذ

َّ
1. بقـره / 156. ﴿ال

می‌رسـد، می‌گوینـد: مـا از آنِ خداییـم و به‌سـوی او بـاز می‌گردیـم.(
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به باور نویســندۀ سطور؛ نبشــتن و گفتن در مورد شخصیت اســتاد ربّانی، ‌چنان‌که فکر 
می‌شــود، آسان نیست. همین قسم یکی از بزرگان و قلم به‌دســتان توانای کشور محترم دکتور 
عنایت‌الله خلیل هدف، در نبشــته‌ای تحت عنوان »استاد ربّانی شهید؛ رهبر مبارزات و محور 

تحوّلات« آورده‌اند که:
»..به حق شخصیت استاد شهید به بحر پرطلاطم و خروشانیِ می‌ماند که امواج آن پی‌هم 
در حال جهش و پرش و تغییر و تجدید اســت. از این‌رو نمی‌توان آن را برشمرد! و یا شخصیت 
اســتاد شهید، مانند کوه شامخی‌است که دارای فراز و نشیب، درّه‌ها و صخره‌های فراوان است؛ 

لذا نمی‌توان به قله‌های سرکشیده، اطراف و اکناف آن رسیّد.«1
از جناب حجة الإسلام والمسلمین سیّد هادی هادی می‌خوانیم: ».. پروفیسور برهان‌الدین 
ر و دعوتگر دل‌سوز و مهربان، بیش از نیم‌قرن فریاد بیداری را سر 

ّ
ربّانی، شخصیت بزرگ، متفک

داد و پرچم آزادگی را به‌دوش کشــید و مُبارَزۀ فرهنگی را در دانشگاه کابل با جوانان هم‌دوره‌اش 
آغاز کردند و در زمان تجاوز بزرگ‌ترین قدرت هیولایی و جهنّمی اتحاد جماهیر شوروی سابق، 
حانه را شروع کردند و از آن‌جایی که ایشان از عالمان برجسته 

ّ
لباس رزم بر تن کرده، مُبارَزۀ مسل

و از دانشمندان شایسته و چهرۀ شــاخص وقت بودند، در رأس رهبری مجاهدین قرار گرفت و 
وارد عرصه‌های فرهنگیِ، جِهادیِ و سیاسیِ برای آزادی و استقلال و حاکمیّت عدالت شدند و 
ت قهرمان و شهیدپرور افغانستان فراهم 

ّ
در زمینۀ حاکمیّت حکومت اسلامی را در سرزمین مل

ســاختند و برای استمرار نظام الهی، جان خویش را نثار و با خون رنگین خود، درخت صلح را 
آبیاری کردند..«2

اکنون تــاش می‌گردد، در مورد این رهبر گران‌مایه،مطالبــی را به تحریر درآورم. هرچند 
می‌دانم، آنچه شایســتۀ شأن و جایگاه اوســت، عاجزم بنویسم؛ زیرا به دلیل هم‌عصر نبودنم با 
رهبر شــهید، بناءً رجوع کرده‌ام به روایت‌ها و نقل قول‌ها، خوشــبختانه توانستم در گرفتن این 
روایات تا حد زیاد و توان بشــری که بود، کوشش‌های را به شیوه‌های تحقیقیِ و علمیِ‌ به خرج 

دهم.
امید این نبشــته باعث رفع تشنگی پژوهشــگران این عرصه و دوست‌داران حضرت استاد 
 در این باره، آقای عزیز احمد بارز، چه خــوب نکات ظریفانه‌ای را به 

ً
شــهید قرار گیرد. دقیقــا

تصویر کشیده‌اند و  چنین می‌نویسند:
»..صحبت‌کردن در مورد شخصیت استاد ربّانی؛ شهید صلح افغانستان که به اندازۀ عمر 

1. هفته‌نامه مجاهد؛ 8 دلو 1390 هـ ش/ 128.
2. نگاهی به آثاری از رهبر شهید / 72.
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مــن، وقت خویش را در راه مبارزات آزادی‌خواهانه و رهبــری مردم بر مبنای آرمان‌های والای 
انسانی صرف کرد، خیلی دشوار است.«1

 نوشــتن در این باره دُشوار است؛ امّا با این همه دشواری‌ها تلاش شده‌است در جمع 
ً
واقعا

دیگر اســاف نویسندۀ خویش، شــمّه‌ای از حیات پربار و درخت تنومند آزادی و آزادگی را به 
تصویر کشید. هرکســی از ظن خود یار او شده و هر قلم به‌دست و سخنرانی تلاش کرده‌است 
اســتاد شــهید را شــخصِ نزدیک به فکر و باور و آرزوهای خود معرّفی کنــد. این طرز دید و 
برداشت از شهید استاد برهان‌الدین ربّانی، به‌سان مثالی می‌ماند که بزرگیِ او چون آفتابی‌است 
که درخشــندگی و روشنایی‌اش نصیب هر شخص محقق و نویسنده شــده و خواهد بود؛ امّا 
درســت و بجا این است که با این اســلوب و روش، فقط دوست‌داران و شخصیت‌های مربوط 
به کاروان و همفکر در صف و ســنگر جِهاد خوب‌تر بنویسند؛ تا او را قسمی که هست، از باب 

فکر و اندیشه معرّفی کنند.
خوش‌بختانه بنده و نزدیکانم از کودکی تا اکنون؛ افتخار داشتن همسفر کشتیِ در کاروانش 
گاهی  را داشتم. بناءً آنچه ذکر شد، به دلیل این بود، بیمی وجود دارد که برخی‌ها بر عدم فهم و آ

از شخصیت استاد شهید، می‌خواهند چهرۀ او را به‌گونۀ دیگری معرّفی کنند.
 ویژگی‌های بلند شــخصیتی 

ً
به بــاور بنده این نوع معرّفی‌ها بــرای همچو مردی که واقعا

گاهانه و به قســم دیگری معرّفی گردد؛ چون اســتاد، عالمِ  منحَصر به خود داشــت، نباید ناآ
دین و نویسندۀ توانا، سیاســت‌مدار بی‌بدیل، مرد مؤمن و مجاهد بزرگ، استاد و مربی خوب، 
اش و مبتســم، مرد حلیم و بردوبار، مبارز معتدل و میانه‌رو، رهبر 

ّ
دارای اخلاق والا، چهرۀ بش

مردم‌دوست و دین‌دار بود. قسمی که می‌دانیم با همه اقشار جامعه در ارتباط بوده و از تمام فراز 
گاهی کامل داشتند. او مرد صبور و مسئولیت‌پذیر بود،  و نشیب‌های زندگی مردم و جامعۀ ما، آ
در مُبارَزه به ناکامی باور نداشت؛ چون او در جِهاد و مُقاوَمت، قافله‌ها و کاروان جِهاد را طوری 

رهبری می‌کرد، که همیشه به زیردستانش، امید از موفقیت و پیروزی داشت.
بنابراین؛ نبشــتۀ هذا، تلاشی‌اســت بــرای بازکردن مباحث در مورد شــخصیت اســتاد 
برهان‌الدین ربّانی؛ از دوره‌های آغازین زندگی استاد شهید. این مرور کوتاه رهنمونی‌است برای 
پژوهشــگرانی که در این باب می‌خواهند بنویسند و برای بنده سرآغاز نوشتن یک »زندگی‌نامۀ 
ت مســلمان افغانستان است. در اینجا 

ّ
تفصیلی از مُرشــد روشــن‌ضمیر« جِهاد و مُقاوَمت مل

ســیّدمحمّد خیرخواه در بخشــی از نبشــته‌ای خویش زیر عنوان »نظری کوتاه و گذرا بر ابعاد 
شخصیت شهید صلح استاد برهان‌الدین ربّانی« نبشته‌اند. از وی می‌خوانیم:

1. هفته‌نامه مجاهد؛ 8 دلو 1390 هـ ش/ 3.
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»..کســانی که با استاد یک‌روز و یا حتّی چندســاعتی هم اگر به‌سر بُرده باشند، به‌خوبی 
ط و با همه‌کس 

ّ
می‌دانند که استاد شخصیت حلیم، بردبار و باحوصله و بر خویش، همیشه مسل

مهربان و باعاطفه بــوده و رویۀ عطوفت‌آمیز را به همه‌کس توصیه می‌کردند. چنانچه چیزی که 
خودم در دوران جِهاد به چشــم سر مشاهده کردم، در سطور زیر می‌خوانید: »روزی چند تن از 
مجاهدین، بسیار باعصبانیت به‌حضور حضرت استاد رسیّدند و ادّعا داشتند که یک جاسوسِ 
دشمن را دستگیر کردند و باید هرچه زودتر در محضر عام محاکمه و جزا ببیند. استاد در جواب 

شان گفتند:
»آیا شما تحقیق کردید؟ و او به جرم خود اعتراف کرده؟

و ســوال‌های مختلف دیگری از این قبیل را نیز پرســیّد. مگر مجاهدین اصرار داشتند که 
مــا همه تحقیقــات لازم را انجام دادیم و او به جــرم خود اعتراف کرده‌اســت؛ امّا بعد از این 
گفت‌وگوهای که میان استاد و مجاهدین ردوبدل شد. استاد گفتند: »او را به مسئول مهمانخانه 

بسپارید و شما مرخص‌اید.
بعــد از چند وقت دیدم، آن شــخصی که مجاهدین ادعای مجرمیت آن را داشــتند. آزاد 
گردیده و به زندگی شــخصی خود مشغول اســت. این مهربانی و عطوفت استاد تنها نسبت به 
حاد شوروی( که در جنگ دستگیر می‌شدند، 

ّ
وابستگان رژیم نبود؛ بلکه به اســیران دشمن )ات

عطوفت داشــتند و همیشه توصیۀ شــان به حُســن برخورد و نیک‌رفتاری با آنان بود و به همه 
فرماندهان و مجاهدین دستور اکید داده بودند که با اسرای دشمن رویۀ زشت و برخورد ناپسند 
نداشــته باشــند. همین برخورد نیک باعث شــده بود؛ تا تعدادی از آنان مسلمان گردیده و به 

شوروی بر نگردند.«1
در این قسمت از نوشته، به یکی از خاطرات رهبر شهیدG از کتاب خط رهبر، ج 4، 
توجّه شــما را جلب می‌کنم، استاد شهید می‌گوید: ».. در زمان جِهاد برای دیدن مجاهدین به 
چترال رفته بودم، چند اسیر روسی را آوردند، یک جوان از لیتوانیا در میان آنان بود. در موتر یکجا 
به‌سوی پشــاور روان شدیم، خیلی خسته شده بودیم. در میان دیر و چترال کوهی بلندی‌است، 
وفی -که از روس‌ها به غنیمت گرفته 

ُ
ک

َ
ل

َ
آنجا نشســتیم، مجاهدین از موتر پایین شدند، تفنگِ ک

شده بود و آمر صاحب شهید برای من فرستاده بود- گرفتم و شروع کردیم به نشان‌زدن و در این 
ت لرزه‌اش را پرسیّدم. 

ّ
لحظه، متوجّه آن جوان اســیر شــدم، دیدم که او می‌لرزد، از ترجمان عل

جوان گفت: »می‌ترسم که مرا مکشید؛« من دیدم که او بیچاره بسیار ترسیّده‌است، او را در موترِ 
خود نشــاندم و ترجمان را هم آوردیم، در داخل موتر قصۀ ما شــروع شد؛ از او پرسیّدم: »چه 

1. همگام خورشید / 103.
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انتظار داری، در برابر تو ما چه کار خواهیم کرد؟« گفت: »شــاید مرا بکشید؛ زیرا من نفرهای 
شــما را کشتم؛« در دنبالۀ صحبت فهمیدم که با دختری نامزد بوده‌است. او ادامه داد که او را به 
زور آوردند و همیشــه در فکر نامزدش است، برایش وعده کردم که او را نزد نامزدش می‌رسانم. 
]اســتاد می‌گوید:[ وی در اوّل باور نمی‌کرد که او را به پیش نامزدش می‌رسانم، بعد که مطمین 
شــد، خواهش کرد که او را به ســفارت روسیه تسلیم نکنیم. او می‌ترســیّد که او را می‌کشند. 
]سپس استاد شهید می‌گویند:[ »من رئیس صلیب سرخ در پاکستان را دعوت کردم و از او تعهد 
گرفتم که آن جوان را به ســامت، نزد پدر و مادرش برساند و از وی هم برایم اطمینان دهند که 

چنین شد.1
 اســتاد ربّانی مرد مبارز و دعوتگری‌است که از محیط زادگاه و آغوش فامیل و خانواده، رَه 
به‌سوی مبارزات پیهم و خستگی‌ناپذیر در زندگی‌اش شد. چنان‌که می‌گوید: »..من باید بگویم 
که اگر همسرم نمی‌بود، هرگز به مبارزات سیاسیِ خود قدم نمی‌نهادم، یقین دارم که بخش بزرگ 
زندگی‌ام مربوط همسرم می‌باشد... اگر او اطفال مرا تربیت نمی‌کرد، هیچ‌گاهی نمی‌توانستم، 
ت قرار گیرم و همچنان در این راســتا، مادر و مادرکلانم نیز رهنمای 

ّ
مصــدر خدمت به این مل

]نخســتین[ من بوده‌اند. مبارَزه برضد مارکسیزم را من نه از کتاب و نه از آموزگار ]آموخته‌ام که 
از[ مادرکلانم آموخته‌ام و برای من همیشه این شعر را زمزمه می‌کرد.

واحسرتا که ملک بخارا خراب شد
دین شد ذلیل و دشمن دین کامیاب شد..«2

اینجاســت که اســتاد، در کودکی، پیش از اینکه پا به عرصۀ تعلیــم و تحصیل در مکتب 
و مدرســه بگذارد، فکر و اندیشۀ مُبارَزه برضد استبداد و اشــغال و تجاوزگران را از آغوش گرم 

خانواده می‌آموزد.
بعــد از اینکه برای تحصیل و تعلیم  گام بر می‌دارند، تنها اســتادان او، در محیط و مِنطقه 
و جغرافیای کشــور ما قرار دارند، آموختــن علم را کافی نمی‌داند؛ بلکــه از مهم‌ترین علما و 
دانشــمندان مراکز علمی جهان، علم و سیاســت را فرا می‌گیرند که این مهم، نقش بسزای در 
حیات  اجتماعیِ، علمیِ و سیاســیِ وی داشته و دارد. از جملۀ استادان وی از لحاظ جغرافیایی 
و حوزه‌های علمیِ وقت، که شــهید استاد از آنان علم آموخته‌اند. به مراکز عمدۀ تعلیمی بزرگ 
جهان اسلام، علمای کشور ما و غیره کشورهای دیگر تقسیم گردیده‌اند، آشنا می‌شود که ما آن 

را این‌گونه تقسیم کرده‌ایم:

1. خط رهبر ، جلد چهارم/ 34.
2. هفته‌نامۀ مجاهد؛ 12 حوت  1383 هـ ش/ 3.
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1 – بخشی از علم و دانشی را که ابتدا استاد شهید فرا گرفته‌اند، استادان وی استادانی‌است که از 
بخارا فارغ شــده‌اند و یا شاگردان علمای بخارایی بوده‌اند، آنان در افغانستان تدریس می‌کردند 

و از محضر آن بزرگواران استاد شهید، علم فرا گرفته‌اند؛
2 – بخش دیگری از علوم دینی را استاد شهید از استادانی آموخته‌اند، که فارغ دارالعلوم دیوبند 
بوده‌‌انــد؛ از آنان هم که در افغانســتان مدرّس بودند و تدریــس می‌کردند، علم و دانش فیض 

برده‌اند؛
3 – بخش دیگری از علوم دینیِ، سیاسیِ و فلسفیِ را شهید استاد از استادانی آموخته‌اند که فارغ 

دانشگاه الأزهر و یا اینکه در آن دانشگاه بزرگ جهانیِ استاد بودند، از آنان علم فرا گرفته‌اند؛
4 – بخــش دیگری از علوم دینیِ، اجتماعیِ، سیاســیِ و فرهنگیِ را از علمای وقت کشــورمان 

آموخته‌اند که فقط فارغ مدارس و مکاتب داخلی کشور ما می‌باشند؛
5 – یک بخش دیگری از علوم را  اســتاد شهید، از استادانی آموخته‌اند که از کشورهای مختلف 
 هنگامی که محصل دانشگاه کابل بودند و زمانی هم محصل دورۀ 

ً
دنیا فارغ شده‌اند، خصوصا

ماستری در ازهر شریف بودند، از آنان علم فرا گرفته‌اند.
بنابراین از همه مهم‌تر اینکه اســتاد با این همه تنوع چهره‌هایی که  اســتادانش داشت و از 
آنان در حیات خود علم حاصل کرده‌اند. می‌تواند دلالت به اندوخته‌های زیاد علمی وی داشته 
باشــد که اوج پختگی و فهم بلند علمیِ و سیاسیِ اســتاد را در تمام عرصه‌های زندگی او بیان 

می‌کند.1

1. ایـن مقالـه در هفته‌نامـۀ وزیـن مجاهـد، شـمارۀ  بیسـت‌وچهارم، 6 میـزان 1396 خورشـیدی، زیـر عنـوان »یـادی از 
رهبـر شـهید و فرزانـه اسـتاد برهان‌الدیـن ربّانـی« از قلـم نویسـنده بـه نشـر رسیّده‌اسـت. »راقم سـطور«



د ملی یوالی اونی په مناسبت
لیکوال: رفیق بحر





اســتاد برهان الدین ربّانی د هیواد په معاصر سیاســت کې هغه شخصیت دی، چې که د دینی 
علومو په ډگر کې یې د الهیاتو په برخه کې ماستری کړٻوه او د شرعیاتو پوهنځی د یو تکړه استاد 
په توګه یې خپل دینی رســالت ته رســولی ؤ ، په سیاســی کې هم، د عملی سیاست له مخې د 
هیواد د معاصرو سیاسیونو له مینځه، له نورو زیات د سیاسی بصیرت او پراخې سینې خاوند ؤ.
په سیاســی ډگر کې ښایې ھر څوک وغواړی ځان مطرح کړی او په خپله زمانی مقطع کې 
د یو ځانگړې فکری مکتب لاروی او اھدافو غوښــتونکی اوسی؛ خو د خپلو اھدافو په وړاندې 
له عجولانه تگ په نسبت په کراره کراره، خوپه مستمره توګه مزل کول او د سیاسی افق شرایط په 
نظر کې نیولو سره د وخت سره سم، هغه دری ځنیول چې پکې نه له ھدف څخه واټن پیدا شی 
او نه یې په وړاندې د خلکو حساســیتونه پیدا شی، دا د یو پاخه او بریالی سیاستوال د بریالیتوب 

راز دی او دغه ځانگړتیا په ارواښاد استاد کې شتون درلوده.
ما د څلویښت کلن سیاسی کړکیچ د یو نږدی تعقیبوونکی په توگه، تل د حوادثو او بحرانونو 
په جریان کې د جھادی او سیاســی رھبرانو کړنې او دریځونه څارلــی دی او څارم یې، او دې 
نتیجې ته رسیّدلی وم ، چې شھید استاد د پاخه سیاسی بصیرت او زیرکتیا څخه برخمن ؤ؛ ځکه 
نوموړی تل د یو جذباتی او عاطفی لارښــود تگلاره نه وه غوره کړې او نه یې د خپل یو حریف 
په وړاندې داسې انفعالی چلن غوره کړی ؤ، چې د خپلې ماضی او حال ترمنځه یې د موافقو له 
مخې تناقض معلومیده؛ بلکې د پاخه تدبر، نرمو اخلاقو: لکه حلم، تواضع او زغم یوه داســې 

نمونه وه، چې په افغانستان کې یې ډیر کم مثالونه موندل کیږی.
د سیاســی او جھادی تنظیمونــو ترمنځه د خپلمنځی اختلافاتو پر مھــال به ھم، له نورو 
څخه نه گړندې کیده؛ چې ډیر جوت او یو داســې عاطفی دری ځونیسی چې وروسته ستونزې 
ولاړوی. خو ھیڅکله یې ھم د خپلو موخو معتقداتو او ارزښتونو خلاف عمل ھم نه ترسره کاوه.
د شخصیتونو تشخیص او له ھر چا سره د هغه د مزاج مطابق لامل دی چې د نورو جھادی 
او سیاسی رھبرانو له منځه، نوموړی په علمی، ادبی، فرھنگی او اجتماعی حلقو کې ډیر درنښت 
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لرلــو او چا د یو خطرناک حریف په توگه نه پیژنده، البته د گډو اھدافو، معتقداتو او ارزښــتونو 
لرونکو ترمنځه؛ ځکه د خپلو اھدافو، معتقداتو او ارزښــتونو مخالف لید لورو او ډلو په وړاندې 
خو یې ضرور مخالفت کیده؛ لکه د کمونســتی رژیم د وروستی واکمن ډاکټر نجیب او یا د بې 
لارو او باطلــو افکارو د پیروانو په وړاندې خو ضرور د دښــمن په توگه پیژندل کیده؛ لکه ھمدا 
اوس مھال، که په ټولنیزو او خواله رســنیو کې وکتلی شی، نو له بل ھر چا څخه دده د بدنامس 
او شخصیت داغمن کولو لپاره ټول هغه قلمونه ډیر کار کوی، چې یا د کمونستی او نشنلستی او 
یا سیکولر ایډیالوژیو او لید لورو خاوندان دی، چې دغه عمل د میوه دارې ونې په کاڼو ویشتلو 
معنــا ورکوی؛ځکه بې میوې ونه ھم څوک په کاڼو نه ولــی. او دا حقیقت د ځینو نورو جھادی 
رھبرانــو په ھکله ھم، تر یو څه برید مصداقیت پیداکوی؛ چــې د باطلو او انحرافی ایډیالوژیو 

خاوندان ھغوی ھم ټارگټ کوی، خو د استاد په اړه یې بیا ھڅه ډیره اوسی.
د علم، پوھې او فرھنگی تندې لرونکو لپاره اســتاد د باور وړ دمه ځاې ؤ او پدې لیاره کې 
یې د روان کاروان لارویانو لاسنیوی کاوه؛ لکه د مثال په توگه بھرنیو ھیوادونو ته د زده کړو لپاره 
د ځوان قشر د لیږد په پروسه کې د نوموړی تائید او تزکیه پاڼې ھر مسلمان افغان ته ورکول کیدې 

او د محصلینو او زده کوونکو لپاره یې د ھغوی د تحصیل او زده کړې زمینې برابرولې.
د اسلامی تحریکونو او ډلو سره د نوموړی اړیکې له بل ھر جھادی رھبر څخه ډیرې متوازنې 
وې؛ د مثال پــه توگه زمونږ د جھادی او ھجرت چاپیریال پر مھال د افغانســتان د جھاد څخه 
ملاتړ کوونکو ډلو له منځه د اھل تســنن او اھل تشــیع دواړو خواؤ کې دده متوازن محبوبیت، 
که یو مثال دی، په اھل تســنن پیرو اســامی ډلو لکه: الاخوان المسلمون، جماعت اسلامی، 
د ترکیې اســامپال گوند )رفاه ، فضیلت او عدالــت د نومونو په مختلفو پړاؤنو کې( د اربکان د 
لارویانو او یا د ســوډان د حسن ترابی د جبھی او نورو سره د نوموړی متوازنې اړیکې د نوموړی 

په نورو رھبرانو باندې پدې ډگر د سیاسی بصیرت د پاخه والی او متوازن سیاست بیلگې دی.
او ھم د شــوروی اتحــاد د ړنگیدو او افغان جھاد د بریالیتوب پر مھال، د منځنی آســیا د 
ھیوادونو او ان تردې چې د وارثې روســیې د مشر تابه او د امریکا تر منځه په اړیکو کې د تعادل 
ساتل او په حساســو شیبو او د اړتیا صورت کې امریکې او روسیې ته د نوموړی سفرونه ھم، د 
نوموړی د سیاســی ذکاوت او پاخه بصیرت ترجمانی کوی؛ ځکه افغانســتان د خپل ماضی په 
آیٻنه کې د یو ناپیٻلې سیاســت لرونکی ھیواد پاتې کیدو ســره، د کراره خو ثابت تگښه  تجربه 
لری؛ چې د کمونســتی رژیم او دادی د بُن د توافقاتو وروســته موجوده واکمنیو کې یو لوری ته 
د وخت د واکمنانو د تمایل ناکامه سیاســت، هغه عملی ثبوت دی چې ھم راڅخه روســانو د 
کمونستی رژیم پر مھال یو نیم ملیون وگړی شھیدان کړل او دادی اوس راڅخه امریکا ھم ورته 
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قربانی اخلی، چې د ښاغلی استاد پدی ھکله متوازن سیاست د ستایلو وړ ؤ.
د ســولې او ملی وحدت په ھکله د اســتاد تنده او لیوالتیا ھم، هغه څه دی، چې ښایې د 
کورنیو جگړو پر مھال یو لوری ته د اســتاد واقع کیدو سره یې، ھر افغان درک نکړاې شی؛ ځکه 
د حاکــم نظام د لومړی فرد په توگه، اړ ؤ چې لــه خپل نظام څخه دفاع وکړی او مخالف لوری 
تسلیمیدو ته اړ باسی، خو دې کې ھم شک نشته چې د مجاھدنیو د واکمنۍ د وروستی وخت 
پر مھال له ښاغلی حکمتیار صاحب سره تفاھم او په حکومت کې د هغه د صدر اعظم په توگه 
راتگ، او یا د طالبانو ســره د ھغوی د پرمختگ پر مھال کندھار ته وفدونه لیږل او تفاھم ته یې 
اړ کول، د نوموړی لخوا د افغانانو د وینی توئیدلو د مخنیوی ھڅه وه. او ان تردې چې د سپتمبر 
د یوولسمې له پیښــې څخه د مخه د طالبانو د واکمنۍ په وروستی وخت کې د دواړو لوریو تر 
منځه یو شــوی تفاھم، چې اســتاد او طالبان دواړه سره ســوله کې نوی حکومت جوړ کړی، د 
نوموړی د سیاســی ذکاوت او سوله خوښــۍ ثبوت دی. او یا ھم له شھادت څخه یې د مخه، د 
کویټې له استازی سره )چې د سولې د سفیر په نوم راغلی ؤ، خو له استاده یې ژوند واخست( د 
نوموړی د کتلو لیوالتیا او سولې ته ژمنتیا له دې جوته معلومیده، چې د خپلې ناروغۍ د تداوی 
په نیت یو عربی ھیواد ته د سفر اراده یې پریښوده او ځان یې افغانستان ته راورسولو، خو د ھیواد 
ســولې او د افغانستان د سیاسی ثبات دښمنانو ورته انتظار ونکړ او ژوند یې ورڅخه واخیست. 

ه دې د ھیواد د ټولو شھیدانو سره روح ښاد لری!
ّ
الل

 آمین.





استاد شهید فراتر از افغانستان
ه رحمانی

ّ
نویسنده: انعام الل





بیست‌ونهم سنبلۀ 1390خورشیدی، از سیاه‌ترین و اندوه‌آورترین روزها در تاریخ معاصر دنیای 
اسلام است. در چنین تاریخی، امّت اسلامی شاهد از دست‌دادن یکی از بزرگ‌ترین طلایه‌داران 
م‌برداران جِهاد بود. این دعوتگر بزرگ و مجاهد ســترگ، همانا اســتاد برهان‌الدین 

َ
دعوت و عَل

م اسلام را در سوگ نشــاند. بدون اندک‌ترین گمانه‌ای، استاد 
َ
ربّانی بود که شــهادتش همۀ عال

برهان‌الدین ربّانی؛ رهبر جِهاد و مُقاومت در افغانســتان از بزرگ‌ترین شــخصیت‌هایی بود که 
دنیای اســام نظیر آن را کم دارد... او، در آوان صباوت همراه با چندی از استادان روشنفکر و 
ه‌ای از جوانان بیدار و دردمند، »نهضت جوانان مســلمان« را اساس گذاشت و در 

ّ
متعهد و عد

س را 
ّ

همان روزگار به فعالیت‌های اســامی پرداخت و تا آخرین لحظات زندگی این مسیر مقد
ادامه داد. یکی از ویژگی‌های بزرگ استاد -که او را از بسیاری‌ها تمایز می‌بخشی- فراملی‌بودن 
و فراملی‌اندیشــیدن ایشان بود که شــاید کم‌تر مورد توجّه نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته 

باشد.
نبشــتۀ‌ هذا، پژوهش کوتاه و مختصری‌اســت پیرامون امّت‌اندیشی و موقف‌گیری‌های او 
نسبت  به حوادث و  رخدادهای جهان اسلام. عزیزان خواننده، از کمرنگی این قلم و ناتوانی‌ای 

نویسنده چشم می‌پوشند و او را معذور می‌دارند.
***

هنگامی که جمهوری تاجیکســتان  در نُهم ســپتامبر 1991 میــادی، پس از تلاش‌های 
مســتمر و دوامدار اســتقلال خود را به‌دست آورد، دشــمنان صلح و آرامش توطیه‌ها چیدند و 
نقشــه‌ها ریختند تا دولت تاجیکستان را در ســنگر مخالفت با »نهضت اسلامی تاجیکستان« 

قرار دهند.
توطیه چنان گســترده بود که در اثر آن، شهروندان تاجیکستان بر ضد همدیگر صف‌آرایی 
کرده مدت پنج‌سال؛ یعنی از سال 1992 الی 1997 میلادی، در آتش جنگ‌های خانمان‌سوز 
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داخلیِ حریق گردیدند. اســتاد شهید پس از درک عمق توطیه دست‌به‌کار شد و دوبار امام‌علی 
ه نوری را به افغانســتان فرا خواند و آن دو را از عواقب خطرناک و 

ّ
رحمان و اســتاد سیّد عبدالل

پیامدهای ناگوار جنگ‌های داخلی برحذر داشت. ملاقات نخست، قبل از سقوط کابل به‌دست 
طالبان در ارگ ریاست جمهوری و ملاقات دوّم بعد از سقوط کابل در دهکدۀ »خوس‌ده« تخار 

صورت گرفت که در این ملاقات، شهید احمدشاه مسعود هم حضور داشت.
اگر میان‌جگری اســتاد شــهید نمی‌بود، شاید توطیه ریشــه می‌دوانید و فاجعۀ دردناک و 

جبران‌ناپذیری تاجیکستان را به محل جنگ و افغانستان را به پایگاه آن مبدل می‌ساخت.
این موقف خِردمندانۀ اســتاد شهید، هم تاجیکســتان را از جنگ‌های داخلی نجات داد و 
هم افغانستان را از آتش گودال آتشناک دسایس برون کشید. از این موقف در می‌یابیم که استاد 
شــهید در پهلوی توجّه بیشتری که به افغانستان داشت، دنیای اسلام و کشورهای همسایه را نیز 

از یاد نمی‌بُرد.
***

زمانی که بهار عربی در آســتانۀ پیروزی قرار داشــت و مصری‌ها داشتند نهایی‌ترین پلۀ نردبان 
پیروزی را می‌پیمودند، استاد شهید سخنرانی جالبی پیرامون تحوّلات اخیر مصر ایراد فرمود و 

موضع خود را در قبال آن اعلام داشت.
در آن ســخنرانی، توأم با تقدیر از رستاخیز بزرگ مصری‌ها و تونسی‌ها، سخنان کوبنده‌ای 
را به‌ســوی کشورهای غربی پرتاب کرده، ارادۀ مردم را شکست‌ناپذیر قلمداد کرد و در پاره‌ای از 

سخنانش فرمود:
ت را با خود نداشته باشد، اگر تمامی دنیا از آن حمایت 

ّ
تا زمانی که یک رژیم سیاســی مل

ت‌ها 
ّ
ت وارد صحنه شــود در مقابل مل

ّ
کند نمی‌تواند به پای خود ایســتاد شــود، وقتــی که مل

ت عظیم مصر 
ّ
هیچ‌کســی و هیچ قدرتی نمی‌تواند ایستادگی کند، این درس را مردم تونس و مل

ــت قیام می‌کند، نه اردو، نــه پولیس، نه قدرت‌های 
ّ
امروز بــه تمامی جهان داد، زمانی که مل

بین‌المللی، نه حمایت‌های غرب و نه هیچ قدرت دیگر نمی‌تواند در مقابل آن بایســتد؛ به این 
ت‌ها 

ّ
اســاس احزاب، رژیم‌ها و کســانی‌که می‌خواهند در رأس قدرت قرار بگیرند، باید به مل

ارزش قایل شوند.)1(
اســتاد شهید، در آخرین سخنرانی خویش در»اجلاس بیداری اسلامی« در تهران، از قیام 
بزرگ مردم مصر داد ســخن می‌دهد و در آن رستاخیز پرشــکوه، نقش اسلام‌گرایان را برجسته 
می‌نمایــد و رســانه‌های غربی را به طرفداری از لیبرال‌ها متهم می‌کند. اســتاد در قســمتی از 

سخنرانی انقلابی خویش می‌فرماید:
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در روزهــای اوّل، در آغاز پیــروزی، مطبوعات غربی موضوعات را طوری می‌خواســت 
ین به‌راه 

ّ
لاع‌رســانی کند که گویا این جنبش توسّــط یک مجموعه جوانان لیبــرال و غیرمتد

ّ
اط

افتاده؛ امّا زمانی که پیروزی‌ها روزبه‌روز زیاد شد، گفتند که خطر اخوان‌المسلمین و جریانات 
مذهبی‌است که انقلاب‌ها را می‌خواهند اختطاف کنند.)2(

موضع‌گیری‌های خِردمندانۀ اســتاد شــهید، او را به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های دنیای 
اسلام مبدل ساخته‌است.

ســال گذشته )1395 هجری خورشــیدی( در رونمایی برخی از آثار استاد شهید شرکت 
کردم. در میان ســخنرانان یکی از دانشــمندان مصری هم ســخنانی داشــت که دوست دارم 

پاره‌هایی از آن را نقل کنم.
دکتور محمّد دویب الشریف، در قسمتی از سخنانش راجع به استاد شهید فرمود:

».. امام شــهید ما، برهان‌الدین ربّانی، در این فضای ازهری زیســتند و بهره‌مند شــدند و 
‌به‌عنوان یک مبارز و مجاهد و پاسدار دین و میهنش به وطن برگشت و نزدیک به نیم‌قرن مُبارَزه 

کرد.
خدای چنین امام بزرگوار و رهبر هوشیار و دانشمند بزرگ را بیامرزد و می‌سزد که کتاب‌های 

او در شرق و غرب زمین تدریس شوند.«)3(
این بود اندکی از موضع‌گیری‌های استاد شهید پیرامون  قضایا و رویدادهای مصر.

***
قضیۀ فلســطین، پیوسته استاد شــهید را رنج می‌داد و از آغاز مبارزات اسلامی خویش تا 
واپســین لحظات زندگی، در محافل و مجالس گوناگون این زخم ناسور و عضو دردمند جهان 

اسلام یاد می‌کرد.
استاد شــهید، قضیۀ فلسطین را نه‌تنها مخصوص فلســطینی‌ها که مربوط همه مسلمانان 

می‌دانست و می‌گفت:
امیدواریم هرآنچه در توان داریم، برای مردم فلسطین دریغ نکنیم؛ زیرا قضیۀ فلسطین تنها 

قضیۀ فلسطین نیست؛ بلکه به جهان اسلام ارتباط می‌گیرد و قضیۀ همه مسلمانان است.)4(
ت مسلمان فلسطین را، جهش آزادی‌خواهانه می‌انگارد، صهیونیسم 

ّ
استاد شهید، انقلاب مل

جهانی را جرثومۀ خبیث و یکی از بزرگ‌ترین توطیه‌های استعمار جهانی برای نابودسازی امّت 
اسلامی قلمداد می‌کند:

انقلاب مردم مسلمان فلسطین در راه آزادی کشور محبوب‌شان از چنگال صهیونیست‌های 
غاصب، مراحل مختلفی را پشت‌سر گذاشت. در سال 1948 م، همین که استعمار جهانی، در 
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راه جداســاختن مشرق و مغرب، کشورهای عربی و مسلمان، اسرائیل را ‌به‌عنوان دانۀ سرطانی، 
در قلــب دنیای عرب و اســام غرص کرد و بــرای بقای این جرثومۀ خبیث، تروریســت‌ها و 
ت بی‌دفاع فلسطین را از 

ّ
آدم‌کشــان حرفوی را از شرق و غرب با امکانات وسیع فرســتاد تا مل

راه کشــتارهای  بی‌رحمانه و دهشت‌افگنی، از خانه و دیارشان بیرون ریزند و به‌جای رهزنان و 
دهشت‌افگنان صهیونیست، جابه‌جا گردند.)5(

حضرت اســتاد، ســازمان ملل متحد را ســازمانی می‌داند که در قبال حوادث خونبار و 
رویدادهای مهیب و وحشــتناک دنیای اسلام، مُهر سکوت بر لب می‌نهد و در برابر مسلمانان 

هیچ مسئولیتی را به رسمیت نمی‌شناسد:
»در شــورای امنیّت ســازمان ملل متحد، جایی‌که به ظاهر به گفتۀ فیلسوف شرق، »بهر 
تقســیم قبور انجمنی ساخته‌اند«، آماده نیستند تا طرح یک آتش‌بس را مطرح کنند، اگر به‌جای 
مردم فلســطین یک نفر مسیحی و یهودی کشــته می‌شد، در دنیا شــور به‌میان نمی‌آمد؟! امّا 
چنان‌کــه پیش از این در جای دیگری گفتم، این قربانی‌ها ضایع نخواهد شــد و این خون‌های 
پاک جهان اسلام را بیدار خواهد ساخت، امروز در دنیای اسلام میلیون‌ها انسانِ آزاده برخلاف 
ارادۀ حکومت‌های مســتبد به خیابان‌ها ریختند و با عِشــق و صلابت وارد صحنه‌ها شدند و از 
مردم مظلوم غزه حمایت و پشــتیبانی کردند، شــهادت‌ها در غزه باعث ایجاد حرکت و جهش 

جدید در میانِ مسلمانان شده‌است.«)6(
ت مظلوم فلسطین را از یاد نمی‌برد و 

ّ
استاد شهید، حتّی در آخرین ســخنرانیِ خویش، مل

از حرکتِ مُقاومت اسلامی حمّاس -که دنیا آن را به‌عنوانِ سازمان تروریستی ثبت کرده‌است- 
حمایت می‌کند، او در واپسین سخنانش در »اجلاس بیداری اسلامی« فرمود:

ت فلسطین، از همه حرکت‌های 
ّ
ت مظلوم فلســطین از مُبارَزۀ بسیار قهرمانانۀ مل

ّ
»ما از مل

 در بیداری سهم 
ً
یِ فلسطین و در رأس حمّاس و جِهاد و سایر حرکت‌هایی که یقینا

ّ
اسلامی و مل

داشتند، حمایت می‌کنیم. )7(
***

در این‌جا مناسب می‌بینم تا قسمتی از مقاله‌ای را از کتاب »فرو مُرد قندیل محراب‌ها« نقل 
کنم و درب موضوع را توسّط آن ببندم:

استاد عبدالحق امیری -که خود در خارج از کشور به‌سر می‌برد- در مقاله‌ای تحت عنوان، 
به یاد استاد شهید، خاطرۀ جالبی را یاد می‌آورد:

».. در مرحلۀ دیگری به دعوت دوستی به ضیافتی که به افتخار استاد شهید آماده کرده بود، 
راه یافتم و آن جناب بنده را در میز اســتاد جــای داده افتخار صحبت به این رهبر مدبرِ وطنم را 
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برایم هدیه کرد.
من فکر می‌کردم در بیشــتر از بیســت کشــور دنیا کار کــرده بودم، با رهبران سیاســیِ، 
ران این کشورها ملاقات‌های داشتم 

ّ
شــخصیت‌های علمیِ، افراد کلیدیِ جامعۀ مدنی و متفک

و از صحبت با آنان چیزهایی زیادی را آموخته بودم، خواســتم از تجارب و اندوخته‌های خود 
چیزی بگویم که برای استاد مفید واقع گردد.

سخن در مورد وضع سودان -هم جدایی جنوب از شمال و هم جنگ‌های دارفور- مطرح 
شــد. استاد وضع سودان را از لحاظ سیاسیِ و اقتصادیِ چنان تحلیل کردند که فکر کردم استاد 
ت به تمام باریکی‌های بحران 

ّ
سال‌ها بیشتر از من در ســودان زندگی کرده بودند و به همین عل

آن کشور دسترسی داشتند.
رشتۀ سخن، ما را از سودان به یمَن بُرد -جایی‌که زیدی‌های حوثی با حکومت رئیس‌جمهور 
ه صالح، جنگ داشتند- از قضا من یک‌ماه از ملاقات با 

ّ
پیشینِ این کشــور جناب علی عبدالل

اســتاد شهید به یَمن رفته بودم و در ملاقاتی که معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشری، با 
ه صالح و چندتن از وزیرانِ حکومت وی داشتند، شرکت داشتم. به خود بالیدم 

ّ
آقای علی عبدالل

 بر استاد پیشی خواهم گرفت؛ امّا هنگامی‌که استاد شهید از یَمن سخن راند و از 
ً
که اینجا حتما

شخصیت‌های سیاسیِ و فکریِ آن کشور یاد کرد، فکر کردم ایشان دیروز از یَمن آمده بودند و به 
 
ً
تمام ابعاد اوضاع سیاســیِ، اجتماعیِ و اقتصادیِ یمن چنان رسیّدگی و علم داشتند که احتمالا
سیاست‌مداران و تحلیلگرانِ یمنی، از فهم آن عاجز بودند. به خود بالیدم که در کشور جنگ‌زده 

و فقیری چون کشور من، شخصیتی با چنان فهم و دانش وجود دارد.
اســتاد را هر باری‌که می‌دیدم با آخرین معلومات اوضاع جهان، به‌ویژه وضع ناگوار جهان 

سوّم و مشکلات کشورهای در حال بحران، دسترسی کامل داشتند.« )8(
***

این و آنچه در نبشــته‌های بالاتر تذکر یافت، بیانگر شخصیّت جهانی استاد شهید است. پس، 
اشتباه می‌کنند آنانی که استاد شــهید را فقط و فقط رهبرِ جمعیّتِ اسلامی افغانستان  می‌دانند 

ن مختص می‌سازند. و سخت می‌لغزند آنانی که وی را به قومِ معیّن، سمتِ معیّن و تبارِ معیَّ
استاد شهید، شخصیّت فرزانه و رهبرِ خِردمندی بود که نه‌تنها افغانستان؛ بل تمامیِ دنیای 
اســام و فرهیختگانِ امّت اسلامی به رهبریِ او اعتراف داشتند و دارند که مِن‌جمله از بزرگانی 
ان،  حَّ

َّ
ه عزام، دکتور مصطفی محمّد الط

ّ
چون: مرحوم مولانا ابوالأعلی مودودی، شــهید عبدالل

رصت یاری‌مان رســاند در 
ُ
اســتاد نجم‌الدین اربکان، دکتور کمال هلباوی و... نام بُرد. و اگر ف

نبشته‌های بعدی، دیددگاه‌های فرزانه‌ترینانِ دنیای اسلام را، راجع به حضرت استاد یاد خواهیم 
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آورد.

سرچشمه‌ها:
- سخنرانی استاد شهید راجع به تحوّلات اخیر مصر؛

- سخنرانی استاد شهید در اجلاس بیداری اسلامی- تهران؛
- نگاهی به آثاری از استاد شهید، جلد سوم، ص: 25؛

- خط رهبر  جلد چهارم، ص: 061؛
- استقلالیّتِ انقلاب، ص: 92؛

 رهبر، جلد چهارم، ص: 551- 651؛
ّ

- خط
- فرو مُرد قندیلِ محراب‌ها، ص: 192- 292.



شهید استاد ربّانی؛ الگوی امروز و فردای ما
احمدجان آریانی





در میان گروه‌ها و جوامع انســانیِ هرازگاهی که خداوند اراده کرده، شــخصیت‌ها و چهره‌هایی 
ظهور کرده‌اند که با تعهد، پشــت کار و اســتقامت بی‌پیشــنیه‌ای خط و مسیر نجات را ترسیم 
کرده‌انــد و دلســوزانه داغ رنج، محرومیت و بیچارگی را از چهرۀ ســتمدیدگان و مســتمندان 

زدوده‌اند.
رهبر شهید ما نیز از قماش چنین مردانی‌است که با درک شرایط و اوضاع ناگوار و نابسامان 
ه‌ها بر جامعه و تاریخ 

ّ
کشور دســت و آستین بر می‌زند؛ تا مناســبات ظالمانه‌ای را که طی سد

ق برابری اسلامیِ و عدالت 
ُّ

کشــور تحمیل شــده بود با الهام از پیام آسمانی، در راســتای تحق
اجتماعیِ برهم زند و راه را برای حضور شــرافت‌مندانۀ همگان در عرصه‌های مختلف سیاسیِ، 

اجتماعیِ و فرهنگیِ فراهم سازد.
بدین‌ســان او اســام را مکتب رهایی‌بخش و نهضت انقلابی معرّفی ‌می‌کرد که رسالت 
آن شکستن زنجیرهای زورمندان، ویران‌کردن کاخ‌های ستمگران و خشکاندن ریشه‌های بیداد 

است. 
آری؛ او توانســت پای تلقی و برداشت استبداد‌ستیزانه و آزادی‌خواهانه‌  از نصوص دینی را 
از میان کتاب‌ها به عرصۀ اجتماع بکشــاند. استاد شهید با نوشتن رساله‌های »چه‌نوع مُبارَزه؟« 
و »آموختنی‌هایی در مســیر انقلاب اسلامی« تیوری انقلاب اســامی را ارایه کرد و با رهبری 

داهیانه و خِردمندانه‌اش به آن عینیت بخشید.
در میــان رهبــران و پیشــوایان نهضت‌ها و جنبش‌های اســامی در صدســالِ اخیر تنها 
شهید اســتاد ربّانی توانســت بر ســریر اقتدار تکیه بزند و فرمان براند؛ پس از شهادت استاد 
موج نوین بیداری اســامی -که به بهار عربی شهرت یافت- نظام‌های زیادی را در کشورهای 
عربی خاورمیانه ســرنگون کرد؛ ولی هیچ‌کدام توفیق آن را نیافت که موفقانه از بستر حوادث و 
تی همه از متن به حاشیه 

ّ
فاق افتاد، به سلامت عبور کند و پس از مد

ّ
رویدادهای که پســان‌تر ات
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رانده شدند. 
همچنان وقتی ما به کارنامۀ مبارزاتی اســتاد شــهید نگاه می‌کنیم، اســتاد را شــخصیتی 
می‌یابیم که اصول و ثوابت فکری‌اش را در پای هیچ مسئله‌ای قربانی نکرده‌است، دشواری‌ها و 
ناگزیری‌های سیاست، گاهی توفیق چنین کاری را از بسیاری سیاست‌ورزان می‌گیرد و آنان را بر 
سر دوراهی انتخاب قرار می‌دهد؛ امّا استاد شهید، راه دُشوارِ مُبارَزه را با ایمان به خدا و عِشق به 
مردم آغاز کرد؛ در دلِ حوادث و رویداد‌های جانکاه و توان‌فرسا استوار گام برداشت؛ با استعمار 
خارجی و استبداد داخلی با جسارت تمام درآویخت و هر دو را به زانو درآورد. او با حضور، در 

همه صحنه‌ها و عرصه‌ها از حق و حقیقت مجدانه دفاع کرد ...
استاد شهید برای ما و نسل‌های پس از ما به‎عنوان الگوی عالی و متعالی به‌شمار می‌آید که 

می‌بایست راه و رسم او را ادامه داد و بر خط فکریِ و مبارزاتیِ او استوار ماند.
ق صلح و عدالت با پیکر خونین به دیدار خدا شتافت.

ُّ
استاد شهید سرانجام در راه تحق



تعلیم و تربیت در اندیشۀ پرچمدار صلح شهید استاد ربّانی
ه خیرخواه

ّ
نویسنده: خیرالل





درآمد:
همان‌گونه‌ای که خوانندۀ عزیز خود بهتر و بیشتر می‌داند و بر موضوع اِشراف کامل دارد. تعلیم 
و تربیت، نقش بارز و برجســتۀ در اندیشــه و جهان‌بینی اســامی دارد و اسلام -به‌عنوان دین 
کامل الهی- در آغازین پیامش -که توسّــط جبرئیل امین به پیامبر آزادی تلاوت می‌گردد- امر 
بر »خواندن«، »دانش« و »قلم« می‌کند، که این سه شاخص، جایگاه ارزشمندی در قرآن‌کریم 
دارنــد. ازاین‌رو؛ پیامبر اکرمصلى الله عليه وسلم بیشــتر وقت‌شــان را وقف، »تربیت«، »تعلیــم« و »تزکیۀ« 
کید کرد؛ بل فراگیری علم را اجباری ساخت. اصحاب و یارانش کرد و به فراگیری علم نه‌تنها تأ
بنابراین؛ تعلیم و تربیت همان‌طوری -که در اسلام جایگاه بلند و ارزنده‌ دارد- استاد ربانی 
شهید هم به‌عنوان یک اندیشمند مسلمان و پیرو صادق پیامبر، بیشترین توجّه و کار را در ساحۀ 
تعلیم و تربیت نموده‌است. از مقالات و رساله‌ها گرفته تا سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، گفت‌وگوها 
و … که ایشــان در حیات ۵۰ سالۀ خویش انجام داده‌اند و به »تعلیم و تربیت« ارزش ویژه‌ای 

داده و این امر در حکومت و رهبری ایشان، جایگاه برجسته و بارز داشته است.
ســرلوحۀ کار و اهداف عمدۀ اســتاد، از آغاز برنامه‌ریزی مبارزات فرهنگیِ و سیاســیِ تا 
سازماندهی سربازان به جنگ و پیکار و تا رسیّدن به سکوی ریاست‌جمهوری و ریاست شورای 
عالی صلح، توجّه بیشترشــان بر فراگیری »تعلیم و تربیت« بوده‌اســت کــه در این مورد خود 

می‌فرماید:
ن و دانش جِهاد کردند. در تاریخ کم‌تر مبارزات 

ّ
»مجاهدین ما به‌خاطر حفظ فرهنگ، تمد

رصت، عمده‌ترین استفاده در راه 
ُ
ی ســراغ می‌شود، که در ســخت‎ترین اوضاع از کم‌ترین ف

ّ
مِل

توجّه به فرهنگ و تعلیم و تربیه را کرده باشند.«1

1. خط رهبر، ج: ۷، ص: ۶۸.
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این سخن نشــان می‌دهد که استاد شهید بیشتر تلاش‌شــان این بوده که در قسمت تعلیم 
و تربیت کار درســت صورت بگیرد و به همین اســاس هم، کارهای ارزنده و بزرگی را از قبیل: 
ایجاد مراکز علمی و آموزشــی، تأسیس پرورشــگاه‌ها، اکمال مکاتیب و دارالایتام‌ها در زمان 
جِهاد و مقاومت، ایجاد انجمن نویسنده گان و سخنوران جمعیّت اسلامی، اعزام صدها تن از 
جوانان از نقاط مختلف افغانســتان به کشــورهای مختلف دنیا، به هدف فراگیری آموزش‌های 
تخصصی چون: علوم انسانی و اسلامی و تجربی و... که به این اساس می‌توان گفت که استاد 
ربانی، یگانه رئیس‌جمهوری بودند که توجّه و تلاش بیش از حدشان در قسمت رشد و پیشرفت 
نظام تعلیمی و تربیتی نه‌تنها، افراد مربوط به مجاهدین و جمعیت اسلامی؛ بل به تمام فرزندان 
مسلمان مردم افغانستان بوده‌اســت که برای این ادعا می‌توان به »تاریخ معارف أفغانستان« از 
جمیل‌الرحمن کامگار و ده‌ها مقاله و رسالۀ دیگری از این قبیل، مراجعه کرد و کارکرد این رهبر 

فرهمند و فرزانۀ مردم افغانستان را به بررسی و ارزیابی گرفت.
حال برای تفهیم و تبیین بیشــتر موضوع، تعلیم و تربیت را در اندیشۀ استاد، به چند بخش 

تقسیم می‌کنیم:
الف( تعلیم و تربیت اسلامی:

منظور از تعلیم و تربیت اســامی در اندیشۀ اســتاد ربانی؛ پرورش افراد صادق و صالح، 
مؤمن و فداکار به اســام و ارزش‌های بلند انسانی‌است. از نظر استاد زمانی که فرزند مسلمان 
مورد پرورش دینی قرار گرفت، می‌تواند مطابق با عصر و زمانش رشد بکند و مفید واقع گردد، 

 در قسمت تربیت طفل از نظر اسلام چنین رهنمودی دارد:
ً
مثلا

»..آشناساختن کودک با ثقافت سالم هر عصر و قراردادن اطفال در جریان نیازمندی‌های 
مثبت روز، از ارزش‌های تربیتی اسلام است.«1

و با این ســخنِ اســتاد می‌توان گفت که ما علاوه از اینکه فرزنــدان خویش را با ثقافت و 
دانش‌های هر عصر تربیت دینی و اســامی می‌کنیم، در قسمت آموزش مسایل ابتدایی دینی 
برای آنان تلاش وافر به خرج بدهیم، قرآن‌کریم و احادیث رســول گرامی را به‌صورتِ درست و 
دقیق به آنان تدریس بکنیم، تا آنان نسبت به آموزه‌های اسلامی بیگانه نباشند و بتوانند در مسیر 
درســت حرکت بکنند و برنامه‌های زندگی‌شــان را مبتنی به آموزه‌های قرآنی و احادیث رسول 

گرامی، ترسیم بکنند و افراد مفید و مؤثر به جامعۀ اسلامی و انسانی تقدیم شوند.
کید کرده و  استاد شــهید همین‌گونه، به تربیت فکریِ، ذهنیِ و عقلیِ طفل از نظر اسلام تأ
این‌گونــه تربیت را برای افراد خانواده و جامعه مؤثر قلمداد کرده و اذعان می‌کند که اگر جوانان 

1. کاروان حرم، ص: ۶۹.
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مســلمان طبق معیارهای اسلامی پرورش درســت نشــوند و مورد توجّه قرار نگیرند، جامعه 
نمی‌تواند گامی به جلو بگذارد و مسیر توسعه و پیشرفت را بپیماید.

اســتاد به همین ترتیب؛ برای برپایی اهداف بلند دینی و پیاده‌شــدن آموزه‌های اسلامی و 
درخشــش بیشتر دین اسلام و تربیت فرزندان مسلمان، برای خدمت‌گزاری به اسلام و جامعه، 

این‌گونه ارشاد می‌کند:
ی بر اســاس تعالیم جاویدان و خلل‌ناپذیر این دین، تربیت و رشد 

ّ
»بنیان‌گذاریِ حیات مِل

ســالم نسل جدید به روی ارزش‌های بزرگ آن، از نخســتین خواسته‌های فرزندان باشهامت و 
دیندار این سرزمین است.«1

و سپس اســتاد یگانه عامل همبســتگی و وحدت میان جنبش‌های ملی افغان‌ها در طول 
تاریخ را تمسّک به تعالیم اسلامی می‌داند و چنین ابراز نظر می‌کند:

»پیروی و تمسّــک به تعالیــم ارزندۀ اســام، عالی‌ترین مظهر وحدت و همبســتگی و 
ی افغان‌ها در گذرگاه تاریخ بوده و فرمانبریِ کامل از اساسات 

ّ
بزرگ‌ترین محرّک جنبش‌های مِل

آن، یگانه راهی‌است در تشکیل یک جامعۀ مترقیِ سالم و نیرومند.«2
مت و جلال دین اسلام را به جهانیان، پرورش‌گاهی 

َ
در ادامه؛ اســتاد یگانه راه معرفی عَظ

فرزندان مسلمان می‌داند و می‌گوید:
»کاروان معرفت هرقدر رو به جلــو رَود و به هر پیمانه که حقایق جدید در اثر تلاش‌های 
عظیم و سرسام‌آور انســان، در راه ‌شناسایی این جهان پهناور بیشتر کشف گردد و پرده از روی 
مجهولات برداشــته شــود و هرقدر افکار فرزندان آدم آراسته و پیراســته گردد، به همان اندازه 

مت و جلال این دین، بر جهانیان روشن‌تر می‌شود.«3
َ

عَظ
آنچه دراین مبحث گفته آمدیم، شــمه‌ای از اندیشۀ استاد شهید، در قسمت تعلیم و تربیت 
اســامی بود که با این کوتاه‌گذری نمی‌توان همۀ بحث تعلیم و تربیت اسلامی را در این مقالۀ 
کوچک جای داد و خلاصه کرد؛ بل این امر نیاز به واکاوی و پژوهش بیشتر دارد که اهل دانش 

می‌توانند بیشتر و خوبتر در این زمینه تحقیق بکنند تا از این مهم موفق به درآیند.
ب( تعلیم و تربیت نظامی:

استاد ربانی شهید؛ به‌عنوان یک آموزگار صاحبِ‌تجربه و دانش، علاوه از اینکه بر تعلیم و 
کید می‌ورزند، برای اینکه مســلمانان با چگونگی استفاده از ابزار و آلات جنگی  تربیت دینی تأ

1. کاروان حرم، ص: ۸۹.
2. همان، ص: ۸۹.
3. همان، ص: ۹۰.
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گاهی یابند و در میدان مبارزه با دشــمنان به گونۀ دقیق و درســت برزمند، مجاهدان استعداد  آ
جنگی و رزمی داشــته باشند، تعلیم و تربیت نظامی را برای جوانان مسلمان پیشکش می‌کند و 
طرح تربیت نظامی اســتاد، به هدف تقویت اردوی اسلامی باعث می‌گردد که در زمان جِهاد، 
ند خالد ابن ولید، دانشگاه نظامی حضرت 

ُ
مراکز آموزشی نظامی زیادی تأسیس گردد، مانند: غ

ار توسط قهرمان ملی و...1
ّ

علی، مکتب نظامی، ایجاد شورای نظامی نظ
کید ورزیده و بر گفتۀ خویش پافشاری  استاد با چنین رویکردی بر تعلیم و تربیت نظامیِ تأ
نمــوده و دلایل موجه و دقیقی نیز ارائه می‌کند، »جمعیّت، برای اســتحکام قدرت‌های رزمیِ، 
اســتراتژی خود را بر مبنای تمرکز و توحید قدرت‎های جِهادیِ و رشــد و تشجیع استعدادهای 
جهادیِ استوار ساخت، در حالی‌که  بعضی‌ها چنین می‌اندیشیدند که تشویق بیش از حد برخی 
از فرماندهان، عامل عصیانگریِ و اســتقلال‌طلبیِ و استغنای آنان از مرکزِ رهبری می‎شود؛ امّا 
جمعیّت بدون خوف و هراس تا آنجا که مقدور بود، برای رشــد نظامیِ و سیاســیِ فرماندهان 
مستعد پرداخت؛ تا این چهره‌های درخشان در گوشه‌های تاریک باقی نمانند و در فردای کشور 
حانه، در بُعد نظامی از خود رشادت‎ و قابلیت نشان داده‌اند، 

ّ
آن‌چنان که در دوران مُبارَزۀ مســل

 مطرح شــوند و روی همین سیاست، حالا مشاهده می‎کنیم 
ً
در ادارۀ سیاســیِ جامعه نیز عملا

که جمعیّت اســامی در سراسر افغانســتان دارای برجســته‌ترین فرماندهان و جبهات مقتدر 
می‎باشد.«2

کید بر ســخنان بالا به این نتیجه می‌رســیم که هر گروه و حزبی، اگر در قسمت  پس با تأ
آموزش و پرورش افراد خویش، در عرصۀ نظامی توجهی نکند، افراد و اعضای  خویش را مورد 
پرورش درست نظامی قرار ندهد، نمی‌تواند در دیگر عرصه‌ها رشد بکند و نتیجۀ مثبت به‌دست 

آورد.
استاد برای این ادعای خویش، نمونه‌هایی از افراد تربیت‌یافتۀ خویش را در عرصۀ نظامی، 
در ولایات مختلف نام می‌برد و به آنان نیز می‌بالد، از جمله فرمانده مســعود شــهید، فرمانده 
ه آخندزاده، محمّد اسماعیل طارق، ده‌ها و صدها 

ّ
ه، امیر اســماعیل خان، ملا نقیب الل

ّ
ذبیح‌الل

ح روســی نیز یاد 
ّ
فرمانده تربیت‌یافتۀ دیگر و نقش اینان را در شکســت قشــون تادندان مســل

می‌کند. یعنی بُرون‌داد جمعیت اســامی با درنظرگرفتن تربیت نظامی، در مقایســه با احزاب 
دیگر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است و این همه، از یُمن تلاش و توجّه رهبر خِردمند جِهاد 

به تعلیم و تربیت نظامی دانسته شده‌است.

1. ما کیستیم و چه می‌خواهیم، ص: ۱۶، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید.
2. همان، ص: ۱۰۶.
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ج( تعلیم و تربیت اخلاقی:
تعلیم و تربیت اخلاقی در اندیشــۀ اســتاد شــهید، بغایت مهم و ارزنده است. زمانی که 
استاد از تربیت سخن می‌زند، هدف ایشان این است که باید افراد جامعۀ اسلامی تربیت دینی 
و فکری شــوند، از انحراف اخلاقی، پخش فحشا و فساد، توسل به فساد، از هر راهی بپرهیزند 
که یگانه راه آن را تربیت اخلاقی می‌داند و یگانه عامل ســقوط و انحطاط فکری و دینی در یک 
کید می‌ورزد که یگانــه راه نجات جامعه این  جامعه را افسارگســیختگی اخلاقــی می‌داند و تأ
است که باید افراد آن پرورش اخلاقی ببینند و از توسل به فحشا و فساد و »اندیشه‌های تباه‌کن« 
بپرهیزند که اســتاد شهید، خطرناک‌ترین سِــاح را که باعث تباهی و نابودی افراد یک جامعه 

می‌شود، در انحراف از خطوط اساسی اسلام و پخش فساد و فحشا می‌داند و می‌فرماید:
»دین به فســاد اخلاقیِ و به فساد سیاسیِ و به فســاد اجتماعیِ اجازه نمی‌‎دهد و دین پیام 

اصلاح و پیام بازسازی جهانی و پیام وحدت بشری را دارد.«1
کید می‌گوید: و همین طور به تأ

»اســام به انحراف اخلاقیِ و فســاد اجتماعــیِ اجازه نمی‌هد و فســاد اخلاقیِ را عامل 
ن‌ها می‌داند.«2

ّ
ت‌ها و تمد

ّ
انحطاط و از بین‌رفتن مل

پس بر ماست که خود، خانواده و جامعۀ خویش را از آلوده‌شدن به فساد اخلاقی باز داریم 
و در جهت تربیت اخلاقی جامعۀ خویش بکوشــیم تا جامعۀ ما یک جامعۀ ســالم و عاری از 

فساد اخلاقی باشد.
در نظرگرفتن مســایل اخلاقی و عوامل آلوده‌شــدن افراد جامعه به آن، باعث گردیده‌است 
که امروزه جامعۀ ما دچار مشــکلات فراوانی شود که خانواده‌ها از این ناحیه، سخت در رنج و 

مصیبت‌اند.
د( تعلیم و تربیت سیاسی:

در اندیشــۀ استاد؛ تعلیم و تربیت سیاسیِ نهایت مهم و ارزشمند است؛ چون اگر افراد در 
گاه نباشند، نمی‌توانند به‌گونۀ صحیح و دقیق، در  یک جریان یا حزب از مســایل مهم سیاسی آ
مبارزات سیاســیِ و علمیِ فایق آیند، از این‌رو، اســتاد افراد و اعضای مهم حزب خویش را به 

کید می‌کند: فراگیری »علم سیاست« فرا می‌خواند و تأ
»باید در سازمان، کادرها و شخصیت‌های بیشتری رشد کنند؛ تا اینکه یکی از بین می‌رود، 

1 . خط رهبر، ج: ۷، ص: ۶۰.
2. همان، ص: ۱۰۸.
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دیگری جایش را پُر کند..«1
در ادامه، استاد شهید برای استناد سخن خویش، حکایتی را بازگو می‌کند:

»یگان وقت بعضی از آشــنایان و بعضی از افغان‌ها برایم می‌گفتند: اســتاد ربّانی! خودت 
قوماندان‌ها را به حدی رشد می‌‌دهی که آن‌ها را خود رهبر جور می‌کنی.«

من می‌گفتم: »بلی! من یک روز نیســتم، باید اینان همان توانایی سیاسیِ و نظامیِ و هرنوع 
امکاناتی را داشــته باشند؛ تا صلاحیتی برای ادامۀ مُبارَزه داشته باشند و به -لطف خداوند- در 
 سپه‌سالار شهیدمان، 

ً
جمعیّت، عناصر -گذشــته از اینان- بسیار قوی رشــد کردند. خصوصا

ه، استعدادهای بسیار فوق‌العاده‌ای بودند، که تا هنوز از آنان 
ّ
ه و صفی‌الل

ّ
اسماعیل خان، ذبیح‌الل

کم‌تر نام برده شده‎است.«2
بنابراین؛ در قســمت تعلیم و تربیت سیاسی، استاد ســخنان و حرف‌های زیادی دارند که 
لید« راه خویش قرار دهد و بر 

ُ
برای هر رَه‌رَو اســتاد، لازم اســت که تا این رهنمودها را »شــاه‌ک

اساس آن عمل کند و همین است که قله‌های پیروزی را خواهد پیمود و به هدف خویش خواهد 
رسیّد.

ه؛ در آینده روی این موضوع بیشتر و بهتر تمرکز می‌کنیم و یافته‌ها و فراورده‌های 
ّ
إن‌شــاءالل

خویش را در قســمت »جایگاه تعلیم و تربیت در اندیشۀ اســتاد ربانی شهید« به بررسی 
خواهیم گرفت.

1. خط رهبر، ج: ۷، ص: ۲۳.
2. همان، ص: ۲۴.



تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید استاد ربّانی
ه خیرخواه

ّ
نویسنده: خیرالل





چکیده
تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش( اصطلاحی‌است که در آموزه‌های اسلامی ما، از جایگاه بلند 
و ارزشمندی برخوردار اســت. از این‌رو سخن‌گفتن پیرامون این موضوع، آن هم در قالب یک 
مقالۀ کوچک و متواضعانه، کاری‌اســت دُشوار. چون تعلیم و تربیت، گسترده‌ترین بحثی‌است 
که از زوایای مختلف، در اندیشه‌های بزرگان و دانشمندان تعلیم و تربیت، مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته‌است.
هر دانشمند و فیلسوفی و هر متخصصی در این عرصه، روش و محتوای آموزشی خاصی 
را پیشــنهاد می‌کند که سعی نویسنده در این مقال این اســت که دیدگاه‌های تربیتی -آن مربی 

بزرگوار- را به بررسی بگیرد.
روش تحقیق تحقیق از نوع کتابخانه‌ای و به گونۀ توصیفی‌است. 

واژگان کلیدی: تعلیم و تربیت، استاد شهید، اسلام، آموزش و پرورش.

مه
ّ

مقد
بدون‌شــک؛ شــهید پروفیســور برهان‌الدین ربّانیِ، از معدود رهبرانی‌است که از دانش و 
معرفت بلند دینیِ و سیاسیِ در میان رهبران و زعمای مسلمان در کشورهای اسلامی برخوردار 
بوده و او از باســوادترین، دانشمندترین و پرکارترین رهبر و رئیس‌جمهور سرزمین‎های اسلامی 
بوده‌است، که هم سیاست می‌کرد و هم به صنف درسی می‌رفت و در دانشگاه کابل، به تدریس 

و تعلیم و تربیت دانشجویان می‌پرداخت.
او از آن آوان کودکی، در خانواده‌ای رشد و پرورش یافت که همه صاحب دانش دینیِ بودند. 
 به تربیت و تعلیم فرزندان محل و روستای‌شان در 

ً
پدر مرحومش مولانا محمّدیوســف، عملا

بدخشــان می‌پرداخت. او پیش از آمدن به کابل، معرفت‌ها و دانش‌هایی را از محیط دبستان و 
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ه علیه 
ّ
مدارس دینی دیار بدخشان، فرا گرفته بود و  با آمدن به دارالعلوم امام ابوحنیفه - رحمة الل

- و رفتن به دانشگاه کابل، به مدارج بلند علمیِ رسیّد و در این مرکز بزرگ علمیِ و تاریخیِ، به 
شماری از آرزوهایی که داشت به آن دست یافت.

میِ را به‌عهده 
ّ
او عــاوه از اینکه تدریس می‌کرد و رســالت بزرگ تربیت، تدریــس و معل

داشت، دست به فعالیت‌های قلمیِ می‌زد و به‌صورتِ ویژه مجموعه‌های از »جوانان مسلمان« 
را نیز تربیت می‌کرد.

بلی؛ اســتاد شــهید در همان بدایت دانش‌آمــوزی‌اش، مقاله می‌نوشــت و به‌عنوان یک 
ق و با پشــت‌کار، در میان دیگر 

ّ
دانش‌آموز و بعدها به‎عنوان دانشــجوی ممتاز و متحرّک، خل

دانش‌آموزان و دانشــجویان یک‌ســروگردن، بلندتر و بالاتر می‌درخشید و تراوش‌های فکریِ و 
قلمیِ او نشــان می‌دهد که او هیچ‌گاهی در بخش تعلیم و تربیت و فراگیری آن، گامی به عقب 
نکشیده‌اســت. همان‌گونه که از کودکی علاقه‌مند به تعلیم و تربیت درست و سالم بود تا زمانی 
که شربت گرم شهادت را به لب کشید، مردم و جامعه‌اش را، نسل‌جوان و فرماندهانِ زیر امرش 
را به فراگیری تعلیم و تربیت درســت و سالم فرا می‌خواند و منصب زعامت و رهبریِ، هیچ‌گاه 
او را از مشــغولیت‌های تعلیمیِ و تربیتیِ باز نداشــت؛ بل او مصمم‌تر و با برنامه‌تر از پیش، با 
اهداف بلند و حساب‌شده، گام به جلو گذاشت و اندیشه‌های تابناکش را چه به‌صورتِ نوشتار 

رصت ارایۀ آن را داشت- بیان کرد.
ُ
و چه به‌صورتِ گفتار -در هر زمان و مکانی که ف

خوانندۀ گرامی! در مقال حاضر، نویســنده به‌دنبال پاســخ این پرسش است که »تعلیم و 
تربیت« در اندیشۀ استاد شهید، از چه جایگاهی برخوردار بوده‌است؟ و استاد از چه روش‌ها، 
فنون و مهارت‌های در ارایۀ مطالب و موضوعات تربیتی استفاده می‌کردند و مردم را به فراگیری 

آموزش و پرورش فرا می‌خواندند؟
باور نویسنده این است، مقال حاضر بتواند، گوشه‌ای از اندیشه‌های استاد شهید را در رابطه 
گاه و تحصیل‌کردۀ  لاعات تازه‌ای را به خورد نسل آ

ّ
به تعلیم و تربیت بازتاب داده و مفاهیم و اط

کشور پیشکش کند؛ باشد که جایگاه استاد، به‌عنوان یک رهبر دانشمند و مبارز، عالِم حکیم و 
گاه  گاه، اســتاد بیدار و بابرنامه، خطیب پرشور و سحرآفرین، و رهبر آ دعوتگر، زعیم دردمند و آ
از اوضاع و احوال جامعه‌اش بود، تثبیت گردد و اندیشــه‌های ارزشمند او را به مُعَرّفی بگیرد؛ تا 

چهرۀ استادبودنِ استاد، بیشتر تبارز کند؛ تا یک زعیم و رئیس‌جمهور.
م بابرنامه و صاحب‌دانــش بالایی بود که حرف و راهکارهایی بلندی 

ّ
بلی اســتاد، یک معل

داشــت که می‌تواند امروز به‌عنوان یک الگو و اسوۀ نیکو به همه دوست‌داران دانش و معرفت، 
سیاست و دعوت قرار بگیرد.
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روش تحقیق:
رصت اندک، ســعی شده‌اســت تا 

ُ
ایــن تحقیق با روش توصیفیِ و کتابخانه‌ای‌اســت که در ف

مطالب و موضوعات تازه‌ای را از این قلم به خورد مردم مسلمان و مجاهد سرزمین‌ افغانستان، 
دانشجویان و دانش‌آموزان و آموزگاران مراکز علمیِ قرار بدهد.

نخست؛ مفهوم تعلیم و تربیت:
پیش از اینکه به اصل موضوع پرداخته شــود، بجا و بایسته است تا مفاهیم تعلیم و تربیت 

توضیح داده شود:
الــف( تعلیم: لغت‌نامۀ دهخــدا، واژۀ »تعلیم« را این‌گونه معنا می‌کنــد: »تعلیم؛ بیاموختن و 

گاه‌کردن، کسی را چیزی آموختن است.«1 بیاگاهانیدن، آموزانیدن و آ
ب( تربیت: لغت‌نامۀ »المنجد«؛ تربیت را به‌معنای نشــو و نمادادن، زیادکردن، پَرکشیدن 
و مرغوب‌ساختن معنا کرده‌اســت و در انگلیسی به‌معنای »education« )پرورش و رشد 
جسمی و غیرجسمی( آمده‌است که در زبان پارسی به آن »آموزش و پرورش« گفته می‌شود 
و راغــب اصفهانی هم در »مُفردات«، واژۀ تربیت را از ریشــۀ زبانی »ر.ب.و« دانســته که 
به‌معنای زیادت و فزونی رشد و برآمدن، آورده و برای کاربردهای گوناگونی از این ریشه، به 

همین معنا مثال‌های آورده‌است.2
دوّم؛ تعلیم و تربیت در اندیشۀ استاد شهید:

استاد شهید، به‌سان دیگر دانشمندان مسلمان، در عرصۀ تعلیم و تربیت، رهنمودهایی 
دارد که اگر خوانندۀ گرامی، گذری به کتاب‌ها و نوشته‌های این مردِ  قلم و قدم داشته باشند، 
می‌داند که استاد چه سخنان بلند وحکیمانه‌ای در مورد تعلیم و تربیت دارد! چون او نمادی 
م صاحب اخلاق والای اسلامی، فیسلوف حکیم و فرزانه .. بود.

ّ
از یک مربی عملگرا، معل

 از این‌رو بهتر اســت که این اندیشه‌های بلند او با اندیشه‌های دیگر دانشمندان تعلیم و 
 این مسأله زمان‌بَر است؛ تا دانشجویان و آموزگاران 

ً
تربیت مقایسه و بررسی گردد، که طبعا

م و مربی و برنامه‌ریز و مدیــر را در این حوزه، هم به مطالعه بگیرند 
ّ
این عرصه، اســتادِ معل

و هــم ســخنانش را الگوی خویش قرار دهند که نویســنده هرکدام را به‌گونۀ شــماره‌وار به 
خوانندگان محترم پیشکش می‌کند:

1. دهخدا، علی اکبر، )۱۳۴۵(، لغت‌نامه، محل نشر: تهران، مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا؛
2. معلـوف، لویـس، )۱۳۸۷(، فرهنـگ المنجـد فارسـی بـه عربـی، مترجـم محمّـد بنـدر ریگـی، محـل نشـر: تهران، 

ایران؛
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۱-  تعلیــم و تربیت ســالم؛ این اصطلاح در اندیشــۀ اســتاد شــهید، هم در نوشــته‌ها و 
 به کتاب: »محمّد 

ً
خطابه‌هایش و هم در کردار و تعاملاتش به وضوح مشاهده می‌گردد. مثلا

م نرم‌خو و حلیم را 
ّ
نخســتین مربی و آموزگار بشریّت« برگردید و اندیشــه‌های بلند این معل

مت رســول اکرمصلى الله عليه وسلم را تشکیل می‌دهد و 
َ

بخوانید: »تعلیم و تربیت، مهم‌ترین ناحیۀ پرعَظ
م است که تعلیم و تربیت ســالم، منبع همۀ فضایل و نیکی‌هاست. 

ّ
این یک حقیقت مســل

اگر صلاح و درســتی در ساحۀ اقتصاد و سیاست، اخلاق و اجتماع و دیگر پهلوها و نواحی 
زندگی، ملاحظه می‌شود، این همه محصول تعلیم صحیح و تربیت سالم است.«1

اســتاد در اینجا، بیشتر تعلیم و تربیت سالم را مطمح نظر قرار داده‌است و این‌طور بیان 
می‌کند که تعلیم و تربیت درست، می‌تواند باعث رشد و بالندگی اخلاق انسانیِ و اسلامیِ 
افراد جامعه گردد و اکثریت دانشــمندان تعلیم و تربیت نیز به این بخشــی از تربیت توجّه 

خاص و عمیق دارند.
کید  اســتاد در ادامــۀ این بحث، همان‌طوری کــه بر تعلیم و تربیت صالح و ســالم تأ
می‌ورزد، دلایلی را نیز دارد که این‌گونه‌است: »پیغمبر بزرگ اسلامصلى الله عليه وسلم در راه انجام رسالت 
ت اسلامی ‌را به اســاس طرز فکر، اخلاق و قوانین مشخص پایه‌گذاری 

ّ
عظیم خویش، مل

کرد و افراد آن را به‌مبنای ارزش‌های زندگی‌ســاز اســام، متحد و یکپارچه ســاخت و در 
مسیر تکامل ســوق داد؛ در پرتو تربیت والا و توجیه عالی پیامبر بزرگ، تحوّلات عمیق در 
عمال، اهداف 

َ
دل و دماغ مســلمانان به ظهور آمد؛ واقعیت‌های زندگی‌شــان تغییر یافت و ا

و تصرّفات‌شــان عوض شد، طرز فکر و تصوّرات‌شــان در مورد زندگی و هستی بدل شد. 
مردانی که در زندگی، آرزویی جز هوس‌رانی و تن‌پروری در سر نمی‌پروریدند و هدفی جز 
ظلم و بیدادگری نداشــتند، بعد از آشنایی و شــاگردی در مکتب دوران‌ساز رهبر انسانیّت، 
به‌عنوان پیشوایان دل‌سوزِ بشــریّت، بزرگ‌ترین آرمان‌شان خدمت به بندگان خدا و پخش و 

نشر مبانی خیر و فضیلت، در سراسر جهان بود.«2
اســتاد شهید در این بخشی از ســخنانش، این را واضح می‌سازد که تعلیم و تربیتی که 
صالح و سالم نباشد، افراد جامعه را به جهت‌های دیگر سوق می‌دهد و باعث از هم‌پاشیدن 
شــیرازۀ اخلاقی جامعه می‌گردد و مشــکلات و انارشــی و بی‌بندوباری را بار می‌آورد که 
نمونه‌ای از این دلایل اســتاد را، شما می‌توانید در جوامعی مطالعه فرمایید که دچار توهم و 

1. ربانـی، شـهید پروفیسـور برهان‌الدیـن ربانی، )۱۳۹۵(، محمّدصلى الله عليه وسلم نخسـتین مربی و آموزگار بشـریّت، چاپ سـوّم، 
ناشـر: مرکـز تدوین آثار رهبر شـهید، چاپخانـۀ بهیر، کابل، افغانسـتان، ص: ۳۲.

2. همان، ۳۲- ۳۳.
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مشــکلات فراوانی از این ناحیه شده‌ بودند که جامعۀ شان »آشفته و از هم‌پاشیده و بی‌پایه و 
سرگردان، در انحطاط اخلاقی و تربیتی« به سر می‌بردند.

»موضوع تربیت صحیح کودکان و رشــد نسل‌های سالم، در حالی‌که  انگیزۀ فطرت و 
زادۀ حبِّ بقا و دوامِ نوع است، در عین‌حال از مهم‌ترین مسایل اجتماعیِ و از مسئولیت‌های 
عمده و خطیر پدران، مادران، خانواده‌ها، جوامع و مِلل، بالآخره پرابلم عمدۀ سراسر جهان 

بشریّت است.«1
کید  اســتاد شهید، تربیت را از مســئولیت‌های مهم تاریخیِ دیروز و امروز می‌داند و تأ

می‌کند که باید به این بخشی از مسایل تربیتی توجّه خاص صورت گیرد.
بحث تربیت صحیح و رهبریِ ســالم نیز در اندیشۀ اســتاد شهید بازتاب مهم داشته و 
راجع به آن، این‌گونه نظر دارد: »..موضوع تربیت صحیح و رهبری ســالم اطفال و کودکان 
را ضمن بخش‌های عمده‌ای از معارف و فرهنگ ســالم و نجات‌بخش خویش گنجانیده و 
مسایل متعلق به کودک را از جهات مختلف حقوقیِ، اخلاقیِ، تربیتیِ و روانیِ مورد بررسی 
م راستین 

ّ
و ارزیابی دقیق قرار داده‌اســت.«2 استاد شهید؛ با اســتناد به آیات و احادیث معل

کید می‌ورزد:  بشــریّت، تربیت طفل را در دین مبین اســام نهایت مهم شــمرده و چنین تأ
 بحث قرار 

ِ
»اســام، موضوع تربیت طفل را با یک نظرِ محیــط و همه‌جانبه، طوری مطرح

می‌دهد که نظیر آن را در هیچ مکتب و مذهب دیگر ســراغ نمی‌توان کرد. گذشــته از عِلل 
فوق، دین اســام با اعتقاد به این اصل، که ماهیّت و نوعیّــت جامعۀ آینده، از لحاظ قوّت 
و ضعف، کمال و نقص، وابســته به نحوۀ تربیت امروز اطفال و کودکان اســت و نوزاده‌گان 
امــروزیِ، پایه‌گذاران حیات فردای جوامع و ملل‌اند؛ لــذا در راه خلق و ایجاد یک جامعۀ 
شــکوهمند، از همه جهات -که از پرمایه‌ترین‌های این آیین بزرگ اســت- موضوع تربیت 

کودکان و توجیه سالم اطفال و جوانان را مورد اهتمام خاص قرار داده‌است.«3
م و مربی‌ای که خود، از لحاظ طرز فکر و اخلاق 

ّ
کید اســتاد شهید این است که معل تأ

و قوانین درســت پیروی نکند؛ نمی‌تواند تربیت او اثرگذار باشد و تعلیم و تربیت اثرگذار را 
شما می‌توانید، در آثار و نوشته‌های بیشتری از دانشمندان تعلیم و تربیت به مطالعه بگیرید؛
کید بر این دارد که همان‌طوری که در  ۲- شــاگردمحوری در اندیشۀ استاد شهید؛ اســتاد تأ
کنده از جهل و بی‌دانشی حاکم بود و ابرهای سیاه  جامعۀ آن روزی، جزیرة العرب، فضای آ

پروفیسـور  شـهید  رهبـر  از  )نبشـته‌هایی  حـرم  کاروان   ،)۱۳۹۶( ربانـی،  برهان‌الدیـن  پروفیسـور  شـهید  ربانـی،   .1
برهان‌الدیـن ربانـی(، ناشـر: مرکـز تدوین آثـار رهبر شـهید، چاپ نخسـت، چاپخانۀ بهیـر، کابل، افغانسـتان، ص: ۶۱؛

2. همان، ص: ۶۱؛
3. همان، ص: ۶۲؛
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م، می‎آید و آنانی را 
ّ
جهل و فســاد اخلاقی دامن گسترده بود، پیامبر به‌عنوان یک مربی و معل

که جز »هوس‌رانی و تن‌پروری« کار و برنامۀ دیگری نداشتند، به پرورش می‌گیرد و از آنان، 
مردانی به قامت جهان اسلام و جهان بشریّت می‌سازد و این نبوغ و درایت، مهارت و رهبری 
یک آموزگار هدفمند و برنامه‌ریز اســت که در مکتب نبوّت جامۀ عمل پوشید و استاد شهید 
با تأسی از این فرمایشات، شاگردان زیادی را در سَویه‌های مختلف مورد آموزش و پرورش 

قرار داد که هرکدام به این امر گواهی می‌دهند.
تعلیم و تربیت در اندیشــۀ استاد؛ الهی-و وحیانی‌است، یعنی استاد آنچه بیان می‌کند، 

با استناد به آیات، احادیث و اقوال سلف صالح و امامان بزرگ دین است.
اگر متخصصی از امور تعلیم و تربیت بیاید و یکی از مقالات و یا هم سخنرانیِ از استاد 
شهید را در این بخش به بررسی بگیرد، شاید از لحاظ تخصصی، موارد و مطالب تازه‌ای را 
دریافت کرده و به خورد نســل تربیت‌یافته قرار خواهد داد و مفید و مؤثر واقع خواهد شد که 
رصت کافی می‌طلبد که در این 

ُ
این امر البته از لحاظ پژوهشی، زمان‌بَر و وقت‌گیر است و ف

مورد پژوهش صورت گیرد.
خوانندۀ عزیز! اگر شــما نگاهی به آثار منطوق و مکتوب استاد شهید بیندازید، خواهید 
طی بر روش‌های تربیتیِ و دعوتیِ برخوردار بودند. به‌طور نمونه به 

ّ
دید که اســتاد از چه تسل

کتاب »آموختنی‌هایی در مســیر انقلاب اسلامی« استاد شهید مراجعه کنید، استاد جوانب 
روانیِ و اخلاقیِ، فردیِ و اجتماعیِ و سیاســیِ و اقتصادیِ مســایل تربیتیِ را در سرفهرست 
بحث‌های خویش قرار می‌دهند و افراد را به لزوم برنامه‌ریزی درست در دعوت و تربیت فرا 

می‌خوانند؛
۳- تعلیم و تربیت قرآنی در اندیشــۀ استاد شهید: استاد ســخنورِ ما، در روش‌های تربیتیِ 
خویش، بیشــتر تربیت را در پرتو کلام دلنواز الهــی )قرآن‌کریم( مورد بحث قرار می‌دهد و 
چنین ارشاد می‌کند: »قرآن‌کریم، این یگانه وثیقۀ نجات جهان بشریّت، در موارد متعددی به 
مســایل متعلق به کودک تماس می‌گیرد. از جریان تولد نوزاد -که یکی از شِگفت‌انگیزترین 

 چنین می‌فرماید:
ً
حوادث در دستگاه آفرینش است- در چندین جا بحث می‌کند. مثلا
ثٍ﴾1

َ
ل

َ
مَاتٍ ث

ُ
ل

ُ
قٍ فِی ظ

ْ
ل

َ
ا مِن بَعْدِ خ

ً
ق

ْ
ل

َ
مْ خ

ُ
هَاتِک مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ فِی بُط

ُ
ک

ُ
ق

ُ
ل

ْ
﴿یَخ

)شــما را در شــکم مادر می‌آفرینیم، آفرینش به‌دنبال آفرینش دیگر، که در سه تاریکی قرار 
دارد.(

و ادامه می‌دهد که علم امروز هم در تأیید قرآن می‌گوید: جنین در شــکم مادر در سه 

1. زمر / ۶.
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پرده پیچیده شــده، به طوری که آن پرده‌ها نمی‌گذارند، از ناحیۀ هوا، نور و آب، ضرری به 
وی رســد و از مسایل متعلق به شیرخواره‌گی و حقوق مادر و شیرخوار بحث کرده، هدایت 

اعَهَ..﴾1
َ

ض ن یُتِمَّ الرَّ
َ
رَادَ أ

َ
یْنِ لِمَنْ أ

َ
امِل

َ
یْنِ ک

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
 یُرْضِعْنَ أ

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
می‌دهد: ﴿وَال

۴- محیط تربیت از نظر اســتاد شهید: استاد شهید عوامل مختلفی را در تربیت کودک مهم 
شــمرده و نخســتین تربیتگاه کودک را دامان پرمهر پدر و مادر و خانواده دانسته و این‌گونه 
بیان می‌دارد: »..مســئولیت تربیۀ طفل در مراحل نخستین حیات کودک، بیشتر به‌دوش پدر 
س اسلام، مسئولیت این تربیتگاه 

ّ
و مادر و محیط خانواده‌اســت؛ لذا تعالیم پرمایۀ دین مقد

نخســتین را خیلی‌ها سنگین خوانده خاطرنشــان می‌کند: محیط خانواده در تکوین عقلیِ، 
روحیِ، فکریِ و جسمیِ کودک سخت مؤثر است؛ تا آنجا که بزرگ‌ترین رهبر بشریّت رسول 

اکرمصلى الله عليه وسلم می‌فرماید:
سَانِهِ..﴾2 وْ یُمَجِّ

َ
رَانِهِ، أ وْ یُنَصِّ

َ
دَانِهِ، أ بَوَاهُ یُهَوِّ

َ
أ
َ
رَهِ ف

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
د

َ
ودٍ یُول

ُ
 مَوْل

ُّ
ل

ُ
﴿ک

یعنــی هر نوزادی با فطرت پاک و ســالم پا به جهان می‌گــذارد و آن‌گاه پدر و مادرش آن را 
یهودی، نصرانی و یا مجوسی می‌سازند.

یعنــی کودک یک لوحۀ صاف و پاک در کِنار فامیل قرار می‌گیرد، آن‌گاه محیط تربیت و 
 دبستان نخستین آن؛ یعنی آغوش پدر و دامان مادر، بر سرنوشت کودک حکومت 

ً
مخصوصا

می‌کند و شــخصیت آیندۀ او را طرح‌ریزی می‌نمایند و نحوۀ تربیت آن‌ها، نوزاد را در طریق 
زشت و یا مسیر زیبا رهبری می‌کند.«3

۵- تعلیم و تربیت اخلاقی از نظر اســتاد شهید: استاد شهید به سلسله گفتارهای ارزشمند 
س اسلام می‌داند 

ّ
و رهنمودی‌اش، سازمان‌دهی و رهبریِ را از مسئولیت‌های عمدۀ دین مقد

و این‌گونه به ایراد ســخن می‌پردازد: »بعد از تقدیم این هشدار و این اعلان، این مسئولیت 
ی 

ّ
عظیم اســام باز به‌عنوان یک آیین سازمان‌دهنده و رهبر، تنها به ارایۀ نظریات و اصول کل

در ســاحۀ مســایل تربیتیِ اکتفا نکرده و نه هم موضوع تربیت صحیح و توجیه سالم کودک 
را یــک قاعدۀ اخلاقیِ و یک مکلفیّت وجدانیِ می‌خواند؛ بلکه آن را یکی از واجبات عمدۀ 
پیروان معارف و فرهنگ عالیۀ خویش می‌خواند. از این‌جاست که خدای توانا در قرآن‌کریم 

به مسلمانان چنین دستور می‌دهد:

1. بقره / ۲۳۳.
2. بخاری، محمّد بن اسماعیل، )۱۴۰۷(، صحیح البخاری، الطبعه الأولى، الناشر: دار الشعب، القاهره، شمارۀ 

حدیث: ۱۳۸۵.
3. کاروان حرم، ۶۳.
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حِجَارَةُ..﴾1 
ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
مْ نَارًا وَق

ُ
هْلِیک

َ
مْ وَأ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَاأ

علی بن ابی طالب معنای این آیت را چنین شرح می‌کند: »به خود و افراد عایلۀ خویش 
درس خیر و فضیلت دهید، در تربیت و تأدیب آن‌ها سعی و مجاهدت ورزید.«

ه بن عباس~ در توضیح مفهوم این آیۀ قرآنی فرموده‌است: »از 
ّ
ترجمان‌القرآن عبدالل

خدا اطاعت و فرمانبــری کنید و از عصیان به او تعالی بپرهیزید. کودکان و فرزندان خود را 
به پیروی از اوامر الهی و پرهیز از مناهی توصیه کنید. این کار عامل نجات شــما و فرزندان 

م می‌گردد.« شما از جهنُّ
این آیۀ قرآنی اصل تربیت صحیح اولاد را از ساحۀ یک مسئولیت اخلاقی بیرون کشیده 
و آن را یکی از وجایــب و مکلفیّت‌های عمدۀ مؤمنان و عامل نجات پیروان این آیین بزرگ 

در پیشگاه بازپرس الهی می‌داند.2
کید  6- تعلیم و تربیت مســئولیت همیشگی: استاد شــهید به مداوم‌بودن تعلیم و تربیت تأ
می‌ورزد که این دیدگاه اکثریت علمای تعلیم و تربیت اســت و چنین می‌گوید: »مسئولیت 
تربیۀ اولاد تا سرحد رشد و تکامل، یک مکلفیّت همیشگی و دایمی مربیان و خانواده‌است. 
یعنی مسئولیت پدر تنها در این‌جا ختم نمی‌شود که فقط در محیط خانه از طفل خود وارسی 
کند؛ امّا در بیرون از محیط، او را واگذارد تا در مسیر ناسالم رهبری گردد و به فساد و زشتی 
ف‌اند که در راه انجام مســئولیت 

ّ
گراید؛ بلکه از نظر فرهنگ اســامی، اولیای اطفال مکل

تربیتی خویش، برای تصحیح اوضاع فاســد جامعه، که نوباوگان معصوم‌شــان را در مسیر 
ناســالم اندیشــه‌های تباهکن قرار می‌دهد، به جِهاد و عمل خستگی‌ناپذیر دست زنند.« و 
ســخن خویش را با این ســخن فخر آدم و عالم، زینت می‌بخشــد که می‌فرماید: ﴿الزموا 

أولادکم وأحسنوا آدابهم﴾3
یعنی به‌صورتِ پیگیر و پایدار، از فرزنــدان خویش رعایت کنید و ادب و تربیت آن‌ها 

را نیکو سازید؛
7- اهتمام و توجّه به تربیت کودک: اســتاد دانشــمند و حکیم، توجّه پدران و مربیان را در 
اصلاح و تربیت درســت کودکان مهم شمرده و این‌گونه می‌نویسد: »رعایت و اهتمام شما 
پدران و مربیان، در اصلاح و توجیه ســالم کودکان‌تان، فقــط منحصر به چارچوبۀ محیط 

خانواده نبوده؛ بلکه در همه اوقات و همه‌جا این اهتمام و رعایت را دنبال کنید.4

1. تحریم / ۶.
2. کاروان حرم، ص: ۶۴.

3. الإمام زین العابدین، )بی‌تا(، رساله الحقوق، ناشر: دار التوحید؛الصفحه: ۵۸۲.
4. کاروان حرم، ص: ۶۵.
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استاد شــهید در ادامۀ بحث خویش، مسئولیت تربیۀ طفل از نظر تعالیم اسلامی را در 
چند بخش خلاصه می‌کند که شامل تربیۀ روحیِ، عقلیِ و جسمیِ و.. می‌شود که با استناد 

ه، به توضیح و تفسیر این تقسیم‌بندی می‌پردازد:
ّ
به این سخن رسول الل
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َ
 ط

َّ
هُ إلا

َ
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ْ
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ِّ
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َ
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ْ
ى ال

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
﴿حَقُّ ال

)حق فرزند بالای پدر این است که فرزند خود را نوشتن و تیراندازی بیاموزد و غذای او را از 
منابع پاک و حلال تهیه کند.(

این دســتور پیغمبرصلى الله عليه وسلم به نیازمندی‌های اساسیِ در ساحۀ تربیۀ کودک انگشت‌گذاری 
می‌کند. به ســامت جســمیِ کودکان هدایت داده توصیه می‌کند، به کودکان غذای پاک و 
حلال بخورانید؛ تا کودک دارای جســم ســالم، توانا و نیرومند گردد؛ زیرا یکی از مقاصد 

عمدۀ شریعت اسلامی، همانا سلامت جسم است.«2
8- تربیت بدنی در اندیشــۀ اســتاد شــهید: همان‌طوری که می‌دانید، استاد شهید در طول 
حیات و حتّی در آخرین لحظات عمرشان، لحظه‌ای هم از تربیت بدنی گام به عقب نکشید 
و خــود در این تربیت پیش‌قدم بود و هر صبح »دَوُش« و »نرمُش« را ترک نکرد و اطرفیانش 
را به تربیت بدنی و یا ورزش صبحگاهی و دایمی تشــویق و ترغیب می‌کرد و علاوه از اینکه 
کید می‌کرد، تربیت بدنی و یا پرورش جسم را هم فراموش نکرده  بر تربیت روحیِ و عقلیِ تأ
و این امر را هم با استناد به اقوال و سخنان سلف و احادیث گهربار نبی رحمت، تبیین کرده 
و به این قول نبی رحمت، اســتدلال می‌کند که: »مسلمان قوی و نیرومند به نزد خداوند از 

مسلمان ضعیف و ناتوان گرامی‌تر است.«3
سَل و رنگ‌پریده، تنبل 

َ
 یعنی مسلمان نباید، خسته و گوشه‌گیر، حیران و آشفته‌خاطر، ک

و بی‌حرکت باشد؛
9- پرورش طفل به وســیلۀ غذای حلال: اســتاد ربّانی شهید، با درنظر گرفتن تمام جوانب 
تربیتیِ، از این بخش هم سَبُک نگذشته و تربیت طفل را توسّط غذای حلال و از راه مشروع 
و معقول، مهم دانسته و این‌گونه می‌افزاید: »غذایی را به طفل خود بخورانید که از راه مشروع 

و حلال تهیه شده باشد.4
یعنی طفلی که به‌وســیلۀ غذاهای ملوث به رشوت، فســاد، حق مردم مظلوم، و از راه 

1. البیهقـی، أحمـد بـن الحسـین بن علـی بن موسـى، )۱۴۲۳(، شـعب الإیمـان، الطبعه الأولى، الناشـر: مکتبه الرشـد 
للنشـر والتوزیـع بالریـاض بالتعـاون مع الدار السـلفیه ببومبـای بالهند،۶ /۴۰۱، شـمارۀ حدیـث: ۸۶۶۵.

2. کاروان حرم، ۶۵.
3. همان.
4. همان.
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عمال و کردار کودک و 
َ
دزدی و چور و چپاول باشــد، نباید تربیت گــردد؛ چون این غذا در ا

در روان او اثرات منفی و زشتی را بر جای می‌گذارد و در آینده یک کودک سالم و درست به 
جامعه تقدیم نمی‌گردد.

البته این ســخن استاد شــهید، پهلوهای مختلفی دارد که پژوهشگران تعلیم و تربیت 
هــم می‌توانند، پیامدهای مثبت و منفی، منابع غذایی کــودک را، هم از لحاظ روانی و هم 
از لحاظ عقلیِ و رشــد ذهنیِ به بررسی بگیرند و به این سخن استاد شهید که تراویده‌ای از 

م راستین بشریّت است، به تأمل و تدبر بنشینند.
ّ
وحی الهی و احادیث گهربار معل

و همین‌گونــه اضافه می‌کند که: »کودکان‌تان را در صبح صباوت و بامدادان نوباوگی به 
خوردن مال حلال عادت دهید؛ تا در هنگام رشد و جوانی، چشم به‌دسترنج دیگران مدوزند 

و خوان خود را به مال دیگران رنگین مسازند.«1
یعنی اگر کودکان این‌گونه تربیت شوند، دیگر آنان افراد صالح و سالم جامعه نخواهند 
بود و خود در تلاش به‌دســت آوردن روزی حلال سعی نخواهند کرد و بار دوشِ جامعه قرار 

خواهند گرفت؛
10- تربیت عقلی و پرورش ذهنی: استاد شهید این تربیت را با اهمیتی که دارد، از وجایب 
اساسی آموزه‌های دینیِ می‌داند و این امر را به‌عنوان سردفتر وجایب محیط‌های تربیتیِ تلقی 
کرده و با استناد به آیات و احادیث رسول گرامی اسلام، بحث را این‌گونه ادامه می‌دهد: ».. 
در فرهنگ ســالم و پرشکوه اسلام، مسئلۀ آموزش، شاخص عمدۀ همه فضایل است. بلی؛ 
فضیلت و برتری در همه‌جا و در همه موارد از آنِ کسانی گردیده که علم بیشتر و عقل بیدارتر 

و اندیشۀ نیرومندتر و فعال‌تر دارند.«2
ق و مبتکر به جامعه تقدیم کنیم؛

ّ
یعنی با تربیت عقلیِ و ذهنیِ می‌توانیم، افراد خل

11- آموزش و پرورش صحیح: استاد شــهید می‌گوید: »..قرآن و سنّت، هدایات بی‌شمار 
خود را وقف توصیه به آموزش و پرورش صحیح نموده، رهبر بزرگ بشــریّت به‌عنوان احترام 
از مقام علم و عالِم و تشویق به آموزش، فرموده‌اند: »تحمّل مصیبت مرگ یک قبیله چندین 

هزار نفری، از مرگ یک دانشمند آسان‌تر است.«3
ر نیز ســخن دارد و با اســتدلال به این قول رســول 

ّ
 و همین‌گونه راجع به اهمیت تفک

ر و به کارانداختن قوۀ اندیشــه، برای 
ّ
آزادی، که می‌فرماید: »اجر و ثواب یک ســاعت تفک

1. کاروان حرم.
2. همان.

3. الهیثمی، نورالدین علی بن أبی بکر، )۱۴۱۴(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عددالأجزاء عشره اجزاء، مکتبه القدسی، 
شمارۀ حدیث ۹۸۶.



  319 / مجموعه‌مقالاتی در مورد رهبر شهید

درک حقایق، مســاوی به پاداش هفتاد سال عبادت است.« به توضیح و تشریح این مطلب 
می‌پردازد؛

12- تربیت اولاد از جهات مختلف: اســتاد شهید، موارد مهمی را در راستای تربیت کودک 
بر اســاس فرهنگ والای اســامی بر می‌شــمارد که مهم‌ترین آنان را این‌جا شماره‌واز ذکر 

می‌کنیم:
الف( توجّه به مســایل روانیِ کودک: این مســأله را اسلام سر از انتخاب نام شایسته و نیکو 
آغاز می‌کند؛ تا نام‌گذاری نازیبا نشــود که در روح کودک -در آن هنگام که او به سن تمیز و 

رشد رسد- عقدۀ روحی ایجاد کند و اثر ناسزایی بخشد.
م اســت، آن‌گاه که او به سن تمیز و رشد رســد و عقدۀ روحیِ به‌وسیلۀ آن، آدمیِ 

َّ
مُسَل

در محاورات و مجامع، مورد بحث یا شناســایی قرار می‌گیرد و نام‌های خوب، آثار مطلوب 
فراوانی در نفوس و اذهان دارند. همچنان که نام‌های بد آثار نامطلوبی دارند؛

ب( رَویۀ درســت با کودک: استاد شهید می‌گوید: تربیت درست کودک به اساس روایات، 
رویۀ همانند و مساویانۀ پدران در برابر همه فرزندان است. دستورات اسلامی به این حقیقت 
توصیه می‌کند. پدران نباید کودکی را بر دیگری برگزینند که استدلال استاد شهید، این سخن 

ه است که می‌فرماید:
ّ
ماندگار رسول الل

سَاءَ﴾1 تُ النِّ
ْ
ل

َّ
ض

َ
ف

َ
ا ل

ً
حَد

َ
 أ

ً
لا

ِّ
ض

َ
نْتُ مُف

ُ
وْ ک

َ
ل

َ
هِ ف عَطِیَّ

ْ
مْ فِى ال

ُ
دِک

َ
وْلا

َ
وا بَیْنَ أ ﴿سَوُّ

)میان کودکان خویش مســاوات را مراعات کنید، اگر قرار می‌بــود که کودکی را بر دیگری 
ترجیح دهم، هرآیینه طبقۀ اِناث را امتیاز می‌دادم.(2

یعنی در میان فرزندان‌تان تبعیض جنســیتی، زیبایی و نازیبایی و... را قایل مشــوید که 
عقده‌ها را در میان آنان به‌وجود می‌آورد و باعث خدشــه‌دار شــدنِ شیرازۀ محیط خانوادگی 
می‌شود و با این دیدگاه، استاد می‌خواهد این را توضیح بدهد که یگانه دینی که در روش‌های 
تربیتی‌اش، توانســت موفق به در آید و »یک نسل بی‌نظیر قرآنی«3 را تربیت کند، تعلیمات 
نجاتبخش اســام و رهنمودهای پیامبر مهربان و مهرورز اوســت و اســتاد با این رویکرد 
تربیتــی، این‌گونه نگاه دارد که می‌فرماید: ».. روی همیــن اصول تربیتی بود که قرآن‌کریم، 
شی را که در عصر نزول قرآن در میان جوامع آن روزیِ شایع 

ُ
سنن هولناک و وحشیانۀ دخترک

1. السـنن الکبـری للبیهقـی، شـمارۀ حدیـث: ۱۲۳۵۷، جـزء ۶، ص: ۱۷۷، الناشـر: مجلـس دائـره المعـارف النظامیـه 
الکائنـه فـی الهنـد ببلـده حیدر آبـاد، الطبعـه: الطبعـه: الأولـى ۱۳۴۴ هـ ق.

2. کاروان حرم، ص: ۶۵.
3. قطـب، سـیّد، )۱۳۸۷(، نشـانه‌های راه، ترجمـه: محمـود محمـودی، نشـر احسـان، چـاپ اوّل، محـل نشـر: تهران، 

ایران.



مرد نمیرد به مرگ / 320

ت تقبیح و محکوم ســاخت و با پخش فرهنگ نجات‌بخش خود، عواملی را که 
ّ

بود، به‌شد
موجب این جنایات می‌شد، از ریشه خشک کرد و به‌منظور تقویۀ روح دختران از یک‌طرف 
ر دختران، پدران و مادران را در 

ُّ
ت عواطف و ســرعت تأث

ّ
ت احساســات و شد

َ
و از لحاظ رق

باب دختران، به نثار مَحبّت و عاطفۀ بیشــتر در حق آن‌ها توصیه و ارشــاد نموده و پدران و 
مادرانی را که ذکور و اِناث خویش را یک‌سان مورد عاطفه، نثار و مَحبّت قرار می‌دهند، برابر 

همین عمل‌شان به بهشت‌برین نوید می‌دهد. طوری که می‌فرماید:
ه 

ّ
هُ الل

َ
ل

َ
دْخ

َ
ورَ – أ

ُ
ک

ُّ
 یَعْنِى الذ

َ
ال

َ
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َ
هُ عَل

َ
د

َ
مْ یُؤْثِرْ وَل

َ
مْ یُهِنْهَا وَل

َ
هَا وَل

ْ
مْ یَئِد

َ
ل

َ
ى ف

َ
نْث

ُ
هُ أ

َ
انَتْ ل

َ
﴿مَــنْ ک

هَ﴾ جَنَّ
ْ
ال

13- تعلیم و تربیت دختر: استاد آموزگار، علاوه از اینکه پرورش پسران را مهم شمرده و به آن 
کید می‌ورزد، از تعلیم و تربیت دختران نیز یاد کرده و توجّه اسلام عزیز و آموزه‌های دینی  تأ
را در تربیت دختران مهم و ارزنده تلقی کرده و در روشــنایی احادیث گهربار پیامبر آزادی، 
آنانی را که در جوامع اســامی هنوز هــم از تولد دختر متأثر می‌گرداند و چهره‌های‌شــان 
عبوث، سیاه و سرخ می‌زند و باعث ننگ و عار جاهلی در آنان می‌گردد، مورد نکوهش قرار 
داده و این‌گونه به توضیح آن می‌پردازد که آنان از روح تعالیم اســامی به‌دُور شــده و در بند 

عادات جاهلیّت‌اند.1
14- تربیت دینی کودک: استاد شهید تربیت دینیِ کودک را محور تمامی فضایل و خوبی‌ها 
دانسته و تصریح می‌کند که تربیت دینیِ کودک، پایه و اساس روش تربیتی اسلام را تشکیل 

ه که می‌فرماید:
ّ
می‌دهد و با استناد به این سخن رسول الل

وا 
ُ
ق رِّ

َ
رِ سِنِینَ وَف

ْ
بْنَاءُ عَش

َ
یْهَا وَهُمْ أ

َ
رِبُوهُمْ عَل

ْ
 سِنِینَ وَاض

ِ
بْنَاءُ سَــبْع

َ
هِ وَهُمْ أ

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
دَک

َ
وْلا

َ
﴿مُرُوا أ

2﴾
ِ

اجِع
َ

مَض
ْ
بَیْنَهُمْ فِى ال

)فرزندان خود را در هفت‌سالگی به ادای نماز امر کنید و در ده سالگی آن‌ها را به منظور 
ادای نماز تأدیب نمایید، بستر خواب هر کدام را جدا سازید.(3

15- آشناســاختن کودکان با ثقافت سالم: استاد در فرجام این بحث، آشناساختن کودک با 
ثقافت سالم هر عصر و قراردادن اطفال در جریان نیازمندی‌های مثبت روز را، از ارزش‌های 
تربیتی اســام می‌داند و با این ســخن حضرت علی~ که می‌فرماید: »فرزندان خود را 
مطابق با عصرهای‌شان تربیت کنید؛ زیرا آن‌ها در هر عصری به دنیا آمده‌اند که با زمانۀ شما 

1. کاروان حرم، ص: ۶۸.
2. السجستانی، سلیمان بن الأشعث أبوداود، )بی‌تا(، سنن أبی داود – محقق وبتعلیق، الناشر: دارالکتاب العربی ـ 

بیروت، شمارۀ حدیث: ۴۹۵.
3. کاروان حرم، ص: ۶۸.
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فرق دارد.« سخن خویش را مهر قوّت و استحکام می‌بخشد.1
یافته‌های این نبشته:

آنچه گفته آمد؛ نیم‌نگاهی بود به »تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید استاد ربّانی«. دیدگاه‌های 
استاد شهید، بیشتر در این مباحث، پژوهشــگرانه و در پرتو آموزه‌ها و تعالیم دینیِ‌است؛ یعنی 
استاد به‌عنوان یک فیلسوف دین‌مدار، روش‌ها، مبانی، اهداف و اصول تعلیم و تربیت را از زاویۀ 
دین )قرآن و ســنّت، احادیث و اقوال سلف صالح( مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و استاد 
در روش‌های تربیتیِ خویش، از »مهر و عطوفت، مودّت و مَحبّت، دست مهربان که بر دردها و 
رنج‌ها  کشیده می‌شود و نسیم آسودگی و خشنودی و آرزو را وزان می‌سازد و آرامش و اطمینان 
و یقیــن را به دل‌ها می‌ریزد« و همین‌گونه از »شــاگردمحوری« جلب مخاطب، تولید انگیزه، 
درست‌کاری، صحیح و ســالم‌بودن تربیت، پاک‌بودن منبع تربیت، تزکیه و پاکی‌نفس، در نظر 
گرفتن ابزار و روش‌های مفید در تربیت که شامل تربیت عقلیِ، ذهنیِ و جسمیِ می‌شود.. روش 
الگودهی و الگوگیری در تربیت که از بحث‌های مهم در امور تعلیم و تربیت امروزی محسوب 
می‌گردد.. همۀ این موارد و مطالب را اســتاد شهید در نظر گرفته و مخاطبان و دوست‌دارانش را 

به فراگیری درست آموزش و پرورش فرا می‌خواند.

نتیجه‌گیری:
در پایان باید گفت: تعلیم و تربیت، همان‌گونه‌ای یک پروســۀ روشمند، منظم، برای تغییر 
در رفتار و گفتار و عملکرد اســت، مداوم و لاینقطع هم است. ابزار و روش‌هایی هم برای بسط 
و گســترش آن وجود دارد که دانشــمندان مسلمان و غیرمســلمان، با تغییر محتوای آموزشیِ، 
روش‌های آموزشــیِ، تنوع در نحوۀ کار و فعالیت تربیت و تعیین اهداف تربیت، نظر به زمان و 
مکان، یک‌سری راهکارهایی را در نظر گرفته و می‌گیرند و استاد شهید هم به‌عنوان یک آموزگار 
این عرصه، کارهایی را انجام داده‌اســت که از مهم‌ترین‌هایش: »تربیت‌یافتگان مکتب نبوّت« 
و کتاب »محمّد نخســتین مربی و آموزگار بشــریّت« و ده‌ها مقاله و خطابۀ دیگری را پیرامون 
گاه و صاحب فهم ما می‌تواند با رویکرد  تعلیم و تربیت نوشــته و بیان کرده‌اســت که خوانندۀ آ
پژوهشــی، این بحث را در آثار حضرت استاد دنبال کند و دیدگاه‌های این دانشمند مسلمان را 
با ســایر دانشمندان مســلمان دیگری چون: ابونصر فارابی، ابن سینا، امام محمّد غزالی، شیخ 
فخرالدین رازی، خواجه نصیرالدین طوســی و.. ده‌ها دانشــمند بَنام و نامدار جهان اسلام در 
عرصۀ تربیت و پرورش به مقایســه و بررسی بگیرند؛ تا باشد که روزنه‌ای به‌سوی تحقیق بیشتر 

1. کاروان حرم، ص: ۶۹٫
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در مورد اندیشــه‌های استاد شهید و دیگر دانشــمندان بزرگ این عرصه، باز گردد و دانشجویان 
و پژوهشــگران، موضوعات تحقیقی بِکر و تازه‌ای را به‌دســت آرند و تعلیم و تربیت را -که از 
مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن پیشرفت و تعالی جوامع است- بسط و گسترش بخشند و سرانجام 
می‌توان گفت که نکته‌ای که در دیدگاه‌های تربیتی اســتاد شــهید اهمیت دارد، آن این است که 

کید بر اندیشه‌ورزی و تعقل مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهد. تربیت را در پرتو دین و با تأ



خاطره‌ای از رهبر شهید
 کارمند تلویزیون نور.

ً
نورالدین باهر؛ تصویربردار رهبر شهید و فعلا





در حالی که می‌خواهم خاطره‌ای را از رهبر شهید یادآور شوم، این را نیز می‌خواهم تذکر دهم که 
بنده مدت چهارسال افتخار تصویربرداری رهبر شهید را داشتم و اینک این خاطره را به‌مناسبتِ 
ه‌علیه- 

ّ
ششــمین سال‌یاد عُروج ملکوتیِ شهید صلح، پروفیســور برهان‌الدین ربّانی -رحمة‌الل

تقدیم دوست‌داران استاد می‌کنم.
زمانی که رهبر فرزانۀ جِهاد و رئیس‌جمهور پیشــین، ریاســتِ »شــورای عالی صلح« را 
عهده‌دار شــدند و برای گفت‌وگو به‌خاطر صلح میان حکومت و مخالفان نظام، در هر ولایت، 
کمیته‌هــای صلح را ایجاد کردند. روزی به همین منظــور؛ یعنی ایجاد کمیتۀ صلح، به ولایت 

هرات سفر کردند.
من که افتخار تصویربرداری ایشــان را داشــتم، در این سفر، همراه ایشان به هرات رفتیم؛ 
پس از رســیّدن به فرودگاه هرات، با پذیرایی گرم اقشار مختلف مردم آن استان تاریخیِ روبه‌رو 
ه اکبر« اشعار و ترانه‌های دلنشین، حضور و مقدم 

ّ
شدیم که با شعارهای حمّاسی و نعره‌های »الل

رهبر عزیز را گرامی می‌داشــتند و من با اشــتیاق تمام، این صحنه‌های دل‌انگیز را ثبت و ضبط 
می‌کردم...

روز اوّل در هرات با صحبت‌ها و دیدارها ســپری گردید و شــب از راه رسیّد. در این سفر 
استاد شهید، دو نفر محافظ داشتند و باید شب را به نوبت پاسبانی می‌کردند و از قضا شب هم 
خیلی سرد بود. این دو محافظ خواستند پهره‌داری را میان یکدیگر تقسم کنند؛ چون محافظین 
دو نفر بودند و شــب هم طویل و ســرد.. من گفتــم: مرا هم در نوبت پهــره بگیرید. آنان هم 
قبول کردند، در نتیجه اوقات پهره‌داری میان‌مان تقســیم شــد. هر نفر، دو دو ساعت، دو مرتبه 
پهره‌داری کردیم. من در آن شــب از ســاعت 6:00 الی 8:00 و از ساعت 12:00 الی 2:00 

صبح، به‌خاطر رهبرم، پهره‌داری کردم..
فردای آن شــب، بعد از دیدوادیدهای زیاد، با طیف‌های مختلفی از جامعۀ زون غرب، در 
مکان‌های مختلف هرات زیبا، به محل دیدنی و تاریخی و نام‌آشــنای »تخت ظفر« آمدیم! در 
همین‌حال بود که، رهبر خِردمند و فرزانه‌مان، با همان زبان نرم و لطیفانۀ خود، ازم پرســیّدند: 
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»همراه ما خسته خو نمی‌شوی؟!« 
شــنیدن این سخنان از زبان رهبرم، برایم شــیرین‌تر از عسل و با ارزش‌تر از طلا بود. سفر 
کاری اســتاد شهید و هیئت همراه‌شان در حوزۀ غرب به پایان رسیّد و بعد از ادای نماز عصر از 

میدان هوایی هرات به‌طرف پایتخت )کابل( حرکت کردیم...
بان و دســتیارش خارجی بودند. وقتی که هواپیما از زمین بلند شــد و هرات را به قصد 

َ
خل

کابل ترک کرد، در قســمتی از کوه‌های بامیان که رســیّدیم، نماز شــام فرا رســیّد، همه با هم 
می‌گفتیم که آیا نماز در طیاره می‌شود یا خیر؟!

امّا استاد شهید با همان بزرگی و علم و حلمش، حرفی نگفت.
به اســتثنای استاد شــهید و چند نفر دیگر، بقیه به ادای نماز مغرب شروع کردیم. در این 
زمان بود که طیاره دچار مشــکل شد.. تعدادی نماز خود را با چیغ و فریاد قطع کردند!! یکی از 
همراهان‌مان از جای خود بلند شده، از دستگیرهای بالای هواپیما محکم گرفته و فریاد می‌زد!! 
و یکی دیگری از دوستان همسفر را می‌دیدی که، کمربند حفاظتی خود را از کمر رها کرده و در 
زیر چوکی‌ها درآمده و شــماری دیگری هم از ترس و وحشت زیاد، دعا می‌کردند و گاهی هم 

با صدای بلند »خدا! خدا!« می‌گفتند و از حق تعالی یاری می‌جستند!
خلاصه؛ حالت عجیبی پیش آمده بود که همۀ ما از زندگی به نحوی ناامید شده بودیم. به 
جز یک شخص -که نه صدایش را کس شنید و نه از جایش تکان خورد و نه هم به کسی چیزی 

گفت- که او استاد شهید بود...
ت به طرف 

ُ
با وجودی که هواپیمای حامل اســتاد شهید پس از فرودآمدن بیشتر از 300 ف

زمین، از خط راهدار و بعد از سپری‌شدن بیشتر از دو دقیقه و به‌دنبال کوشش‌های فراوان خلبان 
و دســتیارش، به حالت اوّلی خود برگشت و در مسیر خود به طرف کابل حرکت می‌کرد؛ ولی 

هنوز هم ما در هراس بودیم که مبادا بار دیگر هواپیما دچار مشکل شود!!
ســرانجام به فرودگاه بین‌المِللی کابل رســیّدیم و در هنگام فرودآمدن از هواپیما، معصوم 
اســتانکزی -رئیس عمومــی امنیّت ملی کنونی که در آن وقت، رئیس دبیرخانۀ شــورای عالی 

صلح بود- روی به‌طرف استاد شهید کرده و گفت:
»استاد صاحب! این اوّلین و آخرین سفرم همراه شما باشد!.«

استاد شــهید، کدام چیزی که به اســتانکزی گفتند، من درست متوجه نشــدم؛ امّا آقای 
اســتانکزی گفت: »به این دلیل که اگر هواپیما دچار کدام مشــکل شود، مانند همین سفر که 
همراه خودت بودیم و ما هرچقدر چیغ و فریاد زدیم، از شما صدای نیامد و آرام نشسته بودید...«

استاد شهید، تبسمی کرد و چیزی نگفت...



رویکردها





** قرآن‌کریم؛
الف( منابع عربی:

1- ألبانــی، محمّــد ناصرالدين )1415(. السلســلة الأحاديث الصحيحة، الناشــر: مكتبة 
المعارف؛

2- الإمام زین العابدین )بی‌تا(. رسالة الحقوق، ناشر: دار التوحید؛
3- بخاری، محمّد بن اســماعیل )۱۴۰۷(. صحیح البخاری، الطبعة الأولى، الناشــر: دار 

الشعب، القاهره؛
4- البیهقی، أحمد بن الحســین بن علی بن موسى )۱۴۲۳(. شعب الإیمان، الطبعة الأولى، 

الناشر: مکتبه الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیه ببومبای بالهند؛
5- البیهقــی، الإمام الحافظ أبی بکر أحمد بن حســین )1344(. الســنن الکبری، الطبعة: 

الأولى، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد؛
6- السجستانی، سلیمان بن الأشعث أبوداود )بی‌تا(. سنن أبی داود – محقق وبتعلیق، الناشر: 

دارالکتاب العربی ـ بیروت؛
7- الســخاوي، محمّد بــن عبدالرحمن بن محمّد )1405(. المقاصد الحســنة، المحقق: 

محمّد عثمان الخشت، الطبعة الأولی، الناشر: دارالکتاب عربی، بیروت؛
8- الهیثمــی، نورالدین علی بن أبی بکر )۱۴۱۴(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عددالأجزاء 

عشرة اجزاء، مکتبه القدسی.





ب( منابع فارسی:
1- اندیشمند، محمّداکرام )1397(. ناگفته‌های سیاسی، )جمعیّت اسلامی، تاجیکان، زبان 

فارسی(، چاپ اوّل، کابل: نشر پرند؛
2- بلخی، جلال‌الدین )1375(. مثنوی معنوی، دفتر اوّل، نوبت چاپ: 1، ناشر: توس؛

3- بوتول، گاستون )1388(. جامعه‌شناسی صلح، ترجمه: دکتور هوشنگ فرخجسته، چاپ 
اوّل، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان؛

4- جمعی از نویســندگان )1391(. همگام خورشید، چاپ نخست، ناشر: مرکز تدوین آثار 
رهبر شهید، کابل، افغانستان؛

5- جمعی از نویســندگان )1396(. فرو مرد قندیل محراب‌ها، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر 
شهید، چاپ نخست، چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان؛

6- جمعی از نویســندگان )1396(. نگاهی به آثاری از استاد شهید، جلد سوّم، چاپ اوّل، 
ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، کابل، افغانستان؛

7- جمعی از نویسندگان )1397(. استاد و ارزش‌های جِهاد و مُقاومت، چاپ اوّل، ناشر: 
مرکز تدوین آثار رهبر شهید، کابل، افغانستان؛

8- حافظ شیرازی، خواجه شمس‌الدین محمّد )1384(. دیوان حافظ شیرازی، ناشر: نگاران 
م، ایران؛

ُ
قلم، محل چاپ: ق

9- حمد، سلطان )1396(. نقشِ ربّانی و مسعود در ایجاد صلح در تاجیکستان، بی‌بی‌سی؛
10- دهخدا، علی اکبر )۱۳۴۵(. لغت‌نامه، محل نشر: تهران، مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا؛

11- دهلوی، عبدالقادر بیدل )1392(. دیوان بیدل دهلوی، نوبت چاپ: ســوّم، ناشر: نگاه، 
تهران، ایران؛

12- ربانی، برهان‌الدین )1391(. خط رهبر، جلد اوّل، چاپ اوّل، نشر: مرکز تدوین آثار رهبر 
شهید، کابل، افغانستان؛

13- ربانــی، برهان‌الدین )1392(. خط رهبر، جلد دوّم، چاپ اوّل، ناشــر: مرکز تدوین آثار 
رهبرشهید، کابل، افغانستان؛

14- ربانی، برهان‌الدین )1393(. خط رهبر جلد ســوّم، چاپ نخست، ناشر: مرکز تدوین 
آثار رهبر شهید، کابل، افغانستان؛

15- ربانی‌، برهان‌الدین )1394(. خط رهبر، جلد چهارم، چاپ اوّل، ناشر: مرکز تدوین آثار 
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رهبر شهید، کابل افغانستان؛
16- ربانی، برهان‌الدین )1395(. چه نوع مبارزه؟، چاپ چهارم، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر 

شهید، کابل، افغانستان؛
یّت، چاپ  17- ربانی، برهان‌الدین )۱۳۹۵(. محمّدصلى الله عليه وسلم نخســتین مربی و آموزگار بشــر

سوّم، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان؛
18- ربانــی، برهان‌الدین )۱۳۹۶(. کاروان حرم )نبشــته‌هایی از رهبر شــهید پروفیســور 
برهان‌الدین ربانی(، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، چاپ نخست، چاپخانۀ بهیر، کابل، 

افغانستان؛
19- ربانی، برهان‌الدین )1397(. خط رهبر، جلد هفتم، چاپ اوّل، ناشــر: مرکز تدوین آثار 

رهبر شهید، کابل، افغانستان؛
20- ربانی، برهان‌الدین )1397(. ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟، چاپ نخست، ناشر: مرکز 

تدوین آثار رهبر شهید، چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان؛
21- سعدی )1391(. کلیات سعدی، نوبت چاپ: نخست، ناشر: میردشتی، تهران، ایران؛

22- سنایی، حیکم ابوالمجدود بن آدم، )بی‌تا(، دیوان سنایی، به کوشش: دکتور علی محمّد 
صابری، رقیه تیموری و روح الله محمّدی، Pdf، )بی‌تا(

23- قبادیانی، ناصر خســرو )1378(. دیوان اشــعار ناصر خسرو، تصحیح: دکتور مجتبی 
مینوی و دکتور مهدی محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

24- قطب، ســیّد )۱۳۸۷(. نشــانه‌های راه، ترجمه: محمود محمودی، نشر احسان، چاپ 
اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛

25- لاهوری، محمّد اقبال )1366(. کلیاتِ اشــعار اقبال لاهوری، چاپ ســوّم، ناشــر: 
سازمان انتشارات جاویدان، چاپ، چاپخانۀ علمی؛

26- لاهوری، محمّد اقبال )1370(. »پس چه باید کرد ای اقوام شــرق؟« کلیّات اشــعار 
فارسی، به کوشش احمد سروش، انتشارات سنایی؛

27- معلوف، لویس )۱۳۸۷(. فرهنگ المنجد فارسی به عربی، مترجم محمّد بندر ریگی، 
محل نشر: تهران، ایران؛

28- هفته‌نامه مجاهد )1390(. ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، 8 دلو؛
29- هفته‌نامۀ مجاهد )1383(. ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان؛

30- هفته‌نامــۀ مجاهد )1396(. ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانســتان، شــمارۀ  
بیست‌وچهارم، 6 میزان.


